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  ))پيشگفتار((                                 
تحقيقا از سنّ پانزده سالگى تا اين ساعت و روز كه قلم 

نمـايم، بـه    به دست گرفته و نوشتن اين كتاب را شروع مـى 
ام و هميشه در مجالس علمى  بيشترين چيزى كه علاقه داشته

ام،  و محافل مذهبى و كتب مربوط به آن در تحقـيقش بـوده  
  .مسأله روح و شناخت آن بوده است

ام سـخنان   طولانى هـر چـه توانسـته    در اين مدت نسبتا
فلاسفه الهى و مادى و كلمات دانشمندان مذاهب مختلف و 

الرّوح را دقيقا گوش داده و شنيده و مطالعه كـرده   علماء علم
و آراء آنها را در مسأله حقيقت روح با دقتّ كاملى بررسـى  

ام كه شناخت روح و چگونگى زندگى  ام و متوجه شده كرده
توان از سخنان پيشوايان دين و  آن را بهتر مى روح و صفات

مذاهب آسمانى و گفتار اولياء خدا و اظهـارنظر كسـانى كـه    
تزكيه نفس كرده و روحشـان را از آلودگيهـا و تصـورات و    

  .اند، به دست آورد القائات شيطانى پاك نموده
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آرى، بايد روح را در آينـه آثـار و تجربيـات و مشـاهده     
بافيهاى دانشمندان و علماء  كاملاً از فلسفه مردمى كه ذهنشان

  .الرّوح خالى است، ببينيم علم
لذا در پى اين راه در راه شناختن روح حركـت كـردم و   

هاى شفاّفى را كه تا حدى جمال پر فروغ روح  بحمداللهّ آينه
تقـديم   شد، بدست آوردم كه اينـك آنهـا را   در آنها ديده مى
  .كنم حضورتان مى

ضمنا اين كتـاب بـه مناسـبت آنكـه روح در سـه منـزل       
  .كند، به سه بخش تقسيم خواهد شد زندگى كرده و مى

  .روح در عوالم قبل از اين عالم: اول
  .روح در اين عالم: دوم
  .روح در عوالم بعد از اين عالم: سوم

و درباره هر سه مرحله از اين مراحل كتابها و نظـرات و  
ه و نوشته شده كه ما به هيچ يـك از آنهـا   سخنان زيادى گفت

هـاى   توجهى نخواهيم كرد، بلكه در تمام اينها به همان آينـه 
ام و چهـره   شفاّفى كه خودم در طول اين مدت بدست آورده

كـنم و شـناخت    ام اكتفـاء مـى   پر فروغ روح را در آنها ديده
  .گذارم روح را به فكر و عقل سليم خودتان وا مى

ان گونه كه وقتى صـورت خـود را در آينـه    اميدوارم هم
بينيد ديگر احتياجى به كسى كه صورت شما را بـه شـما    مى

معرّفى كند نداريد، هم چنـين وقتـى مطالـب ايـن كتـاب را      
خوانديد، روح خودتـان را آنچنـان از آثـارش بشناسـيد كـه      

انشـمندان و فلاسـفه نداشـته    احتياج به توضـيح و معرّفـى د  
  .باشيد

» پرواز روح«عرض كنم كه از وقتى من كتاب  ضمنا بايد
ام  را نوشته» سير الى اللهّ«و كتاب » در محضر استاد«و كتاب 

هاى عجيبى در ارتبـاط   اند، نامه و جمعى آنها را مطالعه كرده
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قسمت زيـادى   نويسند كه طبعاً با مسائل روحى براى من مى
هـا تشـكيل    از مطالب اين كتاب را ممكن است همـان نامـه  

هد، ولى با كمال تأسف چـون اكثـر صـاحبان نامـه تقاضـا      د
دارند اسرارشان فـاش نشـود و روحيـات آنهـا بـه ديگـران       

توانم بعضى از مدارك مطالب كتـاب كـه    معرّفى نگردد نمى
  .مربوط به ديگران است را دقيق، ارائه دهم

ام كـه اصـل    ولى در عين حال در همه جا كوشش كـرده 
كتابهــايم را صددرصــد صــحيح مطالــب اعتقــادى و علمــى 

دانـم و   بنويسم و آنها را حجت بين خود و پروردگـارم مـى  
ام باشـد در ايـن    حتّى كوچكترين مطلبى كه برخلاف عقيـده 

ى مطالبم مدرك دينـى و علمـى    ام و براى همه كتابها ننوشته
  .دهم دارم كه در پاورقى ارائه مى
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ـين الارواح
آخ الاخ الذّى 

و بحا 49ى
ى صفحه 4لد

ى و صفحه
 خلق الأرواح

  .225ى
 بخارى عن

ف منها ائتل
و تفسير الثع

ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

         9   

نانكه امروز
ى كه امروز

كّر استفاده
اند د رد كرده

را كجا و چه
يه در كتاب

خداى تعا:
1  

فرمو)  و آله
 اين دنيا اف
در آن عالم

عالى آخـى بـ
لبيت لورث
ى مفيد صفحه
ضره الفقيه جل

4حديث  1
وايات باب

ى صفحه 5د
عن:79و  78

فما تعارف
193ى  فحه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

اند آن چن ته
همين كيفيتى

  .اند ده
الذّ يات فوق

ى كه برخور
ند كه آنها ر

اللهّ علي رحمه
:فرمود) سلام
 .استكرده

ى اللهّ عليه
دند لذا در
رند و اگر د

     
انّ اللهّ تع: لام

 قائمنا اهل ا
ت للشيخ الم

من لايحض(و
32ى  صفحه

سيارى از رو
لميثاق و جلد

8ى  صفحه 3
نود مجندّة ف

صف 4 جلد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 اختيار داشت
خره آنها با ه

نمود رت مى
يات و رواي
راد و كسانى
ش كرده باشن

ر» صدوق« 
 «)عليه الس

رى ايجاد ك
صلى(» سلام

هم آشنا بود
گير نس مى

                  
السلا دق عليه

، فلو قد قام
الاعتقادا.ولاده
و 249ى  حه

ص 58ر جلد
و بس 18و  

ب الطينة و ال
3ن كثير جلد

الارواح جن 
ى صحيحة و
 .»ن فى اللهّ

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

نها آن روز
ريم و بالأخ
كديگر معاشر
و ضمنا از آي
ن عالم با افر
شان فراموش
مرحوم شيخ

امام صادق«
لق كند براد

پيغمبر اس«و 
ه دسته با ه
نند با هم ا

  2 .شناسند
                  

عن الصادـ 1
ن بالفى عام،
 الاخ من الو

صفح 6و جلد 
بحارالانوار ـ2
17ث حدي 
باب 131ى  حه

ى تفسير ابن
:آله و عليه االله 

جه مسلم فى
المتحابين«آيه 

  

ـــ
ــــــــــ

     

آن
را دار
با يك
و
از اين
خودش
مر
 »
را خل
و
دسته
بين مى
ش نمى
       

1
الابدا
يرث

و 78
2
139
صفح

فى
صلى
اخرج
ذيل آ



  ـ
  ـــــ

چند 

م به 
رفتم 
شتم 
شبيه 
كرد، 
چهل 
قطعا 

ليدم 
 لذا 

چون 
ودم، 
 كه 

نش 
  .ند

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ست كه ما چ

كردم چه مى
ام ر و مطالعه

صفات آن داش
ن صدائى ش
 توجه مرا ك
 ما حدود چ

رفتند و قط ى

چشمم را مالي
كنم لات مى

ام و چ  رفته
 آنها شده بو
 هم آنچه را

اختيار دهان ى
ما محو شدن

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

كند بسيار اس

 

 بودم هر چ
ق كتابخانه و
 و آثار و ص
بكنم، ناگهان
 اتاق جلب
بزرگ منزل
مى ن طرف

 مقدارى چ
م و نه خيالا

 
تاق بيرون
 كه مبهوت

ببين تو: تم

  اند؟ كنده
 و او هم بى
م از چشم م

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ك را تأييد مى

  نورانى
  

سيار خسته
م و به اتاق
 از حقيقت
ق بيشترى ب
 در خارج
روى ايوان ب
آ طرف و 

بينم لذا  مى
ا خواب رفته

 .كردم ه مى
 است از ات
ه بود و من
 و به او گفت

ر اينجا پراك
همسرم آمد

اء نورانى هم

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 اين نظريه ر

ح و اشياء
:كند نقل مى

و با آنكه بس
ب بيرون آمد
ح و تحقيق

روحى تحقيق
ن هم بيفتند
ك بود، اما ر
ى آتش اين

  .ود
 و يا خواب
كردم نه به خ

ورانى نگاه ن
 من مدتى
حركت كرده
ز جا پريدم

چيست كه در
ى به طرف ه

ى اشيا و بقيه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

صوراتى كه
 .كنيم ل مى

ارواح
گان بزرگ ن
پريده بود و
ن رختخواب

ى روح مسأله
ى مسائل ر
ك كه به جان
 بسيار تاريك

ى ه به جرقهّ
يد از اينها بو

ام لاتى شده
م و يقين ك
ه اين اشياء
ه ديده بود
در پى من ح
خود ديدم از

   يا نه؟
اء نورانى چ
شياء نورانى
ى را بلعيد و

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

حكايات و تص
در اينجا نقل

ء و نويسندگ
ب از سرم پر
 لذا از ميان
 را كه در م
ى م تا درباره
ى گنجشك

هوا. ن آمدم
نورانى شبيه

رسي وشم مى
 كردم خيالا
 را تكان داد
 نشسته و به
 همسرم كه
الت داشتم د
 را در كنار خ

كنى هده مى
ستى اين اشيا
يكى از آن ا

ء نورانى  شى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

حا قضايا وم
ه از آنها را د

 
 

كى از علما
شبى خواب

رفتم ب نمى
فاقا كتابهائى
ف كرده بود

صداى تعدادى
ز اتاق بيرون

ء ن جاه شى
ئى كه به گو
من اول فكر
رى خودم
ى كنار ايوان
ر اين بين
رى هم كسا
ى ناگهان او

م مشاهبين مى
راس: و گفت

ر اين بين ي
ز كرد و آن

 

ـــ
ــــــــــ

       

ام
نمونه
 
 

يك
ش 

خواب
و اتفّ

رديف
به ص
لذا از
يا پنج
صدائ

من
و قد
مدتى
د
مقدار
وقتى
من م
او
د
را باز
 



  ـ
  ـــــ

شمم 

يعى 

و از 
س از 
مان 
حق 

ك از 
ولى 
ريان 
دور 
شكل 

. حياة

» ...ى 
صـنع     

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

شيدم و چش

  بلعيدى؟
ى آن را طبي

وحى بودم و
در رحم پس
ئ نورانى هم

ملح» جنين« 

 و با هر يك
فهميدند و ى

 از اين جر
ن منزل ما د
آنها را به شك

صار فيه الح

م قالوا بلـى
ئـذ قـال ص

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ى خميازه كش
  .م

و تو آن را ب
عطرّ شده ولى

ى مسائل رو
د »جنين«كه 

 كه اين شيئ
 شده و به

ل كرده بود
ع چيزى نمى
 چهار ماه

 روى ايوان
 اين دفعه آ

   .مم

 اشهر فقد ص

ألست بربكم
ء كـانوا يومئ

.  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

  دى؟
گرفت، وقتى
رانى را نديد
هان تو شد و
 خنك و معط

ى غول مطالعه
دانستم ك  مى
نكند: فتمگ

ن ايام وارد

خود مشغول
ين موضوع
ند تا آنكه
شياء نورانى

اند اما داخته
فهم را هم مى

لولد اربعة

1.( 

«ى قول اللهّ 
ء  و أى شى

60حديث 

ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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 را چرا بلعيد
ام گ  خميازه

ن اشياء نور
آنها وارد ده
هواى دهانم

د از آن مشغ
 شده بود و

با خودم گ 1د
رم بايد اين

را كاملاً به خ
زدم از ا  مى

داد تمال مى
ان اشباز هم

ى به راه اند
رفهاى آنها ر

اذا بلغ ا: ل

1 حديث 3
فى: السلام يه

لوبهم فقلت
258ى  فحه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

آن:  و گفتم
 نشدم فقط
كردم ديگر آ
 كه يكى از آ

م كه هو كرد

ى قبل و بعد
سرم حامله

شود وارد مى
 رحم همسر

ضوع فكر مر
 كه حرف
نها هم احت
واب ديدم ب
صداى عجيبى

و حر 2بينم ى

     
ه السلام قال

337ى  صفحه
عبداللهّ علي ى

م و قالوا بقل
صف 5ر جلد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

و كردمرم ر
چيزى متوجه
شتم و باز ك
ك وجه نشدى
ط احساس

  
ب و شبهاى
 بود كه همس
 در بدنش و
شد كه در

زى اين موض
هم» الروّح 

زدم آ س مى
در عالم خو
 و سر و ص
ك نورانى مى

                  
 عبداللهّ عليه

ص 57 جلد
صير عن ابى
تهم قال نعم

بحارالانوار.ه

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

من به همسر
من چي: گفت

وى هم گذاش
آيا متو: گفتم
نه، فقط: گفت
.نمودم ر مى

من كه آن شب
ى چهار ماه
ر ماه، روح

باش» جنين« 
  !د؟

لذا چند روز
علم«مندان 

 من حدس
شت، شبى د
يگر جمعند
هاى كوچك

                  
عن ابى عـ 1
  )بر
بحارالانوار(
بص عن ابى ـ2
قالوا بألسنت: 

 ما اكتفى به

ـــ
ــــــــــ

     

من
گ
را رو
گ
گ
تصور
من
طرفى
چهار
روح
گردد
ل 
دانشم
آنچه
گذش
يكدي
انسانه

       
1

الخب(
)
2
:قلت
منهم



  ـ
  ـــــ

ظهار 

ى از 

وجه 
شيئ 
قتى 

نكه 
مان 
. آمد

راى 
 اين 

 از 

واب 

شت، 
رى 
 اين 
شب 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ن جهت اظ

ى رانندگى ه
  .بگذارم

ار شدم متو
 كه همان ش
ت و من و

با آ. كرد  مى
او هم. انديم

رده به دنيا آ
 اين عالم بر
ويل بر غير

نشگاه يكى

ر خوشبى د

اى داش وسته
د، من به قد
خاطر آنكه

اما ش.  كردم

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

گردد و از اين

ر يك حادثه
بگ» حامد« او 

م وقتى بيد
 خود ديدم

ف ايوان رفت

درد زايمان
مارستان رسا
ر هم بود مر
الم قبل از

توجيه و تأو

استاد دان» 

ش. گذشت ى

رپشت و پيو
ش خوى بود
ه خم مدتى ب

بينم گريه ى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

گ ع ما بر مى

كه د» حامد
باشد به ياد
خواب پريد
ن به چشم

د و به طرف
  .ردم

و احساس د
به بيما  فوراً

طفل كه پسر
 يقين بر عا
 برايم قابل ت

  ن بابا
سين« دكتر 

ز عمرم نمى
 

 ابروهاى پر
لاق و خوش
ب بيدار شد
را ديگر نمى

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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به جمع» مد

ح«شتم به نام
را اگر پسر ب
وحشت از خ

ناگهان. كند
د بيرون آمد
مشاهده نكر
ر شده بود و
ود ما او را
د ولى آن ط
شاهده كردم
را كه ديدم

ن بابا، جا
 كه آقاى

فده سال از
.ام رى شده

 چپش بود،
 خوش اخلا
قتى از خواب

آن پسر ر عاً

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

حام«الآن : د

 دوستى داش
سم فرزندم ر
 داد و از و
ك ب ناله مى
 خواب بود
يدم چيزى م
خواب بيدار
لش باقى بو
ضع حمل كر
 جريان مش
ر وجه آنچه

  .باشد ى

جان
ريانى است

  . است
 بيشتر از هف
ى فرزند پسر

ى وى گونه
مى و بسيار
 بودم كه وقت

ام و طبع يده

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

گفتند گر مى
  .ردند

طر آنكه من
صد داشتم اس
له مرا تكان

حال خوابر 
 همسرم كه
ف ايوان دوي
 همسرم از خ
ه وضع حمل
 زيادى وضع
 در اين دو
يرا به هيچ و
ض كردم نمى

ى فوق جر
رايم نوشته
ى بودم كه

ام و داراى ده
ل درشتى رو
و بينيش قلم
ه پيدا كرده
ر خواب دي

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

نها به يكديگ
كر شحالى مى

به خاط ضمناً
رفته بود قص
ذا اين جمله
 كه زنم در
ى از دهان

سيمه به طرف
بين در اين

ك ماه بهز ي
 با ناراحتى
با آنچه كه
ح نمودم، زي

رى كه عرض
 
 

ى ظير قضيه
هاى ايران بر
انش آموزى
 ازدواج كرد
ن پسر خال
ش كلفت و
ن پسر علاقه
ن را تنها د

ـــ
ــــــــــ

       

آن
شخو

ض
دنيا ر
لذ
شدم

نورانى
سراس
د 
هنوز
شب
من ب
ارواح
تصور
 
 

نظ
شهره
د
ديدم
آن
لبهايش
به آن
جريا



  ـ
  ـــــ

بابا، 
 كه 
ست 

ه از 
سرى 
مال 
ست 
و با 

آن  
ستان 
يش 

و به 
بود، 
و را 

يدم 

 جز 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

«كه از دور 
شحال بودم
ى به من دس

العاده فوق كه
ى من همس

آنها با كم 
خيلى زود اس
ت را بخوان و

.شدم ل نمى
ان و دبيرس
 امتحاناتم پي

زدم و دم مى
 و صدائى نب
گاه صداى او

وش دادم د

 دويدم، اما

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ه در حالى ك
ردم و خوش
ندوه بيشترى

؟ من با اينك
 شايد براى
. آنها گفتم
ى تو هنوز خ
ن و درست

 ياد او غافل
دوران دبستا
رست موقع

ياط منزل قد
هم بود سر
وردم كه ناگ

ت بيشترى گو
  .وم
ى خانه شه

  .ن رفت

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

 همان قيافه
و را بغل كر
دن حزن و ا

كنى؟ ريه مى
 خاطر آنكه
ريان را به

براى:  گفتند
ت بيرون كن

د كه آنى از
 در تمام د
ن جريان در

 شب در حي
واخر شب ه
آو  به ياد مى

وقتى با دقتّ
شنو ضوح مى

ف همان گوش
 طرف از بين

ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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ن پسر را با
د ديدم و او
 از بيدار شد

 اين طور گر
دم تنها به

د بشوم جر
گ ن كردند و
ر را از مغزت

  .و رفتند
رى زياد بود
حتّى من كه
دم، زيرا اين

ذشت، يك
د و تقريبا او

ى او را يافه
 .»ابا، باباب«
بينم ولى و ى

چه را به وض
و به طرف
ن من به آن

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ب رفتم همان
دويد من مى

لى باز پس
  . كردم

چه شده كه
كشيد ت مى

ى آن فرزند
آميزى به من
ى اين افكار
و  برخاستند

ربچه به قدر
فهميدم ح ى

ل مردود شد

ن خوابها گذ
ابان دور بود
ر بودم و قي

:زد صدا مى
ه خواب مى
همان پسربچ

»جان بابا«
دويد هم با

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

كه به خواب
 به طرف م

ام، ول را ديده
ر زار گريه
چ:  پرسيدند

خوابم خجالت
و من داراى

ى تمسخرآ ه
 فرزند بشوى
 از كنار من
 به آن پسر
 را هم نمى
ودم آن سال

از جريانماه
ى ما از خيا 

ى آن پسر ره
 شنيدم كه ص
كردم دوباره
م و صداى ه
: فرياد زدم
 و آن صدا

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

به مجردّ آنك
گفت و مى 
ه فرزندم رر

نشستم و زا
در و مادرم
ر جريان خ
ب كنند و
سردى خنده
اراى زن و

اعتنائى ل بى
ما عشق من
ها درسهايم
رد خوبى بو

  . بود
حدود يك م
ر آنكه خانه
به فكر خاطر

ى خانه وشه
ك ول فكر مى

بيدارم حقيقاً
اختيار ذا بى

 چيزى نبود
 

ـــ
ــــــــــ

     

بعد ب
»بابا

دوبار
ن. داد

پد
اظهار

تخاان
خونس
كه د
كمال
ام
روزه
شاگر
آمده
ح
خاطر
من به
از گو
او
نه، تح
لذ
صدا
 



  ـ
  ـــــ

 من 
عت 

آن  
اميد 
حالى 
دكتر 

سرى 

وجه 
راى 
 پيدا 
شده 

 من 
شب 
 من 
 من 
 من 

 من 
اطر 
 در 
ولى 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ده بودند كه
ود يك ساع

ديده، به  را
دهيد تا به ا
ظهار خوشح
مقابل آن د

ى من همس

را به هيچ و
نظر مادى بر
ن پسربچه

يمه ديوانه ش

رفتند ب مى
دم و همه ش
بعد از آنكه
را در بغل

كند زى مى

فته بودند و
ها هم به خا
 ببرند و من
و بلند شد و

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

و متوجه شد
د و او حدو

 آن منظره
 به او زن بد
 علامت اظ
ن هم در م

دند كه براى

 آنها بود زير
و نه هم از ن
دى كه به آ
ت زده و ني

درم به خواب
شد منزل مى
و ب» بابا، بابا

 او خود ر
ته و با او با

 ميهمانى رف
ته بودم و آنه
به ميهمانى

باز صداى او

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ز من ديده و
زشك بردند

 در خواب
ن است كه
من هم به
روئى من آن

م گرفته بود

 حقّ هم با
ر تحصيلى و
 عشق شديد
 آدمهاى بهت

كه پدر و ماد
ى م ن گوشه

«: گفت  مى
كردم كه مى

تهر بغل گرف

ر و پدرم به
مهمانى نرفته
شيدند مرا به
كردم ديدم ب

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 حالت را از
 نزد روانپز

ن جوان كه
 علاجش اين
. آرام بگيرد
ز اين پر ر

 روز تصميم

شد نجام مى
 و نه از نظر
من به خاطر

رفتم مثل ى

ه مجردّى ك
متوجه همان

شنيدم كه مى
فكر م»  بابا

پسرش را د

 بود و مادر
 كنم به آن م

كش مىجالت
ك نه نگاه مى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

پدرم كه آن
ض شده مرا

 
اين: م گفت

 بهترين راه
شود مدتى
 و مادرم از

  .نى شدند
پس از آن

ى زيادى ان
ز نظر سنى
لأخص كه م

كر او فرو مى

 اكثر شبها به
مدم و مآ مى

 را صريح مى
 بابا، جان
 پدرى كه پ

  .كردم مى
اى ب جمعه

م را تعقيب
شده بود خج

ى خان گوشه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ب مادر و پد
 حالم عوض

.كرد سى مى
در و مادرم
پيدا كرده و

ه نصيبش ش
م كه پدر

عصبانىلعاده
ود كه آنها پ

 با خونسرد
ن نبود، نه از
داشتم و بالأ
ميشه در فك

 از آن شب
ب بيرون م
ل صداى او

جان«: گفتم
ى عينا مثل
دتها بازى م

شب  تصادفاً
ام وانم برنامه

ر من پيدا ش
و به همان گ

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

رداى آن شب
ن يك ماه
ت مرا بررس
الأخره به پد
بچه علاقه پي
 آن پسربچه
ى تكان داد
ا شناس فوق
ما معلوم بو

  .ب كنند
ولى اين كار
ت ازدواج من
ج آمادگى د
 بودم و هم

.  
الأخره بعد
يان رختخوا
ن استثناء اول
گ جواب مى

دازد و مدتى
ا خيال او مد
ك شب كه
خاطر آنكه بتو
حالتى كه در
 تنها بودم و

ـــ
ــــــــــ

       

فر
در آ

حالات
با
پسربچ
آنكه
سرى
روانش
ام
انتخا
و
وقت
اجازدو
كرده
.بودم
با
از مي
بدون
در ج
اند مى

هم با
يك
به خا
آن ح
منزل



  ـ
  ـــــ

و او 
م به 
مده 
رتبّ 
 كه 
  .ست

 مرا 
كمتر 

 در 
سمى 
قائق 
 پدر 
واج 
ر را 

  
م به 
م و 
د و 

رت 

 مرا 
يگر 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

رسيم شده و
رم محكم س

رم به منزل آ
 افتاده و مر
 شده بودند
رم نموده اس
ائل ازدواج
گرفتم كه ك

  .نم
 آن شبح را
ك پدر رس
ر غير آن دق

كنم و ت مى
د با من ازدو
سم آن دختر
.دواج كردم

وقتى همسرم
ديد سرم مى
گرديد يد مى

اشد كه مادر

علاقه دارى
شود دي ع مى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

نار ديوار تر
دويدم ولى
 مادر و پدر
 روى زمين
العاده متأثّر
شمهايش ور
 زودتر وسا
دم تصميم گ
 منصرف كن
د هر شب

با او مثل يك
در ى تقريباً

با او ملاقات
ضر شده بود

اس(لانى را
آن دختر ازد

شد بلكه و ى
ى همس  سينه
اپديشد ن  مى

ئى زمانى با

ياد به من ع
حبتت اشباع

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

در كنا  بودم
 طرف او د

وقتى. فتادم
هوش ن بى
ا فوق» ن بابا

كرده كه چش
 كه هر چه
سته شده بو

اى كننده مگر
شب به بعد
 و دقائقى ب

كرد، ولى  مى
بينم و ب را مى

دند كه حاض
ام فلا ر آينده

حال من با آ
ل ديده نمى
 دقيقه روى
 و او بيدار

آئ زد من مى

 چون تو ز
عد چون مح

ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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خواب ديده
 تاريكى به
روى زمين اف
ى شده و من
ان بابا، جان
ن قدر گريه ك

گيرند م مى
ن وضع خس
 وسائل سرگ
زيرا از آن ش

شنيدم ا مى
وزى مطّلع
ب فرزندم ر
يدا كرده بو
 كه من مادر

به هر ح. كند
ن حياط منزل
د  براى چند
صداى من

ه وقتى به نز
  .ر شود

 هستم ولى
بينى و بع ى م

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ى كه در خ
من در آن
ش شدم و ر
 خون جارى

جا«: گويم ى
دم مادرم آن
 آنها تصميم
قدارى از اين
و خود را با

آميز نبود ز ت
صداى او را
 مسائل مرمو
م كه هر شب
دخترى را پي

كرد هار مى
ازدواج ك تو

يگر در ميان
 بودم او را

همسرم از ص

هتر است كه
ه ديرتر بيدا
مين اطراف
رفتن مادرم

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

اى ز آن قيافه
.زند صدا مى
هوش رد و بى

ه از سر من
هوشى مى بى

ش آمدم ديد
ب به بعد
ن هم كه مق

باشم و» بچه
ميم موفقّيت

ديدم و ص مى
و او مرا از

وشحال بودم
 اين مدت د
چه هم اظه

ام كه با كرده
ح پسربچه دي
 و من بيدار
زدم، وقتى ه

  .ديدم
به:  او گفتم

 فرو رفته كه
ن هميشه هم
به خواب ر

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

بار شبحى ا
ت كه مرا ص
ر منزل خور
ده بودند كه
همان عالم بى

هوشى من به 
ذا از آن شب
م كنند و من

پسرب«كر آن 
ما اين تصم

ى خانه مى ه
زدم و ف مى
ه و خو گرفت

درم هم در
 و آن پسربچ

حاضر ك) رد
ولى آن شبح

رفت ب مى
ز  حرف مى
د ر او را نمى
ك شب به
خواب عميق

من: و گفت
همان اوائل ب

  .بينى مى

ـــ
ــــــــــ

     

اين ب
است
ديوار
و ديد
در ه
وقتى
لذ
فراهم
به فك
ام
گوشه
حرف
آرام
و ماد
كند
بر مى

و
خواب
با او
ديگر

يك
به خو
او
در ه
مرا نم



  ـ
  ـــــ

 ماه 
رحم 
بينم 
ده و 

ا را 
مسر 

 هم 
ى تو 

تمام 
 كه 
ست، 
 آنها 

باز  ه

 درد 
تظر 
د و 
 تو 
يك 

رات 
رايم 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

از آن چهار
 كه او در ر
ب ه او را نمى
لّق پيدا كرد

رآورده و ما
 برايت هم

ن زودى آن
ولى:  گفت

اند، لذا ت خته
رحم هست
ش پيوسته اس
ر او بود به

من يك حقهّ

كه همسرم
صبرانه منت بى

ق بيرون آمد
گمان بودم،
، به تو تبري

 او آن خاطر
 آن وقتها بر

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

شت، پس ا
يقين داشتم
ى براى آنكه
و به من تعلّ

 بود كه در
گفتى تا  مى

رد ما به اين
 من كرد و

باز شناخ حقهّ
ى را كه در ر
ى پر پشتش
صوصيات در
فهميد كه من

لذا روزى ك
درِ آن اتاق بى
ى از آن اتاق
ت به تو بدگ

لّد شدى متو

كنم كه   مى
آ لبى را كه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ملگى او گذ
شنيدم و ي مى

ىرى ناراحت
كردم او ر مى
  .هستم

 بازيها چه
به ما قيماً

آور  در نمى
سپس رو به

  .رد بگذ
عنوان يك ح
اى يهاى بچه

د و ابروهاى
آنچه از خص

خواهيد ف د

تولّد شود ل
 من پشت د

اى العاده  فوق
جهت  من بى
دادى  را مى

ولى هر چه
ولى مطا رد

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

            16 

ر ماه از حامل
اى او را نمى
ذا جز مقدار
هر حال فكر
هميشه با او ه

باز آن  حقهّ
واستى مستق

ن بازيها را
داديم؟ و س ى

 تقصيراتت
 و مرا به عن
گفتم و نشاني
ى چپش دار
 و بالأخره آ
ه متولّد شد

تا فرزندم مت
ه بودند ورد

 خوشحالى
مرا ببخش،
 نشانيهايش

گذرد و  مى
 امكان ندار

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

شد و چهار
و ديگر صد
شده است، لذ
ت، زيرا به ه
د و ديگر هم

اى:  گفت
خو ى زن م

اگر او اين ناً
ه او زن مى
 خدا از سر
اند تباه كرده

 براى آنها گ
ى روى گونه
 قلمى است
قتى اين بچه

صبر كردند ت
ق زايمان بر
ان مادرم با

فرزندم م: ت
اى كه ربچه

ل از عمرش
جه برايش

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

سرم حامله ش
ديدم و ا نمى

ملحق ش» ن
گرى نداشت

شو متولّد مى
درم به من

اگر! بودى؟

حالا وجدان 
حصيلاتش به
حت كردى،
ها خيلى اشت
ل تا به آخر
درشت در ر

بينيشرد و
كردم كه وق

نگفتند و ص
 او را به اتاق
ه بودم ناگها
سيد و گفت
 همان پسر

بچه ده سال
 به هيچ و

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

الأخره همس
ر آن شبح را

جنين«به آن 
 اشكال ديگ
خره روزى مت
ك روز ماد
حت كرده بو

  !ب كنيم
:درم گفت

 از پايان تحص
ى ما را ناراح
من ديدم آنه
ن را از اول
 خال سياه د
ى كلفتى دار
 و اضافه ك

  .ام ه
نها چيزى ن
ن داشت و
 آن پسربچه
رت مرا بوس

گفتى غ نمى
  .ويم

لآن آن پسرب
ه ياد بياورد

ـــ
ــــــــــ

       

با
ديگر
زنم ب
كارم
بالأخ

يك
ناراح
انتخا
پد
قبل

خيلى
من
جريا
يك

لبهاى
گفتم
نبوده
آن
زايما
تولّد
صور
دروغ
گو مى

الآ
را به



  ـ
  ـــــ

ولى 

  »ين

ساله 
ل از 

  .رم
نگاه 
 من 

 باغ 
شود 

يدم، 
. ام ه

 اول 

م ذر 
يث 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

سواد دارد و

سي«اى دكتر 

د را چهل س
به اين فصل

بزرگى دا ى
 به درِ باغ ن
يستاده و به

و چرا وارد
ش وچكتر مى

ى از او ندي
را خيال كرد
جوان مثل

 وقايع عالم
حد 347ى ه

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 است كه س

ى آقا ن نامه

دى كه خود
 كه مربوط ب

ط بر باغ چاى
سته بودم و
 طرف در اي

خواهد و  مى
شوم او كو ى

 به كلّى اثرى
 اين جوان ر
م ديدم آن ج

ولادت طفل
و صفحه 23

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

 مثل كسى

پايا

  عجيب
هيجان از مر
 عجيب را

مسلّط» هكل
غ چائى نشس
غ يعنى اين

ببينم او چه
و نزديكتر مى

 بودم ديگر
شايد وجود
غ نگاه كردم

ه در موقع و
3حديث 34

ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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ه است و
  1 .ست

گذشت ع
 از شهر لاه
 سرگذشت

سياه«سر راه
انى كنار باغ
ر داخل باغ

رفتم تا ب  او
چه من به او

  .د گرديد
ى او رسيده
ش: خود گفتم

ه به درِ باغ

ب است كه
2ى صفحه 

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

دآگاه متوجه
وش كرده اس

سرگ
ى از گيلان
آن نامه اين

ر لاهيجان س
 روز تابستا

اى د ش قيافه

 و به طرف
 ديدم هر چ
شد و ناپديد

ى ده مترى ه
فتادم و با خ
 وقتى دوبار

     
مطلبگر اين

57نوار جلد
  .58ث

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ش را ناخود
سها را فرامو

اى نامه 4/61
رسيد و در آ

  :ته بود
كنار شهردر

ال قبل يك
جوان خوش

ركت كردم
مال تعجب

اى ش رت ذره
من به فاصله

به ترديد افى 
ل برگشتم،

                  
متعددى بيانگ

بحارالان: كند
حديث 364

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

اش فت همه
كلا وصيات

 
 

/2ر تاريخ 
كرد ر ى مى

ب است نوشت
اى د من خانه

ر بيست سا
ردم، ديدم ج

  .كند  مى
من از جا حر
 است، با كم

كم به صور م
حتّى وقتى م
ينجا مقدارى
ه محلّ اول

                  
روايات مـ 1

ك راموش مى
4ى  و صفحه

 

ـــ
ــــــــــ

     

گف مى
خصو

 
 

د
معرّفى
كتاب
من
د
كر مى
نگاه

من
شده
و كم
ح
در اين
لذا به

       
1
را فر

و 31



  ـ
  ـــــ

الت 

 كى 
  

خود 
ه تو 

وانم 
ويم 

رف 

كنم  
رياد 

 كه 
صله 

 جا 

وزه 
ه او 
م از 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 از من خجا

تو: و گفتم
!ئب شدى؟

چون تو از خ
ايد به من ب

ام تا بتو رفته
 اسمى به رو

ز نزديك حر

 كوشش مى
نيست كه فر

كردم س مى
متر فاص  سى

 روزه همان

محلّ همه ر
اى كه  لحظه

كم او هم كم

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

بگويد، اما

كردم و به او
و چگونه غائ
 بگيرم و چ

اى جات داده

ى شكل نگر
ل بگيرم و

بنشينيم و از

ك شوم ولى
و هم لازم نت

من احساس) 
 و او حدود

آفتاب، همه
 

غروب به م
 بود كه در
فتن آفتاب ا

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

هد چيزى ب

ه بود بلند ك
و! جا رفتى؟

م با تو انس
 ظالمى نجا

  .ست
  !ى؟

اى  فكر كرده
نزديك شكل

  .ى كنم
يا تا با هم ب

ه تو نزديك
و برسانم و ت

)و بدل شد
كه بين من

غروب آ تا
 !گرديد  مى

 ساعت به غ
 قرار گرفته
 با از بين رف

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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خواه نكه مى

مستولى شده
ى قبل كج ظه

خواهم ن مى
 را از دست
پاداش تو اس
اى كجا آمده

 طور كه تو
ى ن  در آتيه

ه تو معرّفسى
ود نزديك بي

كن نيست به
شسته به تو

  .شنوم ى
ن و او رد و
 و حال آنك

ت به غروب
تاب ناپديد
ودتر از يك
اب طورى

تابيد و  مى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ه و مثل اين

من م كه بر
و چند لحظ

من: ن گفت
اى و او رده

هم كه اين پ
چيست؟ از ك
ن هنوز آن
 كنم، شايد
 خودم را به
شو ر كه نمى

ن بيشتر ممك
 پهلوى تو نش
 بزنى من مى
ه كه بين من

شنوم ك مى

ز يك ساعت
ت غروب آفت
ند دقيقه زو
ه بود و آفتا

ايستاد ىاو م
  .د

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ن خيره شده

ك را با ترسى
!خواهى؟ مى

 لطيفى به من
 گذشتى كر
 را تعليم ده

اسمت چ: تم
من: ن گفت

ه تو معرفّى
ت من بتوانم

اين طور: تم

ى من از اين
ل كسى كه
ه هم حرف
 چند جمله

 همين نزديك

از روز دقيقاً
درست وقت
وزها من چند
 هنوز نيامده
 محلىّ كه ا
شد اپديد مى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ده و به من
  .شد

من صدايم ر
و چه مى! ى؟

و با صداى
راه مظلومى
ى از حقايق
من به او گفت

ر جواب من
 را با نام به
رند آن وقت
من به او گفت

  .م
براى: و گفت

صدايم را مثل
، اگر آهسته
پس از اين
ى او را از

  
و مدت ده ر

شد و د ر مى
عضى از رو
فتم ولى او
مد آفتاب به

رفت و نا مى

ـــ
ــــــــــ

       

ايستا
كش مى

من
هستى
او
در ر
بعضى
من
د
خود
ربگذا

من
بزنيم
او
كه ص
بزنى
)

صداى
!بود

او
ظاهر
بع
رف مى
آم مى

بين م



  ـ
  ـــــ

 كه 
شد  ى

عليم 
كلّى 
 كه 
طور 
 نقل 

  
سلام 
 بود 
ظرم 
ستاد 
حلّى 
م از 

حلّى 
غيير 
ه با 
: فتم

شتم 
غول 
رقى 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

كردم كت مى
 كوچك مى
دانم به تو تع
م به طور ك

رسيد ى مى
فتادم و به ط
 كسى هم
.حت نبودم

 و احكام اس
حكام لازم

ئى كه به نظ
ايس كه او مى

در همان مح
نزديك شدم

در همان مح
 سال قبل تغ
 همان قيافه
من به او گف
بل با او داش
 بردم و مشغ
يافه هيچ فر

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ز جايم حركت
 طورى كه
د ه آنچه مى
باغ تنها بود
به نظرم عاد
اف ست؟ نمى
ن را براى

 رفتنش ناراح
 از معارف
و معارف و ا
شب با صدائ
ر و محلّى ك
 ولى سفيد د
وقتى به او ن

ل قبل من د
ى با بيست
ان جوان با

م. خواهد مى
وزده سال قب
تاق خودم
ل از نظر قي

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

آمد من از ى
دم او همان

گذارى كه مى
كه در آن ب
رى مطلب به
 چه كاره اس
دم كه جريا
نكردم و از
م هيچ چيز
ن از علوم و
 ولى يك ش
و به طرف د

ى آتش رقهّ
شد ولى و ى

 درست سا
 و باغ چاى
د، ديدم هما
 را از من م
ى كه در نو
ن او را به ا
ده سال قبل

ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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 وقتى او مى
رسيد  او مى

چرا نم: فت
 مدت با آنك

كم به قدر م
 كيست؟ و
ت شده بود
 هم سؤال ن
م جوان بود
چه براى من
و را نديدم

ار شدم ويد
 شبيه به جر
ين ديده مى

ذشت، يعنى
ضع درختها
 هم باز بود
ورود به باغ
اى مان برنامه

ن آمد و من
شما از نوزد

  !د

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

وان آزمايش
 به ده مترى
گف به من مى
 من در آن

ده بود و كم
 اين جوان

تفاوت  او بى
را آدرس او

كه خودم هم
ت ده روز آنچ
وز، ديگر او
 از خواب بي
فقط چيزى
اد روى زمي

ن جريان گذ
 مقدارى وض

درِ باغ فاقاً
ى و و اجازه

 من طبق هم
 به طرف من

ش:  او گفتم
ايد فرق كرده

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ز اول به عنو
 ولى وقتى

گرديد د مى
اين بود كه

 برطرف شد
كر آنكه آيا
ى نسبت به
 آخر حتّى آ
ر آن موقع ك
 او در مدت
ز آن ده رو
ى او است
اريك بود، ف

ايستا دت مى
  .ديد

 سال از اين
ولى(شستم

ته بودم، اتفّ
زند و  در مى

د باغ شد،
 اين بار او
شدم و به

لاق فنظر اخ

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

كى دو روز
ك او بشوم
 نظرم ناپديد
 و عجيب ا
س و وحشتم

حتىّ به فك 
ى به قدرى
كردم و روز

من در ضمناً
دانستم و مى

بعد ا! م داد
د شبيه صدا

همه جا تا. 
و در آن مد
مم محو گرد
حدود نوزده
نش هميشه مى

نشست)  بود
ت دست به

او وارد. ئيد
 نرفتم، ولى
ائى از او ش

ايد اما از نظ ه
 

ـــ
ــــــــــ

     

يك
نزديك
و از
دهم
ترس
بعداً

طبيعى
ك نمى

ض
را نم
تعليم
رسيد
.رفتم
كه او
چشم
ح
كه ه
كرده
پشت
بفرما
جلو
پذيرا
نكرد
 



  ـ
  ـــــ

جان 
رى 

 كه 
ست، 

واب 

شيده 
ت با 
فكر 

 اين 

رور 
 مثل 
شما 

.  

شته 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

حال به لاهيج
نار دريا قد

 محال است
 تُن صدا اس

لاتم را جو

باغ شما كش
همين جهت

دانم چرا ف ى

ست كه در

 ولى به مر
لهّ باز هم

آوريم، اما ش ى

.گويد چه مى

گذاش» مهدى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 و تا به حا
ام تا كن مده

نم، ديدمك ى
 صدا همان

راحتى سؤالا
  .دارد

م به ديدن ب
به ه. دارم ى
راستى نمى 

 آيا بهتر نيس

 بوده است
د و انشاءالل
ى بوجود مى

.  
بينم پدرم چ

م« را پدرم 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

يشتر ندارم
 لاهيجان آ

د اشتباه مى
ه است، تُن

 

چ نارون هي
ده اهميت د

العاده دلم وق
د دوست مى

:د و گفت

چاى ندارد،
  ! بياوريد؟
ين طورى

ز بين بردند
 و باغ چاى
زل ما بيائيد

آيد تا بب م مى

ام و اسمم 

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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جده سال بي
 با پدرم به

  !؟
كنم كه شايد
 همان قيافه
 .ز او كردم

!ايد؟ ا آمده

كنم بدو  مى
العا لات فوق

دانم چرا فو
ام و زياد يده

س اضافه كر
  !د

  !باشد؟
د ولى باغ چ
چاى بوجود
ل قبل همي
ى چاى را ا

كنيم وتاه مى
آئيد به منز مى

 شما خوشم

شكل گرفته

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

نيد، من هيج
وزى است
زنيد رف مى

ودم را قانع ك
قيافه.  باشم

د آزمايش از
چرا به باغ ما

  !وم
، خواهش
ب اين سؤالا

د كردم نمى ى
م خيلى ديد

سپس.  شدم
ور ديگر باشد
چه طورى ب
 زيادى دارد
كنيد و باغ چ
 بيست سا

هاى  و بوته
رختها را كو

يجان مت لاه
شما و منزل

  ؟
پيش شما ش

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

كن اشتباه مى
هم چند رو
ما از چه حر
خواستم خو
 اشتباه كرده
ن خودم چند

پس شما چ 
رو زاحمم مى

ظورى دارم
ى من جواب
جا عبور مى
ه شما را هم

باغ ن وارد
 باغ يك طو
خوب است چ
لآن درخت
ها را كوتاه ك

حدود تفّاقاً
زرگ شدند
شنهاد شما د
 كه هر وقت
ه خيلى از ش
شما چيست؟
ينكه حالا پ

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

شما ا: گفت
ام، حالا ه ه

ش كنيم، شم
من هر چه خ
ين موضوع
راى اطمينان
:ول پرسيدم

اگر مز: گفت
نه منظ: گفتم

يد، زيرا براى
از اينج: گفت

و مثل آنكه
ى خودتان ه

نم بايد اين
مثلاً خ: گفتم
مثلاً الآ: گفت

ّ اين درخته
اتّ: من گفتم

تهاى باغ بز
ق و طبق پيش
 قول بدهيد

من كه: گفت
اسم ش: گفتم
مثل ا: گفت

  .ت

ـــ
ــــــــــ

       

گ
نيامد

گردش
من
در اين
لذا بر
او
گ
گ
بگوئي
گ
شد و
اجازه
كن مى

گ
گ
محلّ

من
درخت
سابق
بايد
گ
گ
گ
است



  ـ
  ـــــ

هنوز 

 بين 
سأله 
ينى 

خيلى 

دون 

 آن 

و از 

 من 
ت ده 

ودند 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  بود؟

من ه: گفت

فته بود كه
ه و فلان مس
رس علوم د

راى من خي

مسائل را بد
 

ما از كجاى

آيد و شم مى

 است كه با
 او در مدت

جا ميهمان بو

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

م چه با گرفته

 چيست؟ گ

راى من گف
 فلان مسأله
دانم، من در

وضوعات بر

شد و تمام م
 .ارنظر كرد

ر است و شم

 در باغ خوش
  .يستم

ت سال قبل
جائى بود كه

  نم؟
 آنها در آنج

  ل كنيد؟

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

شما شكل گ

كردم اسمت
  .نم

ارف دين بر
ى تو درباره

د ينها را نمى

زيرا اين مو

ن طورى باش
فته بود اظها
اغ با صفاتر

دمغ يعنى 
و در آنجا باي
 جوان بيست
داد همان ج

ت ملاقات كن
دوستان كه

  رد؟

 براى من نقل

ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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حالا پيش ش
  . آمد

 او سؤال كر
م معرّفى كنم
حكام و معا

نظر ت: سيدم
من ا:  گفت

رسد بگو ز

ه مطلب اين
بل به من گف

كجاى اين باغ

ى باغ  گوشه
واهم بروم و
جوان همان
د كه نشان مى

  
من با پدرت
زل يكى از د
چند سال دار

را حال او

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 گفتيد من ح
ور به زبانم
بل وقتى از

ودم را به اسم
طالبى در اح
ذا از او پرس
 انداخت و

ر  نظرت مى

است كهين
ا آنچه در قب
ه نظر شما ك

 زياد از آن
خو مى  دائماً

دم كه اين ج
اى را كه وشه
.ايستاد د مى

ن است كه م
 با هم به منز

اين پسر چ: 

رى از شرح

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

تان از اينكه
نم همين طو
ست سال قب
تا بتوانم خو
 آن زمان مط

د، لذلاف بو
اش را بالا ه

 هر چه به

ر من بهتر اي
ن اختلافى با

به: ؤال كردم
  آيد؟ مى
دانم چرا مى

ام ينجا آمده
من يقين كرد
ت زيرا آن گو
زد  حرف مى

آيا ممكن: تم
 ندارد، لذا
 پرسيدم كه

  . سال
 است مقدار

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

منظورت: گفتم
دا نمى: گفت

من ديدم بيس
ام ت ل نگرفته

او در ضمناً
ء مورد اختلا
ت؟ او شانه

  .ام نده
حالا: گفتم

  .ت دارد
به نظر: گفت

 كوچكترين
من از او سؤ
ر خوشتان م

من نم: گفت
اى كه به اي ه

ينجا ديگر م
گرفت س مى

نى كه با م
من به او گفت

مانعى: گفت
از پدرش. م

هجده: گفت
ممكن: گفتم

 

ـــ
ــــــــــ

     

گ
گ

من
شكل
ض
علماء

چيست
نخوا
گ

اهميت
گ
حتّى

من
بيشتر
گ
لحظه
اي
تماس
روزى
من
گ
رفتيم
گ
گ
 



  ـ
  ـــــ

مال 
م به 
ست 
ع را 
را با 
سيد 

 اين 
اند  ه

ست 
فاده 
مان 
يزها 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 به طور اجم
توانستم نمى 

وان آنكه بيس
داده موضوع
م ارتباطم ر
ى من بنويس

شر قبل از
توانسته و مى

وزى آنها اس
سلامى استف

اند وقتى هم 
ز ديگر چي

  

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  .كنم
شسته بودم
خاطر آنكه

 فقط به عنو
ائى تعليم د

دانم خودم مى
جيب را برا

  : است
ند ارواح بش
ت را داشته و

مين بدن امرو
 احاديث اس
شرت كرده
نها بيشتر ا

  1.»اند ه
.ايم ره كرده

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  كنيد؟
ى شما نقل ك
ن نزد او نش
لى من به خ
 را نگفتم و
ه من چيزها
ن را استاد خ
ن جريان عج

اش اين صه
ان شان فرموده

ى معلومات ه

صد مثل همي
 و حتّى از
ادى كه معا

بينند با آ مى
چه وقت ديد
 مفصلاً اشار

6.  

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ك ست را مى
براى ت بعداً

روزى كه من
 نداشت ول
صل مطلب

ام و او به ده
من آن جوان
كه توجيه اين

شتم كه خلاص
من كلماتش

اند، همه رده

 كه صددرص
اند نموده مى

 و يا با افرا
نيا دوباره م
را كجا و چه
 اين مسائل

6حديث  13

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 اين درخواس
 ممكن است
د او تا آن ر
لعاده جالبى
حقيقت و اص
 خواب ديد

خاطر آنكه من
قاضا دارم ك

  .ل كنيد

 زيادى نوش
سلام در ضم

كر گى مىزند

ى كوچكى
 معاشرت م

ديده ن عالم
 در اين دن
شد كه آنها ر

به» ضر استاد

     
33ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ى چرا شما
دى دارم كه
حى از تولدّ

ال ى فوق سأله
تفهيم كنم ح
جوان را در
گفتم و به خ
 و از شما تق
ى من تحليل

ب او مطالب
پيشوايان اس
ت داشته و ز

   .ت بزنند
عالم به بدنها
با يكديگر

ه آنها در آن
ان افراد را
 يادشان نباش

در محض«ب

                  
ص 58ر جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

بله ولى: گفت
مقصود: گفتم

و برايم شرح
 كرد كه مس
موضوع را ت
 قبل اين ج
لاً به آنها گ

ع نكردهقط
وضوع را براى

 
من در جواب
طبق آنچه پ
 سالها حيات
ر كارى دست
نها در آن ع
 داشته و ب
شود كه آنچه
ها و يا هما

اگر چه سند
و ما در كتاب

 
 
 

                  
بحارالانواـ 1

 

ـــ
ــــــــــ

       

گ
گ
او
نقل

آنها م
سال
اجما
آنها ق
و مو
 

من
ط«
عالم
به هر
آن
تعلّق
ش مى

مكانه
مأنوس
و
 
 
 
       
1



  ـ
  ـــــ

عين 

 بام 
گهان 
 هر 

 كه 
د و 

ا كج
بهتر 

 هم 
د و 

 كه 
 كه 
ن به 
ن با 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 نوشته كه ع

روى پشت
ده بودم، ناگه
ر كرد و به

كردم س مى
خره بيدار شد

ه؟ او پس ك
اى، حالا ب ه

آيد، او  مى
آيد غ من مى

مه شب بود
 او را ديدم

من.  و رفت
 گرفتن من

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  زد
 حكايت را

ساير مردم ر
درم خوابيد
 خواب بيدار

  .م
 ولى احساس
گوى ما بالأخ

ختر همسايه
خواب ديد 

ها به ديدنم
ا به سراغ كج

 بعد از نيم
 را گشودم
حافظى كرد
مانع تماس

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

ز حرف مى
نظير اين» ر

:  
هم مانند س
م و كنار ما
قيافه مرا از

 بچگانه بزنيم
شناختم نمى

 بر اثر گفتگو
  !زنى؟ ى

ف شب و د
: من گفت
  .ده باشند

تر اكثر شبه
چگونه و از

 دو ساعت
چون چشمم
ز من خداح
ر زندگى م

ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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همسايه ح
ى ماوراء قبر

نويسد ى مى
بود كه ما ه
ج سال داشتم
لى خوش ق
ها حرفهاى
ا نود و او ر
 شب مادرم

ى حرف مى

نصف:  گفت
 را نديد به
 مردم آسود
رد اين دخت

دانم چ ز نمى

 آمد، تقريبا
كند و چ مى

هاى صبح از
ر مرموز در

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

با دختر ه
دنياى«كتاب
  .كنيم ى

اى ضمن نامه
م تابستان ب
ن تقريبا پنج
ل خودم ول
و نفرى مدته
 من غريبه بو
 هستم، آن
چه كسى دار

  ...يه
 انداخت و
ه كرد كسى
ى و بگذارى
گذ عمرم مى

شده اما هنوز

 به سراغم
واب بيدار م
د و نزديكه
ه اين دختر

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ب
شمندان در ك

 اينجا نقل مى
در ض» ميم«س 

 شبهاى گرم
ه بوديم، من
ه سن و سا
ى كرد كه دو
دختر براى
م با او آشنا

با چ:  پرسيد
 دختر همسا
ى به اطراف
هر چه نگاه
و صدا نكنى
ل سال از ع
ل و دلربا ش

  .رود
يش باز هم
ى مرا از خو

بند نم را مى
كنم كه  مى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

كى از دانش
اش را در ه

قاى مهندس
ر يكى از

مان خوابيده
رى تقريبا به
ب بود كارى

ى اين د يافه
عماق وجود
ن بلافاصله
با: من گفتم

مادرم نگاهى
ت؟ و چون ه
ت ديگر سر و
لآن كه چهل
گ و خوشگل
ر به كجا مى
چند شب پي
س كردم كسى

هاى پيراهنم ه
ى احساس

ـــ
ــــــــــ

     

يك
نوشته
آق
د
 خانه
دختر
ترتيب
قي
در اع
از من
من
ما
است
است
الآ
بزرگ
بعد ب
چ
حس
دكمه
خوبى



  ـ
  ـــــ

هت 

ام  ده
 آن 
شته 

دى 
صيل 
 اين 
ست 

 هم 

راى 

 
ه در 

زديد 
ردم 
! شدم

پايم 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

جه گيرد، بى

كه موفّق شد
گانه آرزويم

ى هميشه داش

افرتهاى چند
 خودم تحص
سوى ديگر

نم در بن بس

واند و من
  .ت

حلّى بر  راه

 :نويسد  مى
 هنگامى كه

م ضمن باز
 احساس كر

ور ش  غوطه
كتريكى سراپ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

گ ن قرار مى

حتىّ در اينك
هستم و يگ
و او را براى

 تاكنون مسا
اند و چون

باشم و از س
بين ك بار مى

خو ر مرا مى
ح من است

خواهم ما مى

ى عجيب ه
 واقعه را از

رفتم» كارناك
است، ناگاه
ت و حيرت
نيروهاى الكت

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 سر راه من

ى كرده و ح
ن منتّ او ه

ببينم و) جسم

ه اين دختر
ا به من نداده
فات معتقد ب

نزده روز يك

ست و افكار
بخير و صلاح
اشم، از شم

  عجيب
يك واقعهن

گلستان اين

ك« معروف 
تبركّ بوده ا
يائى از بهت
ر همچون ني

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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اى كه شيزه

هاى بسيارى
باشم، رهين

يعنى با ج(

مرتبّ شبانه
اى ب دهكنن نع

وانم به خراف
ر هفته يا پا

اس ن مطّلع
چه بگويد بخ
يشه داشته با

ى ع  واقعه
 تحت عنوا
ران ارتش انگ

صر به معبد
رى بسيار مت
ل آن در دري
 تهاجم افكار

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

زيرا هر دوش
 

ى راهنمائيه
هى داشته ب
ورت جامد

 ديدارهاى
ه جواب قانع

تو طرفى نمى
عد، لااقل هر

همه چيز من
دانم آنچ را مى

 را براى همي

يك
ى صد و ده

از افسر» ول
.  

ر باستانى مص
كاهنان مصر
 و به دنبال

و! داده بود

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

شود، ز  مى
.شوم ن مى

را در زندگى
دانشگاهى  ه

 او را به صو

 كشف راز
 اما متأسفانه
 هستم از ط
سالگى به بع

  .ام شده
 كه او از ه
و هستم زير

توانستم او 
  .كنيد

ى صفحه» وح
لى تودوز پو

كند  نقل مى
تماشاى آثار

براى ك سابقاً
 برق گرفت
 من دست د

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

رهاى ديگر
ت به او بدبين
ين دختر مر
صيلات عاليه
ت كه روزى

.  
من به خاطر
ام، وپا كرده

 و امروزى
ر را از پنج س
بى گرفتار ش
اگفته نماند
ختيار مطيع او
ى كاش مى
ى من پيدا ك

 
 

رو«ر كتاب 
ولزل«سرگرد 

 بوده است
وقتى براى تم

اى كه س صفه
 وجودم را
ت غريبى به

ـــ
ــــــــــ

       

دختر
نسبت
اي
تحص
است
باشم

من
به ار
كرده
دختر
عجيب
نا
اخ بى

اى
معماى

 
 

د
س
مصر
و
از ص
تمام

حالت



  ـ
  ـــــ

زمان 

صفه 
گرد 

خود، 
دوز 
 كه 

» رم

رفتم 
ا كه 
 آنها 
ميان 
 بود 
ه در 
  ابداً
از  و

يمى 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

م از بعد ز

عبد روى ص
شغولند به گ

خى باطل خ
ولزلى تود«د 

آورد ياد مى

«خود را در 

ر» رم«شهر 
ن ساختمانها
ز در كنار

 قديمى روم
با من آمده
فاق افتاد كه
 تا آن روز

 جالب بود و
هاى قدي اده

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 آنكه دريافتم

در همين مع
 دعا و ثنا مش

ى تناسخ حيه
آقاى سرگرد
ست و به ي

 قرنها قبل خ

يتاليا و به ش
كه من با اين
 سالهاى درا
حلّ قبرهاى

تم كه بدوس
 گرديد و اتفّ
آورديم، من
فيقم بسيار

 يكى از جا

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

آه يافت ، تا
  ...م

ين تاريخ د
ه به تلاوت

ترجم با روح
آ:  است كه

صفه بوده اس

  ليسى

ران زندگى

شدم و به اي
اس كردم ك
م و گوئى

ها و مح خمه
ها را براى د
حيرت زده

به عمل آ» د
ص براى رف
 گفت، بايد

ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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چندان ادامه
كنم  سير مى

و من در اي
 در حالى كه

سنده و يا مت
جمالش اين
وقع روى ص

  .ده است

شيش انگل
  :نويسد ى

سى كه دور

تان خارج ش
ناگهان احسا
 غريبه نيستم
ه تماشاى دخ

ها و قبره مه
ن دقيق من ح

تر، هد دلى«
الخصو  على

بود به من

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 اين وضع چ
صار گذشته
قبل است و
ان عاليقدر

ت، كه نويس
ست ولى اج
د در آن مو

ديد  مكان را

كش
صد و ده مى
كشيش انگليس

ر از انگلستا
م نقدي» رم«

مانده است
موقعى كه به
 به آن دخم
او از سخنان
يدى هم از
ى آن مكان
آن خوانده ب

  .شد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

رفته بود و
در قرون اعص
هزار سال ق
هى از كاهنا

  .كنند مى
ى سرگذشت ه

داده مفصل ا
ر اين معبد
ل قبل، اين

ى ص صفحه» 
كايت يك ك

  .فرمائيد
ى اولين بار

هاى  خرابه
 آنها باقى ما
بخصوص م
ات مربوط
 طورى كه ا
دوستم، بازد
دم و تماشاى

ى آ ه درباره
زديكيها باش

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ير فشار گر
ام و د ج شده

گوئى چند ه
ام و گرو ده

صفه طواف م
بقيهر اينجا 

ب را ادامه د
خودش د 

ين هزار سال
  
  

»روح«كتاب 
كنون به حك
يده توجه بف

وقتى كه براى
م بازديد از
ك آثارى از
ام، ب گى كرده

 تمام جزئيا
ف كردم به
ا من و آن د
جا نرفته بود
 مطالبى كه
ان در اين نز

ـــ
ــــــــــ

     

را زي
خارج
گ
ايستا
آن ص
د
مطلب
»پول
چندي

ك
اك
دي مى

و
هنگا
اينك
زندگ
رفتم

تعريف
ايتاليا
به آنج
روى
روميا



  ـ
  ـــــ

روع 
ستيم 
طرم 

چند 
، به 

د به 
ى  عه

قلعه 
گام 

م و 
: فت
. ئيد
 صب

 بود 
ن آن 
 من 
راخ 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 است و شر
سى زود توان

به خاط غفلتاً

 مكان هر چ
طرش نيامده

گر علاقمند
ت شما قلع
نيم در آن ق
 قلعه در هنگ

  .ست
 اتفّاق دوستم
عه رسيد گف

فرما حظه مى
ى در آن نص
ساخته شده

ها را من حنه
و موقعى كه

ى سور رباره

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

درست: فتم
ه دادم خيلى

اختيار و غ ى

جزئيات آن
رس به خاط

  .بياورم
اگ:  و گفت

محلّ سكونت
توان شيد مى

شنى از اين
گى كرده اس
 نمود و به

اى از قلع وشه
 زمين ملاح
د كه دكلى
كه از چرم س
مام اين صح

ام و يد كرده
م آنچه او د

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ر جوابش گف
اى دقيقى كه
 رسيديم بى

ح و شرح ج
ئى از درمتها

وباره به ياد ب
دن ما آمد
ه فرسنگى م
كه موافق باش

ى روش خاطره
ن قلعه زندگ

ب خود جل
ن كه به گو
 آن را روى
سوراخى بو
 در سبدى ك

تم: گفت  مى
 از آنها بازدي
 شديم ديدم

  .ست است

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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دانم در ا مى
روى نشانيها
ن كه به آن

  .ام ر كرده
ضمن توضيح

اى كه قسم سه
ام دو ش كرده

حلّى به ديد
ستيد در سه
نده و چنانك
كرد كه او خ
الها در همين
وجه مرا به

كشيش همين
ه و بقاياى

ين مناره س
رفتند و  مى
كشيش. تند

مين ديروز
ناره سرگرم
د كاملاً درس

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 همه چيز ر
 جاده و از ر
كنيم و همين
مين راه عبور
ود كه من ض
شاگرد مدرسه
ه را فراموش
 كشيشان مح
يان قديم هس
محفوظ مان
يش اضافه ك

كند سا س مى
اندازه تو ت بى

ك. روبه رفتيم
 اكنون افتاد
رم كه در ا
ى از آن بالا

پرداخت ى مى
كه گوئى هم
ى قلعه و من
مى گفته بود

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 مانند آنكه
 تفصيل آن
مى را پيدا ك
ا قبل، از هم
ل تأمل آن بو
دم و مثل ش
وردم تا آنچه
عد يكى از
بناهاى رومي

تقريباً ت كه
 بعد آن كشي
رد و احساس
كشيش گفت

ى مخر  قلعه
اى بود كه ه

ه خاطر دار
نداران رومى

بانى و به ديده
بينم ك نده مى

هاى سى خرابه
حلّ سبد چرم

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

درنگ من بى
م به شرح و

ى قديم جاده
كه من قرنها
موضوع قابل

كرد مكث مى
آو  فشار مى

چند روز بع
شاى آثار و ب

اى است وبه
شى كنيم و
بودن آن دار

اى كه كش كته
مگى به آن
ا اينجا مناره
به خوبى به
ردند و كمان

گرفتند و  مى
 روشن و زند

رسيقم به بر
 مناره و مح

 
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

       

من
كردم
آن ج
آمد ك
مو
گاه م
خود
چ
تماش
مخرو
گردش
آباد ب
نك
او هم
سابقا
من ب
كر مى
قرار
قدر
و رفي
نوك
 
 
 
 



  ـ
  ـــــ

سى 
ظمّه 

امى 
تمام 

د كه 
ه و 
ودم 
چون 
مود 
گى 

 من 
زمان 
 اين 
بدن 

ايم  ه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

اج شيخ موس
ى معظ  مكهّ

 و حتّى اسا
كرد و ت  مى

 طورى بود
يم او در را
رّف شده بو

ام و چ كرده
فر ه من مى

نى اين زند

رين بود به
كه من در ز

ام و ا بوده
من در اين ب
، با بدن ذره

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  نست
حا«لهّ آقاى

ل حج به

دانست  مى
ى ما معرفّى

حام جمعيت
رفتي حرام مى

 مكرّر مشرّ
 را كسب ك
لاع داشت به
 در چه زمان

 بسيار شير
توجه شدم ك
ده در اينجا
 است كه م
ى با روحم،

  .م

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

دان  را مى
الل  به نام آيه
 انجام اعما

م راهها را
ستند او براى

  .شناخت
وم زيرا ازدح
ف مسجدالح
 از من كه
ن اطّلاعات

ن عالم اطلاّع
ام، حالا وده

 خودش كه
هم گفت مت
كرد دگى مى

رم اينمنظو
يعنى» الم ذر
ام بوده) و آله

ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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هاى مكهّ
علماء بزرگ
طيبه براى

ش بود تمام
دانس  را نمى

ش ى مكهّ مى
ه طواف برو

ا او به طرف
جا را بهتر

 از كجا اين
م قبل از اين
ن حدود بو

صوص به
 آن را نخوا
ين شهر زند
 فكر كنى م

عا«ر همان
ى اللهّ عليه و

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

امى كوهه
ت يكى از ع

ى ط ز مدينه

ه سفر اولش
ل مكهّ آنها

اهالى بهتر از
ت كه با او به

وقتى با. كنم
رام همه ج

دانم ن نمى
د و از عالم
بيشتر در اين

  .داند ى
 تركى مخص
 كه براى تو
ى كه در اي

ام نه آنكه ته
ام بلكه د رده

صلى(»  اكرم

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

اسا
در خدمت 13

ازللهّ عليه

رگ با آنكه
 كه اكثر اهل
ى معظمّه را ب
من خواست
 او كمك ك
 مسجدالحر

من: فتگ مى
ء بزرگ بود

ب» عالم ذر« 
ست خدا مى

ى لهجه آن
يك جريان

لام آن وقتى
تها ياد گرفت
كر ندگى مى

پيامبر«مت

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

352ر سال 
ا رحمه» نى
  .فتيم

ين عالم بزر
هاى مكهّ را

ى هاى مكهّ ه
ك روز از م
 بود من به
 در داخل

شناخت و مى
ش از علما
مالاً من در

 من بوده اس
ك روز با

امروز از ي: ت
ر معظمّ اسلا
ى را آن وقت
رى اينجا زند
ين شهر خد

           
  
 

ـــ
ــــــــــ

     

د
زنجا
رف مى

اي
كوهه
محلهّ

يك
لازم
حتّى
ش مى

خودش
احتما
براى

يك
گفت
پيامبر
اسامى
ظاهر

در اين
 
 
 



  ـ
  ـــــ

هتل 
را و 

 آن 

اس 
جسم 
د و 
د و 
ول، 

رفته 
جلو 
مت 

جاى 
شت 
آمد، 
 مرا 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

در ه: ويسد
ندان و شعر

  .گويند ى
ح و عجايب

ز جمله تما
شود يك ج

آورند  را مى
كنند عنوان مى

دم در روز او

متحّد رملل 
 طولانى، ج
يزى در قسم

 مرد، از ج
 و جامد داش
 حركت درآ
ارت فشرد،

  .ت

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 
نو  مجلهّ مى
ى از دانشمن

مى» ق حكيم
ز عالم ارواح

رق العاده از
ش خواسته مى
 در هوا آن
توان كرد، ع
يكا رفته بود

ك سازمان م
 يك صف
تنها پشت مي

 ناگهان آن
اى خشك
سوى من به
ت و با حرا
دلى گذاشت

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 صد ساله
يندر هم» 

جمعه بسيارى
رواق« به آن 

گاهى نيز از

ى امور خار
 كه از آنها خ
ردن دست،
ت چ يك نمى
ى كه به آمري

 
به بانك» صالح

و نفرى در
ك افتاد كه ت

م او افتاد،
ا ى كه چهره

رود، به سو ى
به شدت م را

يم يك صند

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ت چند ص

الهلال«ى  ه
 روزهاى ج

آيند و د مى
آيد و گ ش مى

ى لبى درباره
چنين افرادى
و با دراز كر

ى هيچ درباره
هنگامى 195

:ن قرار بود
محجوب ص

دو. كنم) ج
به مدير بانك

هره و چشم
 او در حالى
يسى راه مى

دستم. گرفت
براي ئيم كرد؛

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

دوست
سردبير مجلهّ
ست كه در
گ مصر گرد
و ادبى پيش

حاضران مطال
ن او و همچ
ضر كنند و
و تفسيرى د

59ه در سال
جريان از اين

م«دانى خود
چنج(تبديل

هان چشمم ب
 

شمم به چه
 اشاره كرد،
خواب مغناطي
 در آغوش گ
رش راهنمائ

  ناسى؟

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

س»  جودت
هره محلّى ا

نرمندان بزرگ
هاى علمى و

  .آيد ى
 بسيارى، حا
 و شفا يافتن
لى دور، حا

تحليل وهيچ
اى را كه قعه

 نقل كردم، ج
دوست سود
ى خود را ت

ناگها. كرديم
.نشسته بود

صادف، چش
دور به من
ى كه در خ
 رسيد، مرا

رد و به دفتر
شن مرا نمى: 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

صالح«قاى 
قاه» يراميس

سندگان و هن
ر آنجا بحثه

ان مىن به مي
ر آنجا از ب
ت با مريض

ى را از محلىّ
 اينها، كه ه
راى آنها واق
ق افتاده بود
روز اول با د
 كه پولهاى

اى توقّف ك ه
ى از سالن نش
ر حسب تص

ز دست و ا
ت مثل كسى
ن كه به من
صف بيرون بر
ز من پرسيد

 

ـــ
ــــــــــ

       

آق
سمي«

نويس
د
سخن
د
دست
مادى
مانند
من بر
اتفّاق
ر
بودم
گيشه
دورى
بر
برخا

درست
همين
از ص
از
 



  ـ
  ـــــ

 من 

ت و 

چار 

شاعر 

ينكه 

د به 
خنان 

م و 
ردم 
نند، 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ت صميمى

 ديوانه است
  

داد و مرا دچ

ستى شما ش

ى من با اين

ل كرد و بعد
سخ م تا به

 خارج شد
رى تبديل كر
كن را نقل مى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  .ك باشيد
ت من، دوست

 فكر كردم
.»وانه سپرده

خنش ادامه د

انديم راسرس

گى خصوصى
  .فته بودم

را هم تبديل
ملاقات كنيم

دم از بانك
وست ديگر
ارى از آن ر

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

دير اين بانك
 شما دوست

ك افتادم و
ا به يك ديو
ودم، به سخ

ها به صبح ر

  شيد؟

 و از زندگ
ه آمريكا نرف

  .يل كند

و چك او ر
كديگر را م

شخص ترسيد
ى دو  وسيله

ح نظائر بسيا

ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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كنم مد ن مى
ن بانكم و

  .سم
به شك مرد

مالى خود را
ش مانده بو

داشتيم، شبه

باشي هره نمى

هاى عجيب
 تا آن روز به

تبدي  شخصاً
  .دارم

ش خواند و
 تا گاهى يك

 .دامه دهيم
ضع و اين شخ
ود را هم به
 علماء روح

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ت شما گمان
مدير اين» ول

شناس ست مى
ى اين رباره

 ملل امور م
ودم و خاموش

  :ت
م صحبتها د

د؟ و اهل قاه

آورى چيزه
با اينكه من
ن گرفت كه
سودانى هم د

 را به دفترش
فراهم كند
ادشعر و هنر

 از اين وضع
م، چك خو
 اين امر كه

.  

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ضع و موقعيت
كو«ن آقاى

صدها سال اس
 بخواهيد در
طور سازمان
ن انديشه بو

س كرد و گفت
 با هم بوديم

 
صرى نيستيد

  .ت است
 كرد به يادآ
ديده بود و ب

از من ك را
ك دوست س
رفت و وى
 مقدماتى ف
ى ادب و ش
خواهيد من

نرفتم» كول« 
ى ام درباره ه

.ا كنملى پيد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

از وضع: گفتم
بله، من: گفت

ن شما را ص
راستش را

ب كردم چط
وقتى در اين
ى مثل ترس
له ما بسيار

  يد؟
 .چرا: گفتم
آيا مص:رسيد
درست: گفتم

عد، شروع
ز مصر را ند

عد از آن چك
من يك: گفتم

زد دوستم ر
قول داد كه
ى ممان درباره

راستش را بخ
ز نزد آقاى
رگز نتوانسته
رى و تحليل

 

ـــ
ــــــــــ

     

گ
گ

من... 
ر«

تعجب
و
حالتى
بل
نيستي
گ
پر
گ
بع
هرگز
بع
گ
نز
من ق
قديم
ر
هرگز
و هر
تفسير
 



  ـ
  ـــــ

دان 
ت را 
عالم 
حوى 

.  
عالم 
م در 

روح 
يات 

عالم 
ه به 
 آن 
داده 
ديعه 

اند  ه
در » 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 از دانشمند
 و حكايات
 از اين ع
و به هر نحو
.داشته باشند
عالم ذر و ع

به اسلام ين

به زندگى ر
يات و رواي

عالم ذر و ع
ن ترتيب كه
دران كه در
حيد به آنها د
 ذاتى به ود

  1.»دآگاه
نگذاشته لفه

» آخرالزّمان

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 كه جمعى
م اين قضايا
ر عالم قبل
رگ شوند و

اند انسى د ه
ى ع مسأله 5

براى معتقدي

ى كه معتقد ب
و حتّى آن آ

منظور از ع
به اين.  است

 به رحم ماد
حقيقت توح
حس درونى
حقيقت خود
كمت و فسل

مصلح«تاب 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

سلمّ گرديد
 از اين عالم
 ارواح در
وچك و بز
 و آمد داشته

53ى  صفحه
ترين شكىّ ب

 غير اسلامى
ين قضايا و

  :اند كه ه
 نداشته و م
ين آفرينش
صلب پدران
گى براى ح
ورت يك ح
ورت يك ح
قى بين حك

و كتا»  استاد

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ق شد، مس
ر عالم قبل
معتقدند كه

م كنند، كوس
رواح رفت
جلد دوم ص
جاى كوچكتر

  .ماند مى
 اسلامى و
يچ يك از ا
موده و گفته
ود خارجى
طرت و تكوي
 نطفه از ص
عداد و آماد
 الهى به صو
دشان به صو
طر آنكه فرق

در محضر«

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ت بالا تحقيق
گى روح در
 كرده و م
خود را مجس
كه در عالم ا
ج» ضر استاد

ايم كه ج اده
م ذر باقى نم
و دانشمندان

اند به هي وده
 را تأويل نم
 خاكى وجو
 و پيمان فط
 به صورت

وند استعخدا
شان اين سرّ

 عقل و خرد
ينان به خاط

به كتاب. (
  .)يد

     
 .لبيان

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

در صفحات
دين به زندگ
خود تعبير

 هر نوعى خ
ا محلهّائى ك

در محض«ب
توضيح د حاً

رواح و عالم
از فلاسفه و
 اين عالم نبو

ى آنها و همه
ز اين بدن
م استعدادها
رزندان آدم

ش نيستند خ
اد و فطرتش
ت و هم در

كنم كه اي مى
اند ل گرديده

راجعه فرمائي

                  
سير مجمع ال

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

طبق آنچه د
مى و معتقد

ى خ  نظريه
اند به وانسته

ه نمايند و با
و ما در كتاب
ح را مشروح
وص عالم ار
ولى جمعى ا
عالم قبل از
هى نكرده و
روح قبل از
ن همان عالم
م خروج فر
م ذراتى بيش

نها ت، هم در
رده شده است
و من فكر م
ر اين اشكال
خصوص مر

 

                  
نقل از تفسـ 1

ـــ
ــــــــــ

       

ط
اسلام
طبق
تو مى

جلوه
و
ارواح
خصو
و
در ع
توجه
ر«
پيمان
هنگا
هنگا
است
گذار
و
دچار
اين خ
 

       
1



  ـ
  ـــــ

يا و 
و 2»ر

   اسم
عالم 
سب 
د را 

هيچ 
 اين 

    و» 
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: بيره

فقيه 
ـ  2

203 

ـوم   

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ت و قضاي
ذر عالم«ت 

ه در آنها ا
ع« روايات 

 آن عالم كس
ن عالم دارد

شده كه به ه
شمندان كه
»عالم ارواح

  
ى صــفحه 23

  .4يث 

ى كبي جامعه

لايحضره الف
1106ديث 

3ى  صـفحه 
  .ر

وحيـد مرحـ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 اين حكايا
و روايات1»ح

 رواياتى كه
و6»الم اظله

دانى را در
 قبل از اين

عالم برده ش
لاسفه و دانش

ع«اطر آنكه 

....ل الاجساد
3نوار جلــد 

حديث 31ى  ه
ز زيارت ج

  .»ركاته

من لا. 5ى  حه
حد 186ى  ه

 7جلد  وار
ك بسيار ديگر

و التو.صـبغته    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

 دانشمندان
عالم ارواح«

و4»يكديگر
عا« روايات 

 علوم وجد
وح در عالم

بل از اين ع
سيارى از فلا
 تنها به خا

 الارواح قبل
و بحــارالان 4

  .ق

و صفحه 50
، بخشى از

و بر حمة اللهّ
صفح 8جلد
صفحه 17د

بحارالانو. ى
و مدارك 1

سـبحانه و ص

ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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ين عده از
«ل روايات

 مردم با ي
ت برده و
 فطريات و

روح ندگى ز

 نام عالم قب
 گونه كه بس

توانيم  نمى

فى خلق 43
437و  436و

ينة و الميثاق
0حديث  63

،609ى صفحه
لاولى و رح

و ج 7ديث
ستدرك جلد

 .10باب  5

ب مولد النبى
باب 15لد

طـرة اللـّه س

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

نيست كه اي
مختلف مثل

ى معارفه«ت
دنيا و آخرت
گويد انسان
كه اشاره به

به صراحت
 بايد همان

ما:  بگويند

     
روايات باب

و 203حات
. زياد است

الطي 10باب
3ى  صفحه 

ص 2ه جلد
ا والاخرة وا

حد 441ى  ه
مس. 5761ث
5و جلد  13
باب 442ى  ه
و جل 3و  2
فط 4، باب 6

328. 

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

يه، معلوم ن
در ابواب م

و روايات3»
 در رديف د
گ تى كه مى
ت ديگرى ك

   .كنند ى
 به قدرى ب

و .ه نيست
اند، لااقل ه

                  
ر 58 ر جلد
صــفح 1جلــد

رل آنها بسيا
با 5وار جلد
58وار جلد

حضره الفقيه
ى اهل الدنيا

صفحه 1جلد
حديث 352 

3باب  3جلد
صفحه 1جلد
باب 11لد

64وار جلد
8ى  صفحه 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

نابراين نظري
ها روايت د

»طينت«ت 
را د5»م اولى

و روايا 7»ح
و روايات 8

ونه توجيه مى
نهازيرا در آ

 قابل توجيه
ت را ديده

                  
بحارالانوا ـ1
الكــافى ج -2

و امثال 50ث 
بحارالانو -3
بحارالانو -4
من لايح  -5

جج اللهّ على
الكافى ج -6
ى صفحه 4 

حارالانوار ج
الكافى ج -7

و جل 90ث 
بحارالانو -8

52وق باب 

ـــ
ــــــــــ

     

بن
صده
روايا

عالم«
اشباح
كرده
چگو
ز
وجه
روايا

       
1
2
حديث
3
4
5

وحج«
6
جلد

بح. 1
7

حديث
8
صدو



  ـ
  ـــــ

ه به 
ته و 
 هم 

ن به 
رسد 
د تا 
ز به 

چند 
 در 
داده 

ايم  ه

يا » 
هائى 
 فرو 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

بكشيم بلكه
را قبول داشت

اند ما ح داده

ر قالب بدن
 مطلوب نر
مالات بنمايد
در فضاى باز

ريه است چ
 اين كتاب
ت لذا تذكرّ د
سلك نوشته

»سوژه«گيرد 
ه عنى سوژه
 مغناطيسى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

يث متواتر ب
ز اين عالم ر
ده و توضيح

سان بايد در
 و به كمال
و كسب كم
زاد شود و د

ص اين نظر
 خوانندگان
سخيها است

ر رد اين مسب

گ ش قرار مى
راد مستعد يع
ه به خواب

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

صدها حديث
 عالم قبل از
اتش نام برد

   تناسخ
كه روح انس
ر آن بماند

د دنيا شود و
و از قيدها آز

پر و پا قرص
 جمعى از

 مذهب تناس
ى را كه ما ب

  توالى
ورد آزمايش
 خودش، افر
 و همين كه

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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اطل روى ص
داى حكيم،
 و خصوصيا

  .اريم

قائلين به
 معتقدند كه
د و مدتى د
ى ديگر وارد
حى گردد و

 طرفداران پ
ته و چون
 قضايا تأييد

انيد و دلائلى

دگيهاى مت
كسى كه مو
ن تجربيات
عتماد بودند

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

باايم خط  ه
ز جانب خد
از آن عالم
بر رد آن ند

نظر ق
لاً ذكر شد
د بدنى شود
، در زندگى
كمالات روح

كه يكى از
كتابش نوشت
كه نقل اين
به آخر بخوا

زند
ك  مغناطيسى

ضمن»  روكا
بل اعس و قا

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

راموش كرد
ر راستگو از
ه صراحت ا
نيم و دليل ب

گونه كه قبلا
ذا اگر وارد
بدن ديگرى
صد داراى ك

ك» روح«ب
ن باره در ك

اند ك ر كرده
فصل را تا ب

  .تشكريم

 يا خواب
كلنل«رد و

بسيار حساس

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

را فر» م ذر
ر آنكه پيامبر
ن كرده و به
كن ا قبول مى

 
 

نها همان گ
لات برسد لذ
 دوباره در بد
ى كه صددر

  .ز درآيد
صاحب كتاب
يت در اين
هاى قبل فكر
شود كه اين ف
ه فرمائيد، مت

 
 
 

تيزم ر مانيه
نام دار» ضوع

فته بود كه ب

ـــ
ــــــــــ

       

عالم«
خاطر
عنوان
آن ر
 
 

آن
الاكم
بايد

زمانى
پرواز
ص
حكاي
هاپچا
ش مى

توجه
 
 
 

د
موض«

را ياف



  ـ
  ـــــ

نقاد 

آنان 
 داد، 
وجه 
ت و 
ها و 

رها 
د تا 
 هر 
جهى 
  .ند

روع 

هت 

شتن 
نكه 

ى به 
سى 
و تا 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ت مطيع و من

 كه سرآمد آ
شيزه انجام
تور داد، متو
 در حالات
شيرين ديوه

دين ساله با
ر ساخته بود
ب آن بود كه
ث قابل توج
جه شده بود
ن حامله شر

نگ آثار نقاه

و نوش واندن
 و عجيب آ

ب مغناطيسى
روى مغناطيس
 باز گردد و

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

در آن حالت

بود» وزفين
ى همين دوش

به او دست» ل
ين دستور

ش هاى  قصه

جربيات چند
نها را وادار
نند و جالب
ه به حوادث
لاً با آن مواج

ك زنمانند ي

درن رسيد بى
  .س كرد

هائى كه خو
وشتن كرد

حالت خواب
بر نير» لكلن

هم به قهقرا

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

گرفتند و د ى

ژو«وسوم به 
روى»  روكا
كلنل« بود، 

صله آثار ا
زگو كردن

  .كرد  مى
د و طى تج
ده بود و آن
 حكايت كن
ى، همين كه
رفتند كه قبلا
م  رسيد عيناً

ذرانده بود ر
ى را احساس
خستين روزه
 شروع به نو

  .ى او بود
تيم كه در ح

ك« در اينجا 
دسالى باز ه

ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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 وى قرار مى

اى مو  ساله
كلنل«ده را

ب مغناطيسى
ود و بلافا
ع كرد به با
 برايش نقل
 مسلّط بود
گى برگرداند

براى وىلد
ى زندگى شته

گر ى قرار مى
ردارى خود

 
سختى كه گذ
و درد بيمارى

به نخ» روكا
 گرفت و

زمان كودكى
گفت مى» زفين

د بازگشت،
وزهاى خرد

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 دستورهاى

ى هجده يزه
و عمد  اصل

در خواب» 
ودكيش بشو
شد و شروع
 خردسالى
ودش كاملاً

ى زندگ شته
ا از بدو تولدّ
 دوران گذش
همان وضعى
ه دوران بار

.كرد حتى مى
ى بيمارى س
شد و رنج و

كلنل ر«تور
ختيار مدادى
 مانند خطّ ز

ژوز«يم؛ از
طفوليت خود
ر كرد از رو

.  

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

تحت تأثير
 .ى او بودند

 افراد، دوشي
 و آزمايش

ژوزفين«كه
خاطرات كو

ظاهر ش» ين
رگش هنگام

به كار خو 
ورانهاى گذ
 خودشان ر
من سير در

در ه د فوراً
 آنها وقتى به
 اظهار ناراح
ن به روزهاى

اش ظاهر ش ه
ن كه به دست
اخ گشت بى

شت درست
مى دور شدي
ت دوران ط
ختر را وادار
.ى پيش برود

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

فتند، كاملاً ت
ون و چراى
ر ميان اين

آمد مار مى
 روز وقتى ك
رين ايام خ

ژوزفي«ى  يه
 كه مادربزر
»كلنل روكا
ى را به دو
اع و احوال
 از آنها ضم

كردند ورد مى
مثلاً يكى از
به ناليدن و
يگرى چون
ض در قيافه
سومى همين
خته بود بازگ

نوش ى كه مى
ز مطلب كم

رين خاطرات
 افزود و دخ
شيرخوارگى

 

ـــ
ــــــــــ

     

رف مى
چو بى

د
به شم
يك

دورتر
روحي
پريها
ك«

افرادى
اوضاع
كدام
برخو
مث
كرد ب
د
و مر
س
آموخ
خطّى
از
دورتر
خود
ايام ش
 



  ـ
  ـــــ

هاى 
و تا 

فوق 
ل از 

يش 
ح و 
 اثر، 

شته 
يكى 

زود 
در  

ه به 

رك 

ديد 
رّفى 
وش 
فت 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ه تا لحظه» ل
مى گمشد و

ماف س تقريباً
ه دنياى قبل

در اين آزماي
 قابل توضيح
حقيقى اين

ن را در گذش
دنياى تاريك ه

ميسر بود افز
»ژوزفين«ح 

  .ى كرد
 غير منتظره

حلقوم دختر

با عطش شد
ودت را معر
دگى به گو
يا  دست مى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

كلنل« فرمان
و نامفهوميز 
  .د

يك احساس
به ه و ظاهراً

د: ها نوشت
ه هيچ وجه

گر ماهيت ح

د يك انسان
و برساند به

  
 تا آنجا كه م
مى كه روح
رى خودنمائى

س و ناشنا

ش كه از ح

ود، همراه ب
؟ خوكيستى

وى مرز زند
رار بسيارى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

كه به» فين
ت اسرارآميز
ى جواب ندا

ده بود با يك
م عقبتر رفته

بعده»  روكا
 شدم كه به
 در پى ديگ

 توانسته بود
 عقبتر ببرد و

.ر گرفته بود
 مغناطيسى،

يد و هنگامى
آور ديگر ت

يك صداى

ش و خروش

كننده بو حت
تو ك:  پرسيد

 از آن سو
شد به اسر ى

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ژوزف«ست و
 ميان سكوت
ب مغناطيسى
مضطرب شد
زمان باز هم

كلنل«ود و
ناسى جديد
جربيات پى

ولين مرتبه
ز مرز تولدّ

  .ولّد
انگيز قرار هم

ء نيروهاى
قترى كشاني

ى بهت  واقعه
ديگر بود، ي

ى و پر جوش
  .مد

 برايش ناراح
قرار داد و
موات يعنى
ى با وى مى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 وقوع پيوس
شته بود در
علائم خواب
ه به كلّى م

در ز» وزفين
.  

انگيز بو حيرت
ع اثر روانشن
ر آتيه با تج

او براى ا،
 و وى را از
ّ يز قبل از تو
هن دنياى و
ه قدرت القا
خواب عميق

زد ناگهان ى
ك موجود د

رمرد عصبى
آم بيرون مى
 كه خيلى

را مخاطب ق
 از عالم ام

ق به گفتگوى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ه عجيبى به
ه عقب برگش
چ وجه به ع
ز اين حادثه

ژو«فت كه
زگشته است
 سريع و حي
شف يك نوع
 اميدوارم د

بود» ل روكا
را برگرداند

شى اسرارآميز
نون در همين

اختيار به بى 
به خ صوصاً

ب غوطه مى
متعلقّ به يك

جار يك پير
»ژوزفين«ى 
در وضعى 

رد عصبى ر
داى پيرمرد

اگر موفّق» ل

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

اگهان حادثه
 در زمان به
 دقيقه به هيچ

كه از» كلنل
دريا اًى فور

 خودش باز
خيلى حادثه

موفقّ به كشف
يه نيست و

  .ار گردد
كلنل«حقّ با 

گيش به قهقر
ض و خاموش

اكن» ژوزفين
»كلنل روكا

ختر را مخص
اى اين خوا
صدائى كه م

  .ش رسيد
صداى ناهنج
ده ساله يعنى
»كلنل روكا

كاوى، پيرمر
صد مسلّماً 

كلنل«سيد و 

ـــ
ــــــــــ

       

نا
تولدّ
چند
ك«

بشرى
تولدّ
ح
من م
توجي
آشكا
ح
زندگ

محض
ژ«
ك«
و دخ
ژرفنا
ص
گوش
ص
هجد
ك«
كنجك
.كن
رس مى



  ـ
  ـــــ

بتدا 
رفته 
مانى 

ز آن 
 چه 

 كه 

ندم 

 آن 
فته، 
حب 

رك 
» ين

ا در 
رفته 

زى 
تمام 
صولاً 
زگار 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

آمد ا ون مى
م خود را گر
 محيط ظلم

ود و پس از
ام هر ستاده

ده با صدائى

 درس خوا
  .دادم

دن حوادث
خواب ربه 

 گوئى صاح

ز دهان دختر
ژوزفي«روح 

 مردى سالها
قرار گر» وكا

نكه از سربا
اى ت كننده ته

ر شد كه اص
 داشته روز

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

بيرو» وزفين
وئى تصميم
 اما در يك

ه بيشتر افزو
ل شما ايس

رد سالخورد
  :كرد

جده سالگى
خانه انجام د
 خاطر آور

ب» ژوزفين« 
 و چنانچه

 صدايش از
ر كرد همان
 به صورت

كلنل رو«بر 

از آپس : ت
 گوئى خست
ن آن يادآور

اى كه شوقه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

ژو«ز حلقوم 
وضعى كه گو
 شما هستم

  .بينم ى
شدت هر چه
حالا مقابل

 او شد و مر
ال خودش ك
مدم و تا هج
ن هفتم توپخ
فتاد و از به
كه در مقابل
ركتى كرد

  . شد
 عصبى كه
ك ا بازگو مى
قالبى ديگر،
كنون در برا

ى خود گفت
 بعد با پر

 داد و ضمن
وض با معش

ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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 صدايش از
 مرتبه در و
در خدمت
چيزى را نمى
 اين بار با ش
:د و گفت

ع و احوال
ه شرح احوا

به دنيا آم »ن
را در گروهان
 سربازيش اف

كه» لنل روكا
اختيار حر ى

شيدن به آنها
 اين پيرمرد
انى خود را
ديگر و در ق
لم اموات اك

زهاى زندگى
ت نمودم و
 را توضيح
ت و در عو

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 پيرمرد كه
 و بعد يك
: گفت كه

ك است و چ
ناطيسى اما

 مطمئن شد

جوياى اوضاع
ت شروع به

شانوان«در 
ن خدمتم ر
رفقاى ايام
كلن«گرديد و

 ديد كه بى
رم دست كش
 نباشد كه
وزهاى جو
و به شكل د
وح او از عا

  .كند  مى
 حوادث روز
خود مراجعت
عمر خودش

 نكرده است

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ت او همان
دادپاسخى ن

ش و هراسان
ه جا تاريك
ه قدرت مغن
ج آرام و

  .يد
درنگ ج بى 

ش پلنگ داشت
.است» كلود

رفتم و دورا
مرد به ياد ر
ر و نشاط گ

را» ژوزفين
است سرگر
 به توضيح
 حكايت رو
وره قبل از او
ه است و رو
يش را نقل

ى شرح امه
ر و ديار خ
 به دوران ع
سرى اختيار

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

طرف صحبت
وت كرد و پا
ت اما مشوش

ام همه  گرفته
باز به» كلنل

رد به تدريج
خواهيد بپرسي
»كلنل روكا

هت به غرشّ
ژان ك«سمم 

به سربازى ر
ر اينجا پيرم
مست غرور

ژ«ده بود، 
هاى كلفتى ا
و شايد لازم

آمد و ن مى
ت كه يك دو
زندگى كرده
جراى زندگي
يرمرد در ادا
شتم به شهر
يات مربوط
زندگى همس

ـــ
ــــــــــ

     

اما ط
سكو
است
قرار
ك«
پيرمر
خ مى

ك«
شباهت
اس
بعد ب
د
ايام م
ايستا
سبيله
و
بيرون
است
دنيا ز
و ماج
پي
بازگش
جزئيا
در ز



  ـ
  ـــــ

يك 

روح 
ى از 
ه به 
جود 

و با 
مدن 

اس 
جسد 
، به 
 نوع 

ويم 
كرد 
ه به 

 من 
ى  ظه

تازه 
غبار 
ه را 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

سال بر اثر ي

 است كه ر
سير قهقرائى
ر اين مرحله
فته اظهار وج

رسد و  ما مى
ره به دنيا آم

 ناگاه احسا
ج. ف ماندم

پراكنده بود
ود از يك

توانم بگو مى
 مرا روشن ك
 بودم اما نه

  .ت
بود به» ين

الأخره لحظ
جسم طفل ت
 از خلال غ
ه كلّى همه

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 از هفتاد س
  .ه است

ى اولين بار
ين مسو در ا

ه است و در
 اموات شتافت

ر به گوش
 از راز دوبار

سر گذاشتم
 و بلاتكليف
ه به شكل پ
ه عبارت بو

  .مست
كردم و نم مى

يف اطراف
 زنده شده

گرفت خود مى
ژوزفي« مادر 

با  گرفتم و
ه من در ج

توانستم  مى
كه بعدها به

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ت كه پس
دگان درآمده

براى. ايم شده
ب برگشته و
د، رانده شده
گى به ديار

ز ماوراء قبر
توانيم ما مى

 را پشت س
ر فضا معلقّ
 و روحم كه

اى كه ع تازه
ن معذبّ هس
 احساس نم
د شعاع ضعي

البتهّ،. كردم
به خ بعداً» ن

ه متعلّق به
 شبح را فرا

بود كه وقت
 سالگى او،
هده كنم ك

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 اظهار داشت
در شمار مرد
ش اى مواجه

الها به عقب
 ماقبل تولّد
د سال زندگ

  !گويد ى
است كه ا ه

م» كلنل روكا
  .ل كنيم

هاى مرگ ه
 تا مدتى در

ديدم ى مى
 و در وضع
ه هنوز از آن
 و رنجى را
 تا آنكه چند
ك  اشتباه مى

ژوزفين« نام
م شبحى كه
يرامون اين

آن و. ا آمد
 سنّ هفت
 ارواح مشا

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

و سرانجام
اع گفته و د

ا دهنده  تكان
غناطيسى سا
نياى تاريك
 بعد از هفتا

 ما سخن مى
ى يك مرده

ك« و اصرار
اطلاّع حاصل
ز آنكه لحظه
جدا شدم و
اى  در گوشه
خود گرفت
ار گرفتم كه
چ گونه درد
 باقى ماندم

ام، اما  شده
 كودكى كه

ه قرار داشتم
اراده پي ن بى
به دنيا» فين

عين حال تا
را در عالم

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

و نده است
رفانى را ود

آور و هيجان
ر خواب مغ
كرده و به دن

اى كه خورده
ها با ن مرده

گويد حرفهاى
بنا به تمايل
ا) م ژوزفين

بعد از: ويد
خودم ج سم

حركت ا بى
صورتى به خ
ت محض قر
ت ديگر هيچ
همين وضع
دوباره زنده

شكلكه به
ر فضائى كه
تر شد و من

ژوزف«سيد و
ردم و در ع
و حوادثى ر

 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

شى را گذرا
رى ممتد، دا
ا موضوع هي
 آدم زنده در
تولدّ عبور ك
ن مرد سالخ
ند و از جها
گ نچه او مى
ن حرفها و ب

در جسم(رد 
گو يرمرد مى

م كه از جس
ان خودم ر
ج سر و ص
كى و ظلمت
ر اين حالت
ه مدت به ه
يال كردم د
رت قبلى بلك
ه تدريج در
ك و نزديكت
 كودك رس
د، حلول كر
م وجود او
 .وش كردم

ـــ
ــــــــــ

       

خوش
بيمار
با
يك

مرز ت
عنوان
كن مى

آن
همين
پيرمر
پي
كردم
جا بى

تدريج
تاريك
د
تا چه
و خي
صور
به
نزديك
تولدّ
متولّد
ملايم
فرامو



  ـ
  ـــــ

رآمد 
سير 
پس 
يگر 
 در 
 مرد 
گرى 

ويتر 
 در 

اى  ه
را به 
د و 
عبور 
ض و 
 پر 
م او 

  
كلنل 

دامه 
ى  ده

 من 
نام  

سال 
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صدد بر در 
رده را در مس
 برسد و سپ
به عبارت دي
 تولدّ برد و
 نسبت به

شخص ديگ

غناطيسى قو
م به راستى

ى پوسيده ده
 زندگيش ر
ع تولدّ رسيد
ى زندگى ع
كوت محض
 و لحظاتى
رد در جسم

.كرد جه مى
ك«ده يعنى 

زمايش را اد
هرى و زند

او به. زد ى
»ن شارپينى

نبوده و در س

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ى يافت و
ح پيرمرد مر
ول تولّدش
ب.  آن برسد
ى پيش از
ن عمل را

به صورت ش

 با نيروى مغ
ب دقتّ كنيم
 بقاياى مرد

سالهاى» نل
وليت و موقع
ى ه از دروازه
ه دنياى سك
هر ساخت
قبل از پيرمر
دنيا رفته توج

كنند  آزمايش

ى آز ه دنباله
ى ظا و قيافه

كى حرف مى
فيلومن«گى، 
ى مردم ن قه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

ا فكر تازه» ا
د يعنى روح
ه روزهاى ا
دنياى ماقبل
ى ا تا مرحله
ر داد همان
دن باز هم ب

ب قبلى و
وقتى خوب
شگاه روى

كلنل« لقينهاى
سالى و طفو

بالأخره» وكا
كه دو مرتبه
 خود را ظا

قب» ژوزفين«
ن پيرزن از د
ى شخص

براى اينكه
قتر كردم و

 لحن خشكى
نگام دوشيزگ
توجه و علا

ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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كلنل روكا«
ن ادامه بدهد
گرداند كه به
گذرد و به د
 داد و او ر
خاطب قرار
ز به دنيا آمد

 همان ترتيب
و. (پرداخت

ه در آزمايش
 به حكم تلق
دوران خردس

كلنل رو«ت
 اينجا بود ك
ولدّ، علائم
«د كه روح

ح زندگى اين
ى تن نوشتهم

.معرّفى كرد
را عميق) فين

 شدم او با
ده و در هنگ
ندان مورد ت

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 اينجا رسيد
ش را همچنان
به عقب برگ
 مرز تولّد بگ

انجام» فين
ن پيرمرد مخ
د آيا قبل از

  ست؟
ر شد و به
 به فعاليت پ
 انسان زند

پيرمرد.) ند
اشت و به د
شش و زحمت

 برگشت و
ى ماقبل تو
 پيرزنى بود

به شرح» وكا
مت را از م

  :گويد مى
م»  كارترون

ژوزفي(يسى
او يادآور

ى متولدّ شد
ر خودش چن

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

رد وقتى به
يب خودش
 او آن قدر ب
را ببرد تا از

ژوزف«كه با 
ه شكل آن
 دهد و ببيند
قبلاً داشته اس

ل كامشغو 
هفتاد ساله
هستيم، يك
كن متحان مى

شت سر گذ
ساعت كوش
ل به عقب

عنى فضاى ي
ى سخن از

كلنل رو« و
د اين قسم
ل كنيم، او م

فيلومن« را
خواب مغناطي
پيرزن را به

ميلاد 1702
 شهر و ديار

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

سخنان پيرمر
زمايش عجي
دث زندگى
 باز به قهقر
كن كارى را

ه وى را به
خورده انجام
گى ديگرى ق
»كلنل روكا

 آن مرده ه
ى عجيبى ه
ى خود را ا
 معكوس پش
 از سه ربع س
 و يك نسل
رآميز قبلى

بارى راب و
ل كرده بود

اجازه بدهيد
برايتان نقل» 

يرزن خود
م، ناگزير خ

يعنى پ» ومن
2در سال : ت

در. ه است

ـــ
ــــــــــ

     

س
كه آز
حواد
او را
همان
نتيجه
سالخ
زندگ
ك«
روى
دنياى
نيروى
طور
پس
كرد

اسرار
اضطر
حلول
ا 
روكا
پي
بدهم

فيلو«
گفت
داشته



  ـ
  ـــــ

طفل 
عنى 
جان 
جها 
گناه 
شته 
گران 

زيرا 
د و 
چون 

دت 
اى  ه

روح 
حوال 

كرده 
رگ 
يدن 
ل در 
حاطه 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

و از او دو ط
ن زندگى يع
ى كودكى ج
 كه تمام رنج

ى گ كه كفّاره
 به دنيا برگش
 آزار به ديگ

 دنبال كنم ز
ار گرفته بو

داد و چ  مى
  .دارم

 در تمام مد
اراى روحيه

هاى ر ياله س
وضاع و احو

ك  را ذكر مى
حد فاصل مر

پس از شني 
عد از حلول

او را احاسم 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

سته وسرى ب
كه قبل از آن
كه در سالهاى
 كرده است
وده است ك
ودك ناكام

من، قدرت آ

 آزمايش را
ناگوارى قرا
خود نشان

حالت نگه د
 اين بود كه

گويد، د  مى
پديد شدن

 و مراقب او

وليت خود 
به ح» وزفين
:كند ار مى
بع: گفت  مى

 اطراف جس

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

پيمان همس
اضافه كرد ك
 دنيا آمده ك
تلى زندگى

ى آن بو يجه
جسم آن كو

در ضمن. هد

ر نتوانستم
 در وضع ن

تابى از خ  بى
ح و را در اين
 عبارت از
كه خود او
د ظهور و نا
 وى بايستد

  .شد
روزهاى طفو

ژو«م ورود 
اظها»  روكا

رد افتادم كه
بارى ملايم

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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»كارترون«
سپس ا. اند ه

 خردسال به
ورت مرد قات
ى متوالى نتي
 وقتى در ج
گناهش بكاه

عد من ديگر
زمايشها بود

زد و پا مى
اوش از اين
سابقه ش بى

ك» لوئيز«ام
صى قادر بود
بود در كنار
غناطيسى باش

ى ر خاطره
هنگاود كه
كلنل«د و

سخنان پيرمر
نند ابر يا غب

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 موسوم به
دو آنها مرده
كل دخترى
ز آن به صو
 از مرگهاى
ند و حتّى
رى از بار گ

از اين به بع
 تمام اين آز
 دست و پ

 ندانستم بيش
ر اين آزمايش
جوانى به نا
ساسيت خاص
اهش كرده ب
ف خواب مغ

»ژوزفين«ى
 پيدا شده بو

شو  تيره مى
به ياد س وراً

 كودكى مان

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

وى با مردى
ست كه هر د
ز آن به شك
ك نسل قبل ا
كيهاى پس
را تحمل كن
يافته كه قدر

  .شده بود
:ويسدن مى 
ى اصلى يه

 مغناطيسى
ديدم صلاح
ار جالب در

ى ج  دوشيزه
ود و با حس
را ببيند خوا
احل مختلف

وقتى» لوئيز«
 ابر ملايمى
بر كدر و

فو» لوئيز«از
در سالهاى 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

در شورو 1
نيا آورده است
 نسل پيش ا
ده و باز يك

و تاريك ذابها
 و جنايت ر
ت آن را ني
ز او سلب ش
»كلنل روكا

كه ماي» زفين
در خواب ً

راب او را د
موضوع بسيا

از» ل روكا
 و متعادل بو
واح اموات ر

در مرا» زفين
«نا به اظهار 
ونش مه يا
ندگى اين ا
يف اين ابرا

»ژوزفين«م 

ـــ
ــــــــــ

       

732
به دني
يك
سپرد
و عذ
قتل

فرصت
هم از
ك«

ژوز«
مرتبّاً
اضطر
مو

كلنل«
قوى
و ارو

ژوز«
بن
پيرامو
و زند
توصي
جسم



  ـ
  ـــــ

وشم 

 نقل 

ر هو
شته 
قرار 

 نزد 
ود و 
. كند

ى به 
م و 
 اين 

ى  نه
 فرد 
مت 
هاى 
د تا 
جبهه 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

همه فرامو اً

نوان شاهد

حشناس مشه
ما باقى گذاش
ى او از اين ق

ياد شده» ب
رو مى)  دور

ك بازگو مى 
 

جده سالگى
ت و من ماند

كنم به  مى

او در صحن 
ورت يك

لبانه به خدم
ه و در صحنه

به عمل آمد
مى پشت ج

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ً يدم كه بعد

زير را به عن

روح»  دلان
يش براى م

ى نوشته. ند

خانم ب«ن 
فكار از راه

»كوليه«ور 
 :قرار است

 در سنّ هج
ه او پيوست
ائى كه نقل

.ير نداشت
شت، به صو
 شد، داوطل
رشادتهاى او
ها تشويق ب
مارستان نظام

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

د واح را مى

خود مطالب ز

گابريل«كه
ى از كتابهاي

رسا بات مى

 او به عنوان
ى خواندن اف
ه، در حضو
كند از اين ق
م، اين پسر
شوهرم نيز به
تى از ماجرا

و حافظه نظي
نوش  كه مى

ل اول آغاز
ر. م گرديد

 و از او باره
 او را به بيم

ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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ث دنياى ارو

 تناسخى خ

ينه داريم ك
نسه در يكى
ز مرگ به اثب

انمى كه از
يعنى(»  پاتى

 اتفّاق افتاده
ك مى ت نقل

لاقمند بودم
د ماه بعد، ش
بود و قسمت

 در هوش و
 تفسيرهائى

الملل گ بين
ه جبهه اعزا
هانش شد
س از آنكه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

عضى حوادث

ى ى عقيده

ر همين زمي
حشناسان فرا
ح را پس از

ميلادى خا
تله« كتاب

 براى او
هايت صداقت
زه به او علا
ه شد و چند
شوهر كرده ب

زگار بود و
 سياسى و

مين كه جنگ
مى بهوان دو

خار فرمانده
رداشت و پس

     
 .9ى  

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 خلال آن بع

 نويسنده برا
   .جه كنيد

گرى هم در
 كانون روح

ن وجود روح

1919سال
ف فرانسوى
ورى را كه

در نه» نم ب
اندا م كه بى

فت و كشته
دتها قبل ش

  .شود ى
ز نوادر روز
طر مقالات
ه بود و هم

ى ستو درجه
اهات و افتخ
خم عميقى بر

  .گذشت

                  
صفحه» وح

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

 بودم و از
1  

و باز همين
است، توج 
ماجراى ديگ
ن و رئيس

ضمن آن ت و
  :ت كه

س ى ر ژوئيه
مؤلّف» كوليه

آو ان حيرت
خان«يتى كه 

سرى داشتم
ى جنگ رف ه

 دختر كه مد
ربوط مىر م

سرم يكى از
ست به خاط
سته در آمده
 رفت و با د

ى مبا گ مايه
ه روزى زخم
ل كردند درگ

                  
رو«كتاب ـ 1

ـــ
ــــــــــ

     

كرده
 .شد

و
كرده
ما
جهان
است
است
د

وارك«
داستا
حكاي
پس
جبهه
يك
دختر
پس
سياس
برجس
نظام
جنگ
اينكه
منتقل

       
1



  ـ
  ـــــ

 داد 
ى  هه

قريه 
 من 
و او 
فت 

ى  ده
آهن 
تأثير 
مين، 
حوال 
قب 
يت 
نكه 
 بود 
واب 

  
ى  هه

ميم 
ه به 
شهيد 
ولى 

ى  ثه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ه من اطلاّع
نزديك جبه
كشيش آن ق

در پاسخ ش
جهان رفته و
گف به من مى

يدم در جاد
آ ز كنار راه
نكه تحت ت
لااراده به زم
در همين احو
 خاكها را عق
و من با نها
م و بعد از آ
 را پوشانده
ان عالم خو

.اند ك نسپرده
نزديك جبه
لى زود تصم
 در آن قريه
سپردن آن ش
و. لف نكنم

داشتم حادث

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

اى به ى نامه
اى كه ن قريه
اى به كش نامه
كشيش. شدم

 عيسى از ج
داى غيبى ب
م خواب دي
ى به خاكريز
د و بعد از آن
 شدم و بلا
 رو كنم و د
د كه بيشتر
ن گرديد و
رون كشيدم

اش ى چهره
ت و در هما
هبى به خاك

ى ن  آن قريه
خيل. دا كنم

ت نظامى
اك س به خ

 خودم را تل
 مراجعت د

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ى مه به وسيله
 مذهبى در ق
نان خاطر نا

جويا ش بود
يد به دين

ليكن يك ند
شب در عالم

وقتى. كنم ى
كشاند ى مى

اى متوقفّ
ا زير وها ر

ون آمد و بعد
 خاك نمايا
 جسد را بير
ز گل و لاى
زند من است
 مراسم مذه
 آمدم كه به

حلّ آن را پيد
زه از مقاما
 از موضوع
يهوده وقت
 و قصد

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ز همو قبل ا
 و سنتّهاى
 براى اطمين
 دفن شده ب
ن افسر شهي
نده است، ل
 اينكه يك ش
رد عبور مى
 مرا به سوئى
ا دم در نقطه

هايم خاكه جه
از مرده بيرو
شد از زير
كردم و تمام
 ضخيمى از
متعلقّ به فرز
تشريفات و
آ در صدد بر
نجا دارد مح
 كسب اجا
 اهل محل

 دادند كه بيه
 شده بودم

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ز دوستان او
طبق مراسم

اند و من ه
ندم در آن

شته باشيد آن
 و دعا خوا
ن باشد تا
گذر  آن مى

اختيار ى بى
 حركت كرد
 كردم با پنج
ت يك سربا
ر تابوتى باش
س و پيش كر
د آنكه قشر
سد سرباز م
د و او را با ت

ار شدم دبيد
مزارى در آن
م و بعد از
م، اما تمام
ه من تذكّر
 و نوميد

  .ق افتاد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

م را يكى از
 فرزندم را ط
 خاك سپرد
انى كه فرزن
 اطمينان داش
ش ايستاده

ت غير از اين
از طّ آهنى

 كردم نيروئى
ف خاكريز

ك م و شروع
ك، اول دست
ون آنكه در
خاكها را پس
يدم با وجود
م كه اين جس

اند روغ گفته
 از خواب بي
گر فرزندم م
راء گذاشتم
ن او پرداختم
 بودند و به
ملاً مأيوس
راى من اتفّاق

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ين خبر شوم
شت جسد
گ است به
م و از مكا
ور شد، كه
 بالاى مزار

شايد حقيقت
سى كه خط
دم احساس

يرو به طرف
 زانو نشستم

از زير خاك ً
 پاى او بدو
ت باز هم خ
رت او را دي
رنگ دريافتم
دم به من در
س از آنكه
گ بروم و اگ
م را به اجر
جوى مدفن

اطلاّع ى بى
مى كه كام

انگيزى بر ت

ـــ
ــــــــــ

       

اي
و نوش
جنگ
نوشتم
يادآو
خود
ش: كه

ناشنا
رسيد
آن ني
روى
دقيقاً
زدم

جديت
صور
در بى

فهميد
پس
جنگ
خودم
جستج
جنگى
هنگا

حيرت



  ـ
  ـــــ

و در 
 در 
متى 
وش 
د و 
 بود 
و را 
لائم 

و با 
 من 

 اين 
 در 
وهر 
 آمد 
دكى 
گرم 
مدم 

عالم 
شنتر 

به  اً
.  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

گذشت و ى
اى بود كه ه

ى همان قسم
در حين كاو
ك بيرون آمد
ى پوشانيده

م تا بتوانم او
روز تمام علا

  .ه كردم
س نظامى و
احت نباش

آيا معنى. د
كرد كه نه ى

كه گفتم شو
ى من  خانه

ه شكل كود
ته بودم سرگ
 نزد شما آم

دو نفر در ع
 عبارت روش
 و مخصوصا

دهد شان مى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

نى از آن مىه
همان صحنه
ردم خاكهاى
 رو كنم و د
 از زير خاك
ز گل و لاى
ن قريه ماندم
 و من آن ر
جزء مشاهده

با همان لباس
راى من نارا

  .م
 عايدم نشد
 و اضافه مى
صر دخترم ك
انده بود به

 ديدم كه به
رافش ريخته
ن است كه

اريم كه به د
به. ه است

خواهد آمد
هد داشت نش

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

م كه خطّ آه
كرد، اين ه ى

م، شروع كر
رگر زير و
ام جسدش
شر كلفتى از
ن روز در آن
خاك بسپارم
ى، جزء به ج
دم، پسرم ب
مادرجان بر

ى خواهرم نه
 بود چيزى

گردم بر مى
عص د طرف

نصيب ما  بى
م، برادرم را
بازى كه اطر
 را نيافتم اين

سر و كار دا
خبر دادهبلاً

گر به دنيا خ
ه دنيا، خواه

ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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اى رسيدم ده
ب توجه مى
 آنجا رسيدم
ك دو نفر كار
 بالأخره تما
ورتش را قش
ن است و آن

لى به خعمو
دم در بيدارى
 عجيبى ديد
:مد و گفت
 تو بلكه خان
 به من گفته
 پيش شما ب
چند روز بعد
عمت اولاد

عجيبى ديدم
اع اسباب با
عبير خواب

  :گويد
 يك روح س
ك موضوع قب
 كه بار ديگ
 بازگشت به

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

گهان به جاد
كريزى جلب
ض آنكه به
ودم با كمك
د پاى او و
 خواب صو
ق به پسر من
ى مراسم مع
ب ديده بود
 باز خواب
خواب من آ
 اما نه پيش
ه كه پسرم
فت من باز

 خواهرم؟ چ
ويم كه از نع
شب خواب ع
سته و با انواع
فكر كردم تع

گى كتاب مى
 كنيم، ما با
ته و از يك
و گفته است
را كه هنگام

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

از قريه ناگ ت
ه آهن خاك

م و به محض
رؤيا ديده بو

رباز و بعد س
ى ند واقعه

 جسد متعلّق
ت و با اجراى
ر عالم خواب
د يك شب
ميشگى به خ

گردم بر مى
شدم از آنچه

گفت كه او مى
ى  در خانه

 هم بايد بگو
مادر ديش: ت

تاق ما نشس
ن هر چه فك

  .د
ى نويسنده» ن

خوب توجه
نمايان ساخت
رش هر دو

اى ر  و قيافه

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

در مراجعت
 آن خط راه
ب ديده بود
ه در عالم ر
 دست يك

مانن نكه عيناً
دريافتم كه 

ن يك تابوت
رى را كه در
چند ماه بعد

ى هم ن قيافه
ره نزد شما ب
وقتى بيدار ش
ف چه بود ك
 شما بلكه
ت و اين را

مقدمه گفت ى
سال توى ات
 است، چو
د كمكم كنيد
گابريل دلان
خ بايد اينجا

ب خود را ن
در و خواهر
هرش شكل

ـــ
ــــــــــ

     

د 
كنار

خواب
را كه
ابتدا

با اينك
فوراً
درون
و آثار
چ
همان
باردو

و
حرف
منزل
داشت
و بى
خردس

ىباز
شايد
گ«
ب 

خواب
به ما
خواه



  ـ
  ـــــ

ه از 

ستم 
ا در 
ا بر 
م به 
 اين 
ها و 
مان 
رت 
 مثل 
 بود 
شده 
شتر 
وند 
ى را 
و از 
ناى 
ه و 

 اين 
ست 
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، روحى كه
 

چ وجه نتوانس
 باز پسرم را
وباره به دنيا
وزى دخترم
ن با آنكه از
از آن روزه
 نماند و هم
لكه به صور
ش درست م
نوزاد همان

تازه متولّد ش
حركاتش بيش

خداردم كه 
لهاى كودكى
حمل كنم و
 تعبير و معن
يا به ما گفته

مختلفى در
ل گذاشته اس

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

وح بگذاريم
 :ى مطلب 

 روز به هيچ
م شب بعد

دو: ن گفت
 تا اينكه رو
 است و من
دم و پس ا
 بيش باقى
شكل سابق بل

شت و نگاهش
يرا كودك نو
 كه پسرم ت
 و اطوار و ح

كر ساس مى
سال ت كه او

شد است تح
ريافتم كه

در عالم رؤي

در قالبهاى م
لرو به تكام

  .ت

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

گوئيهاى روح
ديم به ادامه

من آن: ويد
نم، اما خودم

به من شد و
ب تكرار شد
 باردار شده
حالى هم كر
چند روزى
 اما نه به ش
ن برّاقى داش
فرو رفتم زي
زهائى افتادم
شد حالات

و چنين احس
با اين تفاوت
و در حال ر
شته تازه د
چرا پسرم د

  1 .هد كرد
روح انسان د
ى داشته و ر
و اشتباه است

ــــــ
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حساب پيشگ
دهد، برگرد ى
گو كند، مى ى

 را كمك كن
لى ظاهر ش
هاى نامرتبّ
س از سالها،
براز خوشح

مل دخترم چ
رم را ديدم،
ى و چشمان
فدر حيرت 
ر به ياد روز
ش  بزرگتر مى

كرد و دا مى
موده است ب
ئى را كه او
 از آن گذ

ده است و چ
جعت خواه
ند بگويند ر
لات مختلفى
ظريه غلط و

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

وع را به ح
 قبلاً خبر مى
ع را نقل مى
ديده بود او
 صورت قبل

ه در فاصله 
گار آنكه پس
عين حال اب
ه وضع حم
 خواب پسر
وهاى مشكى
.دسالى بود

اختيار  و بى
 اين كودك

 شباهت پيد
 من عطا فر
لها و ماههائ
حال بودم و
چه قرار بود
م خاكى مرا

خواهن ها مى
 مرحله حالا
د شد اين نظ

     
 .24ى  

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

د اين موضو
 آمدن خود

كه اين وقايع
 كه دخترم د
ه به همان
 خواب عيناً
عجائب روزگ
ب شدم در ع
د تا آنكه به
ب در عالم
دسالى كه مو
 دوران خرد
ن آمده بود
بعد هر چه
وليت پسرم
رزندم را به
 باز بايد سال
يلى خوشح
 دخترم از چ
ه باز به عالم
وديد كه اينه
ه و در هر
حقيق خواهد

                  
صفحه» وح

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

بنابراين بايد
ه جهانره ب

ك» خانم ب
عبير خوابى
ب ديدم كه
ردم و اين
خبر داد از ع
ضوع متعجب
ا سپرى شد

ت باز يك شب
ى خرد  بچه

 فرزندم در
ر خواب من
و از آن به بع
وزهاى طفو
ره و از نو فر
سر گرفته و
 موضوع خي

و هاى من
ن داده بود كه
ملاحظه فرمو
زندگى كرد
طبق آنچه تح

                  
رو«كتاب ـ 1

ـــ
ــــــــــ

       

ب 
دوبار
خ«
در تع
خواب

گر مى
من خ
موض
ماهها
وقت
پسر
نگاه
كه د
بود و
به رو
دوبار
از سر
اين

خوابه
نشان

ملا
دنيا ز
كه ط

       
1



  ـ
  ـــــ

 كه 
) شد

 آنها 
  .ند

صد 
 

دس 
 بالا 

ملى 
ى  ده

دات 
 هر 

$yϑ 

ست 
ى  حه

كافر 
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ب مغناطيسى
ت داشته باش
ت داشته و
ان و برخواسته

طرح صددرص
 1 .كنند  مى

وان دين مقد
به معنى» خ

ن توجه كام
ايند و عقيد
ت و مشاهد
نمايند و الاّ

  . بود

ã≅ $[sÎ=≈ |¹ ϑŠ Ïù

((∩    
رگ آمده اس

صفح 54لد

ان به فهو ك

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

مانند خواب
اگر واقعيت(

قيقت دخالت
ف به گفتگو
لاوه يك ط

تأييد آن را 
عقلاء و پيرو

تناسخ«ى  سأله

ت معصومين
نما فصل مى

ا و مكاشفات
ن توجهى مى
دود خواهد

 þ’ Ìj?yès9 ã≅ yϑôãr&

 tβθèW yèö7 ãƒ ∩⊇⊃⊃∪
ب علماء بزر

و جل 368ى

طل و من د
  ).130ى ه

ـــــــ
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اند م ل كرده
(ديده »  ب

 مردم از حق
اده و با طرف
 ندارد و علا

زنند و ن مى
ع )ام رح داده
مسأ  صريحاً

آن و روايات
ريق حلّ و ف

وابهاد اگر خ
كرد به آنها ت
نظر آنها مرد

Èβθãè_ ∩®®∪  

îˆ— 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ
سخ در كتب

ى صفحه 27

 بالتناسخ باط
صفحه 53لد
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نقل» تناسخ«
خانم«ى كه

ى انحراف
متوفا قرار دا
مى و دينى
ر به آن دامن

آن را شرح» ت
كه در قرآن

به آيات قرآ
ا از اين طر

كنند و بعد ى
نها تطبيق ك
ست كه از نظ

10. 

tΑ$ Éb>u‘ Å_ö‘ $#

Ν Îγ Í←!# u‘ uρ y—öt/

ص ابطال تناس
و جلد 325

والقول: ليه
حارالانوار جل

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ه قائلين به
 يا خوابهائى

برا) شياطين
 و يا روح م

دليل علم» خ
وان استعمار
مل پيشرفت
 خصوص ك

لامى ابتداء ب
 و مسأله را
ح تنظيم مى
 اعتقادات آ
شد طبيعى اس

     
2صفحه » ت

 100و  99
ãΝ ßN öθyϑø9 $# $s%

$yγ è=Í←!$s% ( ⎯ ÏΒuρ
در خصوص

5ى صفحه 2
3.  

حمة اللهّ عل
بح. ( و الناّر

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 جرياناتى كه
جام داده و
ش(واح خبيثه

 روح سوژه
تناسخ«ى  له

پيرو  و غالباً
عوام« كتاب

ل ندارند به
   2 .ت

شمندان اسلا
 تفقهّ كرده

ى خلقت روح
غناطيسى با
 مخالف باش
                  
وامل پيشرفت

9آيات  منون
u™!% ỳ Ν èδy‰tn r&

$ îπ yϑÎ=x. uθèδ s%
ب مفصلى د
25نوار جلد

33ى صفحه 
لمجلسى رح
ابطال الجنةّ

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

زيرا در كلّ
انج» ل روكا

ن است ارو
 را به جاى
و چون مسأ
مارى است

چنانكه در(
م آن را قبول
د كرده است
نابراين دانش
ه و در آنها
ى  را درباره

 خوابهاى مغ
با عقائد آنها
                  

عو«اب كتـ 1
وممسورة  ـ2

#©̈Lym)) # sŒ Î) `

àM 4 Hξx. 4 $yγ ¯ΡÎ)

علاوه مطالب
بحارالان: مله

58و جلد  
عن العلاّمة ا
فى التناسخ ا
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ز
كلنل«

ممكن
خود
و
استعم
 )
اسلام

رد را
بن
نمود
خود
و يا
چه با
       

1
2

)

M ø. ts?

ع
منجم
260
ع
فلانّ 



  ـ
  ـــــ

 كه 
ه و 

املاً 
ه ما 
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ىخداى تعال
 چه فرمود

ل و منطق كا
كهنقل شده 
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م اسلام و خ
ز اين عالم

 آنها با عقل
 اين زمينه ن

ـــــــ
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ست كه ببينيم
 عالم قبل از

لاوه بر آنكه
شاهداتى در
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اريم اين اس
ى روح در

 فرموده علا
 و حتىّ مش

 

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 راهى كه د
ى زندگى ره

     . است
 در اين باره
ه و خواب
.نقل كرديم

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ر اينجا تنها
 است دربار
صيف كرده
آنچه اسلام

دهها مكاشفه
 جريان را نق

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

نابراين ما در
ق همه چيز

ونه آن را توص
خوشبختانه آ

كند، د ق مى
 نمونه چند

 
 
  
   

  
  
 

ـــ
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بن
خالق
چگو
خ
تطبيق
براى
 
 



  ـ
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د و 

ورد 
رات 

دان 
د و 
عنى 
ل و 
  ر؟

شود 
 بود 
قرار 
 در 
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شو حث مى

 است كه مو
گرفته و نظر

تمام دانشمند
كند  درك مى

لال دارد؟ يع
حتر آيا او قبل
باشد يا خير
ش كه نقل مى
ه و خواهد
وح در آن ق

و ماد كنند 
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ن هست بح

ن مسائلى
لايام قرار گ

 است كه ت
فهمد و  مى

 روح استقلا
ارت واضح
 عالم باقى ب

با دلائلى ك 
 از بدن بوده
ست و يا رو
 دلائل را رد

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

 لمن عا

ى كه در بد
  .»د

 از بزرگترين
الا از قديميا

ت دارد اين
ى آن وسيله

، اما آيا اين
شد؟ يا به عبا

تواند در  مى
ديان جهانند
 قبل و بعد

شانده شده اس
اند اين د سته

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ينهم در
  

وح در مدتى
گيرد قرار مى

ى روح سأله
 مسلمان دني

سيار اهميت
ست كه به و

ايد،نم س مى
د داشته باش
 بدون بدن
تدينين به اد

روح در: ند
ى بر او پوش
 مادى نتوانس

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

روح

 حالات رو
ورد گفتگو ق
 كنم كه مس
مان و غير

  .اند كرده
ل براى ما بس
 و نفسى اس

سش احساس
مستقلا وجو
خواهد بود و
مت  كه اكثراً
گوين د و مى

ه براى مدتى
ى  فلاسفه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ى ش درباره
ح از بدن مو
ايد عرض

مندان مسلم
اش اظهار ك ه

ر اين فصل
داراى روح

ى حواس سيله
تواند مس ن مى

ن بوده و خو
ستقلال روح
اند ثبات كرده

سى است كه
هيچ يك از

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

  
  
  
  
  

در اين بخش
ستقلال روح

با ذا مقدمتاً
ه اكثر دانشم
گونى درباره
ولى آنچه در
دند انسان د
ت را به وس
ن وجود بدن
ز وجود بدن
طرفداران اس
لال آن را اثب
ن مانند لباس
ه است و ه

ـــ
ــــــــــ

     

د«
هم اس
لذ
توجه
گوناگ
و
معتقد
ماديا
بدون
بعد ا
ط
استقلا
و بدن
گرفته



  ـ
  ـــــ

ى  صه

رات 
حتىّ 
ذب 
ن و 
و به 
 در 
اسر 

مواد 
نون 

ن از 
رات 

واب 
 آنها 
يك 

باب 
ورد  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

جا به خلاص

  
نسان؛ از ذر
ر بدن كه ح
ت يعنى جذ
 سال در بدن

ن رفته وز بي
حتّى آنان. ت

ولها در سر
  :اند كه فته
بايد دفع م عاً

م از اين قان

طرات انسان
 اين خاطر

اند، در جو ن
وض شدن

د انسان يجو

ب 58ر جلد 
در مـو 43ب    

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

م و در اينج

حفوظات
ولهاى بدن ا
ها در سراسر
ن مهم حيات

ر طى چند
 فرسوده، از
 گرفته است
ض سريع سلو
ثنى است گف
دارند و طبعا
 پس آنها هم

د ولى خاط
 آيا حافظ

ل قبل انسان
ه بايد با عو
 كه در وج

ر بحارالانوار
ن و در بـاب

 .اند رموده

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ايم  نقل كرده

 و بقاء مح
دند كه سلو
ت استخوانه
ت تأثير جريا
يير كامل در
هاى كهنه و
ود آيد قرار

عنى تعويض
ن كلىّ مستث
د از خارج د
قى بمانند،

شوند ض مى
ماند، پس ى

لاً پنجاه سال
عى است كه
 معتقد شد

 اللهّ عليه در
حـوالات آن
 روح بيان فر

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ن دلائل را

ر سلولها
ولوژى معتقد
فت و سخت

شود تحت ى
 خلاصه تغي
 يعنى سلوله
تغذيه بوجو
ين مطلب يع
 از اين قانون
و جذب مواد
 سالم و باق

سلولها عوض
ظه باقى مى

خاطرات مثلا
اند و طبيعى ه

بايد  حتماً

لسى رحمة
ت روح و اح
صفات ديگر

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

مشروح اين

ول، تغيير
ن علم فيزيو

تهاى سفسم
غزى هم مى
 به انرژى و
 اجزاء بدن
ى  به وسيله

اي: گويند مى
لهاى مغزى

تغذيه و عاًط
شند تا سالها

 ثابت شد س
ظى در حاف

زى حافظ خ
 عوض شده
 برود، پس

     
ى مجل علامّه

مورد حقيقـت
 و برخى ص

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

»پاسخ ما« 
   1 .كنيم ى

دليل او
دانشمندان: د

 گرفته تا قس
 عصبى و مغ
و تبديل آن
 و ذرات و

هاى جديد به
 ماديين كه م
ت ولى سلول
ى مغزى قط
م داشته باش

  .ستند
ى حالا كه

ا زمان پيرى

سلولهاى مغز
دهها مرتبه
 هم از بين

                  
ى را عمفصل

در م 131تا
ل از اجساد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

 اول كتاب
نيز اشاره مى

 

گويند نها مى
واد مرطوب
ل سلولهاى
 از خارج و
ض سلولها
 آنها سلوله
خ بعضى از

 صحيح است
چون سلولها
 شده را هم
 مستثنى نيس
نابراين يعنى
ن جوانى تا

  ت؟
گر بگوئيد س

آنها د: وئيم
رات انسان

                  
مباحث مـ 1

ت 1ى  صفحه
ت ارواح قبل

ـــ
ــــــــــ

       

جلد
آنها ن
 

آن
و مو
شامل
مواد

تعويض
جاى
پاسخ
بدن

چ
كهنه
كلّى
بن
سنين

چيست
اگ
گو مى

خاطر

       
1

ص 42
خلقت



  ـ
  ـــــ

د و 
ى و 

ديد 
ض 
 كه 

حال 

هاى 

مان 
رات 
وده، 

جود 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

كند غيير نمى
همچنان باقى

كارشان تجد
سر تا پا عو
ك اتم از آنها

درنگ در ح

ويض سلوله

د پيوسته هم
ظه و خاطر
و دخيل نبو

و با وجست 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

م نبوده و تغ
سلولها او ه

ل شده كه ك
 به كلّى س
ن ديگر يك

ون اندكى د

تغيير و تعو

دهد  روى مى
ى حافظ  قوه

چگاه سهيم و

 اين عالم اس

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

ى اين عالم
يا تعويض س

  .گذاريم ى
  :يدو

ندى تشكيل
ت چند ماه
 در استخوان

1  
دى كه بدو

س از آنكه ت

ا جسمانى م
 و انديشه،
گذشته هيچ

ى ر از ماده

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 جنس ماده
ن جسد و ي

مى» روح«را
گو نسوى مى

 اتمهاى چن
مى در مدت
 در مغز، نه

.ندارد جود
لكولهاى ما

پس» ز مرگ

ه در پيكر ج
، لكن فكر
ن حوادث گ

شده كه غير
  .ماند  مى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ر دارد و از
 از بين رفتن
ه ما نام آن ر
معروف فران
 مولكولها و
ه جسم آدم
ر گوش، نه
 كرده بود و

اى از مل وعه
  .باشد

عالم پس از
  :گويد

و تغييراتى كه
ديم هستيم،
لى ما در آن

رتى نهفته ش
ت و پايدار

     
.43ى  ماره

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 كه استمرار
 است و با

جود دارد كه
ى م نويسنده 

 از اجتماع
ه طورى كه
خون، نه در
ن را درست
نسان مجمو
ضه است مى

ع«در كتاب  
گو دهد مى مى

 تحولات و
ودى كه بود
 و بدن فعل

  .ماند ى
وجود ما قد

ت مداوم، ثابت

                  
دانشمند شم

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ود ديگرى
ظ خاطرات

مر است، وج
»فلاماريون
جسم مادى

لها است، به
شود، نه در خ
 ماه پيش آن
س كالبد ان
يد و معاوض
»لئون دنى

ى را تذكّر مى
ا وجود اين
ص و موجو
نه كه جسم
 و پايدار مى
نابراين در و
همه تحولات

 
 
 
 
 

                  
ى د مجلهّـ 1

ـــ
ــــــــــ

     

موجو
حافظ
مستم
ف«
ج
سلوله
ش مى
چند

پس
تجدي
ل«
مغزى
با

شخص
ديرين
ثابت
بن
آن ه
 
 
 
 
 

       
1



  ـ
  ـــــ

ط به 
ى  قه

مت 

ست، 

مان 
حال 
ن و 
ولى 
 اين 
خود 

طق 
ى را 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 مغز مربوط
وائى و منطق
ت يك قسم

واس باز اس

ودستيم يا خ
م، در آن ح
ويم؛ انگشتان
اضر است و
 ندارد پس

شغول كار خ

ى منا و بقيه
ولهاى مغزى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 
اى از  منطقه

ه حس شنو
وط به فعاليت

 يا ساير حو

ب علمى هس
علمى هستيم

شنو  را نمى
ى، سردى حا

وجود حى
ه از مغز مش

شود و ز مى
 دارد و سلو

  .سازد  مى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 كز فكر
هر: اند گفته

ز مربوط به
 حواس مربو

شم يا لامسه

ى مطالب كره
ى ع ك مسأله

اى خارجى
ز قبيل گرمى
انى اگر روح
يد هر منطقه

ينى متمركز
وح استقلال
خود حاضر

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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تمر: دوم
يزيولوژى گ
سمتى از مغز
 هر يك از

ش و يا چش
 .دهند  نمى

مشغول مذاك
دگى به يك
ت ولى صد
ى هوائى از
 حواس انسا
ب طبيعت باي
 . باز نماند

ى معي  نقطه
ست كه روح
در خدمت خ

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

دليل د
مندان علم في
ت، مثلاً قس

و هكذا ئى

كه راه گوش
ود را انجام

ايم و م شسته
شغول رسيد
وش باز است
اس كيفيتهاى

رچنين سائ
روى حساب

ى خود ظيفه
 حواس به
ليل كاملى ا

كند و د ج مى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ى دانشمن ليه
 انسانى است
 حس چشائ

  .ى است
شود با آنك مى

ى طبيعى خو
 خودمان نش
ت كامل مش
ى كه راه گو
ن براى احسا
كند و هم چ

ر. كجا است
 از انجام وظ
گاهى تمام

لمانند د ز مى
خواهد بسيج

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

طبق آنچه كل
 از حواس
ر مربوط به

لولهاى مغزى
ولى گاهى مى

ى  آنها وظيفه
مثلاً با رفيق

نهائى با دقتّ
نيم در حالى
 اعضاء بدن
ك  درك نمى

كز فكر از كج
 و هيچگاه
س اينكه گ
ى از كار باز
ر كجا كه بخ

 
 
 
 
 
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

       

ط
يكى
ديگر
از سل
و
ولى
مث
به تنه
بين مى

ساير
هيچ
تمرك
باشد

پس
مغزى
به هر
 
 
 
 
 
 
 
 



  ـ
  ـــــ

 در 

طره 
 كه 
د به 
د و 
اغذ 
عت 
 آنها 

داده 
را به 

. دجان
 مغز 
 مغز 

ز و 

ه را 
 15 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 فيزيولوژى

خاط) 00،10
آيد جود مى

زندگى خود
ايد كه آموخته

 به روى كا
و چهار ساع

ى همهش 

ستگاه مغز د
آن نوارها ر

گنجا مغز مى
ياتشان در
 انسان در

 دستگاه مغز

همه خاطره
ى كه داراى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  سان
مندان علم

0،000،000
اى بو ابخانه

 در دوران ز
 تجربياتى كه
خصوصيات
مام بيست و

 براى نگارش

تحويل دس س
كنند و آ  مى

اطره را در م
ع خصوصي
طره را بايد

ك وقتى تنها

 بتواند آن ه
گاه الكتريكى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

ش مغز انس
ت كه دانشم

000،(يون
شته شود كتا
خواهيد آنچه

ايد،  شنيده
 با جميع خ
 اگر در تم
ن هزار سال

 هزار عكس
ف را ضبط
تر از اين خا
 را با جميع
ها هزار خاط

لكتروتكنيك

ته باشد و
ت زيرا دستگ

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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گنجايش:
ح اين است

  :د
 ميليون، ميلي
اطرات، نوش
ر روزى بخ

هائى كه فته
ى ديگر را
هيد كرد كه
داقل چندين

 روز پنجاه
هاى مختلف
 لامسه بالات
 و بوئيدنى
ر روز صده

كارشناس الك
  :يد

قدرتى داشت
ت لازم است

  

 .9ى  حهف

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

:ليل سوم
ستقلال روح

گويند خود مى
ر است ده

ى خا جموعه
 باشد و اگر
فخاص يا گ
ى ران خاطره
شاهده خواه
باشيد، حد 

شم در هر
گوشها صدا

دستگاه. رند
 چشيدنى

لاصه در هر

 معروف و ك
گويد ند مىك ى

 كه چنين ق
ر سال وقت
.شوار است

     
صف 6ى  ماره

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

د
از دلائل اس
اى علمى خ
انى مغز قاد
رد و اگر مج
كتاب در آن
م از نام اشخ

ايد و هزار ه
 تعجب مش
ول نگارش

 1  
ى چش  وسيله

مين مقدار گ
سپار  مغز مى

 انسان هر
دارد و خلا ى
  
پروفسور» 

ا تشريح مى
 دستگاهى
رد چهل هزا

شد بسيار دش

                  
دانشمند شم

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

كى ديگر ا
ين آزمايشها
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تقدند كه مغ
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دريج محلىّ
ه غير از ارو

قابل صدها

عينى است ت

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  رواح
كه ،است 
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ن رفتن بدن
يقت كوچكت

دورد توجه 
ن مترقىّ را
جود روح و
مسائل ماورا

 انتخاب طب
ى عالم ارواح
طه از فكر م
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حضور و
گ براى مرد
ح است و از

ست و بقاء
تواند  نمى

 روح كه امر
يكا و ساير
به خاطر اثبا
ديين به وجو

تناز« قانون
روفش به نام
 چرا بودم و

ملتفت انجام
دليل رد كر ى
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سر«يا آقاى
صريحا اظهار
نى است بلك

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

:ل پنجم
 بعد از مرگ
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روپا و آمري
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 در كشف
ر كتاب معر
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  .شد

ل استقلال ر
 فلسفى است

عرض كنم ك
كار مردم ار
 مسائلش ح
 آن جمع ز

كه» والاس
كرده در ى مى

ك فرد مادى
جود روح نب
ده گرفت و
ى مرا اشغال

ن علمى سلط
ى احض رباره

م اين موضوع

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

 
 

حضور و ظه
ين دليل بر
ى خواهد ش
نابراين دلائل
ل علمى و

  . كند
بايد عر ضمناً

 گرفته و افك
 بسيارى از
ى ل پيچيده

  .ند
راسل و سر

ين همكارى
من اصلاً يك

ى وج  مسأله
توان ناديد مى

ى  و انديشه
  .كنم

رئيس انجمن
مكارانش در

گويم من نمى
 

ـــ
ــــــــــ

       

 
 

ح
بهتري
ذكرى
بن
مسائل
وارد
ض
قرار
كرده

مسائل
ا شده
س«
داروي

من
قبول
را نم
فكر

پيدا ك
ر
از هم
من

 



  ـ
  ـــــ

  :د
گان 
 كه 
مان 
يات 

دا و 

ه به 

ت كه 
سى 
 كه 
شته 
 كه 
راى 
ل و 
د و 
و به 

ب و 
قلّى 
اشد 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

نويسد يده مى
ستهزاءكنندگ
ضد اوهامى

كتم» ارواح« 
با تجربي  و

ى ميان خد ه
  .ت

ك اين مسأله

سزاوار است
يند، يكى كس

كند فكر مى
لم و فكر داش
 اعتقاد دارد
ش است، بر
ى آن جمال

كنند  فرق مى
عتقد است و

سرار خواب
موجود مستق
با  بدن نمى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ه چاپ رسي
وحشت از ا

توانند بر ض ى
ى ظهور اره

ام خود ديده

ت و يا علاقه
خداوند است

گيرد و درك 

خوانندگان س
 مقايسه نماي
د ندارد و ف
ى كه از علم

است و» ح
 جزاء و پاداش
وج به سوى
كاملاً با هم

مع» روح«ء 
  .ند

جه كرده و ا
يك م» روح
باط بادر ارت

 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

كه بارها به»
 به خاطر و
دارند و نمى
خودم را دربا
د با چشم خ

  .سم

بيعت نيست
ح انسان و خ
رچشمه مى

براى خ: سد
 با يكديگر

ه خدا اعتقاد
د و هر چيز

روح«دانگى 
ارعمل به د

ود كه عرو
 دو روحيه ك
ستقلال و بقا
كن كرنش مى

ى روح توج
ر«اند كه  وده

صددرصد د
 .گيرد م مى

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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»هاى روحى
منست كه
ند» م ارواح

د شهادت خ
در اين مورد

نويس شما مى
  :گويد ى

ن خدا و طب
ضمير و روح
مير انسان سر

نويس مى» رف
د و آنها را
است و به

گردد حو مى
قد به جاود
ر و از دار ع
شو ت باز مى
 دو فكر و
رد كه به اس
ر مقابل او ك
ى  به مسأله

ت اذعان نمو
ايم ص ر كرده

از بدن انجام

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ه پديده« نام
رس ادبى اس

عالم«ى  زمينه
ضاوت كنند
ت آنچه را د

ام براى ش رده
مى» ئل كانت

ى علاقه ميان
ى بين ض بطه

 خدا از ضم
  .د

المعار دائره«
د تعمق كنند

»روح«نگى
رود و مح  مى

سى كه معتق
 به محلّ بهتر

معنويت  و
گردد و اين
سى تعلّق دار
شناخته و در
ز كسانى كه
 اين حقيقت
كه ما تصور
ل و جداى ا

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

معروفش به
ع بزدلى و تر
طّلاعى در ز

ند هستند قض
يت صراحت
 آزمايش كر

امانوئل«روف
ى اوند مسأله
شد بلكه راب

ت وجودبا
شود وط مى

در كتاب» ى
رت دو فرد

ودانل و جا
دش از بين

 ديگرى كس
ن از محلّى
هاى جمال
گ ر دائمى مى
ت تنها به كس
ى جهان را ش
صدها نفر از

اند به  شده
 او آن چنانك
گى او مستقل

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

و در كتاب م
ين يك نوع
هيچ گونه اطّ
 به آنها پايبن

من در نهاي 
رپى و دقيق
يلسوف معر
يمان به خدا
با جهان نمى

زيرا دلائل اثب
ر انسان مربو
فريد وجدى
خلاق و سير
منكر استقلال
ى مرد، جسد

شود و  مى
گ منتقل شدن
 شخص در
لات، به طور
دت و حيات

يله خداىوس
و بالأخره ص
گ را متوجه
ت و زندگى
 بيشتر زندگ

ـــ
ــــــــــ

     

و
اي
كه ه
خود
.كنم
در پى

في
اي
اين ج
ز
ضمير
ف«
در اخ
كه من
وقتى
باطل
مرگ
اين

كمالا
سعاد
اين و
و
مرگ
است
بلكه



  ـ
  ـــــ

ت و 
سان 
ن و 
 كه 
ن و 

روى 

، در 
لول 
 در 

 در 

ها و 
ورده 
  .ت

چيز 
كهنه 
م و 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ط در گوشت
 انسانيت انس
دن و شنيدن
ت و كسانى

ترين ضرورى

رد و غبار ر

ها سال قبل،
سل رود و مى
چنانكه ما( 

تصر فكرى

ح، هواپيماه
به دست آو
 ساخته است

چ» وحر«جز 
، لباس ما ك

آوريم ون مى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

سان را فقط
ختصرى به
 اراده و ديد
روح ما است
ند، منكر ض

 را نبيند، گر

خاطره از دهه
 بار از بين م
فوظ بماند،

يافته و مخت

 وجود روح
ت ديگر را ب
 و پنجره را
 خودمان ج
ر بر داريم،
ى آن را بيرو

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

صيت يك انس
تّى بسيار مخ
 حركت و
مربوط به ر

دانن قلّى نمى

يند ولى آب

ميلياردها خا
 وقت يك

تواند محف مى

رى رهائى ي
  .باشند

هائى بدون
 و اكتشافات
جار فلان در
بدانيم بلكه
ست كه ما د

شود، گاهى 

 .42ى

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 تمام شخص
ر با دقتّ حتّ
 و درك و
ساسات ما م
وجود مستق

  1 .شند
ى آب را ببين
 .تقد نباشد

نند چگونه م
 و هر چند

آيد م ود مى

بند و بار بى
»روح«منكر
ن به تنهنسا

ا اختراعات
ده بدون نج
ز خودمان بد
ل لباسى است
 عوض مى

ى صفحه» د

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ما است كه
ند و الاّ اگر

همنيم كه ف
ره تمام احس
ى او را مو

باش هستى مى
ىكه كف رو
اد و هوا معت
كن  فكر نمى

 روان است
ى قبلى بوجو

  ).يم
قدارى از بى

توانند م نمى
مغز مادى ان
رد و صدها
م تيشه و رند

را غير از»
ا و تنها مثل

شود، ف مى

     
سدست نه ج

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 ظاهر بين م
بين وان او مى
بين خوبى مى

دن و بالأخر
اند يعنى روح

هاى عالم ه
سى هستند ك
 به وجود با
ى نادانند كه
كه مثل آب
 آن سلولهاى
 اثبات كردي
كسانى كه مق
داشته باشد ن
ما بگوئيم مغ
هاى فضانو
 آنكه بگوئيم

»روح« چرا
بدن ما تنها 
شود، كثيف ى

 .پوشيم  مى

                  
سان روح اس

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

و اين چشم
ت و استخو
 بكنيم، به خ
دن و چشيد
ر استقلال ر

ترين چيزه ح
نان مانند كس
را ببيند ولى
نان به قدرى
لهاى مادى ك

ه جاىى ب
همين فصل

و بالأخره كس
شان وجود د
مروز اگر م
ه رها و سفينه
وى است با

ما و اساساً
.رى نيستيم

شود، پاره مى
ى هم آن را

 

                  
انس«كتاب ـ 1

ـــ
ــــــــــ

       

و
پوست
نگاه
بوئيد
منكر
واضح
آن
هوا ر
آن
سلوله
اى تازه

اول ه
و
مغزش
ام
رادار
مساو
و
ديگر
ش مى

گاهى
 

       
1



  ـ
  ـــــ

ض 
واب 
رون 
م و 

 اين 
ى به 
ى با 

ش، 
ن را 
ستند 
سيار 

گرى 
و در 
هائى 

 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

آن را عو راً
ها موقع خو
هايمان را بير

دهيم قرار مى

ر تحقيق از
 است، ولى

يعنى» روح« 

باره با خودش
ن، خودشان
دانند كه هس
 برزخ را بس

به چيز ديگ
ح را يافته و

برداريه كس
 .اند گذاشته

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ك بار اجبار
زنند و شبه ى

رى كه لباسه
رختخواب ق

يشان به فكر
افتاده» رواح

 اين قدر با

نسان را دوب
گر خودشان
د ، يعنى نمى
روند و عالم

به ماديات ب
ى علم، روح
ى از آنها عك
جهان علم گ

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

ند وقت يك
اش مى بخيه

و همان طور
 را هم در ر

ن در كتابهايش
ار«رتباط با 

 وقت بشر

ى كنيم كه ان
 بميرند و اگ

مانند، نها مى
ر ى فرو مى

رود جز ب ى
نها با عصاى
كرده و حتىّ
 در اختيار ج

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 كه هر چند
 مثل لباس ب

آئيم و ن مى
نيم بدنمان

ز نويسندگان
ن به فكر ار
چرا و از چه

  .ت
بايد ما كارى
 همه بايد
طع شدند تن

اى العاده  فوق

 كه گمان مى
وى كورند تن
رواح پيدا ك
ابل توجهى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

شود هنه مى
حتىّ گاهى
بدنمان بيرو
كن ويزان مى

كه بعضى از
 از چه زمان
ن بود كه چ

ه شده استان
ث بگذريم، با
زيرا بالأخره
لقّات دنيا قط
 در وحشت

حتّى آنهائى
مسائل معنو
 مستقيم با ا
نها مطالب قا

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ن ما هم كه
شود كه ح ى

خودمان از ب
جا لباسى آ

  .رويم  مى
شود ك ده مى

 كه آيا بشر
د به فكر اين
گرفته و بيگا
ز اين بحث
ى بدهيم، ز
ز دنيا و متعلّ
د، آن وقت

  .ند
 غرب و ح

در م  حقيقتاً
تباطئى ار

ر و اسرار آنه

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

سلولهاى بدن
نند، زخم مى
مان، يعنى خ
وريم و در ج
كار خودمان

ى مشاهدگاه
اند ب افتاده

ى من بايد ه
ش فاصله گ
ه هر حال ا
وحش آشتى
سند وقتى از

ننده بايد بك
گذرانن ت مى

مروز دنياى
كنند و  نمى

ن عالم نابينا
ه و از اخبار

 
 
 
 
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

     

س
كن ىم

روحم
آو مى

پى ك
گ
مطلب
عقيد

خودش
به
با رو
نشناس
و چه
سخت
ام
فكر
همان
نمود
 
 
 
 
 
 
 



  ـ
  ـــــ

 پيدا 

دى 
مت 
ت يا 
لس 
نهّم 
م ام 
حقى 
يث 

ت به 
ى  حه

 اين 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ب تجسم
  1 .ه است

ر فوقف بوا
 مللت ثم قم
 ردائى فقلت
ت الرداء ليجل
لمؤمنين و ا
فقلت اجسام
ل لروحه الح

حد 8باب  

 آمده است
صفح 54لد 

رواياتى در

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

انند بخار آ
ى تأييد شده

لام الى الظهر
ست حتىّ
 و جمعت

ة ثم طرحت
لت يا اميرالم
 يتحادثون فق
رض الاّ قيل

268ى  فحه

 بحارالانوار
و جل 270ى 
جلد دوم ر 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  واح
روح بما: كه

ده، اين معنى

ن عليه السلا
ييت ثم جلس
ت ثم قمت
 فراحة ساعة

نسته قال قلت
حلقا محبين

من بقاع الار
صف 6ر جلد

 در كتاب
ى صفحه 6

»حضر استاد

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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جسم ارو
گويند ك مى

سلام نقل شد

 اميرالمؤمنين
مه حتىّ اعي
ت حتىّ مللت
 طول القيام
ؤمن او مؤان
تهم حلقا ح

بقعة مت فى
بحارالانوار.(

ن خصوص
و جلد 65ث

در مح«كتاب

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

تج
اند متفّقاً ده

پيشوايان اس

     
خرجت مع
 فقمت بقيا
لا ثم جلست
 عليك من
لا محادثة مؤ
ف لك لرأيت
 مؤمن يموت
ن جنةّ عدن

صلى در اين
حديث 267
و در كت 104

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

رواح را ديد
ياتى كه از پ

                  
العرني قال خ
طب لأقوام
 ما نالنى أولا
 قد اشفقت
بة ان هو الا
م و لو كشف
ح و ما من

 آنهالبقعة من

مباحث مفص
ى صفحه 6د
4ى  صفحه 

  .شده است

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

نهائى كه ار
واند و در ر

                  
عن حبة اـ 1

لام كأنه مخا
 نالنى مثل
ىلمؤمنين انّ

 فقال يا حب
ك قال نعم
ح فقال ارواح
ى السلام و

.(  
روايات و م

جلد: ن مثال
58و جلد  

وص نقل ش
 

ـــ
ــــــــــ

       

آن
كن مى
  

       
1
السلا
حتّى
اميرال
عليه

لكذلك
ارواح
بوادى
118(
ر
عنوان
194
خصو



  ـ
  ـــــ

ن و 
ح و 
 داد 
 در 

ش را 
شتم 
وانى 

ه او 
  

 بود 

ت و 

 اين 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ز دانشمندان
ى روح رباره

به من نشان
من: و گفتم

سر دستهايش
شمت برداش

تو  ببينم مى

ن محلىّ كه
.اند ر نشسته
   يا خير؟

قرار گرفته

ركات دست

 اينها را با

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 
مت يكى از
ته بودم و د
ى از باغ را ب

به او.  نديدم

و از پشت س
 از روى چش
نگاه كن تا

من به همان
دور يكديگر
 در بردارند
طرف آنها ق

  . بود
دم اما از حر

من: د گفتم
  ؟

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

 ى باغ شه
ر باغى خدم
ى بود نشست
اى مند گوشه
 اما چيزى

رار گرفت و
دستهايم را
نشان دادم ن

داشت و من
گويم د ه مى

شد كه لباس
ئى كه آن ط

خصّملاً مش
شنيد  را نمى

 ايستاده بود
را هم بشنوم؟

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ح در گوش
روزى در:

و بسيار قوى
ن آن دانشم
 نگاه كردم

ت سر من قر
وقتى د: ت

 كه به تو ن
  !؟

چشم من بر
وصياتى كهص

ش معلوم نمى
ه حتّى اشيائ

شتند كه كام
 صدايشان

  .زنند
ت سر من
صداى آنها ر

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ارواح
:نويسد ش مى

 مديومى او
ناگها. زديم ى

به آن طرف

ست و پشت
تو به من گف
همان محلّى
بينى يا خير
 از روى چ
ه نفر با خص
با بود ولى م
ق بودند كه

 حركاتى داش
ند ولى من
ز  حرف مى

همچنان پشت
كن است ص

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

اش در نامه 
ى  كه جنبه
مى ن حرف
من ب.  ببين

  .بينم 
از جا برخاس
 گذاشت و

به ه  دقيقاً
جا هستند بب
ستهايش را

ردم ديدم سه
ان بسيار زيب
خار آب رقيق

  .شدند
انهاى ديگر
زدن حرف مى

دم كه با هم
نشمند كه ه
بينم، آيا ممك

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

 
 
 
 
 

»جيم«قاى 
الرّوح ء علم

ت تجسم آن
آنجا را: فت

 چيزى نمى
ن دانشمند ا
 چشم من
ن پلك زدن

حى را كه آنج
وقتى او دس
فت نگاه كر
نها صورتشا
نان مثل بخ
شد لاً ديده مى

نها مثل انسا
نها با هم ح

فهميد شان مى
ذا به آن دان
ب وصيات مى

ـــ
ــــــــــ

     

 
 
 
 
 

آق
علماء
كيفيت
و گف
آنجا

آن
روى
بدون
ارواح
و
گف مى

آن
آن
كاملاً
آن
آن
سرش
لذ
خصو



  ـ
  ـــــ

را از 

 آن 
وشم 
ط با 

كس 

 كه 

د تا 

د از 
 بعد 

جسم 

ح و 
لال 
راى 
سود 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 چشمت ر

ى كه ديگر
هسته به گو
ى در ارتباط

م از آنها عك

علوم نيست

ن بدهيدبه م

و سفيد افتاد
ه كردم كه

ى تج مسأله

ليتهاى روح
ش به استقلا

روح بر: ويد
س) ى واسطه

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 برنگردان و
  .رسانم

ل ابر سياهى
هها كه اول آ

ه آنها مطالبى

توانم حالا مى

ى دوباره مع

ست، آن را ب

سفانه سياه و
 دوربين نگا

الروّح در م

منكرين فعا
درى اعتقاد
گو ويسد، مى

يعنى( مديوم

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

صورتت را
 گوش تو بر

كم مثل ها كم
ن صداى آنه

شنيدم كه مى
  .كنند ل مى

ح: ؤال كردم

ز آنها بردارى

  د؟
  .اند  شده

شه از باغ اس

گى كه متأس
ق عادت به

ا معل  بزرگ

ه خود از م
يشاتى به قد

نو مى»  آنها
رات وجود

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ك نزن و ص
ى آنها را به
ظه ديدم آنه
د و هم چنين
ل معمول م
گر رد و بدل
دانشمند سؤ

شمت را از

ايد جسم كرده
گونه مجسم
 در آن گوش

ك عكس رنگ
گرفتم طبق ى

 دانشمندان

م طبيعى كه
 بعد با آزما
اح و ظهور
ن دهد از ذر

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

اى پلك شسته
وم كه صداى
 از چند لحظ
شكل گرفتند
 تا آنكه مثل
يق با يكديگ
م و از آن د

 ولى اگر چش
 .جسم كنم

 را شما مج
ت من اين گ
 دوربين من

د و من يك
عكس را مى

قيقاتى كه
  .ند

استاد علو
وده است و

ارو« به نام
خود را نشان

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

طور كه نش 
يد موفّق شو
كردم، پس

شوند ش  نمى
 بلندتر شد

العاده عمي ق
وق زده شدم

  ر؟
توانى ، مى

ا براى تو مج
مگر آنها: تم

نها با خواست
حبت كنيد

  .گيرم
را به من داد
 وقتى كه ع

  . را نديدم

كاملاً با تحق
كن  تطبيق مى
»شارل ريشه
لال روح بو
ه كه كتابى

ى بپوشد و خ

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

همان: گفت
برندار تا شا
من اطاعت ك
ف آنها ديده
سيد بلند و
ل علمى فو
ينجا من شو
گيرم يا خير

بله: و گفت
توانم آنها را
من به او گفت

بله، آنه: گفت
پس مح: گفتم

ها عكس بگ
و دوربين ر
گرفتم، ولى
ن ديگر آنها

 
ين قضيه ك

اند  ح نوشته
ش«روفسور 

 منكر استقلا
 محكم شد
ه لباس مادى

ـــ
ــــــــــ

       

گ
آنها ب

من
طرف
رس مى

مسائل
اي
هم بگ
او
من بت
من
گ
گ
از آنه
او
آنها گ
از آن
 
اي
ارواح
پر
بلكه
روح
اينكه



  ـ
  ـــــ

او » 

ى  له
راخ 
 اين 
روح 

روح 
ه به 

قبت 
 طب

وژى 
 تنها 
عر، 

سالها 
» ينو
. شد

حت 
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ــــــــــــــــــــــــ

»اكتوپلاسم« 

ح به وسيل
ش يا از سور
 و روح در
 است كه ر

انسان ر«ب 
 تجسد يافته

  ت
 جديد، عاق
ر دانشگاه ط
 در فيزيولو

او نه. رفت
ين حال شا

 و در اين س
اوزاپيا پالادي
ش ى ظاهر مى
حضور او تح

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ى ه واسطه
  

 ظهور روح
ابون از گوش

شود ته مى
ين ماده هم

هره در كتاب
س از ارواح

جسداتص ت
علم روحى

زيولوژى در
ى نوبل ايزه

 به عهده گر
ود و در عي

روحى كرد
ا«مى به نام 

ى مادى سيله
داد كه در ح

 

ـــــــ
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كه به» لاسم
.كند ئى مى

 از لحظات
نند كف صا
ى هم انباشت
كل دادن به

مس در قاه
و دهها عكس

 خصوص
 در برابر ع
ص استاد فيز
 دريافت جا
حى لندن را

 نيز استاد بو

 تحقيقات ر
يوآنها با مد

مد بدون وس
انجام د» يرو
 .نمود ه مى

ــــــ
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اكتوپلا« نام
ه و خودنمائ
سهائى كه

اى ما ه ماده
ريزد و روى 

دهد و با شك
  .گذارد مى

الشمّ گاه عين
بيان كرده و

در» ريشه
ت طولانى

اين شخص. د
موفقّ به 19

روح بحث
روانشناسى

ود را صرف
 بخشى از آ
ت اجسام جا

مارتا بي«مى
ى را مشاهده

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

كند به ج مى
ه خود گرفته

طى عكسكه
شود كه ه مى

طه فرو مى
د را نشان مى
 به نمايش م
رئيس دانشگ
را مشروحاً

شارل ر«
س از مقاومت

شود حى مى
913ر سال

ت جمعيت
، بلكه در ر

 از عمر خو
نجام داد كه
ور او حركت
ى را با مديوم
اى تجسدى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

چيزى خارج
ى شكل را به

كند كه ه مى
اند ديد اشته

يوم يا واسط
ى خود ر هره

ود را گاهى
ر»  عبيدى

اين مسأله ر 
  .ست

تحقيقات
پس»  ريشه

ت عميق روح
ولى د.  بود

رياست 1915
 فيزيولوژى،

  .ه هم بود
سى سال» 

ت روحى ان
 و در حضو
ات بسيارى
ها تها، پديده

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

رد و از او چ
صورت ابرى
سپس اضافه

برد» وپلاسم
 شخص مد

چهر» وپلاسم
ى وجود خو

رئوف«كتر 
»ت نه جسد

پ رسانده اس
 

ت
شارل«كتر 

جه تحقيقات
گاه پاريس
5و در سال 
علم طب و
ب و نويسنده
شارل ريشه

رى آزمايشات
گرفت م مى

چنين آزمايشا
دترين مراقبت

 

ـــ
ــــــــــ

     

بر مى
آن ص
س

اكتو«
بينى

اكتو«
تمامى
د
است
چاپ
 

د
متوج
دانشگ
شد و
در ع
اديب
ش«
بسيار
انجام
همچ
شديد
 



  ـ
  ـــــ

لانى 
ى  مه

ضيح 

ستم 
ظاهر 
مارتا 
. فت
. ديم

من  
ر آن 
جود 
. نده

ودم 
صله 
 بعد 
مين 
 بود 
 من 
 در 
زد و 
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مسائل طولا
محتوى هم

چنين توض 

توانس من نمى
خصوص ظ

ما« چند بار 
رف د راه مى
ديد و را مى

.شنيديم مى
استم كه در

وج» باريوم« 
وجودات زن

  .شود
 نزديكى خو
سانتيمتر فاص
فتاده باشد،

 كه روى زم
وچك اندام
مت راست
ال نوبل كه
لند حرف ز

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

«بى به نام 
م ب تقريباً

»مارتا بيرو

م. ظاهر شد
 روپوش مخ

وانگهى ما 
روح متجسد
كت لبهاى ا
فس او را م
متجسد خوا
خل محلول

ى مو د همه
ش مى» باريوم

نشستيم، در
س 40ز من

وى زمين اف
دمى درآمد

مردى كو. ت
ى پرده از سم
زديكى ژنرا

ا صداى بل ب

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 را در كتاب
اين كتاب

  .يراد نمود
م« مديومىِ 

ه با جسم ظ
وح با يك
.محال بود

ر. ديديم  مى
زد، حرك  مى

ا صداى تنف
و از روح م
س او به داخ

مانند.  رسيد
ب«ى محلول 

ظار نى به انت
فيد بود و ا
آمد كه به رو
ورت سر آد
 خود گرفت

جلوى. شت
وقتى به نز
ن نشست و

ــــــ
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روحى خود
:گويند  مى

وم پاريس اي
ت خود با

چند مرتبه» 
ت چون رو

م» مارتا بيرو
احد با هم
وقتى حرف

كه ما ر بود
حاضر كرده و
 بر اثر تنفس
، به اثبات

حركت موجى
دتى طولانى
 رنگش سف
دستمال درآ
سپس به صو
 انسانى به

ريش هم داش
.كرد كت مى

 روى زمين
  .د

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

تحقيقات ر
 رسانيد كه
 آكادمى علو
د آزمايشات

بيان بوآ«ح
است» تا بيرو

م« آن براى
 را در آن و

و. كرد ت مى
ر او آشكار

را ح» ريوم
ه ديديم كه
وجود است
وح باعث ح
ز اين كه مد
ر ديدم كه
ى سفيد يا د

س. ظاهر شد
ده و شكل
ر. سر داشت

 آهسته حرك
، چهار زانو
 محو گرديد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 سى سال
به چاپ 

ست كه در
در مورد» ه

جلسات روح
مارت«تجسد

 و پوشيدن
جسد يافته

راف حركت
به قدرى در

با« محلول
بعد همه. ند

 در هوا مو
كه دميدن رو
 ديگر پس ا
ى مانند بخا
شكل قماشى
كل دايره ظ
ريج بالا آمد
كه شالى به س
آ با قدمهاى
اشت رسيد،
ر مقابل پرده

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ى وى نتيجه
»اى روح

رانيهاى او ا
شارل ريشه

  :هد
ز جر يكى ا

م كه اين ت
شد كه تهيه

و روح تج» 
مانش به اطر
ت حيات ب

ى مملو از ه
تنفس كنول 

د كربن كه
ديديم ك  مى

اى ر جلسه
 پرده چيزى

ابتدا به ش. ت
 شده به شك

به تد بعد. 
گى سفيد كه
سمت چپ ب
سه حضور دا
 بعد هم در

 

ـــ
ــــــــــ

       

و
ماورا
سخنر
ش«
ده مى

د
بگويم

ش مى
»بيرو
چشم

علامت
كاسه
محلو
اكسيد
حتّى
د
جلو

داشت
بلند
باشد
با رنگ
به س
جلسه
كمى
 



  ـ
  ـــــ

كرد 
ها را 
شته 

ت و 
خود 
فتن 

ى  نه
ى  زه

يك 
ر از 
س را 
خرد، 

!  
 در 

ه و 
سها 
راب 
 من 
س به 

مرد  
! ست
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ــــــــــــــــــــــــ

  :كند  مى
ه خواهش ك
 اين عكسها
چه بهتر برداش

ز او برداشت
ه است، با خ
ره براى گر
آمد و نمون
 را به انداز
شد و بعد ي
شت و ناچار
 آن اسكناس
شدن پول خ
ود برده بود
ل خانم را

 رنگ پريد
حب آن عكس
 علتّ اضطر
رخانم همس

ن اين عكس
.د ماه قبل

ش مرده اس

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  نه
 اسپانيا نقل

ير عكّاسخانه
توضيح داد 

عكسها هر چ

گوناگونى از
رفته د خانم

 باشد بالأخر
عكّاسخانه آ
ند تاى آنها
مام مردم با
ل خرد نداش
ون رفت تا

آماده شد ض
 آن را با خو
شت تا لااقل

  !ده بود
ى يك مرد
، يعنى صاح
گفت و بعد

اين خ: گفت
 براى گرفتن
 حدود چند

پنج سال پيش

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

عكاّسخانه
پايتخت» ن

ت و از مدير
 مخصوصاً
 است آن ع

س تصاوير گ
 برگشت ديد
حوصله هم
 خانم به ع
خواست چن
عرض ديد تم
ب مغازه پول
 سرعت بيرو
ما به محض
 دست غيبى
 خود بازگش
هم غيب شد
 آنكه روزى
ان آن خانم
به آن مرد گ
فه و لرزان گ
ند ماه پيش
سخ داد در
 او درست پ

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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وانى در ع
بارسلون«اى

اى رفت سخانه
تهيه كند و
راين شايسته

بود، عكّاس
و همين كه
ح با است كم
ك هفته بعد
عكّاسخانه خ
د كه در معر

صاحب. شت
د و خود به
ديل كند، ا
 گوئى يك
ى  به مغازه

خود خانم ه
شت، تا گذ

 از نام و نشا
دانست ب  مى

 صدائى خفه
 بفرمائيد چن
ب مغازه پاس
صورتى كه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

خانم جو
ها ز روزنامه

زيبا به عكّاس
او ت تلف از

فرستد، بنابر

با خواسته ب
كخانه برد و
دازه كه زيب

يك. گردد ى
و از مدير ع
ترين بگذار
ى ميز گذاش
يقه تأمل كند
ول خرد تبد
يد شده بود
و متعجب

ر دهد، اما خ
گ د چند ماه
جعه كرد و

ى آن زن ره
و آن مرد با
دقيق به من
ت؟ صاحب

ص در:  گفت

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

از يكى ا» ح
ن و بسيار ز
حالتهاى مخت
 همسرش بف

كه خانم زيب
س را به تاريك
ست همان اند
 شده بر مى
و پسنديد و

پشت ويت  و
فرانكى روى
كرد چند دقيق
مسايه به پو
فرانكى ناپدي
 بهت زده و
دن پول قرا
را در حدود
اسخانه مراج
 آنچه دربار
سؤال كرد و
ت به طور د
ما آمده است

لحن سابق

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

روح«ى  مجلهّ
خانمى جوان
 عكس با ح
 دارد براى

.  
همان طور ك

هاى عكس ه
ممكن اس: ت

سها هم كه
سها را ديد و
گ تهيه كند
ناس پنجاه ف
م خواهش ك

ى هم  مغازه
ناس پنجاه ف
مرد عكاّس

ن ناپديد شد
ز اين ماجر
طرب به عكّا
د و عكّاس
گرانى او را س
ت، ممكن است

ى شم سخانه
ن با همان ل

ـــ
ــــــــــ

     

مج
خ
چند
قصد
.شود
ه
شيشه
گفت
عكس
عكس
بزرگ
اسكن
خانم
نزد

اسكن
مر
جريا
از
مضط
پرسيد
و نگر
است
عكّاس
نگران



  ـ
  ـــــ

راى 
مين 
 من 
لان 
 من 

خانم 
رد؟ 
 وقتّاً

يك 
راى 
شده 

اللهّ  ه
 حج
ف در 

ه ما 
ور ز
 86 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ردم حتىّ بر
معمول با هم
ن بود و به
فلاى عكّاسى 
 همسرم به

روح اين خ
عكس بگير 

عالى او را مو
ماند روح، ي
ع حجاب بر
مى گفته نش

  د

 مرحوم آيه
د به مقصد ح
طرف نجف

 و يستر عنه
 منهم من يز

حديث 257

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

كر  آرزو مى
 هم طبق مع
ش و خندان

هاى ن مغازه
د كه هر چه

مگر ر: ويند
خانه برود و
ت خداى تعا
ه مردم بفهم

در شرع ضمناً
 چنين حكم

رود ف مى
  :سد

از طلابّ با
ف اشرف بود
راجعت به ط

ى ما يحب
و: حب؛ قال

7ى  صفحه 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ن پنج سال
 ديشب باز

، خيلى خوش
 برو ويترين
ظه فرموديد

 باشد و بگو
و به عكاّسخ
 ممكن است
راى آنكه به

و ض 1نمايد
 براى روح

 و به نجف
نويس مى 99

 با جمعى ا
بزرگ نجف
ال حج و مر

ور اهله فيرى
ر عنه ما يح

6نوار جلد 
  .ست

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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م مدت اينما
 رؤيا ببينم،
ب من آمد،

ام، فردا فته
و ملاحظ. نى

  .ن شد
جب اشكال
جسد كند و
 آزاد نباشد
بر جام دهد

را متجسد ن
 است ولى

شود  مى
ى در صفحه

من: گويد ى
ز علماء بزى ا

 پس از اعما

 المؤمن يزو
يكره و يستر

بحارالان.عمله
جلد آمده اس

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ودم و در تم
 را در عالم

خره به خواب
راى تو گر
كن ت پيدا مى

يدارى همان
جريان موج
 خود را متج
ض اگر هم

عملى را انج
تواند خود ر
ستند واجب

وار اسب
د» ت ارواح
مى» خ محمد

كه يكى» فى
كت كرديم،

     
انّ:  السلام

له فيرى ما ي
 على قدر ع
ز در همين ج

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 علاقمند بو
كه شده او

رفتم و بالأخ
س خوب بر
 كن، خودت
فته بود در بي

بعضى اين ج
 كه توانسته

بر فرض: وئيم
يك چنين ع
ت  دارد و مى

دنيا هس  در

روح سو
سرگذشت«ب

شيخ« به نام
خ جواد نجفى
 مكرمّه حرك

                  
عبداللهّ عليه
فر ليزور اهل
هم من يزور
 ديگرى نيز

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

به او خيلى
 لحظه هم ك
 به خواب ر

يك عكس: ت
ن را تماشا
عالم رؤيا گفت
شايد براى ب
ن آزاد بوده
گو جواب مى

 كند تا او ي
ن استقلالى
مها تا وقتى

  .ت
 

صاحب كتاب
مرد متدينى

حاج شيخ« 
ى رف مكهّ

                  
عن ابى عـ 1

، و انّ الكاف
جمعة و منهم
وايات متعدد

 

ـــ
ــــــــــ

       

من ب
يك
اميد
گفت
خيابا
در عا
ش
جوان
در ج
آزاد

چنين
خانم
است
 

ص
مر
آقاى
به طر

       
1
يكره
كلّ ج
و رو



  ـ
  ـــــ

از  د
حوم 
تقال 
مان 
 در 

داى 
هايم 

اند  ه
هاى 
سوار 

 آله 

لان 
جل 
على 

ـب    
فـى   

جد ت
نكم 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

بودند 1صبى
ى مرح جنازه

 زيرا آنها انت
وار را در هم
ئر همراهان

ته بودم صد
 روى زانوه
را هم گرفته

با لباسه» واد
 دو اسب س

للهّ عليه و

ل نصبت لفلا
 لمواليهم لأج
ون ببغض ع

راد مـن نصـ
شـيعتهم، و ف

يت لانه لات
و هو يعلم ان

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

نجا همه ناص
 كه بتوانيم ج
جازه ندادند
سد آن بزرگو
دم، ولى سا

وهايم گذاشت
سرم را از

سب ديگر ر
جو ج شيخ

ر دست آن
  .دند

مبر صلى ا

لمعاداة، يقال
ل البيت او
صب المتدينو

ض انّ المـر
ب العداوة لش

 لنا اهل البي
صب لكم و

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

ى كه اهل آن
 چه كرديم
اهل قريه اج
، ناچار جس
را بيتوته كرد

را روى زانو
وقتى س. ند

 مهار يك اس
حاج«م آقاى 

 مهارش در
 خدمتش بود

 خاندان پيا
  .كنند

ال: صب ايضا
ر بعداوة اهل
 و اهل النص

فزعم البعض: ى
نهّ من نصب

 من نصب
ناصب من نص

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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اى و در قريه
ن بوديم هر
حمل كنيم، ا

دانستند،  مى
ش آن شب ر

ده و سرم ر
گذشتن م مى

ب سوار كه
ن بين ديدم
ن اسبى كه
كاب او در

 نسبت به
ك ت هم مى

النص: 174ى
لّذى يتظاهر
 و الناصبة

  .وه
قيق الناصبى
عم آخرون انّ

س الناصب
د و لكن الن

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ريض شد و
 همراه ايشان
ف اشرف ح
 ديگر حرام
 كنار قبرش

  .وده بودند
م را خواند
ه از نزديكم
 دو نفر اسب
كنند، در اين
و سوار هما
 ملازمين رك

     
گويند كه ى

 آنان جسار
ى صفحه 2د

صب و هو الّ
س النواصب

أعادو له، أى
لف فى تحق

و زع) سلام
 

انهّ ليس) لام
د و آل محمد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ه سخت مر
 طلابّى كه

را به نجف» د
لى به محلّ
م و من در

تراحت نموس
 كه نماز شبم
 شنيدم كه
 كردم ديدم

م عبور ككنار
بيرون آمد و
 دو نفر مثل
                  

ه كسانى مى
ى از آنها به
بحرين جلد
 و منه الناص
 فى القاموس
نهم نصبوا له

اختل: فضلاء
عليه الس(يت

.صرح بالثانى
عليه السلا(ق 

غض محمد
  .ن شيعتنا

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

راه معظمّ له
من و. رفت

ج شيخ جواد
ه را از محلّى
 دفن نموديم

تى خود اس ه
ك واخر شب
 اسبهائى را
شتم و نگاه
خواهند از كن
ر از قبرش ب
گرديد و آن
                  

ناصبى بهـ 1
هرند و بعضى

الب ى مجمع
اذا عاديته: 

تهم لهم، و
لأن) ه السلام

قال بعض الف
وة لأهل البي
ديث ما يص
عن الصادق
لا يقول انا ابغ
ونا و انتم من

 

ـــ
ــــــــــ

     

بين ر
دنيا ر

حاج«
جناز
قريه
خيمه
او
پاى

برداش
خ مى

فاخر
بود گ
       
1
مه بى

فى
:نصبا
متابعت

عليه(
ق
العداو
الاحا
فع
رجلا
توالو



  ـ
  ـــــ

يخ ش
خود 
ظرم 
 بود 
كرار 

شيخ 
» واد

ست 

فت، 

صل 
د و 
 آنها 

ى  طه
خود 
 اگر 
رف 
اشد 
واب 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ش«رويد؟  مى
 به همراه خ
 و آنها از نظ
ره را ديده

را تك»  باللهّ
  .مود

ش«را ببيند؟ 
يخ جوج ش

 كه من راس

د از دنيا رف

اجمالاً اصلى 
سطه و استا
وح و ديدن

شود در رابط
سان بتواند خ
نمايد و يا

درصد منصر
ى داشته با
ر وقت خو

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

كجا م: گفتم
س مرا هم
خواهى آمد

اين منظر» د
 و لاقوة الاّ

ى ما نقل نم
رى ارواح ر

حاج«ه آقاى
گردد وم مى

دا كرده بود

بول باشد ول
معتقدند، واس
سم دادن رو

تاب نقل شو
 كه اگر انس

ى روح بن ه
ه آنها صدد
 تمركز فكر
نكه انسان د

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 دويدم و گف
پس: ن گفتم

گر تو هم خ
شيخ محمد

لاحول«ى
ن فوق را برا
ن در بيدار
را طبق آنچه
ن روز معلو

سالتى كه پيد

 غير قابل قب
علم الروّح م
ست در تجس

.  
كت ينتلف ا
گردد اده مى

ند، يا تخليه
 و توجه به
قل كند و

كند، چنانك مى
  .د

ــــــ
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ب سر آنها
من. رويم  مى

سه روز ديگ
«ويد وقتى

ى رتبّ كلمهم
ه؟ او جريان
ت كه انسا

شود، زير مى
روم، در آن 

مختصر كس

ب براى شما
دانشمندان ع

اش قوى اس ى
.ر مؤثّر است
سمتهاى مختل
يا رفته استفا
 خلاص كن
ها  آن علاقه

 ارواح منتق
ا آنها پيدا م

نمايد س مى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 ديدم عقب
ف اشرف

صبر كن س
گو راهان مى

 ما آمد و م
چه خبر شده

 ممكن است
گر معلوم مى
 از دنيا مى

سه روز با م

د اين مطالب
ن گونه كه د
ى و مديومى
يگران بسيار
شايد در قس
نشان از دنيا
هاى دنيائى
خود را از
 را به عالم
ا سنخيتى با

 خود احساس

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ن منظره را
ه سوى نجف

:فرمود» واد
كى از همر

ى خل خيمه
چ:  پرسيديم

چگونه: تيم
سه روز ديگ
 روز ديگر

پس از س» 
 .حمت كند

شايد! محترم
 دارد و همان

گرى  واسطه
ن آنها به دي
ضايائى كه ش
واحى كه بد
ه ى و علاقه

ش هست خ
گ فكرش
را ببيند زيرا
حالتى را در

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

من وقتى اين
به: فرمود» د

شيخ جو«د، 
يك. د شدند

سيمه به داخ
رد، ما از او
ما به او گفت

س: گفت» د
وده من سه

  .ام يا نه
شيخ محمد
وند او را رح

 
خوانندگان م
ب حقيقت
ى ى كه جنبه

كه نشان داد
از قض ضمناً

 زنده با ارو
ز قيود مادى

ش در بدنش
د و ششدانگ
واند ارواح ر
دى چنين ح

 

ـــ
ــــــــــ

       

من
جواد
ببريد
ناپديد
سراس
كر مى

ما
محمد
فرمو
ا گفته
ش«
خداو
 
خ
مطالب
كسى
و بلك
ض
افراد
را از

روحش
نمايد
تو مى

تا حد
 



  ـ
  ـــــ

تابى 

:  
ز آن 
شرح 
 در 
ود و 
 اين 
هى 
سرم 
پس 
خود 
مان 

ن را 
مان 
ستم 
م و 

ه از 
ود و 

كند  
ميتى 
ردم 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

خودش از كت

نويسد ه مى
د و حتّى از

ديد و ش مى
ز مدتى من
روتمندى بو
را پيرامون

اى پر از ما ه
گراف به پس
 طرف من پ
سرم را با خ
گرفتن ساختم

 چند ماه آن
تم از ساختم
ى موظفّ هس
جب ايستاد

ضيح داد كه
شو ظاهر مى

سركشى مى
اشتم و اهم
داحافظى كر

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  وح
ى زير را خ

  .كند 
ر همان مجلهّ
م نديده بود
لم خواب م

پس از. فت
ق به خانم ثر

نم، زيره ك
ى هم، بركه

ى تلگ بوسيله
ن برود و از

ون آنكه همس
ى تحويل گر

ى كه اجاره
خواست ه مى

حاظ اخلاقى
ر نهايت تعج

سپس توض. ت
خواب من ظ
 از ديگرى س
ه چيزها ند
رد و بعد خد

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

 تجسم رو
ماجراى» لان

ت، نقل مى
در» سپكتاتور

قت به چشم
كررّ در عالم

گف ى من مى
را كه متعلقّ

كرد اجاره ى
ى ماهيگيرى
 شود، من ب
ب ساختمان

و بدو خصاً
حبخانه براى

و پس از آنك
ما همين كه

من از لح: ت
من در.  كنم

  ؟
ن لازم است
ى در اتاق خ
 يكى پس

 به اين گونه
اهميتى ندار

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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جيبى از
گابريل دلا«

گر نوشته است
اس«و روحى

ا كه هيچ و
ده است مك
 آن را براى
 ساختمانى ر
ب توجه مى
 و حتّى برا
ودتر عملى

 خانم صاحب
ى بعد شخ ته

ق خانم صاح

رار گرفت و
ظى كردم ا
 كرد و گفت
شما گوشزد
 كار هست؟
ى شما از آن
وچك اندامى
 و سالنها را
ه من اعتقاد
:خانه گفتم

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ى عج ضيه
عروف آقاى
 شناس ديگ

ى علمى و ه
ساختمانى ر
جا واقع شد
 و خارجى
صدد برآمدم

جلب» كوس
 قرار داشت

چه ز ره هر
ش كردم نزد
ه كند و هفت
پس به اتفّاق

  
 توجه من قر
انه خداحافظ
نه مرا صدا
 اجاره به ش
 اشكالى در
ت، اما آگاهى
 ظريف و كو
 تمام اتاقها

ا كهاز آنج.
خانم صاحبخ

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

قض
ح شناس مع

عالم روح» 
نندگان مجلهّ
چندى قبل س

كه در كجت
يات داخلى
ى پائيز در ص

اك«هستانى
گاه مناسبى
كه كار اجار
بود سفارش
مان را اجار

رفتم و سپ 
.ختمان رفتيم
حاظ مورد
نم صاحبخا
نم صاحبخان

ى مورد باره
كنم مگر مى

مهمى نيست
 شبح خانم

آيد و ون مى
.شود ديد مى

با خنده به خ

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

انشمند روح
»بوزانو«قاى 

كى از خوانن
همسر من چ
خبر نداشت
ى خصوصيا
 از روزهاى

ى كوه ناحيه
تمان شكارگ
ت، براى آنك

ب» اكوس«ر 
تموافق، ساخ

»اكوس« به 
حلّ آن ساخ

نجا از هر لح
ا دادم از خ
ج شوم، خان
 چيز را دربا

خواهش م: 
چيز م :گفت

ها قبل شبها
از آنجا بيرو

ناپد د غفلتاً
دادم با ن نمى

ـــ
ــــــــــ

     

د
كه آق
يك
ه
هم خ
ى كليّه
يكى
در ن
ساخت
داشت
كه د
از تو
ببرم

به مح
آن
قبلاً

خارج
همه
گفتم
گ
مدتها
بعد ا
و بعد
به آن



  ـ
  ـــــ

. تيم
 واقعاً

يات 
 كه 

د و 
ه را 
 درِ 
تاق 
  عيناً

ل او 
فتاد 
 اين 
علوم 

قتى 
كنار 
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ــــــــــــــــــــــــ

 سكونت رفت
و: من گفت

 بينم و جزئي
 اتاق داشت

ديد مى خواب
ستى كه خانه
 بود از يك

يف اك رد
ست است،

خانه به منزل
ه همسرم ا
جيب است،

شد و مع مى
  .ده است

ون ترديد و
ش در منزل ك

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ختمان براى
 حيرت به م
ر خواب مى
ك رديف

ى را در خ
، اين تو هس
بخانه گفته

 آن راهرو يك
درس: گفت ً

خانم صاحبخ
به صاحبخانه

عج واقعاً: ت
 من ظاهر م

ديد تمان مى

هد زيرا بدو
ه و جسدش

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ه به آن ساخ
ايت، با نه

در من مرتبّاً
ين طرف يك

اى مكرّر خانه
خبر ندارم،
 خانم صاحب
آ وند كه در
همسرم فوراً

ه ملاقات خ
شم خانم ص
تعجب گفت
 اتاق خواب
اى آن ساخت

ده  تعليم مى
ليه شده بود

ــــــ
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سباب و اثاثيه
مشاهده كرد
ى است كه م
 آن خانه اي

  شده؟
رم مه همس

:ب او گفتم
م رسيد كه
رو هروئى مى

دا كرديم، ه
.  

 با همسرم به
مين كه چش

اى سراپا ت فه
هر شب در
مرا در اتاقها

ز بدن به ما
 از بدن تخل

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

همسرم و اس
ختمان را م
اى همان خانه

ام، اما  كرده
ن اتاقها چه ش
 آمده بود كه
ت، در جواب
ن به خاطرم
گرفته به راه
راهرو را پيد
ام بارها ديده
د كه همراه

شوند، اما هم
شيد و با قياف
شكل شبح ه
شبح همسر م

ل روح را از
رفته كور مى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

روز بعد با ه
رم داخل سا
ن درست ه
 تو تعريف
ه نظر تو آن
 به خاطرم
گفت ى من مى

اما ناگهان. ى
سالن قرار گ
 همين كه ر
 در خواب ب
د اتفّاق افتاد
يگر آشنا ش
ز حيرت كش
ست كه به ش
خانه شبها ش

لالملاً استق
به منزل مذك

  .ست

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

تم و چند ر
ن كه همسر
ب است، اين
را هم براى

بينم، به  نمى
من كه تازه
ح آن را براى

ديدى ب مى
ك كه در س
ود است و
ن چيزى كه
چند روز بعد
م تا با يكد
د كوتاهى از
ن خانمى اس
خانم صاحبخ

 
ين قضيه كا
 اين خانم ب
سرش بوده اس

 
 
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

       

و رفت
همين
عجيب
آن ر
اينجا

من
شرح
خواب
كوچك
موجو
همان
چ
رفتيم
فرياد
همان
شد خ
 
اي
روح
همس
 
 
 
 
 



  ـ
  ـــــ

 كه 
حظه 
درم 
ت او 

بول 

م از 
ئين 
ت و 
مينى 
زنى 
 كه 

 آن 
 چه 

  
 من 
بيب 
بيده 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  كند ى

داشتم همان
 از چند لح

ما: گويد مى
 به عيادت

 برود، او قب

رك را ديدم
و با او به پا
ه طرفى رفت
 اتاق زيرزم

ها پيرز از آن
مان دخترك

آورده روح
ى من الجه

. افتاده است
خت افتاده و
راى من طب
 مرگ خواب

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

حضار مى
  :سد

چند نفر مه
فت و پس

اى دارد و م 
خودش را 

ت مريضها

ر آن دختر
ود نمودم و
و خودش به
مى بود، دو
 كه بر يكى

ى هم د مرده
  .ود

را به اينجا آ
 را براى معا
 اين تخت
روى اين تخ
داشتم كه بر
هم به انتظار

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

 مادرش ا
نويس مى 42

 در منزل، چ
شت در رف
باسهاى پاره
گوئيد فوراً

ند به عيادت

رار و اصرار
 شخصى خو
حقّرى برد و
 كهنه و قديم
جود داشت
 ديگر جسد
بود افتاده بو
 آمده و مر

شما:  كرد
شما كه روى
نيا رفته و ر
سى را هم ند
نمايد من ه

ــــــ
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 را براى
ى در صفحه

ز زمستانى
دمتگزارم پش
در كهنه و لب
 به دكتر بگ

توان  و نمى

 وقتى اضطر
كهوار كالس
ى مح ه خانه

آن منزل،. م
ت چوبى وج
روى تخت
ز دنيا رفته ب
ه عقب من
ز من سؤال
مين دختر ش
ست كه از دن
نبودم و كس
ر را جمع ن

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ك، طبيب
د» ت ارواح

  :گويد  مى
 در يك رو

خد. ند شد
ست كه چاد
،ست بميرد

مهمان دارد
.  

 در رفتم،
 و او را سو
خترك مرا به
ن خانه شوم
و عدد تخت
بيده بود و ر
 و ساعتها از
ن كسى كه
تى پيرزن از

هم: ت؟ گفتم
چند روز اس
به حركت ن
ى اين دختر

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ح دخترك
سرگذشت«ب
فرانسوى» ف

رد پاريس
زنگ در بلن

دخترى اس: ت
 نزديك اس

دكتر م: فتم
.زند زنگ مى

اچار پشت
واهى كردم

آن دخ. رفتيم
د كه وارد آن
 از اتاقها دو
ض بود خوابي
ل با من بود
وجه شدم آ
ست، لذا وقت
رستاده است

اين دختر چ 
دم و قادر ب
ى لااقل جنازه
  .رد شديد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

روح
صاحب كتاب

فژوز«كتر 
ر هواى سر
ن صداى ز
شت و گفت
ض است و

  .ند
من به او گف
كند و هى ز
من خودم نا
انها عذرخو

ى پاريس ر ه
ن اشاره كرد
ت، در يكى

سخت مريض
ى قبل  لحظه

متو من فوراً
رك بوده اس
ى به اينجا فر
:يرزن گفت
ن مريض بو

يا لا كند و 
 كه شما وار

ـــ
ــــــــــ

     

ص
د
د
ناگها
برگش

مريض
برسان

من
ك نمى

من
ميهما
محلهّ
به من
داشت
كه س
چند

من
دختر
كسى
پي
چون
خبر
بودم
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  ـــــ

 كه 
را ) 

 بود 
ت و 
لمى 

صد 
 اين 

 نام 

 هوا 
زانو 

ى  مه

دند، 
 آن 
تاق 
بدل 
 هم 
. شد

رت 
 بود 
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باشد يد مى
)اثير(ى وران

لطنتى لندن
در بيست. د

ت مجمع عل
  .قى بود

 بود و به قص
 آن قدر به

  .ديد
ب خود به

ضور ما به
كند، دوز  مى

ى آن را هم

و جامد نبود
كه در مركز
 در فضاى ا
 به تدريج مب
حتّى نبضش
ش و بسته مى
هى هم حرار
قصدم اين

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  وكس
 شيمى جدي
ص ماده نو
ى شيمى سل

شد) اشناسى
 به عضويت
 اين مقام باق
وحى جديد

او. ى آورد
ين علم گرد
ق، در كتاب

ه بود در حض
دلى را بلند
ى  چهار پايه

  :دهد مى
زنده سفت و

شدند ك  مى
د ابر سفيد

گرفت و مى
 زنده كه ح
د زنده باز و
د بود و گاه
 گرفتم و ق

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ويليام كر
 فيزيك و

مچنين خواص
ى س دانشكده

فضا( جوى 
 دو سالگى
خر عمر در
خت علم رو
 روحى روى
دين واقعى ا
ش و تحقيق

 
ى آن نشسته
و خود صند
ه طورى كه

ين توضيح م
ستهاى فرد ز

نند ظاهرما
 چيزى مانند
ه و شكل مى
ست انسان
نگشتان فرد
نند يخ سرد
را در دستم
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 از نظر و
ن علما در

و هم) ريوم
لگى مدرس

ى ظواهر ه
 در سى و

تا آخ  شد و
كرين سرسخ
 آزمايشات
كى از معتقد
سال آزمايش

:دهد يح مى
مى كه روى
ين نگويند ا
بالا رفت به

ت جزئى چني
شه مانند دس
برى بخار م
هى هم ابتدا
د سفت شد
مانند يك دس
نش مانند ا
م، گاهى مان
ين دستها ر

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

سد ارواح
 از مبرزترين
م ـ ويكتور
ر بيست سا
مدير مؤسسه
شيمى شد و
س آن مجمع
يكى از منكر
عيان آن به
جام خود يك
 از چهار س
چنين توضي
ندلى با خانم
ن كه حاضري
هم صندلى ب

  . كرديم
رد تجسدات
شدند، هميش
 به شكل اب

گاه. يدا بود
س ابر سفيد
گاهى هم ما
د و انگشتا

كردم مس مى
ر يكى از اي

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

تجس
يكى» كس
تاليوم(مانند

ن شخص در
دو سالگى م
د كرسى شي
عد هم رئيس

خود ي» كس
 نيرنگ مدع
 داد تا سرانج

پس »كس
»هر روحى

سه يك صند
نم براى اين

باز ه شست،
سه مشاهده

در مور» كس
ش ه ظاهر مى
ت نخست
طور مبهم پي

گشت و سپس
گ. گرديد مى

شد  ظاهر مى
دستها را لمس

من يك بار 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ويليام كروك
اى م صر تازه
اين. ف نمود

ر بيست و د
سالگى استاد

بع. نيا درآمد
ويليام كروك
ف خدعه و
يشات ادامه

ويليام كروك
هائى از ظوا
در يك جلس

آن خان.  شد
 صندلى نش
ضرين در جلس
ويليام كروك

كه دستهائى«
 اغلب اوقا
، دست به ط
گ ور خود مى
ست كامل م

كرد مى ت
مى كه آن د
.ل داشتند

ـــ
ــــــــــ

       

و«
عناص
كشف
و در
سه س
بريتان
و«

كشف
آزماي
و«

بحثه«
د«
بلند
روى
حاض
و«
 »
بلكه
بخار
به دو
به دس
حركت
هنگا
معتد



  ـ
  ـــــ

 من 

ه در 
روح 
 ديده

يوم 
مان، 

را » 

روح 
چون 
خن 

ك به 
دا و 
لات 
قدر 
وچه 
ه به 
ق به 
ها به 
دهد 
ر با 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

و از دست

 و سه دقيقه
قه صداى ر
كامل خود د
كنندگان مد
بنيامين كولم

كاتى«جسد 

ر: دهد  مى
چ. شد  نمى

 مهربانى سخ

فتخار كمك
ى اولياء خد
ضه و توسلا
 كرده و آن ق
دم عادى كو
 خاطر آنكه
يق و توفيق

در كارها لباً
د و قرار مى
 است مكرّر

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 بخار شد و

ت و بيست
 از پنج دقيق

با شكل ك» 
ك گام آزمايش
بن«ه نامهاى 

د، صحت تج

ين توضيح
كامل ظاهر
حاضرين با

ه من افن ك
هاى در مقبره

جلسات روض
ك ها را لمس
ت به اكثر مرد
ى از آنها به
صول به حقا
وح معين غا
عرض ديد ا
ر قم دفن

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

ج تبديل به

 ساعت هفت
پس.  رفت
»كاتى«روح 

در اين هنگ
ر از علما به
ضور داشتند

 جلسه چني
ب به طور ك
رفت و با ح

دوستا ى از
ارم مكررّ د
زار و در ج
 و گاهى آنه
ده كه نسبت

دهند يكى ى
ك براى وص
به عنوان رو
يد و در مع

را كه د) م

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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دريجت به ت

در» س كوك
ى كامل فرو

هفت و نيم ر
.وشيده بود

د و سه نفر
ر جلسه حض

صيات اين
 مانند امشب
ر سه راه مى

ت كه جمعى
ت روحى د
 كوچه و با
ياتشان ديده
 و يقينى شد
سد باشند مى
 از او كمك
كه امامزاده ب

نماي جسد مى
ليهما السلام

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

كن آن دست

فلورانس«وم
 به بيهوشى
ت ساعت هف
تين كوتاه پو
ق قرار دادند

كه در» سون

ى خصوص ره
جلسات قبل
ر اتاق جلس

ب لازم است
س و كمالات
ى گاهى در
نند زمان حي
 آنان قطعى
رواح متجس

شود و ل مى
د است كعتق

خود را متج
عل(»  جعفر

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

گه دارم، ليك

 ديگر، مديو
ر گرفت و

و درست. شد
س سفيد آست
مراقبت دقيق
لى،ژرژ سكس

دربار» كس
 كدام از جل
و ساعت در

كّر اين مطلب
ى نفس تزكيه

گان و حتّى
مانن ا را عيناً

رواح براى
 آنكه آنها ار
وائل متوسل

خواهد معت ى
د و گاهى خ

على بن«ت 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

اتى آن را نگ
  .ج گشت
اى ر جلسه

گاه خود قرا
شنيده ش» ى
لباس» كاتى« 

املاً تحت م
 جميس گال

  . كردند
كويليام كرو

در هيچ» ى
ب قريب دو

  .فت
 

ر پايان تذكّ
 را در راه تز
هاى امامزادگ
ح اولياء خد

ى تجسد ا ه
زار احتمال

اى در او زاده
ى نفس مى ه

كند مك مى
رى حضرت

ـــ
ــــــــــ

     

لحظا
خارج
د
جايگ

كاتى«
.شد

را كا
دكتر
تأييد
و«

كاتى«
امشب

گف مى
 
د
آنها

حرمه
ارواح
همسأل
و باز
امامز
تزكيه
او كم
ديگر



  ـ
  ـــــ

فانى 

انند 
و را 

ديم 
ن به 
تون 

نوى 

ه او 
ه به 
شان 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

علمى و عرف

ما ت را عيناً
 حضرت او

مى را ديدخان
 از همراهان
 كه آن خات

 مسائل معنو

شوند كه مى
د و بالأخره
براى ترديدش

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

طالب ع او م

آن حضرت 
زند و آن 

سيده بود خ
 وقتى يكى

فهميدند راً

 به آنها در

ى متوجه م
گيرند س مى

 كه جائى ب

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

حضرت به

) اللهّ عليها
 حرف مى

ه شهادت رس
سوره است

كردند و اكثر
  . است
ند كهبين  مى

و با شواهد
ى از او عكس
مسلمّ است

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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كند و آن ح ى

سلام(» ينب
مدتى با او

سادات كه به
در كدام س»

ست گريه كر
بوده) عليها

را»  آقاجان
  .دهد  مى

بينند و را مى
شده و حتّى

ين دسته م ا

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 مشاهده مى

زي«حضرت
كند و م  مى

ر يكى از س
»قتلت  ذنب

هس» كورت
سلام اللهّ ع(
آ« حاج ملاّ

لات آنها را
آقا سيدى ر
و متجسد ش
خدا از نظر

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

سر راه خود
.  

حرم مطهر ح
ى ملاقات

  .د
ى در كنار قبر

باى«ى  آيه
ك«ى   سوره

»ى كبرى جه
نان مرحوم

 پاسخ مشكلا
امامزادهها آ
زاده است و
واح اولياء خ

  .ت

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ى نورانى س
.دهد عليم مى

خانمى در ح
 بانوى عادى

كنند مائى مى
من و جمعى

فرمودند آ ى
ن گفت در

خديج«رت 
جمعى از اين

كند و ك مى
ر يكى از ا
 همان امامز
ى تجسد ار
 نمانده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

       

قيافه
را تعل
خ
يك

راهنم
من
كه مى
ايشان
حضر
ج
كمك
د
روح
قدرى
باقى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ـ
  ـــــ

ست 
كند  
ى  ده

روح 
ى  يه

 كه 

شته 

خود 
ست 
وجه 

فوذ 
دند، 
 آنها 
طور 
سؤال 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 يا فردى اس
ب اراده مى
د و به عقيد
طورى كه ر

تخلي«ش را 
  .ر است

ن اين است

خود داش) ژه

حت اختيار خ
سطه دارا اس
د به هيچ و

العاده با نف وق
برده بود» ى

كه هر دوى
خواستم به ط
ى از آنها سؤ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

و واسطه و
 و از او سلب

گيرد خود مى
 يعنى به ط

رد بايد نامش
تر هروح شبي

تخليه نمودن
  .شد

سوژ(مقابل

ح آنها را تح
مديوم و واس

تواند ده نمى

  طيسى
ر قوى و فو
ب مغناطيسى
مدند، من ك
خ م، ولى مى

د، لذا از يكى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

  طيسى
ى مديوم و ه

دهد رار مى
 در اختيار خ
انجام شود،
ه قرار بگير

ى ر به تخليه
 از بدنش ت
ش قوى باش
 در طرف م

كند و روح
 نيروئى كه م
 خواب كنند

واب مغناط
روحى بسيار

خواب« و به 
ه منزل ما آ

ى كنم معرّف
 را بشناسند

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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اب مغناط
مان نفوذ قوه
حت تأثير قر
 روح او را
ح و عميق ا
خواب كنند
را اين عمل ب
ح ديگرى را
اش يوم روحى
نفوذ زيادى

س را خواب
راى همان
رت نمايد،

بى از خو
ر دو داراى ر
 روح كرده

ص بشناسند به
ها را به هم
نها يكديگر

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

خو
 حقيقت هم
ل خود را تح

برد و و مىر
 اگر صحيح
ت اختيار خ
گذاشت، زير
ن و يا روح

ى مد  جنبه
ى بوده و نف

واند همه كس
مقابل هم دا
ى اعمال قد

ى عجيبى ه
ن كه هرتدي

ى  را تخليه
ين خصوص
بودم كه آنه
ئى روحى آ

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

در» طيسى
 طرف مقابل
ب عميقى فر
واب كردن

ددرصد تحت
گذ» ى ديگرى

 خواب كردن
العاده ه فوق
ى قوى  اراده

تو ن بود مى
اگر طرف م
به نحو منفى

  .د

قصه
ر از افراد مت
م دهها نفر

يگر را در اين
ختم مايل ب
رت و آشنائ

  خبر؟

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

خواب مغناط
 هيپنوتيزم،

 را به خواب
ين نوع خو
ف مقابل صد

ى  به وسيله
ولين شرط
 خواب كنند
عنى داراى

.  
گر اين چنين
 دهد، ولى ا
 و او هم به
ى انجام دهد

 

روزى دو نفر
د و هر كدا
ن آنكه يكدي

شنا خوب مى
ى و با بصير

تازه چه خ: م
 

ـــ
ــــــــــ

     

خ«
كه با
و او
من ا
طرف
روح
او
بايد

يع
باشد
اگ
قرار
باشد
عملى
 

ر
بودند
بدون
را خ

طبيعى
كردم
 



  ـ
  ـــــ

وانم 

ختيار 

م و 

 درِ 

و به 

جام 
واب 

ست 
و از 
م و 
 روح
 آن 

د آن  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

تو كه من مى

  .ن بدهيد

ن را در اخ
 

كنم خواب مى

ضا كردند كه

ق را بستم و

ن ديگرى انج
حظه هم خو

وى آنها دس
فيق شدند و
ها را داشتم
خوابانند و ر
د، نتوانستند

آن را بزننـد

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ين است كه

تان را به من
  .هم

يم و روحتا
 .واهيم كرد

شما را به خ
 

 از من تقاض

دم، درِ اتاق

خواب كردن
راى يك لح

اى به هر د 
عد با هم رف
ر دوى آنه
خ رت را مى

رى قوى بود

ختصرى از آ

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ام و آن اي ه

همت كشف م
 احدى نده
كني خواب مى

 دريافت خو
نيد، شاب ك

 .ن بگيريد
د گرفتند و

  .ار شوند
را عملى كر

مولاً موقع خ
ر را حتّى بر

العاده فوقف
 از آن به بع

ى هر سابقه
 افراد با قدر
ف مثل ديگر

هر فلزى، مخ

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 دست يافته

اى از اين خه
اش را به خه

ما را الآن خ
انى از شما
 مرا به خوا
سيرم را از من

ترى به خو 
ها مشغول كا

رشان  واسته

مالى كه معم
ستند يكديگر

حالت ضعف
ا ستودند و

من س. يدند
 وقت حتّى

ون هر طرف

كه اگر به ه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ضوع مهمى

 است نسخ
 دارم كه نسخ

ما هم شم: ت
ان را به آسا
ز آنكه شما
 كنيد تا اكس
حالت جدى
 ندهم تا آنه
ن بودند خو

ساعت با اعم
 ولى نتوانس

ه بودند و ح
 يكديگر را
صرف گردي
ف ده دقيقه
اما اينجا چو

     
ردى است ك

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

به موض خيراً
 

ممكن: گفت
من تصميم
جواب گفت

ى اكسيرتا خه
ن هم قبل از
را به خواب
گفتگو آنها ح
كسى را راه

ن آنها مهمان
 .كردم  مى

حدود نيم س
 كار بودند

خسته شده 
 آنها قدرت
يكديگر منص

با صرف ريباً
گيرند ا ر مى

                  
گر» اكسير«د 
 .شود مى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

اخ: و گفت
 .بسازم1»ير

ن ديگرى گ
نه م: و گفت

يگرى در ج
يريم و نسخ

من: و گفت
گذارم كه مر
ر پى اين گ
 را ببندم و ك
من هم چون
ت آنها نگاه
ين دو نفر ح
هند مشغول

.  
ما آنها جداً
 بود، سپس

ب كردن يك
نستم كه تقر
را در اختيار

  .را بكنند
 

                  
گويند مىـ 1

طلاى ناب م

ـــ
ــــــــــ

       

او
اكسي«

آن
او
د
گي مى

او
گ نمى
د
اتاق

من
حالات
اي
ده مى
.كنند
ام
داده

خواب
دا مى

آنها ر
كار ر
 

       
1
فلز ط



  ـ
  ـــــ

 باز 
 در 
 آنها 
 لذا 
ى به 

 من 
 هم 
قول 
روح 

 كه 
حت 
ودى 
گرم 
واب 

بغل 
تصر 

  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

بسازم» سير
 در منزل ما
د و سخنان

داند، ى نمى
 او را گاهى

شته بود به
من.  بگيرم

دى كه به ق
ب كنيد و ر

چكى باشد
 او را نصيح
و به اين زو
 من با او گ
جوان به خو

ايش را در ب
لى كه مختص

رفته است؟

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

اكس«توانم  مى
ائل معنوى
كرد  نگاه مى

دند او چيزى
كردند و مى

هها قدم گذاش
 در اختيار

ه همان مرد
است، خواب

ى كوچ ر بچه
من مقدارى

اشيد وندن ب
ت و بالأخره
ه ديدم آن ج

ديدم زانوها
حالى در حا

ز كه ياد گر

  . كنم

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

م: گفت ه مى
ضى از مسا
و آمد افراد
كر  فكر مى

 ادعاها را م

 در اين راهه
 روح او را

اشاره به(را
ا يمه خواب

خوابانم، اگر
م. خواب كنم

 درس خوان
 چنان است
فتم كه ناگاه

  .ت
ردم د نگاه ك

ح  چشم بى

 اين كار را ا
  .بله

وان را ضبط

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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مان كسى كه
به خاطر بعض
ها به رفت و

دوستان كثراً
بعضى ور او

ى كه تازه
ب كنم و

 همين آقا ر
چرتى و نيم

توانم بخ مى
توانم خ  مى

علاً مشغول
لم چنين و
 براى او گف
ند شده است

سازمان »ير
 كرده و با

  .كند ى
  ايد؟  كرده

خواهم ببينم
:ريد؟ گفتم
داى اين جو

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

فر، يعنى هم
ب ن او غالباً

ت بود و تنه
گفت و اك مى

د در حضو

ا و پنج ساله
ى را به خوا

پس شما:
كه تقريباً)

سى را كه نم
 باشد او را
ر كه شما فع
را ارزش علم
گونه سخنان
ورش هم بلن

اكسي«طلاح
انويش خم

جوان نگاه مى
را به خواب

خ بله مى: ت
ط صوت دا

خواهم صد ى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

از اين دو نف
 بود و چون
ست و ساكت
 و چيزى نم

شناختند  نمى
  .د
ن بيست ووا

وانم ديگرى
: كنم گفتم

)ساخت مى 
  .بگيريد

 من هر كس
يشتر نداشته

چه بهتر: فتم
 نشويد زير
 و از اين گ
داى خورخو
وست به اصط
 را روى زا
دارد به آن ج

شما او ر: تم
ن داد و گفت

ضبط:  پرسيد
 بياوريد، مى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

روزى يكى ا
نزل ما آمده

نشس اى مى ه
داد وش مى

ى كه او را
آوردند ف مى

ك روز جو
تو من مى: ت

ستم شوخى
»اكسير«ش 

 در اختيار ب
نه: و گفت

ده سال بيش باً
م و به او گف
 اين كارها
ف زدن بودم
 و حتىّ صد
من به آن دو
ه و سرش
مى در لب د
من به او گفت
و سرى تكان

پس از منس
آن را: گفت

 

ـــ
ــــــــــ

     

ر
به من
گوشه
را گو
بعضى
حرف
يك
گفت
خواس

خودش
او را
او
تقريب
كردم
وارد

حرف
رفته

من
گرفته
تبسم

من
او
س
گ
 



  ـ
  ـــــ

كرد، 

د تا 

اش  
 كه 

طبق 

ا را 

ه او 
وجه 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

شروع ك  او

تو ياد بدهد

گويد بقيه ى
هر كس را

 بپردازم يا ط
  باشم؟

و اين كارها

دستش را به
و او را متو

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

لاتش را از

ملش را به ت

استادم مى: ت
تا بتوانى ه

 اين كارها
شتر مشغول ب
س بخوانى و

بدون آنكه د
 باز نمود و

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ست و سؤا

هى كه كامل

سپس گفت
ويت كنى ت

ست من به
 و بحثم بيش
ت كه درس

ات دست بد
را براى او

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ر عادى نشس
  اى؟ گرفته

.  
خوا ز او مى
  .وابانى

اكت ماند، 
حت را تقو

 بهتر اين اس
ن به درس

هتر اين است

ن را با حركا
ط صوت ر

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 و او به طو
 از كه ياد گ

.از فلانى: ت
 نزد او و از
ن را هم بخو
 و مدتّى سا
د، بايد روح

 بپرس كه
گويد من مى)

گويد به  مى

آن جوانص
كرد و ضبط

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

وت آوردم
اين كار را: 

 معطلّى گفت
روى ن مى

فال، ديگران
چشم: فت

باشد ت مى
 .واب كنى

از استادت 
)نام مرا برد(

استادم: فت

ع اين شخص
واب بيدار ك

 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

من ضبط صو
از او پرسيد
و هم بدون

الآن: و گفت
ى غير از اطف
ن جوان گف
ط به خود

به خوخواهى 
:ه او گفت
( كه فلانى 
ن جوان گف

  . كنى
ر اين موقع
 از آن خو

 .اش كرد فه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

       

من
اول ا
او
او
بتوانى
آن
مربوط

خ مى
به
آنچه
آن
ترك
د
بزند
وظيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ـ
  ـــــ

 آنها 
رك 

ه به 
ى را 

ستيد 
و الاّ 
واب 

 كه 
م تا 

، او 
 

اس 

سيار 
ى  مه

كت 
و » ى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

دن افراد از
 كه آن را تر

كردم كه هش
بتواند كسى

م، اگر توانس
 كه بهتر و
خودتان جو

داشته باشيد
را ضبط كنم

ست گذاشتم
 .آيد بم مى

شكلاتتان تما

ام كه بس شده
علاّم«و » ى

 با يك حرك
ى حلّى لامّه

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  ى حلّى
 خواب كرد
 مدتى بود

  .كرد نمى 
 از او خواه

ست اگر ب ا

كنم خواب مى
آنها بپرسيد

پرسم تا خ مى

بط صوت د
د كلماتتان ر

تيار آن دوس
و بسيار خوا
راى حلّ مش

غى وارد ش
ى مجلسى مه

ود، ولى من
علا« مرحوم 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

ى م علاّمه
ى رّر بوسيله

ر حرام بود
» مغناطيسى
ت آمد، من

ى روح أله

شما را به خ
لتان را از آ
ز خودتان م

گر شما ضب
ف زدن شديد

  
دم و در اخت
نگين شده و
چه كسى بر

  .» حلّى

 ديدم به باغ
علامّه«: سيدم

لى مرتفع بو
ز شد، ديدم

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ح مرحوم
شتم كه مكرّ
ون اين كار

خواب« به
شهر واقع است
وط به مسأ

  .سم
، من خود ش
ريد و مشكل

ن اان برد م

  ؟
كنيم، ولى ا 

شغول حرف
.د بهتر است
 صوتى آورد
شدم سرم سن
خواهيد با چ

ى علامّه«با
  .هستند

 عالم رؤيا
ى بود پرس
 كرد كه خيل

در باز. ساندم

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

اط با روح
دوستى داش
سيد، ولى چو
لال هم اقدام
در خارج ش
مى كه مربو
را از او بپرس
 از خودتان،
تماس بگير
 شما خوابتا

ممكن است
ك امتحان مى
د و شما مش

بشنويد د را
و لذا ضبط
ن متوجه ش
خ خوب مى

و يا ب» لسى
 اكثر با هم ه
بم برد، در
اى  كه فرشته

اشاره صرى
آن قصر رسا

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ارتبا
:گفت ء مى

پرسي ن را مى
ى امور حلا
منزل ما كه د
 مشكل علم
ن سؤالاتم ر
 كسى بهتر

خواهيد ت مى
يسيد، وقتى

  .د
اين كار م داً

شكالى دارد
 خوابتان برد
 صداى خود
سيار خوب و
رد، من ناگها
:نگام گفت

ى مجل مهعلاّ
 ندارد، آنها
ن بين خواب
 دربان باغ

ند؟ او به قص
د را به درِ آ

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

كى از علما
ر زندگيشان
 و حتىّ براى
ك روز به م
ر حلّ يك
ب كند تا من

چه: و گفت
واحى كه م
لاتتان را بنوي
تان را بدهيد

جد: من گفتم
چه اش: گفت

بتوانم وقتى
خودتان هم

بس: من گفتم
ع به كار كر
و در اين هن

  يد؟
ع«يا با : گفتم
مانعى: گفت

من در همين
فا است، از

كجا هستن» 
ك اراده خود

ـــ
ــــــــــ

     

يك
راسرا
كرده

يك
خاطر
خواب
او
با ارو
سؤالا
خودت
من
گ
من بت
بعد خ
من
شروع
او
بگيري
گ
گ

من
باصف
حلّى
و يك



  ـ
  ـــــ

هائى 
 آنها 
» لّى

كرم 
نگاه 
  . هد

 كه 
من  

شان 
 بود 
سؤال 

يدم 

ريان 
 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

روى مبله م
سلام كردم،

ى حلّ علامّه
 آنكه به فك
 به ايشان ن
ده گوش مى

شاره كردند
.كنيم ده مى

 و از خدمتش
خواب كرده

 و از من سؤ
  ؟

يدار شدم د
  .ت
آمد كه جر ى

 .شده است

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

شناختم  نمى
من س. باشند

« بود كنار 
فرمودند تا ى
بپرسم، لذا 

 و شنود ما گ
با احترام اش 

ما هم استفاد
ب فرمودند
ى كه مرا خ
باغ ايستاده

شنيديد؟چه 
از خواب بي

ط كرده است
ه به يادم مى

رد و بدل ش 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 من آنها را
با ب علمى مى
 خيلى نرم
 جواب مى
»ى مجلسى
 و به گفت

»مجلسى«
بپرسيد كه م
ايشان جواب
همان دوستى
ا در وسط ب
چه گفتند و چ
س ناگهان ا
هاى مرا ضبط

شنيدم تازه ى
»ى حلّى مه

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ز علماء كه
ى مطالب ره

 از مبلها كه
م و ايشان

ى علامّه« از
جه ما است
بكنم، آقاى
ؤالاتتان را ب

كردم و ا» ى
سيدم ديدم ه
ل خبرنگارها
چه بود و چ

 كردم و سپس
ه سته و گفته

ط صوت مى
معلاّ«مرحوم

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

با جمعى از
شغول مذاكر
روى يكى
شان پرسيد
 سؤالى هم

هم متوج» سى
 از ايشان ب

سؤ» ى حلّى
ى حلّى مهعلاّ

ون قصر رس
ت گرفته مثل
ايان علماء چ
راى او نقل

كنار من نشس
د را از ضبط
 بين من و م

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

»ى مجلسى
اند و مش شسته

را دادند و ر
تم را از ايش
 است چند

ى مجلس لامّه
 سؤالى هم

ى علامّه«اى
ع«را هم از

وقتى به بيرو
 كه به دست
ت شما با آقا
مطالب را بر
بط صوت ك
سخنان خود
چه سخنانى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ى علامّه«وم 
 يكديگر نشس
ب سلام مر
تم و سؤالا
د كه خوب

علاّ«، ديدم م
من خواستم
 از همان آقا
ى سؤالاتم ر

و. ص شدم
ك ضبط صوتى

مذاكرات: كه
ى مط من همه

وست با ضب
و من وقتى س
ونه بوده و چ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

       

مرحو
گرد

جواب
نشست
رسيد
كردم

من
شما
ى بقيه

مرخصّ
با ضب
كرد ك
من
آن دو
و
چگو
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ـ
  ـــــ

ز آن 
دان 
ى به 
ست 

ى  مه
» يزم

نكه 
شته 
تاب 
و الاّ 
رايج 

و به 
ضوع 

ه و 
قت 
شما 
ا به 
ه يا 
خود 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 داشته و از
هاى دانشمند
سائل روحى
ى يونانى اس
ه جاى كلم

خودهيپنوتي«
به خاطر آ

 بيشترى داش
بيشتر در كت
 را بفهمد و
 از قديم ر

نجام دهد و
ردارد، موض

راحتتان كرد
دهيد، آن و
 چنين اگر ش
ن براى شما
ده مهمى كه
يد بتوانيد خ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  تيزم
قديم وجود

در كتابه» زم
يدى در مس
ى ه يك واژه
به ند و طبعاً

« بدانند كه 
ب( مؤلفّين 
ظ نامأنوس
خارجى را ب
دگى مطالب
ماء اسلامى

م به خوبى ا
هائى بر بهره

س ضخيم نار
يعتان ادامه د
گرديد، هم
ستيد و بدن

العاد ى فوق
ارها دارد با

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

خودهيپنوتي
سلمانان از ق
خودهيپنوتيز
 كشف جد

كه» يپنوتيزم
را بگذارند» 

هند تا مردم
سفانه روش
فهمند و الفا
 كه لغات خ
تواند به ساد
در ميان علم

در اين عالم
 و از آن ب

ست و لباس
اليتهاى سري
گ تراحت مى
ن روح هس
واهيد كارها
كا  براى آن

  .يد

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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وح، يا خ
 در ميان مس
« به عنوان
كنند كر مى
هي« از لفظ

خواب«سى
را قرار ده»

حال متأس 
طالبش را بف
 قرار گرفته

ه خواننده نتو
است كه د

تواند د ن مى
را بشناسد

  .ست
سيار گرم اس
 و يا به فعا
رها و يا است
ه شما هما
خو وقتى مى

ن مزاحمت
را انجام دهي

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ى رو خليه
كه» ى روح
اند كرده  مى

فكده و آنها
ضر نيستند
ن لفظ فارس

»ى روح خليه
ت، به هر
 كه كمتر مط

بر اين) ند
 بنويسند كه

»ى روح ليه

ئى كه انسان
ر ى خودش
اس» هيپنوتيزم

وقتى هوا بس
راحت كنيد
 مشغول كار
 و بدانيد كه
ربر داريد، و
به نوعى بدن
و آن كارها ر

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

تخ
ى تخليه«ى

ى و معنوى
ودنمائى كر

 و حتىّ حاض
و به جاى آ

تخ«عبارت  
است»  روح

هر كتابى را
كنن تصور مى

ب را طورى
تخل«همان  

كى از كارها
وحش يعنى

خودهي«و يا
طورى كه و
جود آن استر

د وكنَي  مى
خته باشيد

ست كه در
م شود و يا ب
ون بياوريد و

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ى مروز مسأله
هاى مادى اده

 روحى خو
اند ت آورده

ت برداشته و
»دهيپنوتيزم

ى تخليه«ن 
كنندگان ه عه

تر ت ، عملى
لبو مطا رند

»دهيپنوتيزم
  . است

و بالأخره يك
ى آن رو له
و» ى روح يه

شما همان ط
توانيد با وج
ها را از تن

تان را شناخ
ى لباسى اس ه

 سريع انجام
 بدنتان بيرو

 

ـــ
ــــــــــ

     

ام
استفا
علوم
دست
دست

خود«
همان
مطالع
باشد
بياور

خود«
بوده
و
وسيل

تخلي«
ش
ت نمى
لباسه
خودت
منزله
بايد
را از

  
 



  ـ
  ـــــ

د و 
رك 

بود 1
 و را
 مرا 

و به 
رود 

: مود
» وح

د و 
كجا 

سته 
رت 
ر دو 
تمام 

ـاب  
جلد 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

بيهوش كنند
 بدنتان را تر

1» اصفهانى

ل از آنكه او
يدم چگونه

بود، او» وح
 نبود كه بر

 ندارد؟ فرم
ى رو تخليه«

شويد ته مى
ان برد به ك

  .ار دارم
ر منزلى نشس
وند و حضر
اشتند و هر

آنها ت. شدند

كننده در كتـ
ج» انشمندان

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

كه شما را ب
ر خودتان

  .نمائيد مى
ميرزاى«للهّ 
قبل: گفتند ى
دي ىمن م: ت

 
ى رو تخليه«

 او ممكن

شما ناراحتى
«، من هم 
 وقتى خست
 آنكه خوابتا
م و در اختيا
ل كار بود در
رو به كربلا ب

 سرشان گذ
 هم بيدار ش

ركبسيار بيدا
ى دا گنجينه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 قبل از آنك
ان به اختيار
د را حفظ نم
ال مرحوم آيه

ران عينى مى
گفت  هم مى

 .حمتش كند
«داراى هنر 
 بدن براى

براى ش» وح
كنيد گى مى

ت كه شما
 و بعد از

فهمم ا را مى
ه او هم اهل
 با يكديگر
متكائى زير
ت هر دو با

  .د

ك تشرّف ب
« نيز كتاب 

ــــــ
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 بكنيد چرا
كنَند خودتا
ش كننده خود
 شاگردان م

ناظر. دا كرد
 كرد و بعد

ت، خدا رحم
متش كند د
واست و با

ى رو تخليه«
 رفع خستگ
 اين تفاوت
دهخوابتان بر

ولى من اينها
 از علماء كه
ليه كنند و

آنها م.  كنند
 يك ساعت

كردند قل مى

وار همراه يك
و 89ى  حه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

خواهيد  مى
از تنتان بك ً

هاى بيهوش
شهد كه از
 جرّاحى پيد
ش را تخليه

نيا رفته است
كه خدا رحم

خو ا كه مى
  .رفت ى

: ل كردم كه
خوابيد و ى
نمايم با مى

چه وقت خ
ايد، و ه كرده

فرد ديگرى
حشان را تخل
را زيارت
د و پس از
ى يكديگر نق

     
ت آن بزرگو
 السلام صفح

 .ده است

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ل جراّحى
باس اجباراً

ات داروهضرّ
ماء برزگ مش
ج به عمل

ودش روحش
  .د

گ فعلاً از د
ماء مشهد كه
 به هر كجا

كرد و مى مى
 از او سؤال
 كه شما مى
 خستگى م
فهميد كه چ

ايد و چه يده
ين عالم با ف
تند كه روح
)عليه السلام

ى فرو رفتند
 بودند براى

                  
ى از احوالات

عليه»  زمان
آمد 119تا  

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

مثلاً اگر عمل
ن را مثل لب
كنيد و از مض
كى از علما
 مرتبه احتياج
ش كنند خو

كردند حى مى
ن عالم بزرگ
كى از علما
ر خودش

م» ى روح يه
ك روز من
همان گونه
نم و رفع
ف خوابيد، نمى

يد و چه ديد
ك روز همي
د، بنا گذاشت

ع(»  حسين
خواب عميقى
 را كه ديده

                  
مختصرىـ 1

قات با امام
113ى  فحه

ـــ
ــــــــــ

       

مث
بدنتان
ك نمى

يك
چند

بيهوش
جراّح
آن
يك
اختيا

تخلي«
يك
نه، ه
كن مى
خ مى
ا رفته

يك
بودند

امام«
به خ
آنچه

       
1

ملاق«
صف 7



  ـ
  ـــــ

سته 
من  

ى  يه

تاب 
 كه 
ود و 

املاً 

 در 
ركز 
نش 
 هم 
ه با 
ل از 
شته 
ى را 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 از حرم نشس
:گفت و مى

تخلي« و يا 

 او را در كت
افتاد اق مى
نمو صل مى

  
 كه استاد كا

 تمركز فكر
شش كند تمر
 روح از بدن
جا با آنجا

ده باشد كه
مع باشد قبل
خليه شود داش
باشد مسيرى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 فلان محل
كرد و يق مى
  .خواند
دارند» روح

ختصرى از
و مكررّ اتفّا
د اطلاّع حا

ى روح ه
،»سوژه«ى 

  .ى است
ى ه درباره

ن بايد كوش
اى را كه ظه

ج شرائط اين
خوابى كشيد

پرتى جم س
ز بدنش تخل
ود نداشته با

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

بود و در 
ه بود تصدي
خ ن كتاب مى

ر ى تخليه«

شرح حال مخ
داشت و» ح

ت مطّلع شو
  .رفت

ت تخليه
ون استاد براى
ا ل كار ساده

بى است كه
ر آنجا انسان
وشد كه لحظ
داشته باشد
خ  باشد، كم
دگى و حوا
ست روح از

وجو رمترقبّه

ــــــ
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الم در حرم
كه او را ديد
عا را از فلان
شناسم كه يا

  . است
كه ش1»شانى
ى روح خليه
خواست ه مى

گر تماس مى

در تعليما
بدو» نوتيزم

 در عين حال
مان مطالبه

فاوت كه در
جا بايد بكو
در اختيار د
 بايد خالى

ش از پراكند
كه ممكن اس
صداهاى غير

31. 

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

فلان عا: ت
يگرى هم كه
 او فلان دع
ش شهد را مى
 اتفّاق افتاده

الاسلام كاش ه
تخ«رت بر

 از جائى كه
رفته بودند ت

 اساسى د
خودهيپن«و 

 است ولى
»ى روح ليه

ام با اين تف 
 ولى در اينج

رود د ب مى
ينجا معده

ود و حواسش
اى كه  لحظه

لاً آرام و صم

     
15ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

گفت  آنها مى
عاء بود، ديگ
ر او نشستم،
ز علماء مش
يار برايشان
خ على فريد

ام، قدر وشته
كرد و ه مى

 كه از دنيا ر

اصول
»ى روح ليه

شد خطرناك
تخل«ى  مده
نوشته»  اللهّ

ختيار بگيرد
 و به خواب
 دارد در اي
ه خواب برو
ركز فكر در
اف بايد كام

                  
ص» رواز روح

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

مثلاً يكى از
و مشغول د
رى هم كنار
من جمعى از

تيبدون اخ» 
شيخ«مرحوم 
نو» از روح

ش را تخليه
واح علمائى

 
 

تخل«گر چه 
و مسلطّ نباش
ستورات عم

سير الى«ب 
ش را در اخ

شود ج مى
صر تفاوتى
صر تمركز به
ب بايد تمر
 محيط اطر

                  
پر«كتاب ـ 1

ـــ
ــــــــــ

     

مث
بود و
مقدار
من
روح
مر

پروا«
روحش

ا اروب
 
 

اگ
بر او
د
كتاب

فكرش
خارج
مختص
مختص
خواب
باشد

       
1



  ـ
  ـــــ

ست 

خته 
. ارد

 مبل 
بدن 
شتر 
پس 
 حد 
رى 
 فرو 

حظه 
ولى 
مانى 
د تا 
سى 

ى  نه
شتر 
گام 
و بر 
د به 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 اگر مايل اس

ك شكل آويخ
هيپنوتيكى د
حت روى م

م ب را در تما
 هر چه بيش
ر گيرند، سپ
را بيش از
 زدن خوددا
ب را براى

 لحظه به لح
روع كنيد طو

فاصله زم. د
 طول بكشد
شد حدود س
 و در آستان
ص هر چه بيش
عامل در هنگ
ده است و
و رمز ورود

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 بگذراند و
  .شد

 برّاق يا يك
 شمع اثر ه
ين و يا راح
ميق رهائى
 سعى كنيد
لاً راحت قرار
ه چشمها ر
ط از پلك

قينات مناسب

كند و ذ مى
با اعتقاد شر

شود اس مى
ممكن است
ه شكاملاً بست

سوگژستيف
 اعداد خاص
كه توسط ع
وز بيان شد
نوان كليد و

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

كررّ از نظر
ن مطلب باش

جه به اشياء
ى لرزان عله

نو روى زمي
چند نفس عم
نجام دهيد
ضعيت كاملاً
 بدون اينكه
و عادى فقط
كز شد، تلقي

پلكهايم نفو
د جدى و ب
ر سر احسا
سيت فرد م
 كه پلكها ك

ى س  مرحله
يا شمارش

يا اعدادى ك
ى هيپنو حله
تواند به عن ى

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

            82 

ز خواب مك
در فكر آن ماً
  :خوانيم ى

توج» منوتيز
شده كه شع
 كه چهارزان

با چ. بكشيد
ى و دهان ا
اض در وض
خيره شويد

يد، راحت و
 شمع متمرك

 
ت در سر و پ
ر ذهن خود
و رخوت د
عداد و حسا

هنگامى. ند
 گرفتن در

ى عبارات  
رد عبارات ي
رود به مرح
 گذاشته، مى

 .برده شود

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 كند قبل از
 خواب دائم

مى» يپنوتيزم
خودهيپن«ف

ست، گفته ش
ورت است
 زمين دراز ب
 از راه بينى
و بدون انقبا

ى شمع خ ه
ر آوري فشا

ى  در شعله
: روع كنيد

ى و رخوت
ات را دلقين

و سنگينى و
تناسب استع
م قرار گيرن
 براى قرار
يد به وسيله
 تقويت كر

ى ور ستانهآ
گ ى شما اثر
دتان به كار ب

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

وحش طى
 كند قبل از
صول خودهيپ
شهاى مختلف

ى شمع اس ه
 به اين صو
پشت روى
و بازدم را

ظلات رها و
نظر يا شعله
 يا به خود
گاه و فكر

ى هيپنوز شر
كنم سنگينى ى
اين تل» ... و

 در پلكها و
ه دقيقه به ت
شده روى هم
كرد سپس
ى هيپنوز باي

در خود  را
 شما در آ
ى و حركتى
 توسط خود

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

خواهد رو ى
ى را كشف

اص«ر كتاب 
كى از روش
يوار يا شعله
 روش كار
نيد و يا به پ
د كنيد دم و
اب آرام، عظ

ء مورد ن شى
ول باز كنيد
 وقتى كه نگ
ى ن در مرحله
احساس مى

يابد و ش مى
كشد لرزش
يك تا پانزد
ا سنگين ش
 بايد صبر ك
ى د به مرحله
ت مشروط
وتيزم كردن

هاى حسى ده
ى هيپنوز نه

ـــ
ــــــــــ

       

كه مى
مطلبى
د
يك
به دي
يك
بنشين
ايجاد
اعصا
به ش
معمو
كنيد
رفتن
ا«

افزايش
ك نمى
بين ي
پلكها
ثانيه
ورود
حالت
هيپنو
گيرند
آستان



  ـ
  ـــــ

الب 
رش 
 پنج 
يرد، 
 در 
واهم 

. ئيد
هوم 
هى 
ائيد 

ى  له
ها به 
بتدا 
شت 
چند 
امل 

راى 
اسر 
ن در 
ل از 
ى از 
يرد، 
كرد 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 را كه در قا
نچه با شمار

ى يك تا 
گي  را فرا مى

ى پنج را ره
دن آنها نخو

ر ذهن بنما
شود مفهى 

مايش و آگا
دن پلكها نما
كه در مرحل
ما اگر پلكه

از ا  مجدداً
 است به پش
برنامه را با چ

كا) وانهادگى

قرار داريد بر
يپنوز به سر
و را با تلقين
رخوت كامل

يكىنگاه به 
دن قرار بگي
خود تلقين ك

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

حركّ اصلى
نمائيد، چنان
ن از شماره
 تمام بدنم

 وقتى شمار
ر به باز كرد

ك تا پنج در
گيرد و سعى
وان براى آزم
 در باز كرد
يد دانست ك
ادامه دهيد ا
يد كار را
 گرفتيد بهتر
وز هميشه بر

و(ريلاكس 

ق وگژستيف
 ناشى از هي
مت يا عضو
 رهائى و ر
 فرو بريد آن
 عمود بر بد
سى بايد به خ

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

آمد مح د پى
د احساس ن

اكنون«: كنيد
گينى بيشتر

چسبند  مى
اند كه قادر ه

 اعداد از يك
صورت گ)

تو د پنج مى
ا خير سعى
يد كرد و با
واب به كار ا

ايد با نگرفته
گ شرايط قرار

ى هيپنو ستانه
 در شرايط ر

ى سو مرحله
رش رخوت
د و هر قسم
ات را براى
در رخوت
 و به طور
ف به كاتالپس

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 را ادا كرديد
شود رضه مى

خود تلقين ك
خوت و سنگ

همو كاملاً ب
بهم چسبيده

به شمارش
)بازدم(فس

س از بيان عد
قرار داريد يا
ش بيشتر نبا

ى خو درجه
يپنوز قرار ن
ى در اين ش
روانى در آس
دن و ذهن

ى هيپنوز و م
گسترترو  ين

ف تقسيم كر
ن مثال تلقينا
تا جمجمه د
ن بلند شود

 سوگژستيف

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

شرايط رمز
عر) ك ثانوى

 گونه به خ
 هر عدد رخ

شوند و  مى
 سنگين و ب

ات شروع ب
همراه با تنفسّ
س گردد، پس
وگژستيف ق

باز نشد تلاش
براى تغيير د

ى هيپ مرحله
ه برسيد وقتى
يرش بدنى ر
عى نمائيد بد

ى  در آستانه
ى سنگين حله

اطق مختلف
به عنوان. داد

مختلف را ت
رام از زمين
ى  از مرحله

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ه در چنين ش
محركّ(رش
ايد اين شده

مارش ذهنى
 و سنگينتر
كهايم چنان

ى اين تلقينا
ا تأنّى و ه
 وجود حس

ى سو مرحله
شار پلكها ب
ستيد و بايد ب
، شما در م
ه اين مرحله
ذيى ازدياد پ

ز كنيد و سع

 اكنون شما
خواب به مرح
دن را به منا
كامل قرار د
 و اعضاء م
ن دهيد تا آر

ى خواب ه

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

تا هر بار كه
شمار ت يا

د شرطى ش
شمارم با شما
ايم سنگين
 ادا كنم پلك

   
س از اجراى
رش بايد با
ات با تمام
نكه آيا در م
با يكى دو فش

هس ژستيف
گى باز شد،
ع كنيد تا به
 بكشيد براى
 عميق آغاز

  . گيرد
فرض كنيم

ى خ ر درجه
توان بد م، مى

ط رخوت ك
 شروع كنيد
هايتان فرمان
 تغيير درجه

ـــ
ــــــــــ

     

ت 
عبارا
اعداد
ش مى

پلكها
ذهن
.»بود

پس
شمار
تلقينا
بر اين
اگر ب
سوگژ
سادگ
شروع
دراز
نفس
قرار
ف 
تغيير
جسم
شرايط
پاها
دسته
براى



  ـ
  ـــــ

مت 
ى  له

راده 

 فرو 

ه بر 
 آمد 

ت و 
 هر 
بدن 
 كه 
يك 
حكم 
حكم 
 خم 

قرار 
حله 
خود 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

لااراده به سم
ب به مرحل
 دست بلاار

چنين براى
 

 به حدى كه
 ارادى بالا

ض عضلات
توانم كه مى

مال حياتى ب
كنم ىاس م
رود، ي رو مى

لات را مح
ه چوب مح
مل كند و

رايط تلقين ق
 سوم از مرح

بدن به خ ز

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ا، دست بلا
شود خواب ى

دهيد تا  مى

 خير و همچ
 .عمل كنيد
م بالا بيايد
دون كمك

  .د
كام و انقباض
يطى است ك
 عمل بر اعم
 حالا احسا
و انقباض فر
صلها و عضلا
د يك قطعه
زيادى تحم 

ه آيا در شر
ى در درجه

 هر نقطه ا

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ر در اندامها
بدن رها مى
 نحو ادامه

رار داريد يا
ترتيب زير ع
 شود و آرام
ى كرد و بد
را دنبال كنيد
قين استحكا
من در شراي
ن اينكه اين
ب بگذارد،
ت سفتى و
ت كه مفص
و دست مانند
اند نيروى

قرار گيرد كه
 بدانيد كه د
موضعى در

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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رخوت بيشتر
 در كنار بد
را به همين

 كاتالپسى قر
تالپسى به تا

د كه سبك
ت شما پيروى
هستيد كار ر
مود شد تلق
كنون بدن م
 سازم بدون

اثر نامطلوب
 در يك حالت

است  جريان
شود و ر مى

توا ى كه مى

د آزمايش ق
گرفتن بايد

حسى م د بى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 خواب و ر
ى كه دست
گاه تلقين ر

ى در مرحله
ى كا  مرحله

ن فرمان دهيد
ت از تلقينات
ط مناسب ه
بر بدن عم

اك«: ين نحو
ض و محكم
)ب و نبض
ك انگشتان
ب دستم در
 دست بيشتر
د به طورى

ت بايد مور
ورت قرار گ
 براى ايجاد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ى ير درجه
نگامىود، ه
يابد، آنگ  مى

ش اينكه آيا د
ى از  درجه

ز دستهايتان
، اگر دست

 كه در شرايط
ست كاملاً
ع كنيد به ا

فرمان منقبض
 ضربان قلب
 شانه تا نوك
 در اعصاب
ظه استحكام

گيرد قرار مى

تلقينات دست
خير، در صو

توان  و مى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

همراه با تغيي
ن كشيده شو
پسى تغيير

  .ن آيد
راى آزمايش
ن در آخرين

ـ به يكى از1
 عمود شود،
ه اين است

ـ وقتى دس2
لها را شروع
و را با يك ف
دش خون،
م از مفصل
ش درونى

هر لحظه. ند
د بر بدن ق

  .»د
س از اين ت
ه است يا خ
 قرار داريد

  .ن كنيد
 

ـــ
ــــــــــ

       

كه ه
پائين
كاتالپ
پائين
بر
رفتن
1
بدن
نشانه
2
مفصل
عضو

گرد(
دستم
ارتعا
كن مى

عمود
نشود

پس
گرفته
دوم

تلقين
 



  ـ
  ـــــ

ن به 
دارد 

يك 
ويد 
 در 
ت و 

ام،  ه

اشد 
كمتر 

عمق 
داب 
داب 
 اين 
 اگر 
ى نه 
ن و 
 در 
كنيد 
 در 
اس 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

براى رسيدن
ت بيشترى د

سرداب تاري
ل آن فرو رو
ن جريان را
جود رخوت
داب ايستاد

  .»وم
شتر همراه با
اجرا شود ك

ك پلهّ به ع
ه عمق سرد
ه عمق سرد

بعد از. »رد
 عنوان مثال
ى  از شماره

و رهائى بدن
دن شما را
ك ى طى مى
ز فرو رفتن
وت را احسا

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ب. رد شويد
 كه عموميت

ا سن عميق ي
قدر به داخل
نكه شما اين
ن من با وج
ورود به سر
اب وارد شو
م ذهنى بيش
جسم ذهنى ا

ودن آن، يك
ز هر پلهّ به
نگامى كه به
ر خواهد كر
ر بگيريد به
مق سرداب
ن به عمق و
قسمتى از بد
س از ديگرى
ت ناشى از
مش و رخو

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

ومنامبول وا
 يك روش

  داب
ك زيرزمين

كه هر ق) پلهّ
 توجه به اين

اكنون«:  كنيد
ى و لين پلهّ

 اعماق سردا
ت و تجسم
به دور از تج

يد و با پيمو
ئين رفتن از

نشود، ه  مى
روان مرا پر
عدد در نظر
 پلهّ را به عم

ى رسيدن نه
ل سرداب ق

 را يكى پس
نى و رخوت
سيديد و آرا

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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قتر يعنى سو
رد و ما به

وش سرد
 بر بالاى يك

ده پل( است
شود، با  مى

چنين تلقين
بر بالاى اول
 ديگرى به

ت با قاطعيت
بهسرسرى و

ر نظر بگيري
با پائ«: مائيد
ام بيشتر دنى

مل بدن و ر
رداب يك ع
ريد طى هر
دد صفر نشا
پلهّ به داخل
ها چنانكه پلهّ
ينراه با سنگ

ى سرداب رس

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ى عميق حله
ى وجود دار

رو
ور كنيد كه

هائى ى پلهّ
 شما بيشتر
 به خود چ

كنم ب س مى
يكى پس از

ندازه تلقينات
 هر اندازه س

رداب را در
ود تلقين نم
 و رهائى بد
 آرامش كام
 به عمق سر
 در نظر دار
 كنيد و عد
مودن هر پل

برد و همچ 
سكوت همر
تى به انتهاى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

هستيد به مر
هاى متفاوتى

تصو ود قوياً
سرداب دارا
ى جسمانى

كنيد زى مى
خود احساس 

ها ي ودن پلهّ
 باشيد هر ا
هد داشت و

.  
ى سر ين پلهّ

يد و به خو
 و رخوت
ت مطلق و
مون هر پلهّ
يالى ده پلهّ
ه صفر ختم
صور كنيد پيم
ت فرو مى
تاريكى و س

وقتى. كنيد مى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

حالا آماده ه
مقصود راهه

  .كنيم ه مى
 

ر ذهن خو
ايد، اين س ده

ت و رهائى
 تصويرساز
ينى كه در

خواهم با پيمو
وجه داشته
 قويتر خواه
 خواهد بود
ر ذهن اولي
ب طى كني

شوم كتر مى
سم استراحت
ات براى پيم
 سرداب خي
ع كنيد و به

تصو.  است
ينى و رخوت
م شما در ت
ق را حس م

ـــ
ــــــــــ

     

ح
اين م
اشاره
 

د
ايستا
رخو
ذهن
سنگي
خ مى

تو
تأثير
مؤثّر
د
سردا
نزديك
به رس
تلقينا
براى

روعش
روان
سنگي
جسم
اعماق



  ـ
  ـــــ

دور 
حت 
را به 
 كار 

 پلّه 
د يا 

عيين 
 چه 
 در 
ر آن 
عمق 

ى  له
لسه 
طبيق 
ريد 

ثبت 
صله 
 در 
بود، 
هاى 
 اما 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ى سرداب د
تراحاس» تيزم

م و روان ر
گر به اين

سم سرداب،
آيند فرود مى

جكاوى و تع
اكنون در ه

ى است كه
ست كه در

ى ع  درجه
دآگاه بوسيل
 از چند جل
 موقعيت تط
 به عمل آو

ك هدف مث
حوص ب و بى

شار خود را
ى خواهد ب
ه اد با زمينه

رسند جه مى
  .د

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ى را از مسأله
خودهيپنوت« 

مانيد و جسم
مقصود ديگ

  
جاى تجسه 

تر ف ى پائين

ر صدد كنج
ن مطلب كه
ما از شرايطى
ن شرايطى ا
صدد تعيين
ضمير ناخود
مى كه پس
ا شرايط و
ئى از خود

.  
ابتدا بايد يك
دور از شتاب
ه زور و فش
وششها منفى
است و افر
ندتر به نتيج
ل خواهد شد

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 فكر خود ر
 از اقدام به
مين حال بم
درمانى يا م
.واهيم كرد

توانند به  مى
ى اى به طبقه

در» يپنوتيزم
به اينكاوى 

طاع فكر شم
 از بين رفتن
جلسه در ص
پرسش از ض
 كنيد، هنگا
ه شديد و با

آزمايشها كى
واقف شويد
ا»  هيپنوتيزم

فشار و به د
رداخت و به

ى اين كو جه
اوم همراه ا
كن  و بعضى

داوم حاصل

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ايد ر گرفته
ه قصد شما
مدتى در هم
صد روان د
 صحبت خو
راس دارند
ا  كه از طبقه

سلف هي«يه
وجه و كنجك
مستلزم انقط
ك شدن و

دود شش ج
 بيدارى و پ
راده موكول
وانى كاناليزه

ب هيپنوتيكى
خود تلقينى و

سلف«كار
ش و بدون 
ه تمرين پر
د زيرا نتيج
ملايم و مد
ضى سريعتر

 و تمرين مد

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ى كه در نظر
زيد، چنانچه
روان است م
 اگر به قص
ر اين زمينه
م تاريكى هر
نظر بگيرند

  .م كنند
جلسات اوليه
شيد زيرا تو
كى هستيد م
ع سبب سبك
 حداقل حد
را به زمان

 نوشتن بلاار
 بدنى و رو

 ضمن خواب
ثر بخشى خ
 توفيق در ك
تبّ با آرامش
اده شديد به
لات فرو برد
 و تمرين م
متفاوت بعض

ى پشتكار يه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 براى مدتى
راحت بپرداز
 اعصاب و ر
 بسپريد و
جاى ديگر د
ضى از تجسم
شگاه را در نظ
نى را مجسم

هرگز در ج 
ب خود نباش
ب هيپنوتيك
و اين انقطاع

شود صيه مى
ين كار رو ا

 انگشت يا
ى از لحاظ

توانيد در ى
ب و ميزان اث

براى:  ديگر
ت را بايد مرتّ

ايد با ارا نب
يط و حالا
 و پشتكار
ساسيتهاى مت
قيت در سايه

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

توانيد د مى
د و به استر
 به سيستم 
ش حاصله

ايد در ج خته
چنانچه بعضى
 يك فروشگ
اى ساختمان

:ى مهم كته
ن عمق خواب

اى از خوا ه
رار داريد و
يد لذا توص
ب نباشيد و
ول، حركت

ن تا حدودى
د، آن گاه مى
 عمق خواب

ى مهم كته
ت، تمرينات
 انجام داد،
رچوب شرا
يت با صبر
دادى و حس
هر حال موفقّ

ـــ
ــــــــــ

       

كرديد
سازيد
دادن

آرامش
پرداخ
چ
برقى
ها پلهّ

نك
ميزان
درجه
آن قر
هستي

خواب
پاندو
تمرين
يافتيد
تا به

نك
داشت
بودن
چهار
موفقّي
استعد
در هر



  ـ
  ـــــ

ديد 
. ئيد

شاره 

و به 
قرار 
: كنيد

تمام 
ماره 

كند  
 كنم 

... ك 
شش 
وى 
تمام 

ديد 
پ يا 
ر  د
: ئيد

ست 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  آب پاك
  ود

افتا وف جا
وز اجرا نما
چند مورد اش

ر گرفتيد و
 روى هم ق
نين تلقين كن
 زيادى در ت
رم با هر شم
 محكم مى
ك گر كوشش

يك«: ع كنيد
ى دوبار كوش
را به كنجكا

ى هيپنوز ت ه

ى كامل رسيد
چپ( دستها 

گينى خاصى
ود تلقين نما
ز دست راس

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ر رسى در آ
نده يابنده بو

  م
ه قول معرو
 ضمن هيپنو
ى آنها به چ

ى كامل قرا
دريج پلكها
 به خود چني
نم رخوت
شمر  پنج مى

لكها را بهم
ستم حتّى اگ
ش را شروع
 پلكها يكى
يد و فكر ر

ه مرحلهود ب

س و رهائى
 به يكى از
خوت و سنگ
ختيد به خو
و رخوت از

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

عاقبت اندر 
عاقبت جوين

 هيپنوتيزم
 يافتيد و به
 كرده و در

ى اجراى حوه

ئىحالت رها
ديد و به تد
را نمائيد و
كن حساس مى

ى يك تا ره
چسبندگى پل
دن پلكها نيس
خود شمارش
راى گشودن
ر تلاش نكني
اشى از ورو

حالت ريلاكس
كر خود را
حساس رخ
 متمركز ساخ
، سنگينى و

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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وز خاك  
ع    ه بود  

 در حال
مهارت» زم

طرح ريزى
ى تستها و نح

وقتى در ح
ى خيره شد
 گذشت اجر
ر گرفته، اح
حالا از شمار

يابد و چ  مى
ر به باز كرد
ى در ذهن خ
 تلقينات بر
شديد ديگر
 و آرامش نا

ز اينكه به ح
ز هستيد، فك
ن شرايطى ا
كى از دستها

شود، كتر مى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

كنى هر رو ى
ق بر سر بنده

آزمايش
پنوتيزخودهي

را شخصا ط
شما با بعضى

:م چسبيده
 ديگر دقايقى
 كه ذكر آن
وى هم قرار
جاد شده، ح
ايم افزايش
نم ديگر قاد

تأنّى رام و با
 بعد از اين
كردن آنها نش
هيد رخوت

پس از: ست
رايط هيپنوز
لّما در چنين
كر را به يكى
سبك و سبك

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 ز چاهى مى
ى حق سايه

خ«ه در كار
ى مختلفى ر
ئى بيشتر شم

 پلكهاى بهم
 هر شيئى
مقدماتى را
ن شده و رو
ر پلكهايم ايج
ت در پلكها
نج را ادا كنم

بعد آر. »شد
،»پنج... هار

وفقّ به باز ك
 و اجازه ده

  .گيرد
بلند شدن دس
يد كه در شر
 سازيد، مسلّ
ريد، وقتى فك
ه تدريج سب

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

چون

 

س از اينكه
وانيد تستهاى
ك براى آشنائ

  .نيم
ـ آزمايش1
ى شمع يا ه

ت تلقينات م
هايم سنگين

ا در خصوص
ينى و رخوت

ى پن ى شماره
ق نخواهم ش

چه... سه . 
 چنانچه مو
ول نسازيد
 شما را فراگ

ـ آزمايش ب2
حساس كرديد

متمركز) ت
 و دستها دار
ت راستم به

ـــ
ــــــــــ

     

 

پس
تو مى

اينك
كن مى

1
شعله
گرفت

پلكه«
بدن
سنگي
وقتى
موفّق

..دو 
كنيد
مشغو
بدن

2
و اح

راست
بدن

دست«



  ـ
  ـــــ

د پر 
شود، 
قرار 
د و 
ا به 
 كه 
ل از 
ريان 
كند، 

د و 
روع 
ود و 
م با 
جدا 
ع به 
ا را 
پنوز 
جرا 
پنوز 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 راست مانند
ش ن بلند مى

ى صورتم ق
ين ادا نمائيد

وجود شما 
هيد تا وقتى

قبل. شود مى
ور يك جر
ك حركت مى

  .كنيد
امل درآمديد

شر د، سپس
شو  قفل مى

تا سه بشمر
يگر از هم ج

بعد شروع 
توانيد دستها
ى اول هيپ

ها در ذهن اج
ى هيپ ستانه

  .را نمائيد

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

كنم، دست
ريج از زمين
يد تا مساوى
ل مفهوم تلقي
ن شده در
را انجام ده
زمين بلند م
شدن يا عبو
آرام، آرام ح
ئى را اجرا ك
 و رهائى كا
هم قفل كنيد
 آرام درهم

ى يك ت اره
 دستهايم دي
.»خواهم بود
ت  كه آيا مى
ى  به مرحله
ها شدن پنجه

د هنوز به آ
 ريزى و اجر

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ك  سبكى مى
استم به تدر
آي در بالا مى
تجسم كامل
وم جمله بيا
قين بعدى ر
 تدريج از ز
 مور مور ش
بعد دست آ
 تمرين رهائ
ت ريلاكس
را آرام در ه
 دستم آرام،
وقتى از شما

ى سه شماره
ن دستها نخ
مايش كنيد
ت كه شما

براى باز شى
نيد و بدانيد
توانيد طرح

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ت احساس
را نم دست

شود، آن قد ى
در ذهن با ت
كرديد مفهو

كند تلق  مى
ى سبك به
تى شبيه به

شود و ب مى
د شد آنگاه
تى به حالت
اى دستها ر

هاى م پنجه
فشارند، و ى

س از اداى ش
 به باز كردن
و بعد آزم

ى اين است
نات مناسبى
شتر كار كن
ت خود نيز مى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

راست  دست
كن حساس مى

شتر بلند مى
ت را بايد د
 احساس ك
مصداق پيدا
ون پر كاهى

ع شود حالتى
ت احساس

ورد نظر بلند
وقتى: ها پنجه

ها ديد، پنجه
كنم ساس مى

 را محكم مى
 شده و پس
ش كنم قادر

»...سه ... 
ى ستيد نشانه
، آنگاه تلقين
شدند بايد بيش
آزمايشات خ

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

و كم كم در
ود، حالا اح
سبكتر و بيش
ز اين تلقينا
 كنيد، وقتى

شود و م مى
 دست چو
ست شروع
ته در دست
لاً در حد مو
 قفل شدن پ
 را اجرا كرد

احس«: نمائيد
ها يكديگر
ها محكمتر

وشش اگر ك
دو... يك «

ر اگر نتوانس
ايد وارد شده

ستها باز شد
ز اين قبيل آ

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

شود و ج مى
شو سبك مى

ه به لحظه س
هر يك ا. »

اتى درنگ
يت تبديل م

شويد جه مى
ه حركت د
ف الكتريست
ى دست كاملا

ـ آزمايش3
ات ابتدائى
قين ذهنى ن
دريج انگشته
ه شماره پنجه
شوند حتّى
«: رش كنيد

ائيد يا خير
و) گژستيف

 ولى اگر د
ايد، از نشده 
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

       

خارج
كاه س
لحظه
گيرد
لحظا
واقعي
متوج
اينكه

ضعيف
وقتى
3
تلقينا
به تلق
به تد
هر ش
ش نمى
شمار
بگشا

سوگ(
كنيد
وارد
 
 
 

  



  ـ
  ـــــ

گويا 
اگاه 
هيچ 

 در 
د با 
ميم 
حظه 
 بود 
اگاه 

 من 

  .هم
و از 

ب به 
ى از 
 من 
نكه 
 آب 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ع است و گ
ه بودم كه نا
تاق بدون ه

ن بخصوص
 ممكن بود
ن علاقه تصم

يك لح ى له
حت كرده
يستادم كه نا

ديد و به مى

غ را آب بده
برويم و  هم

 از آنجا آب
ش شد، يعنى
موده بود و
 ايشان از آ
را براى باغ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  روح
ى و با ورع
دمان نشسته
 از سقف ات

ه آبيارى آن
ى داشت و
 روى همين
لذا در فاصل
ى باغ استرا
اشاى باغ اي

  .ديد
بود كه مرا م

ب بيايد تا باغ
ست؟ بيا با

 محلّى كه
و وارد بدنش
و را بيدار نم

ديدم ب مى
م تا ببينم چر

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

ى ر تخليه
سيار با تقوى
در اتاق خود
بالا رفتم و

العاده به فوق
تهاى خوبى
ن بروند لذا
طّلع شوم، ل
ى ن در گوشه
ر باغ به تما
ا خوش آمد
ين روح او ب

تظرم كه آب
چه نيامده اس

يعنى(خانه 
و برگشت و
ده بود و او

 را در خواب
روم خانه مى

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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جيبى از ت
م كه بس ق

من روزى د
بالأخره به ب

 داشتم كه ف
لها و درخت
ند و از بين
وضع آنجا مط
 بود، باغبان
د لحظه كنار

حاج آقا: ويد
فته و اينب ر

  ى؟
وده و من منت
 آب براى چ

نوز به رودخ
 بوديم كه او
و را صدا ز
لآن حاج آقا

 من به رودخ

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ى عج ضيه
ى ى علميه 

كرد كه م مى
آيد و ب  مى

 .رار گرفتم
دممحلّ تولّ

ودم زيرا گل
 خشك شون
بزنم و از و
د از ظهرى

من چند. بود
گو ه من مى

غبان به خواب

اى  آب داده
ب مال ما بو

كنى كه نمى

كرد ولى هن
نرسيده) ود

همسرش او
الآ: گفت ىم

 بودند پس

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

قض
رسين حوزه

دارد، نقل م 
 بدنم بيرون
ضاى بازى قر

ى م در قريه
مند بو علاقه

وجهى آنها
 به آن باغ ب

بعد. رساندم
واب نرفته ب
شت سرم به
 بود كه باغب

  .فت
باغ را: سيدم

وز نوبت آب
چرا تحقيق ن

  .قيق كنيم
ن حركت ك

شو شعب مى
د كه ظاهراً
 همسرش م
يم ناراحت

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

كى از مدر
»ى روح يه

 روحم از
حمتى در فض

باغى د ضمناً
ل تابستان ع
تو كترين بى
م كه سرى
 را به باغ ر
 هنوز به خو
 باغبان از پش
خوب معلوم
گف ش آمد مى

من از او پرس
نه امرو: گفت
پس چ: گفتم

تحقموضوع 
روح او با من
ف باغ ما منش
ب بيدار شد
شنيدم كه به
ا را آب نداده

  .فرستند
 

ـــ
ــــــــــ

     

يك
تخلي«

ديدم
مزاح
ض
فصل
كوچك
گرفتم
خود
ولى
ديدم
خ
خوش
من
گ
گ
اين م
ر
طرف
خواب

ش مى
باغ ر
ف نمى
 



  ـ
  ـــــ

 دو 
ندم 

ى از 

حلّ 
مبادا 
فرار 

)  ما

 قم 
چاره 
 اول 
ن از 

با : م
اى  ه

واهم 
 چه 

ى  يه
دارم 
شما 
م و 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

شد حدود ى
ن محل رسا

بينند، يكى ى

ن ما به محغبا
رس آنكه م
ا در موقع ف

يعنى باغبان

 لذا فورا به
ز باغبان بيچ

من.  بودند
بدهد كه من
و به او گفتم
 او را نكشته
كوشش خو
ى آنكه هر
يگر آنكه دي
جات بدهم د
شرط آنكه ش
 او قول داد

  .ه يافت

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

منشعب مى
 لحظه به آن

 آنها مرا نمى

لى وقتى باغ
 شد و از تر
مان ده او ر

ي(دم فلانى 

 كارى بكنم
قا همان روز
ندانى كرده

كه احتمال بد
ى خواستم و

عمداچون 
ن تا بتوانم ك
ط دارد يكى
د شود و دي
 از اعدام نج
رد ولى به ش
 من هم به
ماجرا خاتمه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ف باغ ما م
را به يكم

كنند ولى ى

 فرار شد ول
 خيلى متأثّر
 از اهالى هم

من ديد  كه

براى باغبان
اتفّاق. ن رفتم

د و او را زند
بدون آنك م

اتاق خلوتى
ى و شرعا چ
بدهى و من

ولى دو شرط
اه زودتر آزا
 اينكه او را

را خواهم كر
اعدام كنند،
مل كرد و م

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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خانه به طرف
ك بودم خود

  .رسيد
آب دعوا مى

  .شته شد
ل موفقّ به
ا نگاه كرد
 ولى يكى

  .ش آمد
رى خبر داد

توانم بر  نمى
مان و به قريه

بودند  برده
صلى، او هم
ن او را در ا
اى  را كشته

دام نجات ب
دام شوى و

گنا ى بى چاره
 من قدرت
اين كارها ر
گذاريد مرا ا

هايش عم عده

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ب از رودخ
 چون سبك
ت به آنجا ر
نفر بر سر آ
 زد و او كش
 نبود لذا قاتل
آن منظره ر
ند فرار كرد
سيد به سرش
گاه ژاندارمر

با اين وضع
فرت كردم و
قتل به شهر

ى آن قاتل اص
من. ل ما آمد

 تو آن مرد
ت را از اعد
وى و نه اعد
ى تا آن بيچ

دانست كه ى
من ا:  گفت

يد، يعنى نگ
ه وعاو هم ب

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

محلّى كه آب
داشت و من

 از نيم ساعت
ت ديدم دو ن
 سر ديگرى
خانه كسى

چند لحظه آ
و نسبت دهن

ترس آنچه مى
فت به پاسگ

  . است
موقع ديدم با
م عزم مساف
 و به اتهّام ق
 فرستادم پى
دارم به منزل

دانم كه  مى
ن ديه خودت
ه زندان برو
را معرّفى كنى
 چون او مى
 من افتاد و
ان عمل كني
هم شدم و ا

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

و چون تا م
متر فاصله د
 باغبان پس
ر اين مدت
فر با بيل به

ر ميان رودخ
ه رسيد و چ
قتل را به او
ن ديد و از آ
الأخره او ر
رد را كشته
من در اين م
شتم و با بدنم
رفته بودند
ى كه كردم

ضوع اطلاّع د
نشانيها من
وانى با دادن
 كه تو نه به
ر خودت ر

دهى ورا ب
ست و پاى

هايتا به وعده
داللهّ موفّق ه

 

ـــ
ــــــــــ

       

و
كيلوم
ولى
د
دو نف
د
حادثه
اين ق
كردن
با
آن مر
من
برگش
را گر
كارى
موض
اين ن
تو مى
كرد

زودتر
قتل ر
به دس
هم به
بحمد
 



  ـ
  ـــــ

 اين 
ن و 
ه را 
شود 
رى 

ن را 
العه 
ن از 
 اين 

م از 
ز او 
رف 
 در 
بكى 
ه بر 
ناك 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 است ولى
ى از مدرسين
هودم و قضي
ش يار نقل مى
ل آن خوددا

ى روحشان
ا خوب مطا
ند روحشان

اند و  شده

عضلات بدنم
ى نبود كه از
 يكديگر حر
يدم صدايم
حساس سبك
ه طورى كه
 وضع خطرن

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

قضيه يكى
كه يكى» ى

ه را ديده بو
ن علماء بسي
مانده از نقل

ند و تا حد
ر» ضر استاد

احساس كنن 
طلاح تخليه

 كردم كه عض
ر كردم، كسى
ودند و با

تمداد كنم د
ت ناگهان ا
ى استخر به
تانم متوجه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

كه هر دو ق
هاشم قزوينى
ودم معظمّ له
 حكايت بين
 در نظرم نم

كنن و آمد مى
در محض«ب

د كه بارها
ه و به اصط

  استخر
  :گفت  مى

هان احساس
طراف استخر

ستاده بور اي
 از آنها است

در آن وقت
 بالاى آبهاى
ود كه دوستا

1. 

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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گمان كنند ك
حاج شيخ ه

و من خو1ت
 مشهد اين
ت حكايت

 ما رفت و
انى كه كتاب

اند وفقّ شده
 قرار گرفته
 .يده است

 شدن در
 جستجوگر
ا بودم، ناگها
گاهى به اطر
 در آن دور
چه خواستم
.غرق شدم
و سبك بار
ن هنگامى بو

55ى  صفحه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

د بعضى گ
ح«اللهّ آقاى

معروف است
ى ى علميه 

 خصوصيات

كسانى كه با
صوص كسا

اند مو ل كرده
فضاى بازى
ر عادى گرد

غرق
ر فهميده و
 مشغول شنا

برند، نگ  نمى
 از دوستان

د، من هر چ
ب رفتم و غ
 را آسوده و
و اين همان

     
ص 7جلد » ن

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ضيه كه شايد
ا  مرحوم آيه
شهد بودند م
 و در حوزه
 ولى چون

 زيادى از كس
صاند بخ كرده

امينش عمل
شده و در ف
ن عده بسيار

جويان بسيار
سيار بزرگى
ز من فرمان
قط دو نفر

جه من نبودند
 به زير آب
عنى خودم

بودم ديدم و

                  
ى دانشمندان

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ظير اين قض
ن نيست از
ء بزرگ مش
كرده بودند
عروف است

  .نم
جمع ضمناً

يه و تزكيه ك
ه و به مضا
شان خارج ش
ه از نظر اين

 
 
 

كى از دانشج
ر استخر بس

اند و از فتاده
داد كنم فقط
دند و متوج
آيد بالأخره
صى كردم، يع

مسلّط ب جا 

                  
ى گنجينه«ـ 1

ـــ
ــــــــــ

     

نظ
چنين
علماء
نقل ك
و مع
كن مى

ض
تصفي
نمود
بدنش
مسأله
 
 
 

يك
د
كار ا
استمد

زد مى
آ نمى
خاص
همه

       
1



  ـ
  ـــــ

 كه 
نكه 

فاده 
خليه 
س با 

لهى 
دارد 
 ب از

طرح 
راى 

جود 
م و 

ست 
بتان 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

سد خود را
فهميدم تا آ

كند، استف مى
تخ از بدنش

ى همه كس

ى ال  فلاسفه
دقه وجود د
كه اين كتاب
ى آنها را مط
حقيقت را بر

ى ما بوج نه
ضغاث احلام

 بهتر اين اس
ى براى خواب

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

اى بعد جس 
ديگر هيچ نف

 را طولانى م
 روحش را ا
و حتىّ براى

نظران از ب
ه و غير صاد
 خاطر اينكه
مى و فلسفى
ى صادقه ح

 افكار روزا
صطلاح اض

خير را بيابيد،
 تعبير خوبى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

و من لحظه
ردم و بعد د

  1 . است
 آنها كتاب

تواند ى مى
ناك است و

  دن
ء و صاحب
هاى صادقه
ا باز هم به
 بحثهاى علم
 از خوابهاى

ياهاى ما از
شته و به اص

نيد تا آن خي
 وجود دارد

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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كشيدند و ى
 مشاهده كر

قى بودهيا با
گر كه نقل

گاهى اختيارى
 بسيار خطر

  .بود

خواب ديد
دى و علما

و رؤيا» دن
شده ولى ما
د سخنان و
 نقل بعضى

 درصد رؤيا
تعبيرى نداش

  .شد
ه خير باز كن
هر رؤيائى

343. 

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ب بيرون مى
ها افتاده بود
 عمرم به دني

ى ديگ  قضيه
خودآگاه و گا
شتن استاد
ير نخواهد ب

خ
ى ماد لاسفه

خواب ديد«
ات نوشته ش
حرف نشود
 در ضمن

شايد پنجاه
ت و حتىّ ت
 حقيقت باش
زبانتان را به

در ه قطعاً كه
 .ى بگذريد

     
3ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 و مرا از آب
 روى چمنه
 دريافتم كه
فوق و دهها
ن گاهى ناخ
ار بدون داش

پذي م امكانه

شمندان و فلا
 در موضوع
ين موضوعا

ى خود منح ه
شايد بتوانيم

 
 نماند كه ش

قتهيچ حقي
ى و دور از

:اند كه گفته
ن مناسبتى ك
ش به سادگى

                  
»روح«تاب

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

شده بودند
ن از استخر
م گشودم و

ز قضاياى فو
شود كه انسان
 ولى اين كا
مات استاد ه

 
 

ر بين دانش
لاف زيادى
ابهائى در اي
ن سبك ساد
كنيم ولى ش
 . بيان كنيم

ناگفته ضمناً
 باشد و ه

معنى هاى بى
و از باب آنك
 كوچكترين

و از كنارش د
 

                  
نقل از كتـ 1

ـــ
ــــــــــ

       

من ش
بيرون
چشم
از
ش مى
كند

تعليم
 
 

د
اختلا
و كتا
همان
ك نمى
شما

ض
آمده
خوابه
و
كه با
بكنيد
 

       
1



  ـ
  ـــــ

ل و 
شف 
مان 

صد 

ى  له

شده، 
چنين 

ت و 
لاف 

عليه 

 كه 
شده 

 آنها 

181 
د و 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

تهاى مجهول
درى در كش
شده جز هم

ن پنجاه درص

 چه به وسيل

واقع ديده ش
د به اين چ

قه از ماديات
خواهد برخلا

اللهّ ع رحمه 

متوجه شد
اى وارد ش حه

ت خواب

1ى  صفحه 
ر همين جلد

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ه و يا واقعيت
نده هم به قد
آنچه ديده ش

 آن در همين

ى حقايقى

 مطابق با و
تواند ش مى

ته قطع علاق
ورتى كه بخ

 
»ى حلّى لامّه

د، ناگهان م
ديث صحيح

كه در حقيقت

58ر جلد
ضيلت آن در

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

د و از آينده
صد باقى مان
ر ندارد و آ

ن مخالفين

 پرده از روى

ر دارد و يا
ى استقلالش ه
  .د

كاملاً نتوانست
ص در صو
 .ثبات كند

علاّ«مرحوم 

 تدريس بود
نكه در احاد

هم السلام ك

بحارالانوار.(
صادقه و فض

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ها تعبير دارد
چنين ده درص
ياج به تعبير

ل روح و بين

درصدى كه
  .شد

ئى كه تعبير
ح به وسيله
عيتها بر دارد
آنكه روح ك

بخصوص 1ارد
 مطلبى را اث
شرح حال م

و مشغول
له بخاطر آن م

عليه» اطهار

نبياء صادقة
 رؤياهاى ص

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 همين رؤياه
و همچ. دهد

احتي تىّ ابداً
  .د بود

ران استقلال
 

د و اين ده د
باش دارد مى ى

ى از خوابها
نند كه روح
روى آن واقع
ها به خاطر آ
 حجيت ند
ده در اسلام

در ش» لعلماء

د نشسته و
است، معظمّ

     
ى ا ائمه«و 

رؤيا الان): م
ى در مورد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

چهل درصد
د ده خبر مى
ست كه حتّ
گرى نخواهد
ث بين طرفدا
.ؤياها است

چهل درصد
ن تعبير برمى

ائىه جا نمونه
 ماديين بدان
 و پرده از ر
 حال رؤياه
هيچ نوعش
ف ثابت شد

رياض ال«ب

ه در مسجد
سجد شده ا

                  
»انبياء«ب
  .ت

عليه السلام
حاديث زيادى

  

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ولى لااقل چ
ق پشت پرد
ق صريح اس
 مطلب ديگ
و تمام بحث
ش دوم از رؤ
عنى در آن چ
ر و چه بدون
و ما در اينج

كنيم تا  مى
قى پى ببرد
ولى در عين
لات بكند ه

م و يا معارف
صاحب كتاب

  :ويسد
روزى علامّه

اى وارد مس نه

                  
مگر خواـ 1

 بيدارى است
(عن الرضا 

اح). 43ث 
. آمده است

 

ـــ
ــــــــــ

     

و
حقايق
حقايق

يز،چ
و
بخش
يع
تعبير
و
نقل

حقايق
و
تخيلا
احكا
ص
نو مى

ر
ديوانه

       
1
مانند
ع

حديث
باب



  ـ
  ـــــ

و به 

و را 
واب 
شده 

 باز 
واب 
دادن 

چرا 
  .نى

ر و 
عتبر 

چون 
 هم 
لال 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

نكه مبادا او

كند و او مى
وقتى از خو
رد مسجد ش

فرمايد كه ى
تيب در خو
وقع درس د

  .رون كنند
چ: گويد و مى

كن  بيرون مى
را براى هزا
ز نظر من مع

  .كند  مى
ى بوده و چ
 يك مكروه

 معرفّ استقلا

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 به خاطر آن
  .كنند

و اعتراض م
حوم علامّه و

وانه وارن دي

ل دستور مى
ه همين ترت
همه روزه مو
 كه او را بير
بيند كه به او
از هم او را
كنى من او ر
ن روايات از

تقدير »حلّى
نىمسائل دي

ى در مقابل
 صادقه كه

 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

رد شود و
سجد بيرون ك
خصى به او

مرح. اى كرده
ند كه همان

در عين حال
م و سوم به
 و او هم هم

فرمايد ر مى
ب خص را مى

ام با هى كرده
و مرا نهى كن
دارد، ولى آن

علامّه ح«وم
بند م حد پاى

و آن را حتّى
 چند رؤياى
 .وجه كنيد

ــــــ
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ه مسجد وار
 او را از مس
 ديد كه شخ
جد بيرون ك
بين ود باز مى

آيد ولى د ى
ره شب دو
 بيرون كند
 شده دستور
از همان شخ
آن ديوانه نه
مرتبه هم تو
ب حجيت ند
ب از مرحو
ن تا چه ح
عتبار ندارد و
نند حالا به

فيه است، تو

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

دهند كه به
ور فرمود تا
 عالم رؤيا

ه را از مسج
رو سجد مى

به يادش مى
بالأخر.  كنند

را از مسجد
وارد مسجد
 عالم رؤيا با
رون كردن آ

ر هزار ماگ
 زيرا خواب
در عالم خوا
 بزرگان دين
كرار شود اع
كن عتماد نمى

 از امور مخف

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 را اجازه بد
مى كند دستو
مه شب در

ه چرا ديوانه
 صبح به مس

م خوابش ب
سجد بيرون

 آن ديوانه ر
 آن ديوانه و
 چهارم در

ر تو را از بير
:گويد مه مى

كنم رون مى
ن شخص د
فرمائيد كه

 مرتبه هم تك
د و به آن اع
و اطلاّع آن

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

بايد ديوانه
احترامى جد بى

مرحوم علامّ
حت كرده كه

شود و ر مى
  .ت

ر اين هنگا
و را از مسج
ند كه نبايد

بيند كه ى مى
الأخره شب
كه من مكررّ
مرحوم علامّه
ين مرتبه بير
ت آن وقت آن
ف ملاحظه مى
ب ولو صد

دهند ش نمى
اليت روح و

 
 
 
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

       

كه نب
مسج
مر
ناراح
بيدار
است
د
هم ا
بين مى

وقتى
با
با آنك
مر
يكمين
است

ملا
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مي«ى به نام 
و خير بود و

شناختم، ش ى
ر) ه السلام

كردند و با ت
ى آنها ق مره

فرماين مى: تم

تو كه اين: 

د و خنديدند
د از آن باز

از عمر: دند
 حكومتى را
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ى نيست
  
شخصى: ت

سيار متدين و
من او را مى

عليه(» مهدى
رو ك» حمد

خود را در ز

من به او گفت

  .ريد
د و فرمودند

دهان گرفتند
بعد ترسى، ى

ند و فرمود
 بده و مهر
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ت روز باقى
1 :كند كه مى

ق است گفت
 او بود و بس
ده بودند و م

م« حضرت 
ميرزا اح« به

ده و اسم خ

نشنيد ولى م
(( 2    

گير م قرار مى
ه من كردند

 
ت جلوى د
ه از آنان مى

كرد»  احمد
اى خود را
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هفتر از
نقل م» رازى

 مورد وثوق
ف متعلّق به

داد را به او
ى هستيم كه
ن حضرت
طاغوتى شد

ودند كه او نش
ãΝ ä3 ¡¡ â‘$̈Ψ9 $# (

 آتش جهنمّ
رو به) لسلام
كنى؟ ح مى

حضرت دست
كنى بلكه مى
ميرزا«قاى

رو و استعفا

  .ن

.46ى  حه
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ر تو بيشتر
سرافراز شير

كه» يزاوى
صلى در نجف
ارى نجف
و كنار تختى

آن. اند نشسته
گاه دولت ط

 مطلبى فرمو
(#θßϑn=sß ¡¡yϑtGsù

 
شيد زيرا در

عليه الس(» صر
لمين را مدح

آن ح. كنم ى
ه تو تقيه نم
ف يعنى آق
ست، فردا بر

چشم قربان

     
دوم صفحجلد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

از عمر
عبدالرّحيم س
لحسين هوي
نسراى مفص
است شهردا
دم من و او

اى ن  سجاده
و وارد دستگ

ن كلماتشان
(# ’ n<Î) t⎦⎪Ï% ©!$# ß

:فرمايد  مى
ن كمك نباش

ولى عص«ت
 چرا اين ظا

آقا تقيه مى: 
يعنى نه» يه

 شهردار نجف
روز باقى نيس

:هم گفت» 

                  
ج» رالسلام

 113د آية
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ع«قاى حاج 
شيخ عبدالح«
كه كاروان» د

ن جهت ريا
عالم رؤيا ديد
خت بالاى

چرا تو: ودند
  .ى

در بين ضمناً
Ÿωuρ) (#þθãΖx. ös?

خداى تعالى
براى ظالمين

پس حضرتس
دانى، پس ى

:عرض كردم
تقيه، تقي«: د

رت رو به
ر از هفت ر

  
»ميرزا احمد

 
                  

دا«كتاب ـ 1
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 شايع شده

ى آن روز

ش سخت اس

م در آن مجل
ع(» م عصر

خواب اين اس

 آنچه حضر

فت، در مرا
ند و بخصو
س از آن مط
د ارشد موق

و چ!  است
در بودند بى

و پس از ي 
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ر بين مردم
.  

شد كه فردا
  .ست

درى كسالتش

تو هم: گفت
اما«ب را از

 تعبير آن خ

 هفتم طبق
  .ت

  كند ى

د وفات ياف
حضور يافتن
ست و پس
 همان فرزند
مفقود شده
زينت داده ب
 بالا گرفت
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 شدم كه د
ل داده است
جبم بيشتر ش
خانه افتاده ا
 ديدم به قد

ه من افتاد گ
ده و مطالب

انشاءاللهّ: م
  وئى؟

 همان روز
د از دنيا رفت

را پيدا مى

نان ثروتمند
 سرشناس ح
 شركت جس
بح روز بعد
ى بغلى او م
ى الماس ز
س شدند كار
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مدم متوجه
ولين تحويل
و وقتى تعج
 شده و در خ
و وارد شدم

 چشمش به
واب مرا ديد

ا به او گفتم
گو چه مى: ت

 گذاشت و
رموده بودند

 ساعت ر
  :د

ى از بازرگا
هى از مردم
 از نزديك

گشتند و صبح
ت گرانبهاى

ها  را با دانه
نش مأيوس
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.  
آخانه بيرون

ها را به مسئو
جب كردم و
خت مريض

بر اوى وقتى

 آمد، وقتى
او عين خو

ذى بدهم ل
 به من گفت
و به شدت

در خواب فر

ح پدرش
نويسد مى» بر

صفهان يكى
ى او گروه 

ك سپردنش
ه باز گه خان

ريافت ساعت
 بود و آن
آنكه از يافتن

الم عجيب ارو
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ب بيدار شدم
وز كه از خ
داده و كليده
موضوع تعج

سخ»  احمد
ش رفتم ولى

  .ه است
 تا به هوش
معلوم شد ا

  ).ست
 او را دلدار

او. شوى مى
 مرضش رو
د) يه السلام

روح
ماوراء قب«ب

 پيش در ا
شييع جنازه
 در به خاك
 گورستان به

پوشيد، در ى
 جنس طلا
شد، بعد از آ

عا  ـــــ
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من از خواب
رداى آن رو
دار استعفا د
من از اين م

ميرزا«م كه 
ذا به عيادتش
ز هوش رفته
نجا نشستم
م. (ضر بودى

شنيده اس) لام
من خواستم

شما خوب مى
ه هر حال

علي(»  عصر

 

صاحب كتاب
چندين سال

 و دفن و تش
د ارشد او
ول، همه از

باسش را مى
ت بغلى از

جو آغاز شد
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پوستى را ياه
 صورت گر
تگيرى بيشت

دفاع ر ن بى
  .ء افتاد

شناس اهل مح
 مضطرب پي
گ  آن كنيز بى

آورد چون ى
نيز چيست؟
فقود شده اس
يد و به فرز
كه تو خم ش
لاً رها شده
گانى، هيچ ك

اند ساعت ته
ش قبر بگيريد

ود را براى ا
 عازم نبش
ت در ميان
در عالم خو
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مد، كنيز سي
ز همان جا
ونت و سخت
و آن مسكين
وشى و اغما
ئى كه سرشن

نگران و ى
ما به خاطر

ه خاطر نمى
موضوع كني 

 سپردنم مف
ى ما بروي نه

مان هنگام ك
زنجيرش قبلا
راحتى همگا
سد من ريخت

ى نبش جازه

و خواب خو
شتند از آنجا

پوست ز سياه
روح مرده د
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 به عمل آم
ى كنيز حاكمه

كرد با خشو
كشيد و» ش

هو ه حال بى
كار و پارسائ
 كه با حالتى
گرى باشم ام
مطلبى را به

:كرد  سؤال
وقع به خاك
 شما به خا
اشتيد و هم
زد و چون 
دارى و نار
ه روى جس
هد شرع اج

حوم رفت و
و اعتقاد داشت
گى آن كنيز
 محلىّ كه ر
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ن اهل منزل
 دادند و مح
ك ه انكار مى

داغ و درفش
 كردند تا به
 خانم نيكوك
فّى را ديد
د جاى ديگ
سخنان او م

از وى) شت
زرگ من مو

كنند، فردا ى
گذ  گور مى

 بيرون لغزيد
ه علتّ عزا
رها خاك كه
د و از مجته

  . برداريد
 بازرگان مرح
 و ايمان او
 شايد زندگ
ا در همان
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فانه كه ميان
ت تشخيص
 بود هر چه

د«ه كار به
قدر شكنجه
تر  آن طرف

ازرگان متوف
من الآن بايد
انم كه از س
ى خبر نداش
عت پسر بز
ا شكنجه مى
سد مرا توى

ات ب جليقه
بر افتاد و به
 الآن خروار

برويد  فوراً
 افتاده است

ى ب به خانه
ه به درستى
اى آبرو و
عت را عينا

     
13ى  صفحه
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وى موشكاف
 دزد ساعت

گناه بينوا بى
نجا كهد تا آ

گداخته آن ق
ز چند خانه
ؤيا خواب با
:شد و گفت

ولى خا. (ما
 ساعت بغلى

ساع: ن گفت
متكارشان ر

قتى كه جسد
غلى از جيب
ست توى قب
ضوع نشد و
كرده است،

كفن منى
ا اول آفتاب
و چون همه
هم چون پا
بر داد و سا

  1 .ردند
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وره و گفتگو
زاد آنها بود
ون آن زن ب

گرديد جه مى
ى از آهن گ
شب آن روز
در عالم رؤ
 او ظاهر ش
ام پيش شم

ى گمشدن ه
روح بازرگان
الا آنها خدم
يد همان وق
ى، ساعت بغ
ت يك راس
ت اين موض
خود پنهان ك
ت را كه رو
ن خانم فرد
 نقل كرد و

مجتهد ه. د
ى نبش قبر ه

 بود پيدا كر

                  
ما«كتاب ـ 1
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  :كند ى

مان رماحيه
رفت رف مى

شود و ت مى
.گردد ل مى
شده و) لام

شود وجه مى
:گويد مى. ت

رم را جلو بر
د و اين نور

و دستم را ر

ب بيدار شدم
را آن حضر

دم در صحر
رو قب او مى

ز گرديد و
وف جماعت 
شخص سوار
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شود ا مى
نقل مى 63ى 

در هم ستانها
 نجف اشر

 او ناراحت
يارت متوسل

عليه السلا( 
كند متو  مى

 ساطع است
م، وقتى سر
اند لى نشسته

  .ت
ت انداختم و

  .يدم
ن از خواب

چر: گفتم مى

لم رؤيا ديد
د نفر هم عق
مشغول نماز
 و در صف

دند و آن شخ
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كور بينا)
ى صفحه 2د

بود، در زمس
 تابستان به

دهد و ى مى
ن دعاء و زي
»يرالمؤمنين
خوب نگاه
 رو هست

 قبر گذاشتم
جا روى مبل
ن كرده است
 آن حضرت
 دستش كشي

ى، در اين بين
با خودم م

  .دم
يدم، در عال
حدود سيصد
هن شد و م
 را رساندم
د اسبى آورد
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)ع( زمان
جلد» السلام
كور ب» احيه

رد ولى در

تلافى روى
ى خواندن له

امي«حضرت
.وشن است
 طرف پيش
وى صندوق

در آنج) سلام
رم را روشن
به روى پاى
ستم را روى
 شهيد دارى
.بينا هستم

 من بينا گرد
ندم و خوابي

رود و ح  مى
ى برايش په
ن هم خود

شد ماز تمام

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ه به امام
دارا«ر كتاب
رما«ز اهالى

كر ندگى مى
.  

رزندش اخت
به وسيل) لام

رم مطهر ح
ت اما حرم رو
 ضريح در

تم را رو دس
عليه الس(» ن

است كه حر
دم خود را ب
سه مرتبه دس

تو اجر: دند
دم هنوز ناب
نكشيدند تا

خوان  توسل
خصى جلو
اى  و سجاده

ء كردند، من
وقتى نم. دم

  .ه افتاد
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با توجه
ى نورى در
از» م وحشى
زن) ر عراق
ماند حرم مى

 و زن و فر
عليهم السلا(

ند وارد حر
وشن نيست

اى كه در چه
چه رفتم و
اميرالمؤمنين
ن حضرت ا
ضرت را ديد
گذاشتم و س
به من فرمود
 تأسف ديد
ى چشم من ن
ز هم دعاء

بينم شخ ر مى
ص ايستاد

سر او اقتداء
قا اقتداء كرد
سرعت به راه
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مرحوم حاجى
شيخ ابراهيم
ى است در
ى روز در ح
شبى بين او

(» ى اطهار 
بين  رؤيا مى

غى در آن رو
نور از دريچ
رف آن دريچ

ا« حضرت 
ى مبارك آن
وقتى آن حض

ش گت مبارك
ن حضرت ب
ما با كمال
شان را روى
شب بعد باز
م كه از دور

ن آن شخص
عيت پشت س
 و به آن آقا
ب شد و با س

 

ـــ
ــــــــــ

       

مر
ش«
ا قريه
ى همه
ش

ائمه«
عالم
چراغ
اين ن
به طر
ديدم
سيما
و
دست
آن
ام
دستش
ش
هستم
ناگها
جمعي
شدم
اسب
 



  ـ
  ـــــ

 اى 

فاده 
 من 

 زير 
 مرا 
را از 

د و 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

صدا زدم كه

 فرصت استف
 و صورت

ن هم سرم
مده و ريش
ى آسمان ر

چراغ آوردند
  

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  !ختى

  .است 
ى بگويم، ص

من از اين 
ن را بر سر

، بعلاوه من
مم بيرون آم
ها  كه ستاره

مودم، آنها چ
.فرمائيد  مى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

 
و او را نشناخ

  .اسمشن
)عليه السلام

چشمم چيزى
  نمّ؟

.سم نمودند
رتبه دستشان

تاريك بود،
دى از چشم
متوجه شدم

اى او نقل نم
 كه ملاحظه

ــــــ
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آقا كه بود؟
ز خواندى و
ش سى را نمى
ع(»  الحسن

 راجع به چ
 يا اهل جهنّ
 كردند و تبس
ضرت سه مر

  .تى
اتاق ت. شدم

ب غليظ زياد
ن آوردم و م

جريان را برا
ام  بينا شده

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

اين آ: دم كه
ت سر او نماز

ام و كس سيده
ى حجة بن
ش كردم كه
 اهل بهشتم
ك به من نگاه

آن حض. دم
 بهشت هست
وقم بيدار ش
كردم كه آب
 لحاف بيرون

ار كردم و ج
ى دو چشم

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

فر سؤال كرد
تو پشت: ت

 من تازه رس
مهدى«ضرت

 هم فراموش
مائيد آيا من
 ايستادند و ب
 به او رساند

تو اهل: دند
ع من از شو
ك حساس مى
م را از زير

  .بينم ى
ز خواب بيد

حمداللهّ داراى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

من از يك نف
و به من گفت

نه: من گفتم
او حض: گفت

ر اينجا باز
 پيغمبر بفرما
ن حضرت ا
م و خود را
دند و فرمود
ر اين موقع
ف بود اما اح

ده، لذا سرمر
ى اتاق مى ره

همسرم را از
د كه من بح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

     

من
او
من
گ
د
پسر

آن
ردمك

كشيد
د
لحاف
تر كر
پنجر
ه
ديدند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ـ
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» داة

 در 
 كه 

 كه 
دى 

واب 
 كار 

ه تو 
ن را 

زنده 

 كه 
ى از 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  :د كه
اثبات الهد«ب 

 بودند و ما
دانستم ن مى

دانم من مى 
رف را جدح

را در خو) م
ض بميرم و

ميرى بلكه ى
ت دارند آن

سال ديگر ز

س از سالها
اى  بود نامه

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  ميرى 
كند نقل مى 2

ت در كتاب

زل ما آمده
ايكاش من 

  .ه است
: بود گفت

ستم و اين ح

  .كنم

عليه السلام(
 با اين مرض

  .م
دهد و نمى ى

 آبى در دست

ت و شش س

ت كردم و پس
زمان گذشته

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

هد و نمى
2جلد  136

ماء شيعه است

صلحاء به منز
:فهايم گفتم
 از دنيا رفته
مدرس من

گر زنده هس

ك ئيد نقل مى
  .ان كند

(» مهدى«ت
ترسم م مى

ام كنم نكرده
رض شفا مى
ديدم ظرف

  .يافتم
ينا تا بيست

 را يادداشت
سال از آن ز

  .نيا رفت

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ده شفا مى
6ى  صفحه»
ترين علما ثق

 طلابّ و ص
 ضمن حرف
 و چه كسى

و هم» حمد
ش سال ديگ

  ب داريد؟
جازه بفرمائ
را براى ما بيا
شبى حضرت
 من مريضم
ك ملاقات مى
را از اين مر
ستى، سپس د
ان جا شفا ي
 نبوده و يقي

من تاريخ
ت و شش س

از دن» محمد

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ا تو را ش
»دارالسلام«ر
كه از موثّق» ى

از علماء و
من در. تيم

زنده هست
شيخ مح«ش

يست و شش

شما علم غيب
ارم كه اگر ا
 جريانش ر
يض بودم، ش

آقا: كردم ض
 كه خدا را م
س خدا تو ر
هم زنده هس
خوردم و هما
ب شيطانى

:گويد مى» ى
دم و بيست

شيخ م« بود

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

دخ
ى نورى در
خ حرّ عاملى

بود جمعى ا
 خوبى داشت
ن جمع كى ز
اء كه اسمش
د ديگر تا بي

مگر ش: سيدم
ى جريانى دا
ضا كردم كه

 سخت مريض
ضرت عرض
رت و وقتى

نترس:  فرمود
سال ديگر ه
ن از آب خ

ه اين خواب

خ حرّ عاملى
س ساكن بود
ر آن نوشته

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

مرحوم حاجى
شيخ«مرحوم 
  :ويسد

روز عيدى بو
روز مجلس
آينده از اين
كى از علما
 ديگر و عيد

  .فت
من از او پرس

نه ولى: گفت
من از او تقاض

من: و گفت
، به آن حض
ى براى آخر
ن حضرت

ت و شش س
ند و منن داد
دانم كه و مى

  .م
شيخ«مرحوم 

مشهد مقدس
رم آمد كه در

ـــ
ــــــــــ

       

مر
مر
نو مى

ر
ن رآ

عيد آ
يك
عيد
گف مى

من
گ

من
او
ديدم
خوبى
آن
بيست
به من
و
هستم
مر
در مش
برادر

  



  ـ
  ـــــ

 نقل 

ر و 
ودم 

كان 
و به 

كند  
راى 
 كنم 
راى 

وارد 
حاج 
ام  ده

قرار 

 حرام

د و 
را به 
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مگان است

خوش محضر
آشنا بو» انى

ن به تويسرك
سر بزرگ او
 را اداره مى
 افتاديم و بر
ت تعريف

ويسركان بر

شناختم و مى
ح« پدر شما 

ويسركان آمد
ى خود ق مله

  .زنيد ى
را بر من ح

واب من آمد
ه موضوع ر

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  ش
 اعتماد همگ

شهرت و خ
رى تويسركا

تى براى من
دم به نزد پس

ى پدرش ه
حوم پدرش

ز پدرم برايت
 از شهر تو

ى را كه نمى
 از دوستان
 اينكه به تو
مرا مورد حم

چه حرف مى
ب راحت ر

هران به خو
ازى، من كه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ز همكارش
ستان و مورد

ار خوش ش
يب اللهّ نظر

  .كند
مسافرت تّفاقاً

كارهاى خود
سركان مغازه
و به ياد مرح
ستان جالبى ا
عنوان هديه

ودم، شخصى
من يكى: ت

علتّرم و 
د و مرتبّ مر

ته شما از چ
يا رفته خوا

ر شما در ته
 به من بپرد

ــــــ
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ى روح از
كى از دوست

كه مرد بسيا
حاج حبيب«

ا رحمتش ك
گذشته بود ا
 از انجام كا
ر بازار تويس
را پرسيدم و

فلانى داست: 
ن را به عآ

زه نشسته بو
پس او گفت
ى نانوائى دار

دارد  بر نمى

ت از دنيا رفت
ما كه از دني

شب قبل پدر
ت نيستى كه

  !هى؟

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

طلبكارى
كه يك» دونى

ك» ويسركان
آقاى به نام

يا رفته، خد
 فوت او گ
ا رفتم، پس

كه در» ظرى
و احوالش ر
به من گفت
آ ت و شما

يش در مغاز
اب دادم سپ
ى ران مغازه

ت از سر من

ند سال است
وح پدر شم

چند ش: فت
دهى خودت

كدام بد: تم

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

دكتر فريد« 

تو« از اهالى
عنويت بود
ت كه از دني
 سال كه از
گزير به آنجا
 صدراللهّ نظ
 او نشستم و
 كرديم او ب

شنيدنى است
  .يد برد

 سه روز پي
لام كرد، جو
تم و در تهر
ر شما دست

پدرم چن: تم
اقا همان رو

مه داد و گفت
را در فكر بد
رده بودم گفت

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

جناب آقاى
  :د

من با يكى
 تقوى و مع

 او سالها است
س از چند
 آمد كه ناگ

حاج« قاى
، وقتى نزد
لب رحمت

العاده ش فوق
تانتان خواهي

دو: و گفت
ه شد و سلا

هست» ب اللهّ
ست كه پدر

  .هد
من به او گفت

اتفّا: و گفت
  . است

و سپس ادام
فلانى چر: ت

 فراموش كر
 

ـــ
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ج
كردند
من
اهل
ولى

پس
پيش
نام آ
رفتم،
او طل
كه ف
دوست
او
مغازه
حبيب
اين ا
ده مى

من
او
كرده
و
گفت
كلّى
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سير 
شب 

با » ه
يدار 
رف 
فعه 
ن به 
دانى 
و تو 

كان 
جلد 
د از 
كرار 
 در 

نه  يا

 من 
 هم 
د به 
فت 
م و 
طلب 
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  !دادى؟ ن
د با شكم س
ل تعجب ش
ج حبيب اللهّ
از خواب بي
ن شب به طر
ديدم، اين د
چيست؟ من
ركا گوسفند
ستفاده كرد و

روى تويسرك
هست كه ج
ن طلب خود
م با خود تك
ببينم كه آيا
وجود دارد ي

رو به» ظرى
چنين دفترى
مرد داده بود

گف كه او مى 
 را باز كردم
حه نوشته طل

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

و سهم مرا
م كه شايد
 ولى با كما

حاج«رحوم 
من باز ا. ى

كه فرداى آن
 در خواب د

دهى من چب 
ن و تو مشتر
يك قران اس

  .دادى
ر مى:  گفت

ازه دفترى ه
من به عنوان
ه ديده بودم
چشم خود ب
صوصياتى و

 صدراللهّ نظ
جود يك چ
اب به آن م
خصوصيات
رد آن دفتر

ى آن صفحه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 داشتيم و تو
م فكر كرد
نائى نكردم
اين دفعه مر
ه من بپردازى

ك(شب سوم 
 شما را باز
:سؤال كردم

سال قبل من
ى تومان و ي
شاهى بود ند

او. ح است
ى آن مغا سه

ن بدهى را م
آنچهشدم و 

مدم تا به چ
ن چنين خص

حاج«آقاى 
 حتّى از وج
درم در خوا
 با همان خ
مقابل آن مر
ى  در گوشه

ــــــ
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 پيش با هم
 و با خودم
م و لذا اعتن
ديدم، ولى ا
ى خود را به
 نكردم تا ش
مرحوم پدر
من از او س
حدودا سى س
وختى كه سى
ش  تومان و ده

طلب صحيح
ر فلان قفس
 آن دفتر، اين
واب بيدار ش
تويسركان آم
دفترى با اين

  ت يا خير؟
يعنى آ» لهّ ال

ع نداشتم و
درسى كه پد
جلد قرمزى
و وقتى در م
وردم ديدم

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

چندين سال
بيدار شدم
ا بى را ديده
 در خواب د

بايد بدهى:
 آن خواب
ر آن شب م
.تكرار كرد
ح: او گفت

ه مبلغى فرو
مبلغ پانزده

م كه اين مط
زار است در

ى فلان ماره
 ديگر از خو
 يكسره به ت
 يك چنين د
 نوشته است
حاج حبيب

چ چيز اطلاّع
ستم و با آد
ديدم دفتر ج
 برداشتم و

گفت آو  مى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

اى كه چ امله
 از خواب ب
 چنين خوا
ن منظره را
:ه من گفت
م اعتنائى به

د). ت كردم
 مطلب را ت

.ام وش كرده
تو آنها را به
 استفاده كه م

ا بدانمز كج
م كه در باز

ى شما صفحه
ر اينجا من
ش نكنم و
و گفته بود
را به نام من
ح«ر مرحوم

ن كه از هيچ
ز جا برخاس
جعه كردم د
 دارد، آن را
 را كه او

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

آن معا: گفت
من ناگهان

ام و اين يده
 دوباره همان
د بيشترى به
 ولى باز هم
سركان حركت
دى بيشترى
 آن را فرامو
ديم و بعدا ت
 مرا از اين
از: من گفتم

ى پسرم غازه
 دارد، در ص

در. ام  نوشته
م كه فراموش
ن قفسه كه ا
 آن بدهى ر
ر اينجا پسر

من:  و گفت
طلاع بودم، ا
ن قفسه مراج
نجا وجود
اى ن صفحه

ـــ
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گ
من
خوابي
دوم

تشدد
شدم
تويس
با تند
كلّى

خريد
سهم
م 
به مغ
قرمز
شما
كردم
همان
و آيا
د
كرد
اطّ بى

همان
در آن
همان
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فلان 

نوان 

ى او 
راهم 
. بود

 مرد 
هفته 
 زير 
ديده 

طفل 
 بار 
هى 
ل، با 
. ست

 بام 
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در تاريخ فلا

غ را به عنو

كه سرگرمى
ها را فر واده

ئى نرسيده ب
رسيده بود،

يك ه. ت داد
در» وروتى

ط شخصى د

 و چندين ط
 حتّى يك
 بسيار كوتا

قاتل د، ولى
ى در كار اس
نجا به روى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 گوسفند د

ص آن مبلغ

  :سد
ا شده بود ك

ى خانو  همه
يوانه به جائ
شان به اوج ر
 يك جنايت

دو«له به نام 
فقط. داشت

سرقت رفت
 هيچكس
ك را كه قد
ه دام اندازند

اى  كه نقشه
رفت و از آن

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

شاهى بابت

 و آن شخص
  .ت

 

نويس مى» علم
اى پيدا يوانه

 و وحشت
 اين قاتل د
ن فرزندانش
بر از وقوع
دختر پنجسا
ت وجود ند

ن گور به سر
سيدند، ولى

قكهاى سيرك
نايتكار را به
 متوجه شد
رختى بالا ر

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ش ومان و ده

ب كرديم
ن داد و رفت

* * *
  

تر از ع جيب
يكا، قاتل دي
جبات ترس
ى دستگيرى
م ربوده شد

خب ر شد و
جسد يك د

ى اين جنايت
  .اند رده

ساله از درون
 به قتل رس
 يكى از دلقك
شايد اين جن
و همين كه
 پريد و از د

  .يد شد

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

لغ پانزده تو

وضوع تعجب
م پدرم به من

عج«ر كتاب
شيگان آمري
ين امر، موج
يس نيز براى
ى مردم از بيم
 خواب بيدا

، ج1928ويه
شاهدى براى
بى رنگى كر

س 18 دختر
ى ناشناس
يك شب،

وشاندند تا ش
 تله بدهد، و

ى باغ  نرده
ت زد و ناپدي

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ى فلان مبلغ

اين مو از
ش به مرحوم

د» ك ادواردز
در ايالت ميش

ود و اگناه ب
وششهاى پليس
ى كه نگرانى
ريادزنان از

ژانو 12ريخ
 ولى هيچ ش
ار اتومبيل آ
 جسد يك

ى شخصى ه
. نديده بود

ها لباس پو ه
د كه دم به
كى از روى
ستائى جست

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

نب از آقاى
  .شد

هر دوى ما
كارى خودش

 

 
فرانك«قاى 

سالها پيش د
گ ن اطفال بى
ته بود و كو
ت در زمانى
ى ناگهان فر
 يعنى در تار
ها پيدا شد،
كه او را سو
چندى بعد،
سال بوسيله

ى قاتل را ه
ت، مثل بچه
تر از آن بود
صله با چابك

ى روس خانه
 

ـــ
ــــــــــ

     

اينجا
باش مى

ه
بدهك
 

 
آق
س
كشتن
ساخت

درست
جوانى
بعد،
ه بوته
بود ك
چ 

خردس
چهره
داشت
هوشت
بلافاص
يك خ

 



  ـ
  ـــــ

دور 
كف 
جيده 
 آنها 

 دعا 
عاى 

و . د

 در 
رولد 
شب 

. شد
قادر 
 در 

ست 
 قتل 

من «

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ى از اهالى د
نايتكار را ك
عمال نسنج
ليسا بود به

 سكوت به
 بودند تا دع

ما كمك كند

تا رك گفت
هار« به نام 

 ده و نيم ش

واب بيدار ش
چند لحظه ق
ابى بود كه

ها به دس بوته
كه او را به

«: گفت مى 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

اى ا شد، عده
حقّ اين جن
 دست به اع
كه خادم كلي

  .كند
يقه در عالم
ند و منتظر

كردم تا به م

، آنجا را تر
ساله 25جار 

 در ساعت

دزنان از خو
ر جوان تا چ
اكترين خوا

د او از زير ب
 و مردى ك

او مرتبّاً. دم

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

پيداها   بوته
رى كرده، ح
دار داد كه
ك»  هاتلينگ

ه ما كمك ك
ت و چند دقي
 ايستاده بود

اوند تقاضا ك

تعجب آنها،
اب يك نج
اين مراسم

فريا» وتريج
لى اين نجار
بود، وحشتنا

ى قبل جسد
يستاده بودم
 گوشم شنيد

  »...بروم

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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نجساله زير
پليس همكا
به آنها هشد

ادلف«ه نام

خواهيم كه به
خود نشست
لاى سر او

از خدا: فت

توجه به ت ى
ع او و انتخا
.شركت كند

لو«ه بود كه
لا كشيد، ول

تناكى بووحش

  ؟
ى  را كه هفته
نزديك او اي
ترك را به
هم به خانه ب

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

پن» دوروتى«
 گرفتند با پ
ال، پليس ب
يگرى نيز به

 
ز خداوند بخ
وى زانوى خ

قرارى بالا  بى

رداشت و گف

ر گفت و بى
، براى ترفيع

شد، ش ر مى

امداد گذشته
 چراغ را بالا

كابوس و: 

وابى ديدى؟
تر كوچكى

اى ن ر نقطه
ن فرياد دخت

خواه من مى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

«ى كه جسد
 و تصميم

با اين حا. 
يه را مرد دي
: آنها گفت

قعى بايد از
ن سخن، رو
ى افراد، با

  .د
ت از دعا بر

  .اد
ن شب بخير
كه در كليسا

وى برگزا ى

با 2ز ساعت
ى صله شعله

سپس گفت

چه خو: سيد
دخت: سخ داد
من د. ديدم

من. مم ديدم
م... نه بروم

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

رداى روزى
جمع شدند
ش بگذارند

اين توصي. د
اين مرد به 

ر چنين موا
و به دنبال اين
ى خت و همه
 را تمام كند

جام دستسران
چنين قولى دا
سپس به آنان

اى ك سم ويژه
به جاى» يج

  . يافت
چند دقيقه از
سرش بلافاص
كلمّ نبود، س

  .ام م ديده
همسرش پرس

پاس» لوتريج
 به خواب د
د، به چشمم
خواهم به خا

 

ـــ
ــــــــــ

       

فر
هم ج
دستش
نزنند
.كرد
د
و
پرداخ
خود
س
او چن
س
مراسم
لوتريج
پايان
چ
همس
به تك
عمرم
ه
ل«
آمد،

رساند
خ مى

 



  ـ
  ـــــ

ل را 

د را 
كرد 
 مرد 
 در 
طلاع 
» يج

س، 
ى او 
رنگ 

شتر 
مبيل 
رنگ 
يكى 
ودار 
راف 
جسد 
هنوز 

ى در 
پرده 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

وى ما قاتل

 خواب خود
 او توصيه ك
 اعتبار اين

رگرانى كهكا
وع را به اطلاّ

لوتري«دند و 
و مأمور پليس

ى به خانه» 
ومبيل آبى ر

 اطمينان بيش
خانه كه اتوم
كردند كه ر
رى بزرگ يك
نگ آبى نمو
مه چيز اعتر
رسانده و ج
 كه پليس ه

وم شد، ولى
وحشتناكى پ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

هر دو:  داد

وز بعد، او
 خواند و به
س خود به
 دو تن از ك

ودند، موضوع
 مذاكره آمد

اين دو. ت
»هاتلينگ«با 

اتو: دند كه

براى. ست
را به گاراژ خ
س مشاهده ك
وند، انگشتر
گ سياه، رن
دگى به هم
 را به قتل ر
 انجام داده

ن ابد محكو
ت و از راز و

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

سرش ادامه
  .ود

رو.  بخوابند
 را مسخره

اساس نان بى
 بر ملا شد،
ش شنيده بو
 پليس براى

 سخن گفت
ى ملاقات با
 از او پرسيد

سياه رنگ ا
حرف، آنها ر
أموران پليس
اژ خارج شو

رنگ ن در زير
 و با درماند

كوچك» ى
نايت ديگر

خبر، به زندان
دام انداخت

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 اصرار همس
نبو» هاتلينگ

نتوانستند را
 حرفهاى او
د و با سخن
ز به زودى

 را با پدرش
 دو مأمور
خود با آنها

و براى كنند
ال معمولى

ومبيل من س
 دنبال اين ح

مأ. مائى كرد
ستند از گارا
شد و ناگهان
موضوع شد

دوروتى« كه
ين فقره جن

خ  از خدا بى
او را به د» ج

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

د و بعد به
ادلف ه« جز
ى شب ر قيه

ولى پدرش
صحبت نكند
ولى اين راز
جار جوان
هر آن روز،
حشتناك خ
را دنبال ك
ن چند سؤا

 
اتو:  و گفت
به و.  دهم

ه بود راهنما
خواس تى مى

ل كشيده ش
ى م  متوجه

عتراف كرد
وده و چندي

  .ست
نماى وحانى

رولد لوتريج

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

سكوت كرد
م، او كسى
همسرش بق
ريف كرد، و
 با كسى ص
.وارد نسازد

گوى اين نج
بعد از ظه. د

ه خواب وح
 كه موضوع
 عنوان كردن

.اشته است
بخندى زد
ه شما نشان
 پارك كرده
ت، ولى وقت

ى اتومبيل دنه
نيز خود» گ

نما اع وحانى
را از قبر ربو
آنها نشده اس

اين رو» نگ
هار« عجيب

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

اى س و لحظه
شناسيم ب مى

و ه» لوتريج
 پدرش تعر
ز اين بابت
انى لطمه و
حوالى، گفتگ
ران رساندند
ير راجع به
مند شدند
د و پس از
 را كجا گذا

لب» هاتلينگ
وانم آن را به
 را در آنجا

يل سياه است
موران به بد

هاتلينگ«. يد
اين مرد رو 
ساله ر 18ر 

ق به كشف آ
ادلف هاتلينگ

قت خواب
  .شت

ـــ
ــــــــــ

     

و
خوب
ل«
براى
كه از
روحا
آن ح
ديگر
ناگزي
علاقم
رفتند
خود
ه«
تو مى
خود
اتومبي
از مأ

گرديد
.كرد
دختر
قموفّ

ا«
حقيق
برداش



  ـ
  ـــــ

اس 
ى كه 

اسد 
قصر 
راى 
 اين 

نكه 
فلان 
طلب 

هنوز 
 زدم 
ستم 
نائى 
لاعى 
ه به 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

مواره احسا
همان كمكى

  د

شنا ى كه نم
ن منزل و قص
 كه دارم بر
ود است و

يد و براى آ
ت كه من فلا
 را از من طل

  ...ست
ول را كه ه
ماره، تلفن 
ت تلفن خواس
 با شما آشن
ن نبود اطلاّ
شش كنيد كه

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

من هم: فت
كمك كند، ه

دايت كرد

يند زنى را
ام و اين  رفته
بندوبارى ى

ف دينى خو
  .ام  بوده

ا به او بگوئي
 آن اين است
ن مبلغ پول

ما هم اين اس
ن و مبلغ پو
 با همان شم
خانه را پشت
 هيچ وجه

ل كه ممكن
خودتان كوش

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ين مورد گف
اوند به ما ك

ش را هد

بي  خواب مى
م و از دنيا

طر دختر بى
جه به وظائف

توجه به او
د و حال مرا
لاع ندارد و

همينى هم 
 تلفن منزل م

ى تلفن ماره
همان منزل
ر صاحب خ
 كه من به

 و محل پول
 و نجات خ

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ا بود در اي
 طريق، خدا
 .داشته بود

ب، فرزند
  :نويسد مى

ى در عالم
باشم اى مى ه

 مرا به خاط
توج ب و بى

ت نكرده و بى
ه او برسانيد
م كه او اطلاّ

ام و فلانى شته
ى  و شماره

ر شدم و شم
به ه  و فوراً

من دختر. ت
 تذكّر دادم
 مقدار پول
تانت مادر

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ردى با خد
ودم تا از آن
ت به دعا برد

ى خواب ه
م» ت ارواح

 تهران شبى
ن زن صالحه

خواهند  مى
حجا ا او بى

وب تربيت ن
كه پيام مرا به

دهم شانى مى
 منزل گذاشت
ه او بدهند
خواب بيدار
شت نمودم

ى بلند است
فتم و به او
 طلبكار و
ه خاطر نجا

  .د

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

كه مر» ريج
اى بو وسيله

اطرش دست

به وسيله
سرگذشت«ب
ى جماعت 

من: گويد ى
ست ولى

ب ببرند زيرا
ا خو كه او ر

قاضا دارم ك
ن به شما نش
لان محل از

 بردارند و به
من از خ: ت

 بودم يادداش
يه و عزادارى
را به او گفت
وص كه از
راين شما به
 عمل نمائيد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

هارولد لوتر
نم كه فقط و

به خا» لينگ
 
 
 

صاحب كتاب
كى از ائمه

و آمده و مى
 مال من ا
جه و عذاب
ك ير من بوده
ذا از شما تق
ور كند، من
 پول در فلا
، آن پول را

ن عالم گفت
وش نكرده

داى گري ص
مام جريان ر
تم و بخصو

بنابر. ه باشم
ورات اسلام

 

ـــ
ــــــــــ

       

ه«
نك مى

هاتل«
 
 
 

ص
يك
نزد ا
عالى
شكنج
تقصي
لذ
او باو
مبلغ
دارد،
آن
فرامو
ديدم
و تم
نداشت
داشته
دستو
 



  ـ
  ـــــ

 نه، 
دون 

آقا  

رتان 
فظى 
رد و 

نند؟ 
ر از 
ستى، 

به  اً
رباز 
انند 
شده 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ست است يا
مان محل بد
: من گفت
  .ما بياورم

 خواب مادر
ز او خداحافظ

كر تشكّر مى
. 1  

ى برقرار كنن
انگيزتر گفت
و براس. وندد

مرتبّا. ده بود
 كه يك سر
فته بود و ما
وز ناپديد ش

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 نشانى درس
غ پول در هم
ت تلفن به
ل را براى شم
ارى كه در

من از.  كرد
 كه از من تش
 كرده است

  شد
  :سد

 ارتباط ذهنى
اى شگ  واقعه

پيو قيقت مى

 بزرگى شد
اش را شده

 به جبهه رف
گ خانمانسو

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 او ببيند آن
همان مبلغ اً
و در پشت ت

پول د تا اين
 را به طلبكا
يد، او قبول
خواب ديدم
 شده و توبه

 نجات شد
نويس مى» علم

 با يكديگر
است، هيچ
هايش به حق

ستان دردسر
تا نامزد گمش
ول جهانى

ون اين جنگ

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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جازه بدهم
 و ديد دقيقاً
ختر برگشت
درس بدهيد
رم، شما آن
 او عمل كني
وفّا را در خ
شما صالحه

كه باعث
تر از ع جيب

ديد روحى،
ينه موجود ا

كرد خوابه ى
  .ست
در لهس» اك

نمود ت د مى
 در جنگ او
آتش و خو

 .199ى  ه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ضا كرد كه ا
او رفت. تم

آن دخ. ست
خواهيد آد ى

آن پول ندار
و به وصيت
ان خانم متو
ا تذكّرات ش

خوابى ك
عج«ر كتاب

شار شدزير ف
 در اين زمي
ت كه ادعا مى
ان دهنده اس

ژرنا«ت شهر
نان استمداد
ين جوان،
ن، در ميان

     
صفحه» رواح

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ل از من تقاض
 را نگه داشت
شته شده اس
ست است، مى
 احتياج به آ
رده بدهيد و
دتى باز هما
للهّ دخترم با

د» ك ادواردز
رد انسانها، ز
 مداركى كه
جوانى نيست
ه او ديد تكا

اى مقاماتر
كرد و از آ 

ا. بود بيابند
مردم لهستان

                  
سرگذشت ار

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ن دختر اول
گوشى تلفن
و زياد گذاش

ب شما درست
نه من: گفتم

ش را ذكر كر
م، پس از مد

بحمدال: فت
 
 
 

فرانك«قاى 
يا امكان دار

ى يان همه
راى دختر ج
د خوابى كه
ين دختر، بر
 مراجعه مى
ن لهستانى ب
ونها نفر از م

  

                  
س«كتاب ـ 1

ـــ
ــــــــــ

     

آن
لذا گ
كم و
مطلب
گ
نامش

ردمك
گف مى

 
 
 

آق
آي
در مي
ماجر
فرايند
اي
آنها

جوان
ميليو
.بود

       
1



  ـ
  ـــــ

خود 
 كه 
مين 
بود، 
هيچ 

نكه 
لاى 
ر بر 
مك 
سال 

و به 
ر، با 
 بار 
 نيز 
سها 

برج 

ست، 
يران 

  .ت

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ب ترسناك خ
ش، در حالى

مع را زم ش
اهش شده ب
ن و ديگر ه

هده كرد تا آ
رى را در بالا
سنگ و الوار
خواست كم

بود كه س» لا

 را بردارد و
ناگزير. شت
چندين. ريد
و مادرش. 

 و اين كابوس

ديده بود و ب

دشوار اس س
ى از آنان وي
ى قرار داشت

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ستين خواب
 كه نامزدش
و را ديد كه
ى كه سد را

همين. ن افتاد

متوالى مشاهد
خواب، قصر
ها تلى از س
ه مرتبّا درخ

استانيسلا«ش 

شيد سنگها
 كار را نداش
ز خواب پر
تعريف كرد
را باور نكرد

 در خواب د

ى، كارى بس
ت كه برخى
 آثار باستانى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 داشت، نخس
شاهده كرد

او. كند ر مى
گها و الوارى
كنان به زمين

چندين بار م
در عالم خ. ت

ريخت و تنه
ئى شنيد كه
اى نامزدش

كوش. شد  مى
 قدرت اين
ه ازمين لحظ

ى مادرش ت
ين حرفها ر

  .نست
قصرى كه

چنين قصرى
 وجود داشت
ا، در شمار

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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نام» مرنا«ه
ر خواب مش
ريكى عبور
د، تخته سنگ
كن نشد و ناله

 صحنه را چ
ى تغيير يافت
ى آن فرو ر
رفت، صدائ

دص. ص داد

آوار شنيده
ن بودند كه
شد و در هم
ماجرا را براى

كشيش اي. د
ه، مربوط دا
. بدر نرفت

  ؟
 كه يافتن چ
ديمى زياد

 از اين بناها

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

تر جوان كه
در. شده ديد

يان تونل تا
 بازوى خود
به اين كار ن

 بود كه اين
صحنه اندكى
ى از برجهاى
الاى آوار ر
 را تشخيص

آ قع در زير
نقدر سنگين
مكان دور ش
و سرانجام م
ن امر قرار دا
ر دل شكسته

ز ميدانيها ا
قرار داشت؟

كرد اس مى
 قصرهاى قد

تعدادىو . د

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

، اين دخت19
 سرباز گمش
 دارد، از مي
مك نيروى
ولى موفّق ب

انگيز آن ت
اين ص 1919

كرد كه يكى
ن كه بر با
گ اين صدا

  . بود
اى واق  نقطه

يابد، ولى آن
دوه از آن م
ب را ديد و
را در جريان
ى اين دختر
به اين آساني
ود در كجا ق
ست و احسا
ش از اروپا،
ازسازى بود

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

918ر اكتبر 
ى اين رباره

ى به دست
شت تا به كم
ان بردارد، و

ى شگفت كته
9ابستان ط ت

ى مشاهده ك
همين.  ماند

درنگ بى. رد
شته گم شده
ين صدا، از
صدا دست ي
 آكنده از اند
ى اين خواب
ش دهكده ر
 وضع روحى

ب» مرنا«يكن 
رو ريخته بو

دانس هيچ نمى
 در آن بخش
 و نيازمند با

 

ـــ
ــــــــــ

       

د
را در
شمعى
گذاش
از ميا

...  
نك
اواسط

اى تپه
جاى
كر مى

گذش
اي
آن ص
قلبى

متوالى
كشيش
را با
لي
آن فر
ه
زيرا
شده
 



  ـ
  ـــــ

بها، 
د و 
طول 
. دند
از . 

ه او 
را به 

ى  ره
مان 
. شت

» وتا
هى 
ه در 
شك 
مين 
 شد 
سوى 

 در 
قصر 
قصر 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ر اين خوا
كرد اهده مى

ن حال در ط
اط ديده بود
جود نداشت
ن مهربان به
سرهايشان ر
ى را دربار
 در شمار هم
 وجود داش

زلو« كوچك 
شده بود نگا
صرى بود كه

سيل اش. ويد
اشت، بر زم

يدادارمى پ
گشت به سو

هاى او سر
ود كه اين قص

ى آن قص باره

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

د. گذاشتند
يخته را مشا

اين شت، با
 را در آن نقا
 يافتن او وج
كه كشاورزان
ند و فقط س

انگيز زيادى م
ز جوان نيز
 زيادى نيز

ك ى روستاى
ين تپه بنا ش

همان قص. ت
ى دهكده دو
ن ده قرار د

ى ژاند و كلهّ
وانست با انگ

«.  
س از حرفه

ها سال بود
ن چنين درب

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

گ آسوده نمى
قصر فرو ري
ر اختيار ندا
ار نامزدش
انسى براى
 از غذائى ك

شنيدن  را مى
ستانهاى غم
ن اين سرباز
ى رو ريخته

ى در نزديكى
ه بر بالاى اي
خودش است
ب به سوى
كه در ميدان
دند و سر و

فقط تو» مرنا
» قصر است

هيچكس. شد
صد. ود دارد

ر آواره، اين

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ظه او را آ
وس شده، ق
ول كافى در
كه آخرين با

رسيد و شا ى
رفت، ب مى
انگيز او غم

ى آنها، داس 
 ناپديد شدن
قديمى و فر

اى ى تپه  قلهّ
ه قصرى كه

خ. كشيدى بر
خاكى سراشيب

اى ك  چشمه
 او جمع شد

م«. ر بياورد
همان. ست

ستگيرش نش
 قصرى وجو
كه اين دختر

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ك، يك لحظ
تونلى محبو

پو. شنيد  مى
 نقاطى شد ك
ر به نظر مى
ده به خواب
غ ان، داستان

همه. دادند 
و ماجراى
قصرهاى ق

به» مرنا«، 1
به. تان رسيد

ز خوشحالى
ى خا ز جاده

ود، در كنار
يتى اطراف
زدحام سر د

خودش ا«: 
 چيزى دس
كه در آنجا

ى داشت كه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ى وحشتناك
ديد كه در ت
 نامزدش را
 و رهسپار

امكان ناپذير
 در كنار جا

روستائيا. رد
س تكان مى
.نيده بودند

و شايد. ود
  .ست

920آوريل
 شرقى لهست
ن فريادى از

شتابان، از. د
رى شده بو
يد كه جمعي
از علتّ اين

كند و بگويد
ين سخنان

دانستند ك مى
س چه دليلى

  د؟

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ين خوابهاى
د دش را مى
ى استمداد
 به راه افتاد
ى دشوار و ا
ت خستگى

خور ند مىد
ى افسوس ه

ى جنگ شن
 داستانها بو

دانس ى چه مى
آ 25ر روز 

 در جنوب
خت و ناگهان
ب ديده بود

اش جار چهره
ديرى نپائيد 

ايل بود از ع
صر اشاره كن
ژاندارم از اي

همه م. آورد
پس. نجا بود

ن نشان دهد
 

ـــ
ــــــــــ

     

اي
نامزد

صداى
جاده
كارى
شدت
دا مى

نشانه
بلاياى
گونه
كسى
د
واقع
انداخ
خواب
بر چ
.افتاد
كه ما
آن قص
ژ
آ نمى
در آن
هيجا
 



  ـ
  ـــــ

باور 
عالم 
فت 
ك به 
، به 

ه او 
يدار 
يك 
رياد 
ى او 
د به 

 بود 
داد،  

 بـه   
دود      
ت، با 
 كـه      
. ـت 

ن به 
 بـه  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

حرف او را ب
در ع  او را

 تصميم گر
نگ و خاك
ك شده بود

ر اين كار به
در آنجا پدي
 فضاى تاري
 حالى كه فر
ران روستائى
ز آنان بتواند

ش پاره شده
 را آزار مى

.  
پ دشـمنو 

ـرج را مسـد
اين مدت. د

 پيـدا كـرد
 را فرا گرفـ
كه تعدادشان
شب و روز

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 هيچكس ح
ش زده و
جزم كرد و

ى سن  ريخته
شدت تحريك

رگيرند و در
 سوراخى د
را كه در آن

وار، در وانه
كارگر. ردارد

د تا يكى از

ت، لباسهايش
، ديدگانش

.ديده بود ب
ى تـو گلولـه 

خروجـى بـ
ج از آن بيابد
چنـد شـمع
كى همه جا

دادند ك ل مى
وند بود و ش

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ف كرد، ولى
ا شق به كلهّ

زم خود را ج
هاى فرو ده

ويشان به ش

روى آوار بر
 روز دوم،
ى انسانى ر

و ديو. شنيد
 راه خود بر
سوراخ كردند

چهره نداشت
خمه تاريك،

در خواب» رنا
 برده بود، گل
ختـه و راه خ
 براى خروج

چ. گى كـرد 
 بعدا، تاريك
وشها تشكيل
دش به خدا

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 آنها تعريف
ه جنون عش

عز» مرنا«كه
 در ميان تود
حس كنجكاو

رگ را از ر
 تا آنكه در
ى  صداى ناله

ن صدا را ش
ناخن از سر

ى س ن دهانه

كه رنگ به چ
ت در آن دخ

مر« بود كه
قديمى پناه

 را فـرو ريخ
 راه ديگرى
ده بود زندگ
ده كند، ولى
ن تاريك، مو
ت، تنها اميد

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ه بود براى
پنداشتند كه 

ن هنگامى ك
صر برود و
مردم، كه ح

 سنگهاى بز
 كار كردند
و ناباورى،

نيز اين» امرن
 با چنگ و ن
 گشاد كردن

حالى ك  در
و سال اقامت
 همان گونه
ه اين قصر ق
ت كرده آن
 موفّق نشد

ر تشكيل شد
آنها استفاد
ر اين زندان

مام اين مدت

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ى را كه ديده
اى مى اخته
ليكن. ده بود

ئى به آن قص
 گروهى از م

  .تندالا رف
جبور شدند
 روز تمام

ال تعجب و
«. د شنيدند

د سنگها را
 و شروع به

  .ود
را» ومنسكى

، پس از دو
شيدند، عينا
نگامى كه به
 قصر اصابت
سرباز جوان
ز نان و پنير
ى از روشنى
شينان او را د

در تم. رسيد ى
  .كرد  مى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

خوابى» مرنا
او را دلبا. 

لات فرو برد
خود به تنهائ
ش بپردازد،
ل او از تپه با
ه ناچار، مج

دو. ك كنند
ت و در كما
ن افكنده بود
شيد، كوشيد
نار كشيدند
ن سوراخ بر
استانيسلا او
وشنائى روز،
جا بيرون كش
ين جوان هن
 از برجهاى
ت، و اين س
ه خود كه از
ست تا مدتى
تان و همنشي
ها موش مى
ه او نيايش

 

ـــ
ــــــــــ

       

م«
نكرد
خيالا
كه خ
كاوش
دنبال
به
كمك
گشت
طنين
كش مى

را كن
درون
ا«
و رو
از آنج
اي
يكى

ساخت
آذوقه
توانس
دوست
صده
درگا
 



  ـ
  ـــــ

ـون    

ه بـا    

قـل  
ت و    

ست 

ليـه  

، آن  
م و      
واب   

هـذا  
 جـده 

فـى  
» يث   

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

رسـى پيرامـ

داكارى كـه

  :كند كه مى
سجاديه را نق
د مـن اسـت

  1 .ه است
گار را به دس

عل(»  الزّمـان  
  .اند ده

 را ببوسـم،
ن را بوسـيد
نهـا را جـو

ّ المتوكل، ه
مير باسم جـ
و المذكور ف

جـال الحـديث

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

حقيـق و برر

ى فـد وشـيزه  
  .ج كرد

  ب
نقل مى 2جلد 

ى س  صحيفه
مطلب سـند
ده اين قضيه
ضايت پروردگ

صـاحب « 
 است ايستاد
ى مباركشان
ت مقدسشـان

ى آ ـه همـه

ى والشيخ انّ
ن يسمى عم
عمير، هذا، و

معجـم رج«
 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 شود، به تح
  .رار داد

شد و بـا دو
ه بود ازدواج

ى عجيب ه
ج 41ى  حه
كسى كه ن

شد و همين م
اديه نقل شد
كنم كه رضا

دم حضرت
لآن مدرسه

فتادم كه پاى
ولـى دسـت

كـ(ل كـردم    

من النجاشى
د، كان له ابن
 جده والد ع
«.  الى آخره
.ل بن عمير

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ت امر آگاه
ورد تأييد قر
مت معاف ش
ا نجات داده

هى صادق
صفح» السلام

لات متوكّلآن
من معلوم شد

سجاى  حيفه
شتم كارى بك

  .دا
 بيدارى ديد
ك در، كه ا
لام كردم و اف
ر را بكـنم و
شـان سـؤال

اقول يظهر م
حيى بن زيد
 سمى باسم
 بن هارون

، متوكّل9846

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

د از جزئياو
جام آن را مو
اوان از خدم
زندگى او ر

يك رؤيا
دارا«ر كتاب

ر شرح حالا
ى كه براى من
خصوص صح
 دوست داش
گر با ياد خد
ن خواب و

صفهان نزديك
حضرت سلا
شتند آن كار
ده بود از ايش

     
ا: رحمه اللهّ

حيفة عن يح
ل بن عمير
هو المتوكل

6ى   شماره

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ن كه مايل بو
خت و سرانج
با تجليل فرا
خوابهايش، ز

ى نورى در
د» لسى اول

از چيزهائى 
 از من در خ
 بلوغ بسيار
ى نداشتم مگ
 در حال بين
جد قديمى اص
م و به آن ح
فتند و نگذاش
م مشكل شد

                  
مة الخوئى ر
ى دعاء الصح
ما ان المتوكل
 الراوى له ه

ذيل 177ى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

رتش لهستان
واقعه پرداخت

ب» استانيسلا
د كامل به خ

 
 

مرحوم حاجى
مجل«مرحوم 
:نويسد  مى

ر بين مردم
من در اوائل
رم و آرامشى
ا آنكه شبى

در مسج) لام
من جلو رفتم
رت مرا گرف
لى كه برايم

  ).ودند

                  
عن العلاـ 1

و الذى يروى
 المتوكل كم
الصحيفة ان

ى صفحه 14 

ـــ
ــــــــــ

     

ار
اين و
ا«
اعتقاد
 
 

مر
مر
كرده
بسيار
من
بياور
تا
السلا

من
حضر
مسائل
فرمو

       
1
و هو
والد
اول ا
جلد



  ـ
  ـــــ

م و  
مـاز  
ـؤال  
مـاز     
ـت     
 يـا   

مـن   

هر و 
ـب  

مت   
شـه    

. يـر 
بـل   
ى از      

يش  

يدم 
 بـه    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

كـرد ار مـى  
ب قضاى نم

سـؤ»  بهـائى  
 عصـر و نم
 يـازده ركعـ
حيح اسـت

آقـا م: هدم ك

عنى نماز ظهر
و مطالـ) وان  

ت در خـدم
كتـاب هميش

 را از او بگي
رى كـه مقا
طـرف يكـى

لام   پـي)  السـ

 كرد، من د
گشـتم كـه

  .ر شدم

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ايم را تكـر
اند و مرتبّ ته

شـيخ«ـوم   
ـاز ظهـر و
مـدتى ايـن

 اين كار صح

ه سؤال كرد

يعن(جام نده
ـب را بخـو

  .ام رده
كه همه وقـت
ه طبـق آن ك

رو آن كتاب
د از درسـج  

ـدم و بـه ط

عليـه(» مان

ورد و بازش
گذاشتم و بر
خواب بيدار

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

و لذا نمازها
ز من خواست
روز از مرحـ

نمـ:  فرمـود 
خوان و من م
اشتم كه آيا

روحى فداه

كردى انج مى
خود نماز شـ
 فراموش كر
سان نيست ك
طف كنيد كه

ام بر گذاشته
لـذا از مس) م

د خـارج شـ
  .رخوردم

صاحب الزّما

 خود در آو
وى چشم گ

كه ناگاه از خ

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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واس داشتم و
نيست كه از
بودم يـك ر

، ايشانشوم
ماز شب بخ
ولى ترديد د

»اللهّ بقيه«ت

 تا به حال م
خوان بلكه خ
ودم كه الآن
براى من آس
بى به من لط

گ» حمد تاج
شناسـم  مـى

ر گرفته بود
ن شخص بر
ص« حضرت

ود از جيب
سيدم و به رو

برسم ك) سلام

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ازهايم وسو
 آن نمازى 
شب موفّق نب
ماز شب بش
ه به قصد نم

خواندم و مى

يا از حضرت

كارى را كه
ماز شب نخ
ت سؤال نمو

ن ب مولاى م
ن است كتاب

مولانا مح«زد
م كـه او را

قرا)  السلام
نكه به همان

تو را: گفت

ديمى بوكه ق
و آن را بوسي

عليه السلا(» ر

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ن من در نما
گفتم اين مى
به نماز ش عاً

ه موفّق به نم
تو قضا شده
 نماز شب م

در عالم رؤي
  م؟

خوان و آن ك
را به جاى نم
 آن حضرت

اى: ض كردم
م، اگر ممكن

 تو كتابى نز
ؤيا فكر كردم

عليه(» عصر
ن رفتم تا آن
 ديد به من گ

  
ذا او كتابى ك

گرفتم و. ت
ولى عصر« 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

مله چونمنج
شه با خود م
خواندم و طبع

چگونه: م كه
ب را كه از ت
 را به جاى

  
ذا آن شب د
 شب بخوانم

بله بخ: رمود
ر و مغرب ر
ر ديگرى از
سپس عرض
 نماز بخوانم

  . كنم
براى: رمود

 در عالم رؤ
ولى ع«رت 

هاى اصفها ه
وقتى او مرا

اند؟ فرستاده
بله، لذ: گفتم

ب دعائى است
ت حضرت

 

ـــ
ــــــــــ

       

من
هميش
خ مى

كردم
مغرب
نماز
.خير

لذ
نماز

فر
عصر
بسيار
س
شما
عمل
فر

من(
حضر
محلهّ
و
من ف
گ
كتاب

خدمت
 



  ـ
  ـــــ

ـه و  
مـد  
ـاج  

ميـر   

 من 
ننـد  

ريـه       
ـت  

و در    

هـم     

 هم 

ولى 
هـر     

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ل گريـشـغو  
مولانا محم« 

او را به تـ) 
  

سـيد ام« اى   

ولى از بس
كن  بحث مى

ن مرتـّب گر
ابت اين اسـ

ذا از نـزد او
  .م

ر بيـدارى ه

 در بيدارى

  

برند و ت مى
تـا بـه تـو ه

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

تا صـبح مش
ممكن است
عليه السلام
.روف است

بـه نـام آقـا

فارغ شدند و
ى چه رباره

 و بـاز مـن
تعبير خوا: د

نگرفـت لـذ
 بيرون آمدم
ـه بـودم، در

ن رفته بودم

. سلام كردم
  

ها را به امانت
كنى بيا ت  مى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

أثّر شدم و ت
رم آمد كه مم

(» ولى عصر
ء بسيار معر
ى از آقايان ب

  
 آن مقابله ف
م كه آنها در

  .ند
بم را گفـتم

فرمود» هائى
  .دهند ى

د دلم آرام ن
چه بايد بكنم
 خواب رفتـ

ه سوى آن ب

ه، من به او
:گويم گفت

آيند و آنه مى
يطش عمل

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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العاده متأ وق
واندم به نظر

و« حضرت
او بين علماء
دم او با يكى
.ديه هستند
م تا آنكه از
 متوجه نشد

كرد حث مى
ى خـواب ضـيه
شيخ به«. ب

 را به تو مى
حوم شيخ كر

دانستم چ مى
راهى كه در

ن در خواب

آنجا ايستاده
يزى به او بگ
ت، طلابّ م
 تو به شراي

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

م نبود لذا فو
و تعقيب خو
شد و اينكه
ن است كه ا

ديدان رفتم
ى سجا حيفه

شيخ نشستم
ردم درست

ى سجاديه بح
ب شيخ قض
 دادن آن كتا
عارف يقينيه

ى كه مرحور
ريختم و نم
ه به همان ر

 در اصفهان
  .دم

 تاج است آ
آنكه من چي

زد من هست
كنند اما  نمى

  .م

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

تابى همراهم
ح كه نماز و

باش» خ بهائى
 به خاطر آن
خدمت ايشا
ل مقابله صح
مت جناب ش

كر  گريه مى
ى د صحيفهن

خدمت جناب
ر از دست
وم الهى و مع
خنان و تعبير
ر ن اشك مى
كرم رسيد كه

  .شود ه مى
اى كه  محلهّ

 محلهّ رسيد
كه ملقبّ به
واب بدون آ
تب وقفى نز
وقف عمل

خواهى بدهم

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ولى ديگر كت
صبح. ى بودم

شيخ«همان  
اند ب فرموده

ذا صبح به خ
مشغول» فقار

مقدارى خدم
حت بودم و
اينكه در سن
ه هر حال خ
ردم به خاطر
شاءاللهّ علو
ما من از سخ
ى كه همچنان
اگهان به فك
 تا ببينم چه
ذا به همان
 تا به همان
يدم مردى ك
و پس از جو
عدادى از كت

به شرايط و 
خ ى را كه مى

 

ـــ
ــــــــــ

     

و
زارى
»تاج

ملقبّ
لذ
ذوالف
مق
ناراح
مثل ا
به
كر مى

كه انش
ام
حالى
نا
بروم
لذ
رفتم
د
او
تع
اكثراً
كتابى
 



  ـ
  ـــــ

مـن  
ردم  
 اول    

طّـى   

ق و     
ـت  
 بـه    

ز ه ا      

ود و 
. ودم  

 هر 
جـا       
ن در 
ـلاع     
جدا 
شـده   

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ه به دست م
ذا شروع كـر
 كـردم كـه

با نسـخ خطّ

سـخه تطبيـق
ده و در دسـ
داى تعـالى
 فرمـود كـه

 را دريده بو
 در دنيـا بـو
و شما و من

كـه آن را كج
ح شده، من

چ چيـز اطـّلا
كه از ديوار ج
ته پنهـان شـ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ين كتابى كه
لذ). سجاديه

فرامـوش ن  

 اين نسخه ب
  

 بـا ايـن نس
 معروف شد
ست و خـد
مـن عنايـت

  دهد ى

لنگى كه او
ن وقتى من
 گم كردم و
ـرده بـودم ك
 بر من واضح
 كـه از هـيچ
ى ديوارى كه
ز ديوار ريخت

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 ديدم او اولي
ى س صحيفه(
كنـد و مـن 

فيت تطبيق
).كنيم ى مى

 سجاديه را
 مردم خيلى
ا) يه السلام

سـابى بـه مـ

 نشان مى

ى پل  وسيله
مادرجان: ت

ز گلوبند را
فرامـوش كـ
مور مخفيه
 دنيا نيستم
ى رهاى پايه
آجرها كه از

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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مال تعجب
(ن داده بود
ك كفايت مى

ولانى در كيف
ن خوددارى
ى خ صحيفه
ديه در بين

علي(» مهدى
حس علوم بـى

گلوبند را
  :نويسد مى

داشت و به
ش آمد و گفت
ردم، آن روز
 يعنى مـن ف

ى ا ام همه ه
مثل عالم  و

را پشت آجر
 مدتى زير آ

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 رفتم، با كم
خواب به من
ن كتاب مرا

  .م
مطلب طو»

صار از نقل آن
نسخ تمام: ه

ى سجاد حيفه
«ت حضرت

 معارف و ع

ح دختر گ
م» ت ارواح

سال بيشتر ند
واب مادرش
كر  بازى مى
دا نكرديم،
ين عالم آمد
اطلاّع دارم

لوبند شما ر
وبند پس از

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

اش كتابخانه
 بود كه در خ

همين:  گفتم
ا به او بگويم

»مجلسى«وم
 براى اختص

فرمايد كه مى
و اينكه صح
 از معجزات

ى سجاديه ه
  .رم

روح
سرگذشت«ب

حدود پنج س
شبى به خو 
طلاى شما 

ديم آن را پيد
حالا كه به اي

ى پنهانيها ا ه
ن آن روز گل
دم و آن گلو

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

من با او به ك
همان كتابى
ريه كردن و
ن خواب را
اينجا مرحو
ر دارد كه ما
ولى اجمالاً م
حيح كرديم و
 قرار گرفته

ى صحيفه له
ردگار متشكّر

 
 
 
 

صاحب كتاب
خترى كه ح
.يا رفته بود
ى با گلوبند
تجسس كرد

ام ولى ح شته
عالم از همه

من. ته باشم
 انداخته بود

ـــ
ــــــــــ

       

من
داد ه
به گر
جريا
)
ديگر
و
تصح
همه
وسيل
پرور
 
 
 
 

ص
د
از دني
روزى
چه ت
گذاش
اين ع
نداشت
شده



  ـ
  ـــــ

رش  
ود و 

ـت،   
ـاى       
 كـه     
 اگر 
يـن    

ـاب  
و » ه  

 آيـا  
ـا از  
! شد؟

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

وقتى مـادر 
رو ـوار مـى  

لال روح اسـ
ـر بـه كتابهـ
ـاب ديگـر
 و من حتّى
كتفـا كـنم اي

و كتـ) سـلام 
ـبهاى مكـّه
ين اوصاف

ى خوابهـ ـه 
 نداشته باش

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

.واهيد كردخ
ى ديـ ر پايه

 
ودار اسـتقلا
ـرا تنهـا اگـ
و دههـا كتـ

شود ب مى
ى صادقه اك

عليه السـ(» ن
شـ«و كتـاب  
ى اي  با همه
همـ» رويـد 

اى س و پايه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ند را پيدا خ
ندش به كنا

 1 .ده است
صادقه كه نمو

دانـيم، زيـ ى
و» حـارالانوار 

ند جلد كتاب
ياهاىها و رؤ

  .د
 با امام زمان

و» ر زهـراء 
ام حالا وشته

فر«دى مثـل   
گرفته و اساس

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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بزنيد، گلوبن
 دستور فرزن
در آنجا افتاد
خوابهاى صا
 خـروار مـى

بح«و كتاب
نيم خود چن
ن نوع خوابه
ص پيدا كند

ملاقات«ب
انوار« كتاب

نو» ضر استاد
ى مـاد سـفه

سان منشاء گ

 .40ى  ه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ا به كنارى ب
كنان به گريه

 گلوبندش د
د قضيه از خ

ى را نمونـه
و» ى الحسان

د مراجعه كن
خودم از اين

وابها اختصاص
ا را در كتاب

و» واز روح
محض در«ب

عضى از فلاس
ى انس روزانه

     
صفحه» رواح

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

آن آجرها ر
شود و گ مى
بيند مى دارد

ه همين چند
ر اين مشت

عبقرى«تاب
اند  را نوشته

محفوظات خ
ه همين خو
عضى از آنها

پرو«و كتاب
و كتاب»  اللهّ

ق نظرات بع
 و نفسانى ر

  .فى است

                  
سرگذشت ار

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ت، برويد و آ
خواب بيدار م
د ها را بر مى

ما در اينجا به
كنيم و ا  مى

و كت» لسلام
هاى صادقه
هم تنها به م
ب بايد تنها به
علاوه من بع

و» لح غيبى
سير الى«ب 

ن است طبق
هاى فكرى 

م جواب منف
 
 
 
 
 
 
 

                  
س«كتاب ـ 1

ـــ
ــــــــــ

     

است
از خو
آجره
ما
اكتفا

دارال«
رؤياه
بخوا
كتاب
بع

مصل«
كتاب
ممكن
جنبه
مسلمّ
 
 
 
 
 
 
 

  

       
1



  ـ
  ـــــ

د از  
يـن   

يم، ر 

د و   
ـت  
ـوز    
 بـه  
ب و    
شوند 

ى  ـه    

ن بـا     
ت و   

ه در     
يزها 
ه او     

فين        
جلـد  
شـان      

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ــد ــا نباي  و م
ى بهتـر از اي

گردد نـدار ى

كـرده باشـند
ه خواب رفـ
لاً گـوش هنـ
رفته و بلكه

بـين خـواب
هيه مطّلع شو
چـه كـه مايـ

  .ست
اجـه شـدن
 آن مصـيبت

زى دارد كـه
 از ديگر چي
كاشـفاتى بـه

جـات العـار
حارالانوار ج
الـد گراميش

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

وفيه باشــد
اى كه ما واژه

يا متوجه مى

ى نفس ك كيه
چشمشان به

مـثلاً بلكـه
 به خواب ر
در حالـت ب
و معارف اله
د ولـى آنچ
و عالم دنيا اس

يـا موتى و 
و نجـات از

 و يـا چيـز
شود و  مى

محبـوب مك

ه را در مناج
بح(حمه اللهّ

ه نقـل از و

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

  ها
لاحات صــو
 اين است ك

بيند و ي  مى
  .كنيم

مقدارى تزك
مجردّ آنكه چ
ن نكـرده و
ثل كسى كه
وصيات را د
 و از علوم و
س اتفّاق بيفتد
از ماديات و
صيبت سخت

گشائى و  راه

كه به كسـى
 چيز متوجه

ـوق و آن مح

 ايـن كلمـه
 مرتضى رح

اللـّه بـه حمـه

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ه مكاشفه
از اصــطلا 1»

يقت مطلب
ب و بيدارى
كن  عنوان مى

آيد كه م  مى
و بتوانند به م
لاقـه از بـدن

كنند و مث وع
سائل و خصو
حاصل كنند

ى همه كس
قطاع بيشتر ا

 به خاطر مص
شود و براى

  .هد
اى ك و علاقه

 و يا به آن
ص آن معشـ

يـه السـلام
 جناب سيد
جلسـى رح

.اند ار برده

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

»مكاشــفه«
يم، ولى حقي
ر بين خواب
 مطلبمان را
كسانى پيش
شده باشد و
صد قطع علا
خود را شروع
حقايق و مس
فيه اطلاّع ح
ن حالت برا
ت است انق
 براى انسان
وقتّى پيدا ش
و دست ده
اطر عشق و
 به آن كس

 در خصوص

     
ت سـجاد علي

و 279ى  ه
ى مج ب علامّه

به كا) 41ى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ى ت كلمــه
 استفاده كني
نچه روح د
ن اصطلاح
يشتر براى ك
ى تقويت ش
شان صددرص
ى روحى خ

تر ح و روشن
ر خف از اسرا

كن است اين
دن اين حالت

مكن است
ت انقطاع مو

اى به ا اشفه
 انسان به خا
ق و محبتش
ند آن وقت

 

                  
 كه حضرت

صفحه 69د 
و جناب) 27
ى صفحه 4د 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ممكــن اســت
لاحات آنها
 در مقابل آ
ا هم با هما

ين حالت بيش
 آنها تا حدى
 هنوز روحش
شنود فعاليتها

تر و ب قوى
رى ببينند و
هى هم ممك
ى بوجود آمد
مثلاً گاهى مم
ر مهمى حالت
ر، حالت مكا
و گاهى هم
ه تمام عشق
كن ع پيدا مى

 .دهد ت مى

                  
همچنانـ 1

رالانوار جلد
79ى  صفحه

رالانوار جلد

ـــ
ــــــــــ

       

مم
اصطلا
كلمه
لذا ما
اي
روح
ولى
ش مى

مراتب
بيدار
و گاه
اصلى
مث
خطر
خطر
و
نتيجه
انقطاع
دست

       
1

بحار(
ص 69

بحار(



  ـ
  ـــــ

يا و     
قـل      

ى  يه

يـن  
ى و 
مـن    
رت   
ل را 

در ) 
ـت       
 كـه     
لـى  
واق 
مـام  
روى 
ودم        
ه در   

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 ذكـر قضـاي
 مثالهـائى نق

رفت و تزكي

 خواند به اي
هم قصد كنى
ت، چنانكـه م
م كـه حضـر
 و اين عمل

)عليه السلام
ـالى بـه بركـ
م بـاز كـرد
قل نمايم، و

رو«وقتـى در  
ام«و » هادى
بينم و ر  مى

را نديـده بـو
ـر و رو بـه

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

بمـان را بـا
ه قضـايا و

  وح
ت و اهل معر

توان آنها مى
 همه را با ه
 بهتر اسـت

ام ديدم صادقه
 تقرير كرده

ع(» لمؤمنين
 خـداى تعـا

رويـم را به 
ند آنها را نق

و)  بيـدارى
امام ه«مطهر 

ت و زيبائى
ـن مـثلش ر
 پشت به قبـ

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ريم كه مطالب
هـا انشـاءاللهّ

ى ر زكيه
 اسلام است

ى آ راى همه
ن دور است
 منظور كنى
ر رؤياى ص
را تصديق و

اميرال«ضرت 
ـانى بـودم،
ى مكاشفه
د تحمل كنن
 خـواب و
ستم و حرم م
ندى و زينت
شـتى كـه مـ
ر حالى كه

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 تصميم دار
 اين انقطاعه

 در اثر تز
علماء بزرگ

  :گويد
ى امامها بر ه

شان ر مقدسه
يه را بالطبّع
حتّى شبى د

ه رين برنام

 مقدس حض
ضتهاى نفسـ

درها) سلام
توانند ف نمى
بـين: ى بگو

 سامراء هس
ى بلن  درجه

هـاى بهش ـه
وحى فداه د

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ر اين كتاب
 هر يك از

اى كاشفه
كه يكى از ع
گ  جامعه مى
ر مرقد همه
ائى كه قبور
بگيرى و بقي

كنم و ح  مى
ا) يه السلام

من كنار قبر
دات و رياض

عليه الس(» ين
لهاى ضعيف

و اگر مايلى(
مثل آنكه در
را در نهايت
زى از پارچـ

رو» اللهّ بقيه«

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ل چون ما در
 دهيم براى

مك
ك» لسى اول

شرح زيارت
عه را در كنار
هاحاضر و آن

 را در نظر ب
همين كار را

علي(»  الرضّا
  

 زمانى كه م
شغول مجاهد

اميرالمؤمني« 
طر آنكه عقل
( مكاشفاتم
بودم ديدم م
ر) ما السلام

ى سبز ارچه
«م حضرت

  

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

و به هر حال
ائى توضيح

  .نيم
 
 
 

مجل«مرحوم 
 است در ش
زيارت جامع
ب كه امام ح
يكى از آنها
در زيارتها ه
ى بن موسى
.سين نمودند
و بعلاوه در
ف اشرف مش
يم حضرت
توانم به خاط
 در يكى از

نشسته ب» ن
عليهم(» كرى

ن دو امام پا
اند و ديدم ده

.اند  نشسته

ـــ
ــــــــــ

     

و
مثالها
كن مى

 
 
 

مر
نفس
ز

ترتيب
اگر ي
هم د

على«
تحسي
و
نجف
مولاي
ت نمى
شبى
عمرا
عسك
قبر آ
كشيد
كرده



  ـ
  ـــــ

ا بـا  
: نـد     

قبـر  
حـرم    

: ـود 
دنم   
سـته  
. س 

ده و  
 بـه  
ـت   

ونـه  
رت      
س به 
 زات      

راى 
و از   
رين  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ت جامعه را
ـرت فرمودن

و اشاره به ق
ى داخـل حـ

فرمـ.  شـوم 
سـيدم و بـد
 آهسته آهس

نتـر: فرمـود 
پيـاد: رمـود 

خره مولايم
ى بيـان داشـ

 
دم همان گو
نـه بـه زيـار
 حرم مقدس
ب و معجـز
ينها شكّى بر
قى نمانـده و
ين و كـاملتر

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

تادم و زيارت
ـد آن حضـ

ت را بكنم و
وقتـى.  شـو   

  :گفتم. 
كنم و كافر

ترس ولـى مـى    
رفتم  كه مى

فر. ترسـم  مى
فر.  نشسـتم    

و بالأخ. شين
قيق و لطيفى

 .ام ش كرده
فيق پيدا كرد
اده و پابرهن
 و شبى در

مـات غريـب
ى اي  از همه
بـاقى) السلام

زيارت بهترين

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

آن دور ايست
ـه تمـام شـ

زيارت جدت
بلـه داخـل

جلو بيا: مود
 را رعايت ك
لـو رفـتم و
 همان گونه

آقاى من م: 
جليـل خـود
چهار زانو بنش
ن علمى و د

را هم فراموش
گشتم و توفر

ه بودنـد پيـا
بروم) سلام

ناگهـان كرام
ولى بالأخره

عليه ا(» دى
تم كه اين ز

43. 

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ثل مداحها آ
يارت جامعـ

  ).ست
ز) حم فدايت

ب: فرمود. دم
م به من فرم
حضور شما
من كمى جل

من هم.  بيا
گفتم. نشين

ل مـولاى ج
حت كن و چ
ود و سخنان
و اكثر آنها ر
ال عادى بر

فرموده) لام
عليهما الس(»

ا بخـوانم، ن
انجامد و مى

هاد«حضرت
دانست) سلام

3ى  صفحه 2

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ضرت افتاد مث
دم، وقتى زي
ت خوبى اس

روحم(ى من
نمود) لسلام

ك در ايستادم
توانم ادب ح

م. كالى ندارد
لو بيا، جلو

بن: فرمود. دم
لى در مقابل
ستى، استراح
ش لطف فرمو
ب بياورم و
كاشفه به حا

عليه السلا(» 
»عسكرى«ت

ت جامعـه ر
ش به طول

 زيارت به ح
عليه الس(» مر

     
2جلد » سلام

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

حضم به آن
خرش خواند

زيارت: يعنى(
آقاى: ض كردم

ليه الع(» دى
همان نزديك

ترسم نت  مى
ما باشد اشك

جل: م فرمود
نزد او رسيد
مثل عبد ذليل
و خسته هس

اش  اين بنده
ها را به حسا
آن حالت مك

اللهّ بقيه«رت
و حضرت» 

مكرّر زيارت
 شد كه نقلش
نتساب اين
صاحب الأم

 

                  
دارالس«تاب

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

وقتى چشمم
ى بلند تا آخ

(» ت الزّيارة
سپس عرض

امام هاد«س 
س شدم و ه
ى آقاى من

ى م با اجازه
باز هم. رزيد

 رفتم تا به ن
ه هر حال م

اى و آمدههنه 
ى نسبت به

توانم آنها مى
ر اينجا از آ
ولايم حضر

»هادى«رت 
ن مكاشفه م
بى مشاهده
در صحت ان
«ر حضرت 
 1 .تها است

                  
نقل از كتـ 1

ـــ
ــــــــــ

       

و
صداى

نعمت«
س
مقدس
مقدس
اى
اگر ب
لر مى
جلو

من به
پابره
قدرى
كه نم
د
كه مو
حضر
ياد آن
عجيب
من د
تقرير
زيارت

  

       
1



 

  ـ
  ـــــ

ـزل  
ـدن     
 مـا      
ما با 
بـام   
 بـا   

در . 
مـرد   

ـرده     
ت بر 
ـه و   
 بـه    

         »دق  
 آن   
م و  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

بام منـ  پشت
 و جـان كنـ
ش نباشـد از

وقتى م. كنيم
 به طـرف ب

و مـدتى. ود
.شـان بدهـد   
يد كـه آن مـ

رم يقـين كـ
دند و سخت
ى اللـّه عليـ

كننـد، مـن 
امـام صـاد«           

 هسـت كـه
رسـيد) ـلام  

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  ود
  

بود و ما به
ل احتضـار

دادن پـدرش
 نگهدارى ك
ل با انگشت

رو ـمان مـى    
 را به مـا نش
 معلوم گردي

 

  طر
  :د

ـدر و مـادر
ده بودن افتا
صلى(»  اكرم

من نگاه مى
ـين مـن و
، فقط يادم

لا(  عليـه السـ

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

رو ان مى
:نويسد مى

بسيار گرم ب
ى ما به حـال
اظر جـان د
زل خودمان
كه آن طفل
ارد بـه آسـم
ست پدرش
 بلند شد و
 1 .فته است

ساس خط
نويسد مى» اة

دم، روزى پـ
ن و دفن من

پيامبر«ديدم
اند و به م سته

 نمـودم و بـ
ام، وش كرده
»مام زمـان 

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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آسمار به
»س از مرگ
بلا كه هوا ب
در همسايگى

اش نـا  ساله
يوار، در منز
 همه ديديم

پـدرم د: ـد
خواس  و مى

ى همسايه ه
ظه از دنيا رف

در اثر احس
اثبات الهد«

 سختى شد
چگونگى كفن
 و بيدارى د
ور من نشس
ـا مصـافحه
 آن را فرامو

ا«ى وقتى به

 .50ى  ه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

روح پدر
ت ارواح پس
شبى در كر
 مرد عربى د
فرزند چهار
اين طرف د
وديم ناگهان

گويـ د و مى
كرد شاره مى

 ناله از خانه
ر همان لحظ

مكاشفه د
در كتاب» ى

لا به مرض
ى به فكر چ
 بين خواب
د) م السلام

ك يـك آنهـ
 بدل شد كه
رمودند ولى

     
صفحه» رواح

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

سرگذشت«ب
:گفت م مى
بوديم رفته

خاطر آنكه ف
د كه او را ا
م نشسته بو
كند شاره مى

ف آسمان اش
داى گريه و
 اين طفل در

م
خ حرّ عاملى
بودم كه مبتلا

ميرم و حتّى ى
 ناگهان در

عليهم(» طهار
م و بـا يـك
سخنى رد و

ّ من دعاء فر

                  
سرگذشت ار

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

صاحب كتاب
مرحوم مادرم
 استراحت ر
ه بود و به خ
ضا كرده بودند
طفل روى بام
 خودشان اش
شتش به طرف
ن لحظه صد

يعنى پدرب 
 
 

شيخ«مرحوم 
من ده ساله ب
د كه من مى

گريستند، مى
ى اط ائمه«و 

سـلام كـرد
س) ه السلام

رت در حقّ

                  
س«كتاب ـ 1

ـــ
ــــــــــ

     

ص
مر
براى
افتاده
تقاض
آن ط
منزل
انگش
همين
عرب
 
 

مر
من
بودند
من م
و) آله

آنها س
عليه(

حضر

       
1



  ـ
  ـــــ

لايم  

يت     
 بـه    
ل و        

 بـه    
د و  
شكل 

م كه 
راى   
رى  

ق و     
ا در   

  .د
ى به 
رد و  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

اى مـولا: ـتم  

 خـدا شـفا
نـد و آن را

 شـد و اهـل

 كـه وقتـى
شكلى داريـد
 و يا آن مشك

ريكى داشتم
 آن كـار بـر
واب و بيـدا

ثـرت عشـق
حـالاتش را
تر فاصله بود
 چند روزى

كـر ـاد مـى   

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

كـردم و گفـت
  .شم

يـرى بلكـه
 دسـت دارن
سـالتم رفـع

  لاقه
 افتاده باشد
 و يا اگر مش

بينيد  را مى
 

ر امور الكتر
 اما چون به
ا در بين خو

شـتم و از كث
او و تمـام ح
صدها كيلومتر
علاقمند بود

نـام او را يـ 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ى زيادى كـ 
اى نبرده باش 

مي رض نمـى 
رف آبى در
ـه كلّـى كس

شق و علا
 زياد اتفّاق

ببينيدآن را 
و بيدارى آن

 .نامند مى»
ى فنّى در أله

را حل كنم،
مشكل آن را

 زيـادى داش
 نرفته بودم ا
 من و او ص
ن معشوقه ع
وابيد دائمـاً 

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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مودم، گريه
و عمل بهره
 تو با اين مر
س ديدم ظر
همان جـا بـ

 در اثر عش
راى شما هم

خواهيد آ مى
ين خواب و

»مكاشفه«را
 به يك مسأ
ز مسائلش ر
كثر مسائل م

ى دم علاقـه
ز به خواب
ه گاهى بين

العاده به آن ق
خو وقتى مى

 .134ى  ه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ت مصافحه نم
م و از علم و

نترس: دند
كنى، سپس مى

خوردم كه ه
. 1  

كاشفاتى
تاده شايد بر
قه داريد و م
 شود، در بي
 اين حالت ر

ى زيادى لاقه
نه بعضى از
ى داشتم، اك

ت به اسـتاد
شدم و هنوز
دم و لو آنكه
شت و فوق
رّر ديدم كه و

     
صفحه 2جلد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ن حضرت آ
مرض بميرم
 به من فرمود
طولانى هم م
 از آن آب خ
.جب كردند

مك
رّر اتفّاق افتا
ى زياد علاق
كل شما حل

نام. شود مى
 جوانى علا

تم چگونانس
ى زيادى لاقه

م چون نسبت
ش  او جدا مى
ديد دارى مى
اى دا عشوقه

ود، من مكرّ

                  
ج» رالسلام

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

م كردم و با
رسم با اين م
ن حضرت

هد و عمر ط
دادند و من

يانم همه تعج
 
 

راى من مكر
ى يا به كارى
خواهيد مشكل
 شما حل مى
من در سنين
دا ن روز نمى

ت كوتاهى علا
  .كردم  مى

از من خودم
ت وقتى از ا
خواب و بيد
جوانى كه مع
ى نزد من بو

                  
دا«كتاب ـ 1

ـــ
ــــــــــ

       

سلام
تر مى

آن
ده مى

من د
آشناي
 
 

بر
چيزى

خ مى
براى

من
تا آن
مدت
حلّ
با
محبت
بين خ
ج
جهتى

       
1



  ـ
  ـــــ

ود و 

ـت       
ـود،         
پـرد   
چنـد   
روى    

ـاب  
ت را 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

نمو هده مى

 منـزل حركـ
و بيـدارى بـ
ز خـواب بپـ
رده و تـا چ
ق دسـتش ر

و كتـ) سلام
ل مكاشفات

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ت او را مشا
  .شد

شـوقش از
ن خـواب و
 كسى كه از
ل حركت كر
كـه معشـوق

عليه الس(» ن
از اين قبيل» 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ت و سكنات
ق مخفى باش
ر زمـان معش
حالـت بـين

رسيد، مثل ى
منزل حظه از
اى كـ ن لحظه

ت با امام زما
سير الى اللهّ

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 تمام حركات
زد اين عاشق
ختم كـه هـر
ت و او در ح
 در منزل مى
ى در فلان لح

همان  دقيقاً
  .كرد ى

ملاقات«ب
س«ب و كتا»

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ب و بيدارى
بود كه در نز

شناخ ى را مى
 او را داشـت
ى او نزديك

فلانى: گفت
رسد و ا مى

در را باز مى
و كتا»  غيبى

»حضر استاد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ر بين خواب
ن معشوقه ب

ى ديگرى ته
آمـدن نـزد

ديد و وقتى 
گ كرد و مى ى

 در منزل ما
سيد عاشق د

غ«ب مصلح
در مح«كتاب

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ى اوقات در
ر حالتى از آن

اشق دلباختع
رد و قصد آ
وقش را مى
ا حركت مى

ى ديگر به ه
رس ى در مى

و من در كتاب
و ك» از روح
  .ام  نوشته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

     

بعضى
كمتر
ع
كر مى

معشو
از جا
دقيقه
ى كوبه
و

پروا«
زياد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ـ
  ـــــ

بـه   
ت آن     

ود و  
  

ـت      
» هده 

ـود    
ـين     
  .شد

ينين     

رت     
مـن       
ـات    
. مـد  

وت     
نزل 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

گـر عميقـاً  
ـد حقيقـت

شـو ئى مـى  
.كند زاد مى

ـت بـه دسـ
مشـاه«ـت     

سـى پيـدا شـ
 حتّـى در عـ
باش ست نمى

  »ن
يـار و متـدي

ـافى از قـدر
ئى دارم از م
 بـا او ملاقـ
ه همـدان آم
يشـان دعـو
دم و او به من

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ى شود كه ا
كاشـفه بيفتـ

 
دى و دنيـائ
و حجابها آز
ـودى او اسـ
ى روح، حالـ

ست در كس
ن حالـت و
 چه حالتى ا

لاّ آقاجان
كـى از اخيـ

ـود و اوصـ
بـا او آشـنائ
طّلع كن تـا
به» لاّ آقاجان

لاقـات بـا ا
 دعوت كرد

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

  ت
وفّق به حالتى
ه حالـت مك
 .باشد ببيند

آلايشهاى ما
 را از قيود و
قتضـاء وجـ
ـت را بـراى

ممكن اس ضت
دا شـدن آن
ينكه او در

حاج ملا«
كـه يك» ـدى

م همـدان بـ
ت كـه مـن ب
ن آمد مرا مطّ

حاج ملاّ«وم
زلم براى ملا

من او را. د

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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مشاهدات
ى نفسانى مو
 برود و يا به
از آن دور ب
ع روح از آ
دارد و روح
نچه را كه اق
ه ايـن حالـ

 بدون رياضت
كه قبل از پيد
 موضوع و ا

ز مرحوم
 علـى محمـ

علماء محترم
دانسـت  مى

به همدان» ن
 روز مرحو
عالم را به منز
ت اجازه دا

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ر رياضتهاى
ه به خواب
هر فرسنگها

 سبب انقطاع
د روح بر مى
حو طبيعى آن

بيند كه را مى

 اين حالت
 نبوده و بلك

متوجهننده

گذشت از
حمود حاج

كه يكى از ع
شنيده بود و
 ملاّ آقاجان
ا انتظار يك

ن عفتم كه آ
با كراهت» جان

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 انسان در اثر
د بدون آنكه
 از نظر ظاه
 در حقيقت
راه فعاليت ر
 روح به نح
ى ناديدنيها ر

ى از اوقات
 و اختيارى
ت مشاهده كن

چند سرگ
حاج مح«ى

  :كرد ل مى
ى ما ك  محلهّ

ش» لاّ آقاجان
حاج« زمان

س از ماهها
م اجازه گرف
اج ملاّ آقاج

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ممكن است
ى توجه كند
 را ولو آنكه
ين رياضتها
ع را از سر ر
ر اين موقع

ى مهورد و ه
  .مند

گاهى و ضمناً
دائمى  يقيناً

ن آن حالت
 
 
 

جناب آقا: 1
ان است نقل
يشنماز سر

ملا«حاج ى 
ست كه هر

م، بالأخره پس
ز آن مرحوم

حا«مرحوم  

ـــ
ــــــــــ

       

مم
چيزى
چيز
اي
موانع
د
آو مى
نام مى

و
ولى

داشتن
 
 
 

1
همدا
پي

روحى
خواس
نمايم
من از
.كنم



  ـ
  ـــــ

 بـه    
ـت   
م در 
ت و  
ى و     

مـل  

س از      
جـا   
سـال      
شان 
م آن  
ق در 
ع از     
انـه   

ـاج    
شت 
ـاج  
وبى  

به » 
 در     
ى و   
رى 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ـا آن زمـان
 با اهـل بيتـ
خلق آن هم
 بزرگ اسـت
خـداى تعـالى

عم  شـما را    

 هـيچ كـس
ـده، او از كج
گذشـت، س
 ملاقات ايش

كـرديم  مـى 
 حسن خلق
وح و اطـّلاع
ديگـر در خا

  
ـه آقـاى حـ
 مشهد برگش

حـ«مرحوم  
ى خـو ستفاده

 ملاّ آقاجان
لان سـاعت
شسـته بـودى

به قد: گفت

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

آنكه او را تـ
 تو در خانه
ى كه سوء خ
و از گناهان
ـذارد بـه خ

للهّ دسـتور

ـب اسـت،
د همدان شـ
ن جريـان گ
لم دوباره به
نكه ما فكر

تا تو: گفت
 قـدرت رو
تنبه شد و د
.لاتى رسيد
قل كردند كـ
ود، وقتى از
.آمده بودند
وب بود، اس

حاج«. كردم
 روز در فـلا

نش شـخص
گ مى» خ جواد

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

الم افتاد با آ
آنكه  خاطر

دانى ، آيا نمى
دى است و

گـ د و نمـى  

شـم انشـاءا

ن مـرد عجيـ
كه تازه وارد
بـالأخره ايـن
 و همان عال
و را ديد با آ

به او گ» جان
 هـم چـون

ى دوم مت تبه
الاشد و به كم
نق» محمدى

شهد رفته بو
به منزل ما آ
د برايت خو
عنوى هم نك
نكـه فـلان

ل با فـلان ش
حاج شيخ«

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ش به آن عا
من به: فت

 رفاقت كنم،
 كار بسيار بد

كنـد ريك مى

چش: و گفـت

اين: گفت مى
صوص او ك

ب. كنم قى مى
 همدان آمد

او» لاّ آقاجان
حاج ملاّ آقاج
ت كنى، او
ت براى مرت
 از او رفع ش
 حاج على م
ان بود به مش
ر دوى آنها ب

سفر مشهد: ت
ى معن ستفاده

 به نشانى آن
ر فلان محل

آقا. ته بودى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

رحوم چشمش
 او كرد و گف
ندارم با تو
مسر علويه
ب تو را تار

ر انداخت و

ت به من مى
ى ندارد، بخص

ام بد اخلاق ه
به»  آقاجان

حاج ملاّ«ى
ح«م ده ديدي

ى با ما رفاقت
دانست را مى

اب روحى
حاج محمود
 علماء همدا
ن بود و هر

گفت» جواد
 نگذشت، اس
نوى كردى،
د) ه السلام

ويت گذاشته

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 آنكه آن مر
 بود، رو به
نى دوست ن
 آن هم با هم
 است و قلب

   شوى؟
ش را به زير

 از آن ملاقا
 من اطّلاعى
ن با خانواده

حاج ملاّ«م 
وقتى. ف شد

ا عوض كرد
توانى شى نمى

»ملاّ آقاجان
 و اين حجا

ح«ب آقاى
كه از» ارى
در همدا» ن

شيخ ج حاج
نه خوش: 

ى معنو ستفاده
عليه(» رضا« 

تى روى زانو

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

د، به مجردّ
 وجه نديده
كن خلاقى مى
 اهل منزل،
 تو حجاب
ئش نزديك

ن عالم سرش
  .نم

ن عالم بعد
ى زندگى ه

كه مننست 
ر باز مرحوم

زل ما مشرّف
 اخلاقش را
 نداشته باش

حاج م«يات 
خلاقى نكرد

و نيز جناب: 2
خ جواد انصا
ج ملاّ آقاجان

«به » قاجان
ى؟ او گفت

چرا اس: فت
ن حضرت

ات را مدتى مه

ـــ
ــــــــــ

     

ما آمد
هيچ
بد اخ
ميان
براى
ليائاو

آن
كن مى

آن
داخله
دا مى

ديگر
به منز
عالم
منزل
مخفي
بد اخ
2

شيخ«
حاج«

ملاّ آ
كردى
او گف
صحن
عمامه



  ـ
  ـــــ

ر آن    

» ـان   
دنـد      
فتن 
رنـد  
شـته  

يـق   
ولت   
فـّق  

ه در  
زد و 

 ـوراً 
سـر  
د كه 

ن بـا     
واب   

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

كـه مـرا در

ج مـلاّ آقاجـ
ـتركمان بود
تها در پى يا

دارحـاجتى  
 اطّلاعى داش

نى ايـن توفي
كمـال سـهو
لاش كرد موفّ

ى مدرسـه ه 
ز صـدا مـى    

حقّ است فـ
همس: گفت ى

كشد  هم مى
  .م

ـه، لـذا مـن
؟ او در جـو

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

درى بـوده ك

حـاج«حـوم   
رفقـاى مشـ
 كنند و مدته
ى و فلانى ح
 از موضوع

ود ولى فلانى
دم اولى با ك
 هر چه تلا

  دا
ن در حجـره
مـد و مـرا ص

گويد ح و مى
مى د كه مثلاً

 و خجالت
و كمك كنيم
ت كه او گفتـ

فهميـد؟ مـى  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

به قد وح او
  . است

روحـى مرح
وان كـه از ر

اى انتخاب 
فلانى: گفتم

ورت ظاهر

شو  موفّق مى
دها ناظر بود
د ولى دومى

 اولياء خد
بها وقتى من

آم ى من مى 

 كه آنچه او
افتاد تفّاق مى

و پول ندارد
رويم و به ا
ن گونه است

هـا را مـا اين 

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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دم قدرت رو
شاهده كرده

درت ر و ق ـ   
دو نفر جـو
همسر علويه
»ملاّ آقاجان

 آنكه به صو

د اما فلانى
ن خودم بعد
انتخاب كند
 .خاب كرد

مردى از
كه مدتى شب

جرهت درِ ح
  .ويم

دانستم و مى
م و بسيار اتّ

كند و او مى
، بيا با هم بر

همان  دقيقاً
شما از كجـ

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 مطمئن شد
آن محل مش
يش بينيهـا

:گفت له مى
براى خود ه

حاج م«حوم
يشان بدون

علويه بگيرند
من. طّل است

به همسرى ا
ر علويه انتخ

ى م قضيه
شناختم ك مى

ه بودم پشت
ك فقراء برو
و را داشتم و

افتادم  راه مى
وضع حمل م
 كمك دارد

ديديم كه مى
ش: كردم كه ى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 بود كه من
 حال و در آ

لـه از پـي ظـّم
ت كه منجمل
كه هر يك بر
ى من به مرح
عاء كنيد، اي

هند همسر ع
خود معطّ بى

اى را به علويه
 و همسر غير

ياء خدا را م
شغول مطالعه
ا هم به كمك

ى او ن سابقه
 و همراه او
وان امشب و
و احتياج به

رفتيم م ا مى
 او سؤال مى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

نشانى دقيق
ت و در آن

و نيز معظّ :3
انهائى داشت
يم داشتند ك

روزى. ودند
 براى آنها د

  : فرمود
خواه نها مى
كند ب دا نمى

ست خانم ع
ن كار نشد

 
 

مردى از اولي
ن جوانى مش

بيا تا با: فت
من هم چون

كردم ت مى
جو ى  طلبه

سى بگويد و
وقتى به آنجا
ل تعجب از

ـــ
ــــــــــ

       

اين ن
ساعت
3
داستا
تصمي
آن بو
شما
باشد
آن
را پيد
ستوان

به اين
 
 

مر
سنين
گف مى

من
اجابت
فلان
به كس
و
كمال



  ـ
  ـــــ

واهم     

 شين

رف   
ـون    

ه او       
يـرا    
ننده 
و از   
 بـا   
 بود 
رت    

   
شين 
م و    

بـه   
روى  

ود و    
ده و    
مـن  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

را كـه بخـو

  سى؟
مشب با ماش

جـاده منحـر
فتـاده و چـ

  . بدهيم
 محلّـى كـه
ـين نبـود زي

ران. قّف كند
ر ايسـتاد، او

راننـده. ردد 
 كه او گفته
ج جـاده پـر

:گفت ش مى
 خود درِ ماش
مـين خـورد
يـم و فـوراً     

رسـيد ر ـى    

 خـدا نمـو
صـادف كـرد
خدا قبل از م

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ت هـر كـه ر

شناس ى را مى
هم همين ام

  
ماشينش از ج
وى زمـين ا
 او را نجات
و بـه همـان
يا خود ماشـ
ر محلّى توقّ
ه بود دورتـر
ته بود برگـر
همان محلّى

متر به خـارج
هوش آمدنش
راى نجات

م و بـه زمـد 
ـوش آوردي
فريـاد او نمـ

آن ولـىبـه  
ن محـلّ تص
ما آن ولى خ

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 من حالات

فلانى:  گفت
خوا مى: فت

. رفته است
ومترى قم م

هوش رو  بى
رويم وهم ب

ت گـرفتيم و
ف ماشين و ي
ور داد كه د
 كه او گفته
ى كه او گفت

در ه دقيقاً.
 حدود ده م
ان بعد از به
حرف شده بر
 بيرون پريـد
مـا او را بهـ

ى مـا بـه ف ه

ده كرد، رو ب
خص در اين
او بگويم ام 

  . بود

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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بينيد ر را مى

د من آمد و
گف بود و مى

كه به تهران
ن چند كيلو
ه و خودش
رد بيا تا با ه
ين دربسـت
ى از انحراف
 راننده دستو
متر از محلّى
 همان محلّى
.ب برگشت

شده و رف
ست مشتركما
ز جاده منح
جات دهم،

بـالأخره م)
ى به وسـيله

 
ن را مشاهد
 كه اين شخ
جريان را به
رش را داده

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ما اين ديوار

دا در قم نزد
ب نزد من ب
م و مثل اينك
بين راه همين
ه دور افتاده
طّلاعى ندار
كردم و ماشي
ده هيچ اثرى
و ناگهان به
حدود صد م

ى عقب به ه
جيبى به عقب
ز جاده منحر

ه خود دوست
م در شب ا
 خودم را نج
.ش گرديـدم

 خداى تعالى
.رفت ن مى

كه اين جريان
لاع داده بود
ن خواستم ج
 و به ما خبر

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

گونه كه شم
  

مين ولى خد
او سرشب اقاً

ه تهران بروم
فته ولى در ب
ادى از جاد
ز وضع او ا
جا حركت ك
در ميان جاد
ك بود ولى او
هى كرد و ح
د كه با دنده
و زحمت عج
زمشتركمان ا

ى آن چنانكه
ماشين آن هم
 خيال آنكه

هوش د و بى
ديم كه اگر

 صبح از بين
ين كرايه، ك
 به شما اطلاّ
ه است؟ من
ى ديده بود

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

همان گ: فت
.كنم هده مى

ك شب هم
بله اتفّا: گفتم

رى خودم به
بله رفت: گفت

 و مقدار زيا
بوده كسى ا

از ج من فوراً
د. فت رفتيم

بسيار تاريك
توجه رى بى

ه تقاضا كرد
ر ناراحتى و
ن دوست م

ولى(يده بود 
وقتى ديدم م
ز كردم و به
 مجروح شد
رستان رساند
ن طبيعى تا

ى ماشي راننده
چه كسى: ت

 زمين افتاده
كسى:  گفت

ـــ
ــــــــــ

     

گف مى
مشاه

يك
گ
سوار
گ
شده
تنها ب

من
گف مى

هوا ب
قدارم

رانند
اظهار
ماشين
گردي
و
را باز
سرم
بيمار
جريا
ر
گفت
روى
به او



  ـ
  ـــــ

ر    طهـ
ـاى     
 دو 
ـود   
تـى    

 

را از   
ب و  
و از  
ه در    

ـوار   

م كه 
ـت  
يـن   

 2د  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

به حـرم مطه
 بـراى آدمهـ
ضوع تا يكى
ن نشسـته بـ
ـا؟ مـن وقت
 .يح نديدم

دى خـود ر
ل از مغـرب

آينـد و  مـى   
 زيـادى كـه

آنهـا انـ: ـتم   

شناسم را مى
يا به حالـ  و
كننـد و اي ـى   

جلـد» سـتاد  

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  م
 وقتى من ب
 نشسـته و
 و اين موض
كه پهلوى من

كدام آقـ: كرد
را روى ضر

 
حـد د و تـا

ب و شبها قبل
ن بـه زمـين
داى زنبـور

د بـه او گفـ

هاى متدينه ر
واب بروند
مشـاهده مـ

ر محضـر ا

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ى در حرم
ديشب: فت

وى ضـريح
نمايد ين مى

كبه خانمى 
 زن سؤال كر
كردم كسى ر

 ديد  مى
گذاشـته بـود
 طلوع آفتاب
كه از آسمان
نها مثل صد

موده بودنـد

لح و خانمها
ن آنكه به خو
شياء مـادى م

د«ر كتـاب    

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ى پيرزنى 
گف  ندارم مى

دم سيدى رو
ى بد را نفري
م سر آمد، ب
 است؟ آن
 به او نگاه ك

ملائكه را
ى نفـس گ ه

حها قبل از
بينم ك  را مى

 صدائى از آ

ن اسلام فرم

و مردان صال
رده را بدون
را همانند اش

ـدارك آن در

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

مشاهده
ر صداقتش

رفتم ديد) م
ان و آدمهاى
ا خره حوصله
ضريح رفته
شان بدهم و

انوار م
ر راه تزكيـه

صبح: گفت ى
سفيد رنگى
حتّى گاهى

  .شنوم ى
دا و پيشوايان

اولياء خدا و
ايق پشت پر
ينند و آنها ر

  .ه است
     

ه همـراه مـ
 . است

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

شكّى در هيچ
عليه السلام( 

كند و دشمنا
شت و بالأخر
 كجا روى 
ت او را نشا

ى كه قدم در
 داده بود، مى
فتاب انوار س

روند و ح  مى
ده باشند مى
چه اولياء خد

صدها نفر از ا
لائكه و حقا
بي همه را مى

 دائمى شده
                  
ين مطلب به

آمده 254ا 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

يرزنى كه هي
»رضا«رت 

ك ب دعاء مى
ت ادامه داش

اين آقا از: 
ستم با انگشت

 
 
 

جوان متدينى
گيها نجات
ز غروب آف
ن به آسمان 

ع شداى جم
من طبق آنچ

  1 .اند كه
و بالأخره ص
ح و انوار ملا
شفه بيافتند ه
ت براى آنها
                  

تفصيل ايـ 1
تا 228حات 

ـــ
ــــــــــ

       

پي
حضر
خوب
ساعت
گفتم
خواس
 
 
 

ج
آلودگ
بعد ا
زمين
 خانه

من
ملائك
و
ارواح
مكاش
حالت

       
1
صفح



  ـ
  ـــــ

 بـه     
و يـا  
يـن   
لـى   

لا به 
ـود    
عف    
لـى     
گرى 
ا درِ      

لان   

اش     

ظـر  
و او   
ن و    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 فكريشـان
دى نموده و
ند كـه در اي

كنـد و ر مى
  

 جوانى مبتلا
كـه گفتـه بـ
حالـت ضـع
رف بـزنم و
ن دست ديگ
بـود و آنهـا

  .شنيدم
ه زودتـر فـلا

ـا در خانـه

اش كه از نظ
 بـين مـن و
س حتّـى زن

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ولـى قـواى
ديا تب شدي
كنن ز پيدا مى

اب را قطور
.ينجا بياورم

  ن
من در ايام 

 از آشنايان ك
ن يافتـه و ح
ضـعف حـر

از نزديكان 
هـا فاصـله ب
ش آنها را مى

شود هر چه

 الآن بايـد يـ

ا  طرف خانه
شد و ع مى

كه هـيچ كـس

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

اند و س نكرده
 گرديده و ي
ه همان چيز
كه نقلش كتا
د است در اي

ز دوستان
:گفت د مى

 غلط يكى
 بدنم نقصان
 از كثرت ض
ين بين يكى
ن مـن و آنه
م حرفهاى آ
است، اگر بش

روم و او ى
  .ت

ست اول به
من واقعست

 نيست، بلك

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ى نفس زكيه
سختى مبتلا

هده نسبت به
ام ك ق شنيده

نقلشان مفيد

ى يكى ا
ى قبول دارند
خاطر طبابت
يادى از آب

توانستم نمى
در اين.  منند

كه ديوار بين
ديدم و هم ى

يلى خراب 

مـى» دكتر«ن
 بيماران است
دكتر كجا اس

طرف راس عاً
كتر در خانه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

فرادى كه تز
و يا مرض س
حالت مشاه
ز افراد موثّق
 از جهاتى ن

ى مشاهده
ه راستگوئى
ودم كه به خ
د، مقدار زي
اده بود كه ن
 نگران حال
برد و با اينك
من آنها را مى
ل فلانى خي

  .ياوريم
ب من پى آن

ى ل معالجه
و مطب آن د
مشهد و طبع
ردم ديدم دك

  !د

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

وم و حتّى اف
مركز شده و

اند گاهى ح ه
ت واقعى از
 قضيه را كه

او را همه به
وميت شده ب

ايعات بدهيد
 من دست د
يكانم خيلى
تاق مجاور ب

كردند، م مى
حا: ى گفت
اش بي معالجه

بسيار خوب 
طبش مشغول
نستم خانه و
رف غرب م
 بود نگاه كر
 خانه نيستند

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ما براى عمو
ى چيزى متم
ق كسى شد
ه هم جريانا
يرم تنها دو

 
 
 
 

شخصى كه ا
 نوع مسمومي
 به فلانى ما

اى به م لعاده
يدم كه نزديك
رفت و به ات
ى صحبت م
ولى به دومى

م را براى» ر
:ومى گفت
 و يا در مط
دان من كه مى

افيائى در طر
ى زيادى له

دش هم در

ـــ
ــــــــــ

     

ام
سوى
عاشق
زمينه
ناگزي
 
 
 
 

ش
يك
نبايد
ا فوق
دي مى

را گر
گوشى
او

دكتر«
د
باشد

من
جغرا
فاصل
فرزند



  ـ
  ـــــ

 امـا  
ى او 

 بعـاً     
ا در  
ـؤال     
! ت؟  

ـاق  
ريـه   
خانه 
هـم    
 بود 

و بـا     
شت 
طـّل    
نهـا      

ود و  
طب 
ى از    

ى  ره    
كتـر   
فـتم    
بـاز  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ام تـر شـده  
ى اخل خانه

مشـهد و طب
مريضـها دم 

بيمـارى سـؤ
 كجـا اسـت
بودم و به اتـ

گفـتم گر مى
كتر نه در خ
ها كـه بـاز ه
خصى كه بنا

ش نشسـت و
د و كسى پش
دتـان را معطّ
ه در نظـر آن

  .ه كردند
شـو ز نمـى 

 به طرف مط
ك در يكـى
كـه جـوهر
م نيسـت دك
ديـدم و گف

ب. شـوى  مـى    

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ى دكت خانـه 
همين دور د

رف شـرق م
ت، كردم ديـد
نيسـت، از ب
 هست پس
ودم دوخته ب
آنها هذيان م
د: آنها گفتم
آنه.  بياوريد

، همان شخ

ـى خـودش
د معطّل شد
نيسـت خود
ـال مـن كـه
ه بودم گريه

ى دكتر با نه
 و با عجله

شـت ترافيـك
ش بـدون آنك
 حالا معلوم
 شـنيدم خند
 عصـبانى م

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

را من وارد خ
از هام بلكه 

رافيـائى طـر
ا من داشت
ص خـودش ن
ه در مطبش
ف راست خو
 كه از نظر آ

من به آ. دند
را براى من
وجه نكردند

شين شخصـ
را زد و زياد
صلاً كسى ني
دند و به حـ
خاصى دوخته
 ديد درِ خان
شين نشست
چند دقيقه پش
 و با خـودش

ميره داره مى
سخن او را
بـود بيشـتر

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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كردم كه چر
ى او نشده ه

 از نظر جغر
ى زيادى با ه

ق مخصوص
انه بود و نه
 را به طرف
 به حال من
يشترى نمود
كتر ديگرى ر
حرف من تو

  .ن رفت
ت فرمان ماش
ى زنگ در 

ى دكتر اص نه
يدلام مرا شن

 به طرف خ
ه بود وقتى
ت فرمان ماش
يدم، حتّى چ
بانى گرديد
ختى، پسره د

كه سمن . مد
در مطب نب

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 لحظه فكر ك
ن وارد خانه

مطب او كه
 ولى فاصله
دكتر در اتاق
او نه در خا
ه چشمهايم
م شنيدند و

ى بي لهر عج
 نرويد و دكت

گويم به ح ى
رِ اتاق بيرون
يدم كه پشت
ر رفت، وقتى

خا: رياد زدم
فيانم اين كلا
و چشمم را
ال دكتر رفته
 دوباره پشت

ديد  او را مى
العاده عصب ق

عجب بدبخ
چرا بوجود آم
سيدى و او

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 براى چند
دم ديدم من

ى به طرف م
شد واقع مى

اند ولى د سته
!كجا است؟

 در حالى كه
دم اطرافيانم
فتن پى دكتر
طب، پى او

ن هذيان مى
 عجله از در
دي  كوچه مى

ى دكتر خانه
عصبانيت فر

اطرافي. فهميد
زدم و ئى مى

كسى كه دنبا
آيد  در نمى

هم همه جا
ل شد و فوق
:بيايد گفت

ن ترافيك چر
طب دكتر رس

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ر اين موقع
ى به خود آمد

  .بينم ى
سپس نگاهى
ف چپ من و
 انتظار نشست

دكتر ك: م كه
ى مرا جمله

كرد  نگاه مى
د و براى رف
ت و نه در مط

كردند من  مى
دكتر برود با

را در من او
ه به طرف خ
يامد من با ع
فه د چرا نمى

معنائ هاى بى
الأخره آن ك
ى هم پشت

رفت، من ه 
ها معطّل رراه

يش بيرون ب
 است و اين
 وقتى به مط

ـــ
ــــــــــ

       

د
وقتى
را مى
س
طرف
اتاق
كردم
اين ج
دكتر
كردند
است
فكر
نزد د
من
عجله
در ني
نكنيد
حرفه
با
كسى
دكتر
چهار
صداي
كجا
حالا



  ـ
  ـــــ

دند  

 شد 
ريان   
ـب  
 بـه     
لف    
ردم   
 بـه  
خـدا    
ه او  
كتـر   

مـن   
 بـه  
ن را 
نزل 
ضـيه   
نهـا   

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

شـنيد مرا مـى 

شتر ناراحت
 او از مشـتر
ت كه از مطـ
كتـر كيـف
طـرف مخـا
 هر چـه كـر

ام جـره ى حن  
 در دل از خ
ى مهربان بـه
شمش بـه دك

ه مـن داد، م
ن دوستمان
 تمام جريان
دكتر وارد من
ل بودنـد قض
 كه تمـام آن

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

معناى مر  بى
  .گويد

م نيست بيش
بـالأخره. د  

 ساعت است
من ديـدم دك
ستمان بـه ط

بيند، من مى
ديگـر حتـّى
فـت ولـى

 و لذا خداى
ردانيد و چش

 ريخت و به
كه دكتر و آن
يرون بيايند
و لذا وقتى د
ردند و مايل
ست يا خير،

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

دند و سخن
گ ى هذيان مى
در مطب هم
زار گريسـتند
حدود يك
بيرون آمد، م
ولى اين دوس
و دكتر را نم

د يد و ثانيـاً 
ر ـائين مـى  
 هدر نرود
تش را برگر

ره در ليوان
و قبل از آنك
ز ناراحتى بي

گفتم و  نمى
و به دكتر كر
ست بوده اس

 

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ديد ى مرا مى
ت و حسابى
د و ديد او د
افيـان زار ز
:واب دادند

دكتر بمطب
آيد و اده مى
دود و جله مى

رسي ه او نمى
كال بالا و پـ
و زحماتش
ختيار صورت

ى عرق شاتر
 و نشستم و
رافم بودند از

من هذيان:
شته باشند رو

ام درس ا گفته
.واقع يافتند

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ى د و خنده
درست: گفتند

ب دكتر رسيد
ديدم و اطرا
ت؟ آنها جو

او از م. ست
ل مطبش پيا
شينش با عجل
لاً صدايم به
نفسم با اشك
دكتر بيافتد
اخ وستمان بى

  . رد
كان مقدارى
ه حال آمدم
تانى كه اطر
:نها گفتم كه
ن توجه داش
ه من به آنها

مطابق و يقاًق

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ف من بودند
گ شدند و مى

قتى به مطب
تر قهقه خند

كتر كجا است
وز نيامده اس
 خيابان مقابل
ه سوى ماش
دكتر آمد اولا
شده بود كه ن
چشمش به د
كرد و آن دو
وربالين من آ

يكى از نزديك
و مقدارى به
ى آنكه دوست

دم و به آندا
ز آنكه به من
و ببينند آنچه
گفته بودم دق

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

تان كه اطراف
ش ر متأثّر مى

خره وقو بالأ
ن هم در بست

دك: ل كرد كه
ن رفته و هنو
ت از انتهاى

يچ بدست به
ه او بگويم د
ى خشك ش
ستم كه او چ
 من كمك ك
 و او را به با
ر اين بين ي
ا آشاميدم و
 بيايند براى
 آنها شرح د
آنها بيشتر از
حقيق كنند و
 را كه من گ

           
  
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

     

دوست
بيشتر
و
و من
سؤال
بيرون
دست
سوئيچ
كه به
قدرى
خواس
و به
افتاد
د
آن ر
منزل
براى
شد آ
را تح
آنچه
 
 
 
 
 



  ـ
  ـــــ

يگر 
رفـّه  
ـك    

كـرد  
 كـه       

لاقه 
ظـر     

 بـه  
نهـا  
ك از  
دى    
ـود  

ى  ـه 

شـهر    
ـا او       
حوال 
 ن او 

شـما  
م و  
رش  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

نوى با يكدي
ى مر ـانواده       

 جـوان از يـ
  

كـ ندگى مـى 
 در جـائى

ز عشق و علا
ر زيبـا بـه نظ

رض روحى
رده بود و آن
كه هيچ يـك
 امـا تـا حـد
وجه نموده بـ

ديد و همـ ى

ر خـارج شـ
ب و روز بـا

ى احو ر همه
كنـد و الآن ى

وائل مثل ش
كـرد كر مـى 

 پدر و مـادر

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  
 مادى و معن
ر از يـك خـ

ولـى.  بود
.كار بود و بى

شهرى كه زن
 كـه او هـم

دلى مملو از
ز نظر ظـاهر

فع آن مرى ر
ها مراجعه كر
داده بودند ك
 مؤثّر نبود،
ياء خدا متو
جز او را نمى

ر بـاغى، در
نـاگزير شـب

او را در جداً
ن كار را مى

من هم ا. رد
كرده، فك مى

ام با عشوقه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ن عاشق
وجه از نظر
عنـى دختـر
 آن خانواده
يدا نكرده و
 كه در آن ش
ك قيافـه بـود

نى داشت، د
دانى كه از ه

 بود و براى
و دعاءنويسه
سمى به او د

اى علاقه ذره
ه خدا و اولي
 هيچ چيز ج

او د من بـا 
ود و مـن نـ

گفت و ج مى
ه الآن او اين

كر ن نقل مى
او خيالات م

مع: من گفت
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ى جوان ده
فر به هيچ و
واج كننـد يع

فرد حصر به
شغلى هم پي
رى زيبا بود
ه قدرى بدق

 روح مهربان
را به آن زباله

 اشك و آه
حتّى رمالها و
تى و يا طلس
ن عشق و ع
ذكار او را به
شده بود كه

  .رد
 آمد، اتفّاقاً

 نزد مـا نبـو
اش م معشوقه

 تعبيرات كه
فته براى من

كنيد ا كر مى
ك روز به م

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

مشاهد
آن دو نف. ود

ـا هـم ازدو
 و دختر منح
حتّى كار و ش
هرى به قدر
كس جوان به

 . شده بود
وبى داشت،
ين محبت ر

  
ت، خوراكش
نشناس و ح
دستور عبادت
ى تخفيف آن
ه بود، اين اذ
ش منقطع ش
كر و فكر مى

 هم نزد من
كس ديگرى
ب سخن از مع
زلش با اين
 فلان جا ر
خوانيد و فك

نمودم، اما يك

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ق دخترى بو
 كه بتوانند بـ

بندوبار ً بى
ن و فقير و ح

ى ظاه  قيافه
ه بود و بعك
ضرب المثل
ان قلب خو
ه متأسفانه اي
. ساخته بود
شب نداشت

انشمند روانش
ئى، ذكرى، د
مارى و حتّى
 تصفيه كرده
اش ير معشوقه

عاشرت با او
چند روزى
 چند روز ك

او مرتبّ. دم
 او را در منز
 و الآن او به
خ طالب را مى
ن مسخره مى

عا  ـــــ
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جوانى عاشق
بى نداشتند
وتى و كاملاً

ى متدين واده
ختر از نظر

المثل شده ب
كرد ض مىگى 

ولى اين جو
كرده بود كه
سيد متوجه
وى روز و ش
روحانى و دا

هر يك دعائى
براى آن بيم
دعاها او را
 قدرى از غي
دت را در مع
ر اين بين چ
م كه در آن

كرد شرت مى
يد، كارهاى
احت كرده 
وقتى اين مط
ى هم او را م

ـــ
ــــــــــ

       

ج
تناسب
طاغو
خانو
د
ضرب
زندگ
و
پيدا ك
رس مى

و
هر ر
هم ه
آنها ب

ين دا
و به
سعاد
د
بوديم
معاش
دي مى

استرا
كه و
گاهى
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  ـــــ

رف   
د كه 

رى     
ـت  

را به 

نـزد  
 كـه  
 پدر 
تـاد     
حتّى 
يـن  
جـا   
هـر    

  .م
ـون  
هـم      
لّـى      
بـاغ  
رت  
 اهراً     

و از  
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ــــــــــــــــــــــــ

بـه طـر: ـت 
خواهش كنند

ـا وى مقـدا
نها در حركـ

م تا خودم ر

ن من زياد نـ
مان محلّى
 ولى هنوز
ن جـوان افت

ح. كنى ب مى
 با من در اي
ـما را در اينج
اسـت، مـا ه

بينيم اضر مى
ا آخرين فنـ
ن دو را بـا ه
نـد و بـه كلّ

از ميان ب) ن
به او جسـار
رى كـه ظـا
اده بودنـد و

ـــــــ
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و سپس گفـ
 و از من خ

ى دادم و بـ
 كه ماشين آ

روم اند، مى ه
  .يند

ش را با نبودن
شان را در هم
رد باغ شده

شان بـه ايـن
ن قدر تعقيب
ه روز است

شـم تصـادفاً
رش همين ا
همان جا حا
ئل عاطفى با
ى ازدواج آن
 نشـان ندادن

ى آن جوان ه
حقير كرد و ب
جـوان ديگـر
دست هم د
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ــــــــــــــــــــــــ

  

د گرديدند و
د من بيايند

و را دلـدارى
ك  را به راهى

  .م

 مستقر شده
من بنماين  به

يا او خودش
 آنها ماشنيش

ى او وار وقه
وقتى چشمش
چرا ما را اين

ايشان سه: م
مـديم، مـا 
ال است كار
م او را در ه

ى مسائلبعض
عمـل يعنـى
ى از خـود
عنى معشوقه
رى او را تح
فجيعى بـا ج

دست به د)
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شخصى خود
دا كند به نز
 .گريه كرد

مـن او. دارم
م توجهش
روم ديگر مى

در فلان باغ
د و توجهى
وهين كنند ي

گويد ت مى
اند و معشو ه

ر آن دختر و
چ فلان شده

 رفتم و گفتم
 باغ بيرون آم
وان چند سا

رويم گران مى
ن جوان و ب
قدرى ايـن ع
ترين انعطافى

يع(آن دختر
 افتاد به قدر

و با وضع فج
)ازدواج كرد
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ر اتومبيل ش
آيند، خد  مى

سپس مدتى گ
ن اقبالى نـد

داد و تما مى
من د:  گفت

مين ييلاق د
ن ترحم كنند
زياد به او تو
، ديدم راست
غ پارك كرد

پدر و مادر.
فلان ف: فتند

كه من جلو
 هم از اين

نه اين جو: ت
ن اطلاّع ديگ
ع به عشق آ

 اما آنها به قد
د كه كوچكت
ر اين بين آ
شمش به او
او. بانى شدم

همان جوان ا

الم عجيب ارو
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سواشدند و
 اين طرف
اج كنم و س
من اين چنين

و گوش نم ا
گهان به من

  روى؟ ى
مده و در هم
 شايد به من
 آنكه مبادا ز
د با او رفتم،
ى جلوى باغ

.اند باغ نشده
 كردند و گف
كتك بزنند ك

الآن با ند و
 دختر گفت
خفى و بدون
 با آنها راجع
حرف زدم،
ل تصور بود

د. رد كردند
ردّ آنكه چش

العاده عصب ق
با ه يرا بعداً

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

زل خارج ش
ج شهر و به
 دختر ازدوا

نه م: و گفت
ف زدم ولى
داده بود، ناگ

كجا مى: گفتم
آنها آم: گفت

نشان بدهم
من به خاطر
كوچك كند

گفت يعنى ى
وارد ب درش

به او حمله 
ستند او را ك
كن زندگى مى

پدر آن. ايم
 كه حتّى مخ
من مقدارى

ى و روانى ح
شان غير قابل
واست مرا ر
شت، به مجر
 كه من فوق

زي(دش بود 

ـــ
ــــــــــ

     

از منز
خارج
با آن
و
حرف
بود د
گ
گ
آنها ن

من
آنها ك
او مى
و ماد
فوراً
خواس
باغ ز
ا ديده
كجا

من
علمى
برايش
درخو
برگش
نمود
نامزد
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زتر 

 هم 
ـود   
را از   

ه از  
ادى 
 دو    
ه آن    
 كـه  
د و  
لات   

 ـ د ي
د و   

اش   
مده 
حـى      
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ليم خود درا

ست بيا تا با
عاده مفيـد بـ
ـتم دل او ر

ى و چگونـه
ست مثل افرا
 ولـى يكـى
 نسـبت بـه
طرف جائى

كنـد انى مـى    
جميـع حـالا

با ه و طبعـاً   
حـرف بزنـد
الى با بنـده
رآن مجيد آ
ـه بـراى وح
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 بود پا از گلي

 صحيح نيس
الع ى او فوق

داللـّه توانسـ
.  

ديدى ه را مى
درس موقع ن

كنـد ه مـى 
 خودم هـم
چشمم به ط
ف او را نـور
د و مرا به ج

  
 خلـق شـده
شد و با او ح
ى خداى تعا
بخصوص قر
 تعريفـى كـه

 $·‹ ômuρ ÷ρr& ⎯ ÏΒ
∩∈⊇∪((     
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باعث شده

در اين محل
ضور من براى
زنم و بحمد
.تعال بنمايم
 آن معشوقه

من در آن: ت
ديدم كه چه ى

 و از طرفى
ه نورى از چ
د و اطـراف

دار مم بر مى

ذير است
روردگارش

ش مأنوس باش
يد از طريقى
ب آسمانى ب

و بهتـرين1
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كه عشقش ب
  . داد

 توقّف تو د
 هم در حض
شتر حرف بز
ت اقدس مت
قت چگونه

گفت ى؟ مى
نها او را مى
يد شده بود
دم مثل آنكه
شد و وجـو

جلوى چشمم

پذ» وحى«
و اطاعت پر
 با معبودش
خواهد لذا با

آنچه در كتب
1زنـد  ف مى
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تدين كوان م
رفت ور نمى

يشتر از اين
 برخورد آن
وانم با او بيش

ى ذات  متوجه
در آن و: دم

شدى طّلع مى
د، بودم و تن
 عشقم شدي
شده بودم ديد

كش  شعاع مى
طور را از ج

«روح، 
اى بندگى و
ند كه بتواند
خ ن طور مى

 كند، طبق آ
حر ى با بشر
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و به اين جو
شها كه تصو

بي: وان گفتم
اين و اتفّاقاً

د كه من بتو
صرف كنم و

پرسيد  او مى
ى او مط راده

ت زده شوند
نسبت به او
ه كنجكاو ش

كرد گى مى
ديوارهاى قط

  .سازد  مى

ظور آنكه برا
ى تربيت كن
م او را همين
تباط برقرار
 طريق وحى
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يرون آمده و
بدترين فحش
من به آن جو
غ برگرديم و

اى شد  زمينه
عشوقه منصر
عدها كه از
ت و حتّى ا
ه چيزى بهت
ه كه خيلى ن

العاده ت فوق
عشوقه زندگ
بها و حتّى د
عشوقه آگاه

نسان به منظ
ش را طورى
ى تعالى هم
ن بگويد، ار
ى تعالى از 
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باغ بي
كند ب

من
به باغ
زيرا

آن مع
بع

حالات
كه به
مرتبه
حالت

معآن 
حجا
آن مع

ان
روحش
خداى
سخن
خداى
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ر با 
فاده   
هـم  
رف   
ست 
غيـر      

يـن   
املاً 
       يــاء  

» ينـا 
سان 

مـر  
دى  
ز آن      
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ف پروردگا
وحـى اسـتف

و شيطان ه1ت
 اگـر از طـر

آور اس ى قطع
گـاهى بـه غ

شـود اي ر مى
حى شده كا
ــوص از انبي

اوحي«ى  مـه   
 كه براى انس

كند كه اين ا
 يقين تا حـد
خطرنـاكتر از
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ت كه از طر
لام از و) لسـ

ى شده است
يعنى 2ند،ك ى

را دارد يعنى
ـت بلكـه گ

ردگار برقرار
و غير هم و
ر ايــن خصــ
شـتر بـا كلم
حالتى است

ك طع پيدا مى
شود و اين
ـزى كـه خ

قص ةسور )) ©#
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صوصى است
علـيهم ال(ء

ياء هم وحى
را برقرار مى
خصوصيات ر
ص آنها نيسـ

 طرف پرور
و) هم السلام

يائى كــه در
د داده و بيش
ويند وحى ح

  .اند شتباه
  .»ست

 بشود او قطع
ش ش پيدا نمى
 بـه هـر چيـ
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 ارتباط مخص
ى انبيـاء مـه

را به غير انبيا
مخصوص ر

باز همين خص
لى مخصوص

وحى از: يم
عليه( انبياء

ى در قضــاي
سبت به خو
گو ى كه مى

سخت در اشت
آور اس ى قطع

كسى وحى
ن برايش در آ

 وحى شود
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وحى«ت كه
ر اسـت، هم

نيست زير ا
ين ارتباط م
وحى شود ب

كند ول ى مى
  

ف وحى گفتي
كه در آنها به
ــداى تعــالى
 وحى را نس

براين كسانىا
شود س ل مى
وحى«: گفتيم

ى تعالى به ك
ت و شكّى
ندگان خدا

     

(: ت موسى
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ود اين است
آور قطع» شود

خصوص آنها
كند و ا  مى

ن به كسى و
وليائش وحى

.نمايد ى مى
ه در تعريف
 جرياناتى كه
دد، زيــرا خــ

نقل فرموده 
رده است بنا
نفس حاصل
يف وحى گ
 طرف خداى
ب خدا است

اى از بن  بنده

                  

 مادر حضرت

(ŒÎ: واريين uρ))

  
:بور عسل

68.  
( .121 ةم آي

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

وان ارائه نمو
ش  برقرار مى

نند ولى مخص
ليائش وحى
ان يا شياطين

ى او  به همه
ئش هم وحى
توضيح آنكه
ى از قرآن و
فاده ميگــرد
) هم السلام

ب را اداء كر
ى ن  از تزكيه

و نيز در تعر
عنى اگر از

ستور از جانب
ت كه اگر به

                  

وحى بهـ 1

وحى به حو
. 111 ةه آي

وحى به زنب
8 ةنحل آي ة
انعاسورة  ـ2

ـــ
ــــــــــ

     

تو مى
بشر
كن مى

با اول
شيطا
و او
اوليائ
ت 
معنى
اســتف

عليه(
مطلب
پس
و
يع
و دس
است

       

1

و
مائده
و
ةرسو

2



  ـ
  ـــــ

هيم   
ـلخ     
يـل    
حـى     

(( 2     
 جز 

  .م
ى در 
م كه 

ى  ره 

خن   

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ضـرت ابـراه
ـده بـه مسـ
ميـان رود ني
ه بـر او وح

O Èβρß‰ç7 ôã $$sù 

هيچ خدائى

 
وحى نموديم

لىـداى تعـا   
دانيم نكه مى

سـور 114 

 وحـى سـخ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 چنانكه حض
كه بـه او شـ
ـذارد و در م
 نيسـت كـه

Iω tμ≈s9 Î) HωÎ) O$tΡr&

نموديم كه ه

⎯ ÍνÏ‰÷è (( 3   
ن بعد از او و

زيـرا خـد» ت
ده و حال آن

ى در آيـه » «

ى ـه وسـيله   

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

كند عمل مى
وحيى ك اطر
گـذ اى مى عبه
پيامبرى د و

Ïμ ø‹ s9 Î) … çμ ¯Ρr& Iω
ه او وحى ن

z⎯↵Íh‹ Î;Ζ .⎯ ÏΒ ÷èt/

و پيامبران» 
نيست) سلام

وحى كرد» ص
»عيسـى «ت

 اوليـائش بـ

  ).ست

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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شد به آن ع
قربانى به خا
ش را در جع

شود حى مى

@Α ωÎ) û©ÇrθçΡ
 مگر آنكه به

4’ n< 8yθçΡ ; ¨Ζ9 $# uρ
نوح«نكه به

عليهم الس(ء
ى قصص ره

يين حضـرت

ى تعالى با
 .قرار نمايد

 ذكر شده اس

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

نين دينى باش
ى كشتن و ق
 شيرخوارش
مام انبياء وح

  
 ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘

ا نفرستاديم
  .بكنيد

!$ϑ !$uΖø‹ ym÷ρr& ’ n<Î)

ديم آن چنانك
صوص انبياء

سور 7ى  آيه
و بـه حـواري

ارد كه خداى
ق ارتباط برق
 محلّ خود

     
1 

 

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 خلاف قوان
را براى» عيل

وسى فرزند
به تم«: گفتيم
:فرمايد ن مى
$ ⎯ ÏΒ šÎ=ö6 s%

يامبرى را ما
مرا بكعبادت

  :ه
!$uΖ y7 ø‹ s9 Î) yϑ x.

تو وحى كرد
وحى مخص« 

در آ» «وسى
امبر نبوده و
 .موده است

 استبعاد ندا
از اين طريق
ن مطالب در

                  
02  ةفات آي
  25اء آية

 163آية  اء

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

د و يا حتّى
اسماع«دش 

و مادر مو1رد
دازد و نيز گ

زيرا قرآن» د
!$tΒuρ) $uΖù=y™ ö‘ r&

هيچ پي: عنى
يست پس ع
و نيز فرموده

 ))!$̄ΡÎ) uΖø‹ ym÷ρr&

ما به تو: عنى
:و نيز گفتيم
مو« به مادر 

پيا» موسى« 
وحى فرم» ه

نابراين هيچ
با آنها ا د و

مشروح اين
 
  
 

                  
صاسورة ـ 1
نبيااسورة  ـ2
سانسورة  -3

ـــ
ــــــــــ

       

نباشد
فرزند
بر مى
اند مى

نشود
)

يع
من ني
و

يع
و
قرآن
مادر
مائده
بن
بگويد
)
 

       
1
2
3



  ـ
  ـــــ

يگر       
ده و   
اس    

ـت    
 كـه  
گ و  

آنها  
مـان   
ـور     

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

لم بـا يكـدي
نـدگى كـرد
هـم در تمـا

ـر چنـد وقـ
سائى قبلى

ى رنـگ ـيله  

»مديوم«كه 
شـكل هم ه 

ر و يـا حضـ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  ح
 از ايـن عـال
د و با هم زن

توانند بـا ه ى

 آن لباس هـ
ند و آن شنا
تنها بـه وسـ

  .د
خاطر آنك به

و آنها را بـه
ت را ظهـور

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ضور ارواح
عـالم بعـد

بينند ه و مى
 دارد كه مى

راه دارند و
شناسند ا نمى
رود و ت ن مى

شوند شنا مى
 نفس و يا ب
د را ببينند و
ما اين حالـت

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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و يا حضو
ين عالم و ع

ديد گر را مى
عوالم وجود

همر» بدن«م
م يكديگر ر
ست از بين
با يكديگر آش

ى طر تزكيه
اند  عالم رفته
ه كنند كه م

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ظهور و
عالم قبل از ا
كاملاً يكديگ
يتى در آن ع

لباسى به نام
 در اين عالم

بوده ا ن بدن
ب» بدن«ى  له

نها يا به خاط
ى كه از اين

اند مشاهد ده

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 ارواح در عا
 و دارند و ك
ن آنها سنخي

ر اين عالم ل
شود لذا مى

تجردّ از اين
عنى به وسيل
ضى از انسان
وانند ارواحى
ين عالم بود

 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

  
  
  
  
  

دون ترديد
شرت داشته

زيرا بين. نند
  .د

ولى چون در
 بار عوض م
ط به عالم ت
ل و لباس يع
ما گاهى بعض

تو  است مى
ئى كه در اي

 .ناميم ح مى
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

     

بد
معاش
كن مى

باشند
و
يك

مربوط
شكل
ام
قوى
بدنها
ارواح
 
 
 

  



  ـ
  ـــــ

رت   
اى  ه

ـاب       

 قـم  
اى  ه 

ـزل    
د به 

لـى   
ته و 
تـى  

  
 اول  
 بـه    
راى   
مـرا   
روح 

فـى    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ـادت حضـر
مرحوم قضيه
ـمت از كتـ

  :كه
شهر مقدس

له قضـيه عظمّ
ر تهـران منـ

اگر مايليد: ت

 بـه آن منز
اتاق نشست ر

وقت. ه اسـت    
: مود گفتند
 يعنى نفـر
 از آن روح
ن برنامـه بـر

روح پـدر م 
ر: اد گفـت 

لعظمـى نجف

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  جع قم
كه براى عيـ

رفتم، آن م 
 همـين قسـ
نقل كردند ك
ه بودم به ش
ز ايشان، معظ

مـن در: تنـد  
 به من گفت

  

تاجر محترم
ست نفر دور
ـس نشسـته
ن پذيرائى نم
روع كردند،
ت خـود را
و مرتبّ اين

لطفـاً : فـتم  
د  انجام مى

اللـّه الع م آيـه    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ى از مراج
ر مازندران ك
» شاهرودى
بـه نوشـتن
ست ايشان ن
به ايران آمد
در بازديد از
ردنـد و گفتن
احب منزل
.متتان باشيم

  د؟
ا من با آن ت
ى حدود بيس
بـالاى مجلـ
 از ميهمانان
ت راست شر
د و سـؤالات

كرد و ر را مى
مـن گف. ـيد

واححضار ار

جـع مرحـوم

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 پدرِ يكى
ى در بهشهر
شيخ محمد
 وقتى كـه ب
قضيه اين اس
 در نجف به
.دنم آمدند

ى من نقل كر
رف غذا صا

خدمويم در
مجلسى باشد

آيد لذا  نمى
ديدم جمعى

آمد ب هند مى
و صاحبخانه
ر اول دست
 احضار كنند
 هم اين كار
ت به من رسـ
ولاً براى اح

ه ايـن مرج

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ضار روح
جرى شمسى

حاج ش«قاى
ب است در
كردند و آن ق
ز تحصيلاتم

به ديد 1قمع
ده بود براى
، پس از صر
ا به آنجا برو
س چگونه مج
جلس بدتان
 آن مجلس د
م از اهالى ه
ت پيدا كرد و
ديدم از نفر
اقوامش را
پرسند و او
 آنكه نوبت
الى كه معمو

     
 فرمودند كه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

احض
هج 4/1364

لمسلمين آق
فصل از كتاب
ى من نقل ك
ه من پس از
كى از مراجع
ن اتفّاق افتا
يهمان بودم،
بل بنا بود ما
 ببينيم مجلس
للهّ از آن مج

آ. م رفتيم در
ى كه به نظرم
لاح رسميت

.شود وع مى
وح يكى از
مرد هندى بپ
مه داشت تا
 پس از اعما

  . است

                  
ارات بعدى

 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

/2ر تاريخ 
الاسلام و ا ه

ناسب اين ف
ده بودم براى
ر اوائلى كه
ف شدم، يك
راى خودشان
ر محترمى مي
سى كه از قب

تا: من گفتم
انشاءال: گفت

نا بود برويم
ريش بلندى
س به اصطلا
سؤالات شرو
ضا كرد كه رو

ى همان م له
ك افراد ادام

او. ضار كنيد
شما حاضر

 

                  
طبق اظهاـ 1

.اند شى بوده

ـــ
ــــــــــ

       

د
حجه
كه من
رسيد
د

مشرّف
كه بر
تاجر
مجلس
من
گ
كه بن
مرد ر
مجلس
س
تقاض
وسيل

يكايك
احض
پدر ش
 

       
1
مرعش



  ـ
  ـــــ

هت   
ـرد،   

ائـر  
ت از  

 بـه  
ـس   
ـاب  
ضـه    

  .يم
ـاب    

چنـد    
مـن   

اش     
ش رد 
دون    

شـما   
: تند

ؤمن  
 آن  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

پـدرم شـباه
ـال او را كـ

دو«بـه نـام    
 مال كيسـت

ين كتابى را
پـدرم تجسـ
 پول آن كتـ
 پـول معاوض

چه بايد بكني
م جـاى كتـ

ه پـس از چ
تـاب را از م
ق كتابخانـه
 به صاحبش
 نمـودم بـد

نظـر ش: كـه 
؟ ايشان گفت

ن روح مـؤ ـ  
ولـى. گيـرد    

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ن خيلى به پ
رم سؤال حـ

مى كتـابى بـ
كجا است و

اين چني: ت
ى پ تابخانـه

هر مبلغ: م
فرد، كه بـا

دانستيم چ مى
هد تا پـدرم

داده بود كـه
كت مـد و آن 

يـد در اتـاق
داريد و مى

آن را عمـل

سؤال كردم ك
ار كرده بود

بـه نظـر مـ 
دى قـرار بگ

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

گفت من  مى
ت؟ او از پدر

شرف از عالم
 كتاب در كج

ه كرد و گفت
ر چـه در كت
آن عالم گفتم
 منحصر به ف

ديم و نم بو
ز پدرم بخوا

رم جواب د
ه منزل ما آم

رو ى او مـى 
ت، آن را بر

آ و دقيقاً يناً
  

اللهّ س آن آيه
شما را احضا
:؟ من گفتم

ك مـرد هنـد

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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او راست اً
چگونه است

 
در نجف اش
گويد كه آن

ه من مراجعه
كرد، ما هـر ى

 و حتّى به آ
كتاب: فت

اده ناراحت
ستم كه او از

پدر. م پرسيد
فتم فلانى به
ى  بـه خانـه

ها افتاده است
ت كردم و عي
.و گفته بود

من از آ: تند
 روح پدر ش

گوئيد؟ ه مى
ر اختيار يك

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

  ل است؟
اتفّاقاً. (ست

حال پدرم چ
.خوب است

ه زنده بود د
نكه به ما بگ

وت پدرم به
البه مىن مط

آنجا نديدم
ل نكرد و گف

العا ريان فوق
هندى خواس

ل را از پدرم
آن عالم گرف
 است، شما
 پشت كتابه
ود يادداشت
مان بود كه ا
اهرودى گفت

او يا حقيقتاً
ت و شما چه
 است كه در

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 به چه شكل
 خود شما ا
ح: ه او گفتم

ه حال او خ
در زمانى كه
ود و بدون آ

لم بعد از فو
 آن را از من
ن كتابى در آ
ازم، او قبول

ما از اين جر
 از آن مرد ه

  .ن كند
ى اين سؤال
كتاب را از آ

ى او ر خانه
ى اول قفسه

چه او گفته بو
ى تخلّف هم
ب آقاى شا
 چيست؟ آي
 باره چيست
زشتر از اين

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

او: من گفتم
شكل: گفت
سپس به). م

ب گرفت كه
دپدرم  ضمناً
گرفته بو» م

  .رفت
ذا همان عال

ام و ان داده
م اين چنين

پردا  من مى
  .شود

ه هر حال م
ن شب من
شده را تعيين
ن مرد هندى
 كه من آن ك
ت و الآن در

ى سوم از ق 
من آنچ. نيد

سر سوزنى 
ر اينجا جنا
ره اين عمل
شما در اين
زتر و پر ارز

ـــ
ــــــــــ

     

من
گ
داشتم
جواب
ض
العلو
دنيا ر
لذ
پدرتا
كرديم
باشد
ش نمى
به
آن
گمش
آن
روز

گرفت
طبقه
كن مى

حتّى
د
دربار
نظر ش
عزيز



  ـ
  ـــــ

 كـه  

ى  زه     

وش 
طالع 
نهـا  

فـى  
خرنـا           

ى  حه
 بـه      
لاخر 
 لـم      
ثلهم   
ظـن   
نوار  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 برقرار كند

  :يستند
ـند و اجـاز

هو سى كه بى
د كه صبح ط

اين كـه طبعـاً     

ف: كين، فقـال  
ولاتلحـق آخر

 

صفح 6جلد 
كـه افـراد را

والضرب الا 
 و هـو مـن
ذ يقـول امـث
بور حتّـى يظ

بحـارالا. (ـه   

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

د و ارتباط

ل خارج نيسا
هـى محبوسـ

هم مانند كس
بيند مىشود 

 پـا شـده ك

واح المشـرك
ـا وعـدتنا و

).127اوت 
 بحارالانوار ج
د بعـد از آنك
:د رحمه اللهّ
حتّـى يبعـث،
ا« عند قوله 

 لبثهم فى القب
ى آخـر كلامـ

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 شما را ببيند
 

گ از سه حا
ر عـذاب اله

كارند آنها ه
ش ن بيدار مى
 قيامت بـر

سألته عن ارو
تنجـز لنـا مـ
و با كمى تفا
هست مانند
ب شيخ مفيـد
 الشيخ المفيد

ء حت عر بشـى  
ه تعالى ذلك
لمون مقدار
كان يوما الـى

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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وانست پدر
.رواح است

ح بعد از مرگ
آنهـا در طبعاً

ولى معصيتك
رود و ناگها

بينند كنند مى

قال س: السلام
لسـاعة ولا ت

و 126حديث
ر اين مورد ه
مرحوم جناب

عن: فرمايند
سمه، فلايشـع
لهّ وقد بين ال

 الحشر لايعل
هم انّ ذلك ك

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

حى خود تو
ر و ظهور ار
نم كه ارواح
عذاب كه طب

  1 . ندارند
خوبى دارند و
ر قى فرو مى
كن شم باز مى

     
عبداللهّ عليه ا
 لاتقـم لنـا ا

ح 270ى  حه
ت متعددى در

آنها، مو غير
ف د چنين مى
ند فساد جس
كفر محضا،
 انّ قوما عند

و يظنّ بعضهم
  ).به بعد 1

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ا قدرت رو
همان حضور
كن  اضافه مى

اند و اهل ع
ار ارواح را

كه عقائد خو
خواب عميق
ى ناگهان چش

  .ر شوند

                  
ع صير عن ابى

ربنـا: ولـون
صفح 6ر جلد

 آنكه روايات
و 90و  89و

كنند تقسيم مى
عدم نفسه عن
محضا، ولا الك

فبين» لاّ يوما
كان عشرا، او

2سطر  253

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ض هندى با
ين ارتباط ه
ر اينجا من
ول افراد معا
ور در احضا
وم كسانى ك

و يا به خ2شود
هستند يعنى
توانند احضا

 

                  
بص عن ابىـ 1

يعـذّبون، يقو
بحارالانوار.(
علاوه بر ـ2
و 88حديث  

ن سه دسته تق
نهى عنه و يع
ض الايمان م
ة ان لبثتم الاّ
هم انّ ذلك ك

ى  صفحه 6 

ـــ
ــــــــــ

       

مرتاض
نام اي
د
او
حضو
د
ش مى

شد ه
ت نمى
 

       
1
النار ي
بأولنا

2
256
همين
من ين

يمحض
طريقة
بعضه
جلد



  ـ
  ـــــ

ز آن     
ـوى    
ضار 

شـده    

ت در 

 كـه  

ـود  

چـار      

كـرد  
گوار 
ـوم    

: ـال   
نوار  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ان بـالاتر از
 احتمـال قـو
ه منظور احض

كـه نقـل شـ

رواح اســت

 خانه بودم
  .گرفتارى

گر او اين بـ

شـت مـا دچ

 رسيدگى كـ
ع خيلى ناگ
ت هـم معلـ

مـؤمنين، فقـ
بحـارالا.(لان

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ن و مقامشـا
ود بـهش مى

م روحى كه

همان گونه ك

   ساله
ى ار دربــاره 

 هنوز دختر
 و يك دنيا گ

عادت ديگ. د
.  

و خبـر نداش
 

رج معمولى
اوضاع:  گفت

ولهاى پـدرت

ـر الارواح الم
رأيته قلت فلا

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ه آنهـا شـأن
ا كه انجام م
خود را به نام

ر ارواح را ه
 

ر هيجده
ى قــديمى

من: گويد ى
دم و مادرم
ى مخفى كند

كرد رت مى
 پولهـاى او
 .مان شديم

 كه به مخار
م انداخت،

 مخفيگاه پو

ذكـ: قـال : لام
ون حتّى اذا ر

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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اد هستند كه
ضار ارواحها

كنند و خ مى

ضور يا ظهور
.گذاريم  مى

دخترجيب
 يادداشــتهاى

مى» يس تين
كرد، من ماند
اى  در گوشه

 خانواده نظار
س از مكان
ى امور خودم
مادرم همين
اسباتى پدرم
 و متأسفانه
 .د ما برسد

لهّ عليه السلا
ون و يتعارفو

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 و ارواح آزا
راين در احض
حضور پيدا م

.  
مختلف حض

ى شما عهده

ى عج ضيه
كــه از» وح

باب تي« نام
قلبى فوت ك
پولهايش را
ى ى روزانه

چون هيچ كس
ى كار و اداره

دفن پدرم، م
به دفاتر محا
گينى هستيم
د بايد به داد

     
عبداللّ عن ابى

عم و يتساءلو
48.( 

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 اولياء خدا
بنابر 1 شوند

واح خبيثه ح
نمايند ى مى

ما قضاياى م
وت را به ع

قض
شناســائى رو

  :نويسد ى
اى به ه ساله

ى ق ى سكته
 داشت كه پ
ى خت هزينه

 از فوتش چ
 بسيار در ك

كفن و د از
نگاهى هم ب
ر قرض سنگ
فقط خداوند

                  
بن عثمان ع د

نع: قون؟ قال
8حديث  23

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ى سوم سته
ت كه احضار
طين و يا ارو
ه بوده معرّفى
ه هر حال م
وريم و قضا

 
 

ش«ر كتــاب 
مى 44ى  حه

ختر هيجده
ى  به عارضه

عادتدرم 
بپرداخ شخصاً

نابراين پس
قه و سختى
سه روز پس
لاوه بر آن، ن
ت، ما زير بار

بنابراين ف. ت

                  
عن حمادـ 1

يلتق: ن؛ قلت
34صفحه  6 

ـــ
ــــــــــ

     

د
است
شياط
كننده
به
آو مى

 
 

د
صفح
د
پدرم
پد
كه ش
بن
مضيق
س
و علا
است
نيست

       
1
يلتقو
جلد



  ـ
  ـــــ

ها و 

ها و 
ـت  

پرى      
اقى  

مـن    
 بـه   
مـن  

ها  له
ى در    
شـم   
 بـه   

م و 
ـوم   
ختـر    
واب  

تـرم  
ـا را    
روى 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 دختر عموه
  .نيم

ــك ســردابه
غ گزافى اسـ

  .م شدم
 روزى سـپ

براى ما بـا ى

ـر عمـوى م
روزانه فـورا
ت و تلاش م

ائى كه از پل
م موجـودى
فريـادى بكش

دختـرم،» ن  

ويم بچسبانم
صـدا از حلقـ
اده، امـا دخ

دادم جـو ـى    

دختـ: گفـت 
، مـن پولهـ

ى پرتقال ر 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

وم، به اتفّاق
لها را پيدا كن
وايــاى تاريــ
 داشتيم مبلغ
 از آينده هم
و اگـر چنـد
يم، اعتبارى

رفتم و دختـ
ب خستگى ر

گريخت م مى

دم صداى پا
ب دريـافتم
و خواستم فر
ب تـيس تـين

به دختر عمو
دم كه اين ص

قـرار دـب    
ـه بـه او مـ

گ ن قبلى مى
 توجه كـن،
زيادى جعبه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

م نااميد نشو
نه شايد پوله
حتّــى در زو
م كه اطلاّع
 و وحشت
ـات بـود و

شد يش نمى

ستر خواب ر
د و به سبب
 از چشمانم

حساس كرد
 ظلمت شـب
شت شدم و

باب«: گفت ى

م خودم را ب
فهميد ب مى

 مـرا مخاطـ
تكانهـائى كـ

 با همان لحن
ايد خوب ده

 كه تعداد ز

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 مانند مادرم
ستجوى خا
 گشــتيم و ح

ى پدرمپولها
 نوع نگرانى
ميوه و مركبّـ

خت بدهيهايش

مگين به بس
 به بستر آمد
كردم خواب

ريكى شب ا
حظه بعد در

ر دچار وحش
ىاى م شمرده

كردم سعى مى
 خيلى خوب
م است كـه
 و اصلاً به ت

ا شنيدم كه
 وضعى شد
سرداب آنجا

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 گرفته بودم
كرديم به جس
مــه جــا را
 ما اثرى از پ
 دچار يك
 و فروش م
در به پرداخ

 .شديم  مى
افسرده و غم
ود در كنارم
ك ه سعى مى

و نيم در تار
د و چند لح

اختيار  كه بى
با كلمات ش

.  
لرزيدم و س
ر كنم، زيرا
 صداى پدرم
گ رفته بود

داى پدرم را
ما دچار چه
، برو توى س

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 كه تصميم
ودم شروع ك
دت روز، هم

ى قديمى ه
غير از يأس
درم تجارت
ز مرگ او قا
كسته اعلام
ز من خيلى ا
ميهمان ما بو
ا من هر چه

اعت يازده و
رسد وشم مى

همين. ست
م رسيد كه ب
م توجه كن
  به خود مى
ده او را بيدا

شود و  مى
 خواب مرگ

 دوباره صد
دانم كه شم ى

ام، خفى كرده

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

روز بعد من
هاى خو زاده

ر تمــام مــد
مينهاى خانه
م و من به غ
زيرا شغل پد
شد و پس از

اند و ورشكم
شب آن روز
كه آن روز م
ب رفت، اما

  .يده بود
ر حدود سا

آيد به گو مى
 خواب ما اس
ئى به گوشم

گويم  كه مى
من از ترس

ر ترتيب شد
 مرده خارج
يم گوئى به

  .گفت
اى بعد حظه

ه خوبى مى
اب مخ سرد

ـــ
ــــــــــ

       

ر
ز دائى
د
زيرز

نيافتيم
ز
ش مى
م نمى
ش
هم ك

خواب
فاي بى

د
بالا م
اتاق
صدائ
آنچه

من
به هر
يك
عموي
گ نمى

لح
من به
توى



  ـ
  ـــــ

ـا را  
لات  
ت از  
حلّ 
ـالم    

 بـه    
ها را 

كند، 
ـات   

انـد  
كـه  
واح 

ه     ربـ
م و      
مـان   

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

پولهـ.  كـن    
ى تخم بقـولا
و و مـادرت
آنكه شما مح
لا ديگـر خيـ

دار كـردم و
رفتيم و پوله

ك ا كمك مى
د بـراى نجـ

   .د
ا نفس كـرده 

مثل آنك  عيناً
ن آنان و ارو

م يسـتأذن ر
 ينظـر الـيهم
ضـمنا در هم

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ى دارد پيـدا
هاى  با بسته

جام بده تا تو
دن پولها و آ
ز كنم، حـالا

 خواب بيـد
ر سرداب ر

 آنها به آنها
ب هم باشد
د و برگردند

ى ن كه تزكيه
اند و گذشته

س دارند و بين

نعـم: ؟ فقال
ع فـى داره

و ض 92ث 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ـاى زيـادى
واظب باش
 همان را انج
ن مخفى كرد
د بروم پرواز

 مادرم را از
بى انباشته د

 حل مشكل
ر بند و عذاب
ا انجام دهند
ى كسانى ك

ديات گ و ما
 خوبان انس

ن يزور اهله؟
ر الطيـر يقـع

حديث 257ى
 .كنند

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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هـ را كه خانه
مو. اهى كرد

 به تو گفتم
همين ى سطه

جائى كه بايد

 همان شب
وقهاى چوب

  .كرديم
 دختر براى
را اگرچه در
 كار خود را
ولياء خدا برا
وجه به بدن
د، با ارواح

1  

المؤمن: ت له
 بعض صور

ى صفحه 8
ك ب دلالت مى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 آنها يكى ر
اى پيدا خوا

چهترم هر
من به واس.

م هنوز به ج
  .ترم
د كه منش

 سراغ صند
ه بود پيدا ك
ح پدر اين

ن اين روح ر
نها بروند و
ح آزاد و او
را آنها از تو

كنند دگى مى
.وجود دارد

     
قلت: ير قال

 فيأتيهم فى
باب 6 جلد

ر اين مطلب

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ى  زير همه
ا  داخل بسته

دخت. ه نكنى
.سوده بشويد
ام د نتوانسته
 حافظ دخت
 توضيح نبا
داشتيم و به
ح پدرم گفته
وديد كه روح
خداى مهربان
صى داده تا آن
حضور ارواح
گى است زير
ين عالم زند
ل توجهى و

                  
لرحيم القصي
 معه ملكين

بحارالانوار ج
بر 93تا  88 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

نباشته شده
ى پوشالها،
بوبات اشتباه
گرفتارى آس

دانستيد ا نمى
ت شد، خدا
شايد لازم به
ق چراغى بر

ن جا كه روح
ملاحظه فرمو

خ ينجا قطعاً
انش مرخّص
ما ظهور و ح
ى و هميشگ
عالم قبل از ا

 سنخيت قابل
 
 
 
 

                  
عن عبدالـ 1

ن له فيبعث
بح. ع كلامهم

احاديث 8 

ـــ
ــــــــــ

     

هم ان
لابلاى
و حب
اين گ
آن ر

راحت
ش
اتفّاق
همان
ملا
در اين
بندگا
ام
دائمى
در عا
آزاد
 
 
 
 

       
1
فيأذن
يسمع
باب



  ـ
  ـــــ

س و  
ق و    

مـاز   
درم     
ابت 
ـزى       
 من 
اذان     
ـين      

نقل  
ه در 

ـين  
نعى    
ـائل       
نـان  
راى  
  .ست

حتى   

ـوان  
ها به 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ى نفـس زكيه
كـاملاً دقيـق

  . ندارد
 مشـغول نم
كـه روح پـد

من اجا. وانم
ت ولـى چيـ
 آمدند و از
م تـا آنكـه ا
ه آمـ د و بقيـ

»اى ابهرى
ى كسانى كه

ده و بـيه ش ـ
ر اسـت مـان
داشـتن وسـ
ها جواب آن

بـر: ـده كـه       
اق افتاده است

شـود صـح ى

تـو هـم نمـى      
و اينه. باشد

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  دم
 خودم به تز

كـنم ك ل مـى 
البش وجود
 برخاسته و
ه شـدم ك جـ
ت نماز بخو
ـرد و رفـت
سته جمعى
ـاز خوانـدم
 دعـاء كـرد

آقا حاج حاج
ر ارواح براى

وحشان تزكيه
تـر هـا قـوى  

ن و بـدون د
ف بزنند و آنه
يث نقـل شـ
ح مكرّر اتفّا
مى انجام مى

ن حقيقـت ه
ين درازى ب

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ماز خواند
ها با نظارت
كه از او نقل
حقيقت مطا

از خواب ء
ناگهان متوج
 او دو ركعت
ن تشـكّر كـ
فته بودند دس
و ركعت نمـ
ا براى مـن

ح«ز مرحوم 
ضور و ظهور

رادى كه رو
آنه» مديوم«

ـرار گـرفتن
با آنها حرف
دههـا حـدي
 ظهور ارواح

علم  محافل

ولـى از ايـن
ه سخن به ا

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ح پدرم نم
ست كه ساله

اى را ك قضيه
راى من در ح
 شب و دعاء
دعاء كردم، ن
هد كه براى

او از مـن. دم
كه از دنيا رف
ك از آنها دو
 يكى از آنها

  .شدب
ن قضيه را از
گرى از حض

  .ت
واح براى افر
 افرادى كه
شت ميـز قـ
را ببينند و ب
وديم و در د
ل حضور و
ر بعضى از

رح باشـد و
رسد بيهوده ى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

براى روح
ز كسانى اس
ق ه است لذا

اى ترديد بر
ى براى نماز
ب مقدارى د

خواه من مى
نماز خوانـد
ى از اقوامم ك
 براى هر يك
ن نشستند و
ب مستجاب

نظير اين» ح
جريانات ديگ
ل شده است
 و ظهور ارو
ته شده و يا
ب و بدون پش
وان و روح ر
را نقـل نمـو
ا از اين قبيل
نحوى كه د

مطر مه كس
د به نظر مى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ب
يكى ا» صاد

مشغول بوده
هيچ گونه جا

ى شبى نيمه 
 از نماز شب
 شده و از م
 دو ركعت ن
رم و جمعى

من. داشتند
آنها دور من

نها همان شب
پرواز روح«ب 

 آن كتاب ج
كنند نقل  مى

ديد حضور
جابها برداشت
دون حجاب
ر ارواح، رو

ئرش ركه نظا
و اولياء خد
ر ارواح به ن

ؤال براى هم
 اصولاً بعيد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ح ـ ص«قاى 
ارواح مخت 

ى است و هي
:گفت و مى
پس.  بودم

ضر و مجسم
م و براى او
ادرشت كه م

ن تقاضا را د
ح را گفتند، آ
د كه دعاء آن
من در كتاب

ام و نيز در 
عالم زندگى
ذا بدون ترد
و ارواح حج
د كه آنها، بد

ى احضار وله
گويند چنانك
وايان اسلام و
ما آيا احضار

  ! يا نه؟
شايد اين سؤ
نظر كرد كه

ـــ
ــــــــــ

       

آق
شناخ
علمى
او
شب
حاض
كردم
نگذش
همين
صبح
گفتند
من
كرده
اين ع
لذ
آنها و
ندارد
معمو
را بگ
پيشو
ام
دارد
ش
صرفن



  ـ
  ـــــ

يثـه    
ـور  

و  ـاً  
گـر  
يـن          

ردى  
 آن  

انه خ
د كه 

ـك  
فت 
ـت   
ـبها   
رئى 

 كـه        
هـر    
يـن    
والى   

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ـا ارواح خبي
ارواح حضـ 

تـوانم نفيـ ى  
ا كند ولى اگ
ى مـا را از اي

ى مـر  خانه
ين بود كـه
س ساكنان خ
بوجود آورد

  .چ كردند
 مركبّ از يـ
 تصميم گر
ـبانه؛ مقاومـ
هائى كـه شـ
شناس و نامر

جـه رسـيد
لنـاكى كـه ه
سـر او در اي

هـاى متـو به 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

شـوند و يـ   
س احضـار 

د، مـن نمـى
ه تحقّق پيد
د تـا حـدى

  واح
 آمريكا، در
 عبارت از ا

حشت و ترس
 و ناراحتى ب
ديگرى كوچ
تيار كردند،
م داشت كه

آور شـ ـرس 
را سروصداه
وجوداتى ناش

  .دادند ى
ـه ايـن نتيج
صداهاى هول
سـت و همس
داها و ضـرب

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

حاضـر مـى
ر اكثر مجالس

گويند سند مى
كان دارد كه
كنـيم شـايد

حضار ارو
ت نيويورك
و آن رويداد
م باعث وح

اضطراب»
ى د  به خانه

سكونت اخت
نام» ن وكس

تـ جنجالهاى
ف نمايد، زير
و از سوى م

ين نسبت مى
 از مـدتى بـ
ديوارها و ص
ر خاصى اس
راز اين صد

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ح واح واقعـاً
 است كه در

پرس  آنها مى
حتمالات امك
واح دقـّت ك

جلسات اح
ز توابع ايالت
 بروز كرد و
ى شب هنگام

»مان ويك«ه
رك گفتند و
ر اين خانه س

جان«خانواده
ى غريب و ج
را هم كشف

كرد، هم مى
واح و شياطين

ها پـس سايه
هاى مداوم د
ى نظم و قرا
و بود كه به ر

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

حالا آيا ارو
ى مرموزى
ه به رمز از

ى اين اح همه
 احضـار ارو

يدايش ج
در بخشى از

ى غريبى ه
ى خوفناكى
ا در خانواد
د؛ آنجا را تر
س از آن در

پدر خدند و
ابر صداهاى
 و دليل آن ر
ل خانه فراه
آن را به ارو
 كمك همس
ه ره و كوفتن

از روىرسد
شد و هم او

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

شته باشد، ح
 و يا نيروهاى
 سؤالاتى كه
 كنم، زيرا ه
ش جلسـات

  .ن بياورد

پي
ميلادى د 18

حادثه» ك مان
كرّر صداهاى
ر اين صداها

ى افراد  همه
يگرى كه پس
دو دختر بود
 شده در برا
 شود علتّ

شت براى اهل
كن اطراف آ
ر خانواده با
د در و پنجر
ر  گوش مى

گران دقيق ش

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

 حقيقت ندا
كنند ت مى

بند و پاسخ
ك  اظهار نظر

ريخ پيدايش
يرونردانى ب

 
 

846ر سال 
ويك«وم به 

 مكرّر در مك
شد و آن قدر
 از چند ماه

ى دي خانواده
و شوهر و د
ر ترتيبى كه
و اگر ميسر
حتى و وحش
كه مردم ساك
سرانجام پدر

هاى شديد ه
 در خانه به
بيشتر از ديگ

ـــ
ــــــــــ

     

كلّى
دخالت

يا مى
اثباتاً
به تار
سرگر
 
 

د
موسو
سال
ش مى
پس

خ
زن و
به هر
كند و
ناراح
بود ك
س
ضربه
شب
باره ب



  ـ
  ـــــ

دارد   

ـوان  
ردى  

زدن 
دى      
ى و 
اس       

ـاق  
د آن 
كـان   
ديد 
د از 
صب 

هـا   ه
ـوع    

اى  ه    
آميز  
ميـه       
چهار 
 بـا           
د و    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

هـا قصـد د   

لوم شد جـو
گـر ش دوره  

ى ز  وسـيله  
ـس از چنـد

آرى(تصرى 
 پايـه و اسـا

 شدند، چمـ
ربوط هستند
وز نقـل مك

ى جد ر خانه
كه تنى چند
ادان و متعص
ن به روزنامه
 ايـن موضـ
مـن اعلاميـه

ى اسـرارآ ـه    
ه ايـن اعلام
كه پس از چ
نـد، همـراه
رواح شـدند

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ـا و ضـربه

ى كردند معل
و دسـتفروش

تواند بـه مى
ار كنـد و پـ
جوابهاى مخت
دين گونـه

ضوع با خبر
 شياطين مر

ى مرمو  خانه
ت بد آنها در
 كرد و با اينك
د كه مردم نا
ت و خبر آن
رسيدگى بـه
ه ايـن انجم
 بـه آن خانـ
سـيدگى بـه
ب توجه آنك
خـالف بود
كالمـه بـا ا

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

هـ ن كـوفتن 

ميز رسيدگى
ه اسـت و او

 كه او هم م
رابطـه برقـر

كرد با ج  مى
پرسـد و بـد

محل از موض
واح خبيثه و
ه هم از آن

بخت اما از. 
ك كار خود را
ى نمانده بود

لا گرفتوع با
حقيق براى ر
ص بـالأخره
ث مربـوط

رى بـراى رس
كرد و جالب
طـه بـا آن مخ
ى طرفدار مك

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ى اين  وسيله

ى اسرارآ نه
ه قتل رسيده

  .اند و شده
ات دريافت
سرگردان، ر

ها مطرح به
ود از روح بپ

رد و مردم م
انواده با ارو
ه آن خانواده

نديورك رفت
م شايعات ك
كردند چيزى
ينكه موضوع
ل علم و تح

حقيق و تفحص
ى حـوادث يه

جمن ديگـر
ث را تأييد ك
روح و رابط

شمالىيكاى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

دى ناپيدا به

ااكنان آن خ
ر آن منزل به
تكب قتل او
رائن و علاما
ا اين روح س
ى كه با ضرب
ستن آن بـو

خارج درز كر
 آنكه اين خا
ند و بالأخره
ز ايالت نيوي
 زيرا باز هم

حمايت ك» س
تا ا. برسانند

 از افراد اهل
و روزها تح
شده بود كلي
 دنبال آن انج
ن هم حوادث
ر ابتـدا بـا ر
 ايالات آمري

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ت كه موجود
  . بفهماند

به سوابق سا
در اى سابقاً

 اموالش مرت
 از روى قر

وار، بار و دي
ابل سؤالاتى
در صدد دانس

 . نهاده شد
خ ماوقَع به

آ و به عنوان
ى آنها كوفتند
ش ديگرى از
ش را نديدند

جان وكس« 
 را به قتل ب
 و انجمنى

عد از شبها و
ى آن گفته ش
 است و به
ومين انجمن
هـائى كـه در
رى از تمام

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

د و دريافت
ى را به آنها
هنگامى كه به
ا  و يك ساله
 كه به طمع
مادر خانواده

هائى به در ه
ق شد در مقا
نچه را كه د
مه با ارواح
ما همين كه
ر برداشتند و
ى  سر و كلهّ

د و به بخش
روى آسايش
 فهميده از
اش  خانواده

جلاتّ رسيد
بع. يل يافت

ر كرد كه طى
ط به ارواح
يل شد و دو

ى آنه  همـه 
هاى كثير واده

ـــ
ــــــــــ

       

بر پى
چيزى
ه
سى
بوده
ما
ضربه
موفّق

آ) نه
مكالم
ام
تكفير
را بر
كردند
هم ر
مردم
او و
و مج
تشكي
صادر
طمربو
تشكي
سال
خانو



  ـ
  ـــــ

عـد   

ى  ره
ـود  
هتـر  
هوم 

گان     
ـا و   
ه را 
ه به 
 بـه  

ن به 
ر بـا   

جـه     
ر و           

ه در 
ـود  
جـه     
چـه        

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 با دنيـاى بع

 سنا و كنگر
ى وجـ  زمينه

مل آيد و به
ضمون و مفه

ض نماينـدگ
سـرزمين مـ
ماء و فلاسفه
ين است كه
ن اقدام لازم

جسام سنگين
ى مغـاير كلّ

بـه هـيچ وج
ت و حضّـا

ند كوفتن به
ى آن، موجـ
بـه هـيچ وج
مندان هـر چ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

مركز تماس

م به مجلس
دند دره بو

داماتى به عم
تر گردد، مض

ـا، بـه عـرض
غيرمرئى در س
ب توجه علم
تقاضاى ما ا
شف علل آن

ه اشياء و اج
و اين امر به
  .رج است

ه شده كـه ب
چيزهـا نيسـت

 عجيبى مانن
ى ـد آورنـده  
رسيده كـه ب
ان و دانشـم

  .نند

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

گ، محل و م

 نفر از مردم
خواست كرده
ى دولت اقد
نفرى روشنت

  :شد
ى آمريكـ ـده

ى عقلى و غي
 لحاظ جلب

نك تاي. خته
يد تا در كش

آن بودند كه
كنند و ت مى

شر هم خارج
وشنائى ديده
ـن قبيـل چ

  .كنند ى
ن، صداهاى

دهد پديـ  مى
ى به گوش ر
ت و محققّـا
ى آن پيدا كن

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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چك و بزرگ

 پانزده هزار
نندگان درخ
مرگ از سوى
انزده هزار ن
ش ن آغاز مى

يالات متحّـد
 قبل حوادثى
ه كه از هر

و متحير ساخ
مبذول فرمائي

ماد گواه بر آ
وند و حركت
ود ادراك بش
گارنگ و رو
فرى و از ايـ

مىا گواهى
اى گوناگون
 آنها نشان
هاى موسيقى
 نبـوده اسـت
ى عملى براى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

هاى كوچ اده

ى به امضاى
 آن امضاءكن
لم بعد از مر
رخواست پا
 طومار چنين

ت ايافراد ملّ
ه از چندى

وقوع پيوسته
و  را مبهوت
ت خاص م

ن مورد اعتم
شو جابجا مى

ت و از حد
نورهاى رنگ
 مـواد فسـف
ن موضوع ر
 و در مكانها
 نظم خاص
ها شده، نغمه

وسـيقىت م  
ى كننده  قانع

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

بى در خانوا
  .فت
طومارى 18

شد كه طى
ت آنها و عا
 مفاد اين در
ياوريم، اين
دگان زير، ا

رسانيم كه مى
اروپائى به و

ى مردم عامه
ى زير عنايت 

ز دانشمندان
ى نامرئى ج

و طبيعى است
ى تاريك، نو
ـان بـرق و
 فراوانى اين
ى مختلف

هائى كه ربه
نون شنيده ش
فاده از آلات

اند دليل سته

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ردهاى چوب
رگ قرار گر

854در سال 
كا فرستاده ش
ح و تظاهرات
ت براى آنكه
ا در اينجا بي
ما امضاءكنند
رم مجلس مى
 كشورهاى ا
ه است و ع
ب مشروحه

  . آيد
ـ گروهى از1
ى نيروهاى له

ن فيزيكى و
ـ در اتاقهاى2

ط بـه جريـ
كنندگان هده

ـ در زمانها3
وار و يا ضر
ى است تاكن
ط بـه اسـتف

اند نتوانس يده
 

ـــ
ــــــــــ

     

ميزگر
از مر
د 
آمريك
ارواح
است
آن ر
م«
محتر
اكثر
نمود

مراتب
عمل
1
وسيل

قوانين
2

مربوط
مشاه
3
و ديو
عاقلى
مربوط
كوشي
 



  ـ
  ـــــ

ـتيم   
گرى 
مـال     
ـول   

م در     
ى از     
ـذار  

بـالا      
ع را     
جيب 
ت بـا  

و در    
تمام 
د و 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ى آنهـا هسـ
ز ديگنها چي

ت ايـن اعم
يشـان را قبـ

 اقـدام لازم
يـد انجمنـى
انجمن واگـ

ر مقامـات ب
س موضـوع
ن اعمال عج
و به موافقت

جـام شـده و
ح آزاد كه ت
 كه حاضرند

  .د

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ى ن از جمله
جز قدرت آنه

كننـد علـّت ى
ه ى اي  نظريـ

چـه زودتـر
مقـرّر فرمائي
مهم به اين ا

 بـه دسـتور
مريكـا اسـاس
 منجر به آن
ص دادند و

خودمـان انج
ى همان ارواح
 آنها هستند
ا انجام دهند

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

نزده هزار تن
گيرد و ج مى

 و اظهار مى
ردد كـه مـا

م كه هـر چ
كنـيم م  مـى

ن موضوع م

ى بـالأخره
طـراز اول آم
وجودى آنها

زمين تشخيص

ى خ  ناحيـه 
حتمال قوى

دهند و  مى
عاده راال ارق

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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رى كه ما پان
واح انجام مى
عتقاد هستند
ى كشف گر

مار خواهانيم
 درخواست

سيدگى به اين

ده هزار نفرى
دان طدانشمن

را كه تأثير و
واى طبيعى ز

  .دند
 به حال از

شود كه به اح
مال را انجام
 و اعمال خا

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ع گروه كثير
ى ارو واسطه

خالف اين اع
قلى و نظرى

گان اين طوم
و عمل آيد

ل شود و رس

ن گروه پانزد
سى كامل، د
 مورد نظر ر
 خارج از قو
ى صادر كرد

ه تاقيقاتى ك
ش ستفاده مى

اند اين اعم ه
ى از جوابها

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 سه موضوع
ن اعمال به و

اى مخ و عده
دى علوم عق

 امضاءكنندگ
ر به عن اسرا

ريكا تشكيل

 تقاضاى آن
 پس از بررس
 و نيروهاى
، مربوط به

 با ارواح رأى
اريخ و تحق
كر گرديده ا
ا را پر كرده
ند كه بعضى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ى اين رباره
ه داريم اين
يان نيست و
 از روى مباد

  .يم
على هذا، ما
ت كشف اين
ل علماء آمر

  .»د
نجمن مورد
يل يافت و
يق نمودند
شد، ريب مى

مه و رابطه
ز نقل اين تا
 اسلامى ذك
 و اطراف ما

شون اضر مى
 
 
 
 
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

       

د
عقيد
در مي
بايد
نداري
ع
جهت
فحول
گردد
ان
تشكي
تصد
و غر
مكالم
از
منابع
فضا
يا حا
 
 
 
 
 
 
 



  ـ
  ـــــ

كنـد  

ر از       

گش  
ـدن   

ه از    

د را 
ى آن 

شـده    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ك ى پيدا مـى 

وص مهمتـر

تخت بـزرگ
قبـل از آمـ 

بـل از آنكـه

ما روح خود
 را بهم بزنى

ش حاضـر شـ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 
چنان قدرتى

 ايـن خصـو
  .ه است

  خيا
ت) ى سبا لكه

ك از شـما 

كـنم قب  مـى   
  .م

ه اصطلاح م
كه چشمت

در مقـابلش 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 ت روح
 رياضت آنچ

  .م دهد
ـده كـه در
 نقل گرديده

ف بن برخ
ملك(» بلقيس«

كدام يك: فت
  ؟

تـو حاضـر
كنم انت نمى

و به(ب بود 
از آنك ن قبل

»بلقـيس «

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ت و قدرت
 حتّى بدون

اى انجام عاده
نقـل شـ» خيا

ى و روحى

حى آصف
«ل از آمدن

ن كرد و گف
حاضر كند؟
آن را براى ت
ت دارم و خيا
 از علم كتاب

من: گفت) د

يد كه تخت

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

تقويت
ت و گاهى
الع مال خارق

صف بن برخ
ر كتب علمى

درت رو
 كرد كه قبل
و به حاضرين
را براى من

من آ:  گفت
ر آن قدرت
راى بعضى
ت كرده بود

  .كنم
دي» سليمان«

     
 .40تا  38

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

در اثر رياضت
تواند اعم مى
آص«اى از  يه

 است كه در

قد
اراده» ليمان

ود و لذا رو
د تخت او ر
عفريت جنّ

خيزى، من بر
كه دار» رخيا

 كتاب تقويت
كن  حاضر مى
«م حضرت

                  
8نمل آيات

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

روح انسان د
نها با اراده م
ر قرآن قضي

ىى قضايائ
 
 

سل«حضرت 
و حاضر شو

تواند مى» س
ز آن ميان عف
گاه خود برخ
آصف بن بر

ى علم سيله
ت را نزد تو

ر اين هنگام
  1 .ت
 
 
 
 
 

                  
ى ن سورهـ 1

ـــ
ــــــــــ

     

ر
كه تن
د
ى همه
 
 

ح
نزد ا

بلقيس«
از
جايگ
آ«
به وس
تخت
د
است
 
 
 
 
 
       

1



  ـ
  ـــــ

ـتان  
طـار  
تاده    
ا بـا   

ست 
خنان 
د و    
د و 

ه از  
» دى 

نـد،     
» ضـا 

وبـا     

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 قطار پاكسـ
كرديم كه قط
 قطـار ايسـت
كنـد و آن را

توانس د و مى
بوديم و سخ
 واعـظ شـد
ه خواب كند

ضت كشـيده
وسى زرآبـاد
 قـرن اخيرن
 موسى الرضّ
مـت كنـد و

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  دارد ى
روزى در: 

ن احساس ك
ش آمده كـه
كن ر نگاه مى

سيار زياد بود
وانا نشسته بو
ن گفـتن آن
را در منبر به

و بسيار رياض
حاج سيد مو
هـل معنـى

على بن«ت 
دا او را رحم

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

را نگه مى
كرد كه ل مى

بودم، ناگهان
اى پيش حادثه

 تنها به قطا

  وتيزم
روحى او بس
ر واعظى تو
انع از سخن
خواست او ر

  .هد

و روحانى و
ح«للهّ آقاى 

و از نوابغ اه
دس حضرت
ى نمايد خـد

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ى قطار ر
نقل1»حافظيان

كت سوار بو
كرديم كه ح
رد مرتاضى

   .ست

رت هيپنو
 يا قدرت ر
كند پاى منبر
گاه، مدتى ما
خ كرد و مى

نش ادامه ده

ن با كمال و
ا  مرحوم آيه

كه هر دو» ى
ه ضريح مقد
دس رضوى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

اض هندى
بوالحسن حا

اى آن مملكه
كما فكر مى
 ديديم كه مر
ف ساخته ا

قدر
ت هيپنوتيزم
 به خواب ك
شخص با نگ
و را سنگين
عظ به سخنا

     
كى از مردان
ز شاگردان

على اصفهانى
 گماشت كه
يم آستان قد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

مرتا
حاج سيد اب
كى از شهره
.متوقّف شد
مال تعجب

گاهش متوقّف

ى كه قدرت
ن ديگرى را

اين ش. داديم
ده و نگاه او
ت كه آن واع

                  
يك» حافظيان

س بود، او از
شيخ حسنع«

حوم همت
سازد و تقد
.رش نمايد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

آقا ح«مرحوم 
 رفتن به يك
سط بيابان م
ت، ولى با كم
ى اراده و نگ

 
 
 

كسىروزى با 
با نگاه كردن
د  گوش مى
با نيروى ارا
خره نگذاشت

 
 
 

                  
«مرحوم ـ 1

 مشهد مقدس
«حوم حاج 

ند و آن مرح
 السلام را بس
انش محشو

ـــ
ــــــــــ

       

مر
براى
در و
است
نيروى

 
 
 

ر
تنها ب
او را
تنها ب
بالأخ
 
 
 
       

1
اهل
و مر
ا بوده
عليه
مواليا



  ـ
  ـــــ

ى  ـه 

ستان 
مـن        
ل از   
عـى   
شـهر   

شـم     
ـك    

هـى     
ـدم،  
شـا    
واى      

 بـه  
ـش  

مدم 
 بود 
 بـه     
نـان       

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

مجلـّ ود در  
  :يسد

 از مرز لهس
گير كـردن م
و سـال قبـل
وضـع فجيع

هـاى شـ خانه

كـردم از چش
ـه عنـوان يـ

بـودم و آگه
خوانـد د مـى  

ودت را تما
فجيـع پيشـو

چنان مشتى
آن شـكـردم     

كه بهوش آم
گريزم، اين
 بعـد او را
ر دادم همچن

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  »گ
 جهـانى بـو

نويس مى) 196
شهاى آلمان
ـراى دسـتگ
ود كه من دو

عاقبت با و» 
ى از تماشاخ

ـد سـعى ك
و خودم را بـ

ى ايسـتاده ب
پ شده بـود
عكـس خـو
بـر مـرگ ف

 بازپرس آنچ
نم را بـاز كـ

تند و وقتى ك
دان مرگ بگ
ضـار كـردم
ه او دسـتور

  .دم

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

لف مسينگ
وم شهرتش

65مبر سال 
پوش كها و زره

ـام نازيهـا بـ
 براى آن بو

»هيتلر«م كه 
ماشاگر يكى

انـ ـين كـرده   
ى گذاشتم و

كنار ديـوارى
رى من چاپ

دارى ع: فـت
ودى كـه خب

جوئى افسر
ى كـه دهـان

رادى انداختن
 كنم و از زند

احض  سـلول 
ـده بـود بـه
م و فرار كرد

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ولف«جيب
گ جهانى د
، اوت، سپتا
ميلادى تانك
 در آن هنگـ

اين.  بودند
ى كرده بودم
هزاران نفر تم

 گزافـى تعيـ
ريش درازى

 در خيابان ك
ى دستگير زه

گفـ ك شـد و
ى، اين تو بو

ر اولين بازج
ست و موقعى

  .يخت
ك سلول انفر
ودم استفاده
 را به داخل
 كـه خوابيـ
 بيرون آمدم

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ى عج ضيه
وزهاى جنگ
ههاى ژوئيه،

م 1939سال
بـودم و» ن

 تعيين كرده
پيشگوئى 19

ى در برابر هز

ى ن جايزه
نابراين رم، ب

 
 با آن قيافه

 و مبلغ جايز
 من نزديـك
ود تو هستى

ير شدم و د
 يكجا شكس

 به دامنم ريخ
 بودم به يك
ستثنائى خو
ول نگهبان
 و در حالى
س از زندان

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

قض
كه در رو» گ

در ماه(روى
ول سپتامبر س

لهستان«ن در
رك جايزه

937ال در س
ن پيشگوئى

  .رفته بود
 براى سر من

به دور باشم 
.عرّفى كردم
ان طور كه
 آن عكس
ر آلمانى به

خو» مسينگ
  !ئى كردى

ب من دستگي
شش دندانم
خون زيادى
يهوش شده
ز قدرتهاى ا
ص خود، او
ى فرو بردم

بماند و سپس

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ولف مسينگ
 و دين شور
وقتى روز او
ر كردند، من
ست هزار ما
اريخ يعنى د
هد مرد و اين

انجام گر» شو
وقتى شنيدم

»هيتلر«ران 
ش هنرمند مع
ك روز هما
ى را كه در
ن يك افسر

ولف م«نى؟ 
ن را پيشگوئى
ه اين ترتيب
رتم زد كه ش
ن همراه با خ
عد مرا كه بي
يم گرفتم از

ى خاص  اراده
ب مغناطيسى
ركت باقى ب

ـــ
ــــــــــ

     

و«
علم
و
عبور
دويس
آن تا
خواه

ورش«
و
مأمور
نقّاش

يك
بزرگى
ناگها
كن مى

آلمان
به
صور
دندان
بع
تصمي
كه با

خواب
حر بى



  ـ
  ـــــ

را از   
هـم     

ـراه       
ـك   

ى  ـه  
و بـا  
دنـد  
كـار  
م و     
 كـه    
مراه 
 كـه   
اقى   

ومى 
ـتى       

او .   
رى  
 كـه   
و در  
 تـو  
ـك    

ى  ثه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

كـرد مـر مى
ـود و مـن ه

.  
دى هـم همـ

ودنـد در يـب
د بـه جرگـ
 كار بشوم و

كرد گـاه مـى  
ى اين ك جازه

ه كـار كـرد
و ناشـناس

تو بايد هم« 
آمـد ر مـى 

ك هتـل اتـا

مقصد نامعلو
ـبيل پـر پشـ
ن سـلام داد
 من چه كـا
د خواسـت
ف كـردم و

اىه ـ گفتـه  
ى مـن بـه يـ
به يك حادث

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

خفيانه عمل م
و يونجـه بـ
.لم بدر بردم
 پـول زيـاد

گريخته ب» ن
ى ورود جـازه 

ك أتر سرگرم
گ بازان نگ
جام دادند اج
و شـروع بـه

شـبى دو. ت
: من گفتند

د، اما به نظر
رايتان در يك

آنها مرا به م
ردى كـه سـ

مـن ستانه به
با» استالين«

رسيد و بعد
چيز را تعريف
ى صـحت گ

ى ش دربـاره 
ت متأسفانه ب

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ن روزها مخ
پر از علف و

جان سالم» لر
خوشـبختانه

لهستان«ه از
م به من اج
موزيك و تأ

ه چشم نيرنگ
وى من انج
ى درآمدم و

وقوع پيوست
ه شدند و ب

به تن داشتند
 ما بيائيد، بر

فتم و بعد آ
ولتـى و مـر
ل شد و دوس
«خت، آخر 
تان از من پر
دقانه همه چ
ى ، ما درباره

 دانشمندانش
ين تحقيقات

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ان كه در آن
اى كه پ ارابه

هيتلر«جلادّان
بـودم و خ» 

ى پناهنده كه
خواستم» وى

ر سالنهاى م
پاتها را به تله

انشمندان ر
ولت شوروى
 زندگيم به و
حل كار من
شوروى را ب

دنبال لطفاً:
  .ايم ا برده

ت به هتل ر
ى دو ك اداره

ن اتاق، داخل
شت انداوح

 اوضاع لهست
 من هم صا
توانى بروى
وى با كمك
زمايش از اي

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

اومت لهستا
ى ا به وسيله

 از دست ج
شوروى«ك

گروه يهودى
شورو«ولت

وان غيبگو در
يشگوها و تل
شناسان و د
ه خدمت دو

ى ين واقعه
ارد سالن مح
س سياسى ش
:ه من گفتند
 هم به آنجا
سى، نخست
ك بود در يك
ود من به آن
 سخت به و

از» استالين
ش بگويم و
ت وب تو مى
دولت شورو
ه نخستين آ

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ن نهضت مقا
بهارى داد و
ن شده بودم

 من در خاك
ل را با يك گ
 و بعد از دو
هد تا به عنو
آن تاريخ، پي
ئى كه روانش

به من رسماً
تري كه عجيب

سر داشتند و
و لباس پليس

آنها به. دارند
دانهايتان را ه

پليس سياو 
 اتاق تاريك
 پس از ورو
 ديدنش مرا
ا«شته باشد؟

ودم را برايش
بسيار خو: ت

آنگاه د. كرد
دست زد كه

  .شد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

سازمان بعداً
فرا» ورشو« 

ى آنها پنهان
چند ماه بعد

شب اول. م
سا خوابيديم
ندان را بده
ود آنكه در آ
 از آزمايشها
ر گرديد و م
ى بعد بود كه
كت سبز بس

اين دو. »ئى
 آزار مرا ند

ايم و جامه ه
همراه اين دو

آنجا يك. د
ت بلافاصله

بود و» لين
ن است داش
راى فرار خو
 به من گفت
ق خواهيم ك
ه تحقيقات د
لوب منجر ش

ـــ
ــــــــــ

       

ب 
شهر

لابلاى
چ
داشتم
كليس
هنرمن
وجو
پس

صادر
مدتى
كاسك
ما بيا
قصد
گرفته
ه
بردند
داشت

استا«
ممكن
ماجر
پايان

تحقيق
رشته
نامطل



  ـ
  ـــــ

ى  ـه    
مـن  
م و 
عـد  
ردم  
ـك     
غ را   
 من 

در  اً  

تـيم  
و آن    
قعى   
غـذ    

او  ه  
ى  ده  

ـود  
ـتند  

 بار 
ـك   

. اند 
نـان    
تمام 
و بـا    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

آنكـه حوالـ
م. بگيـرم » ل

به بانك رفتم
بع. ر ايستادم

دوقدار سـپر
ـه تصـور يـ
همـين مبلـغ
ه من داد و
لـيس بعـداً

 به بانك رفت
ا بشـمارد و
 دارد و مـوق
ك بـرگ كاغ
يپنـوتيزم بـه
د از مشـاهد
سكته كرده بـ

توانسـ بعـداً   

تم فقط يك
مبتلا بـه يـ 

و لانه كرده
ه وى اطمين
مت معاينه ت
ـام اسـت و

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

م و بـدون آ
روبل« هزار 
شدند ب  نمى

ى صندوقدار
ه دست صند
خـودم را كـ

ه از او عينـاً 
به» روبل«ار 

و مأموران پل

زود دوباره
دى خـود را

كسـر» وبل
نكى، با يـك
به نيروى هي
دوقدار بعـد

بيچاره س. د
ه پزشـكان ب

پنوتيزم داشت
»ورشو«يان 

وتر در مغز ا
 از آنكـه بـه
وپ به علام
كبوترها تمـ

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

وهاى خـودم
مبلغ يكصد
د و شناخته
 جلوى روى

ن نبود بهى آ
ى خ  انديشه

ساختم، ا مى
دى صد هزا
 جاى دادم و

  .تند
ادم، خيلى ز

موجـوداى
رو« صد هزار
ى با ض حواله

بود كه من ب
صند. ى است

ش زمين شد
خوشـبختانه

جيبى در هيپ
 يكى از اعي
 كه سى كبو
 بردم و بعد
ن ميكروسكو

كار ك: فتم كه

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ه كمك نيرو
نك دولتى م
به تن داشتند
يش رفتم و

علامتى روى
كردم و  مى

ز او منتقل م
شك و ترديد
ه برده بودم
ى واقعه نوشت
وطه نشان د
خواستم پولها
شد كه يكص
رد به عوض
ان كاغذى ب
هزار روبلى

و بيهوش نقش
خ. كرده بودم

ه قدرت عج
گامى بود كه

كرد صور مى
چك با خود

ى آن  وسيله
دم و بعد گفت

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 خواستند به
ه باشم از با
س معمولى ب
 پرداخت پي
 هيچ گونه ع
شمانش نگاه

بود به مغز» 
هيچ گونه ش
ى كه همراه
ى  را درباره

مقامات مربو
صندوقدار خ
ولها متوجه 
د بررسى كر
د و اين هما

ى يكصد اله
دى كشيد و

بينى نك  پيش
  .د
من با آنكه: 

م و آن هنگ
تص  و دائماً

كوپ كوچكس
لانه دارند به
نظر قرار داد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

روى از من
ر داشتهختيا

مور كه لباس
ى رابر گيشه

سفيد را كه
خيره در چش

روبلى«هزار
قدار بدون ه

دان كوچكى ه
زارش خود
پولها را به م
أموران از ص
 شمارش پو
كه گرفته بود
واجه گرديد
 كه يك حوا
 ناگهان فرياد
 موضوع را

ده نگه دارند
گويد مى» گ

دخالت كرد
نى شده بود
ك ميكروس
ر مغز وى لا
 او را زير نظ

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

مأموران شور
 بانكى در ا
ه با چند مأم
 راست تا بر
 برگ كاغذ س
ر حالى كه خ

ى يكصده ه
صندوق. ستم

 را در جامه
ت حيرت گز
عد از آنكه پ
ن به اتفّاق مأ
بينوا پس از
چكهائى را ك
د معمولى مو
ك  كرده بودم
كاغذ سفيد
ن ديگر اين

وقدار را زند
ولف مسينگ
ار پزشكى د
بيمارى روان

 درمان او يك
 كبوترها در
ى و مغز كلهّ

ـــ
ــــــــــ

     

مأ
چك
همرا
يك
يك
و در
حواله
خواس

لهاپو
نهايت
بع
و من
مرد ب
كه چ
سفيد
القاء
اين ك
و من
صندو
و«
در كا
نوع ب
براى
دادم
سر و



  ـ
  ـــــ

ـور   
 امـا   
يف 

نـه  لا   

 امـا   
ودم 
دانى 
هاى  
ى را  
و در  

. ردم 
دنـد  

و » ى
د و  
ود و 
يـل   
 من 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

را از آن تصـ
انـد،  كـرده 

ر روانى تعري
ز آن مـرد لا

شـود،  مـى 
رنج بازى خو
ر را دانشمند

چشـمه. دند
كه اين بـازى
عى نـدارم و

 قهرمان بـر
 اوضاع بود

تله پاتى« به 
نكرده بودنـد
ى بازى ما بو

كـردم و دلي ى   
ز اين عمل

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

داشـت او ر
غزش پرواز
اى آن بيمار
وتر در مغـز

 جلد كتاب
جراى شطر
يب اين كار

كردند داد مى
معلوم شد ك
طرنج اطلاّع

رنج را از آن
 همه مراقب
ن شوروى
ع ممانعت ن
گرم تماشاى
و بـازى مـى
كه خودش ا

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

تلقين دى  به
 از درون مغ
ه چيز را برا
آن سى كبـو

م آنها چند
م ناگزيرم ما

ترتي. گو كنم
را آزمايش م
 نشاندند و م

از شط كه ابداً
  .زدم

 بازى شطر
 دانشمندان
ون دانشمندا
و در آن جمع
با دقتّ سرگ

گـرفتم و مى
هرمان بود ك

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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د و فقط جنب
 سى كبوتر

خبر همه  بى
فانه دوباره آ

كه شرح تما
ى پايان دهم
 برايتان بازگ

مر د و دائماً
ان شطرنج
ر صورتى ك
ز ر دست مى
گونه من اين
سته بودم و
داشت و چو
ز حضور او
شطرنج كه ب

كرد الهام م ى
آن قهفكرى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

چيزى نبود 
 كرد كه آن
حترم از خدا

ام و متأسف ده

ام ك دى كرده
 را به نحوى
نج شوروى

داشتند ر نمى
ل يك قهرما
مان بردم، در

ين كاره به ا
ويم كه چگو
رنج باز نشس
هم حضور د
د نداشتند از
هرمان دوم ش
 را تنظيم مى
هنمائيهاى ف

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

رد كه ظاهراً
او قبول. دم

ك آقاى مح
 من چه كرد

 عجيب زياد
 حال خودم

رمانان شطرنج
دست برمن

د و مرا مقابل
ت از آن قهرم
 بارى بود كه
راى شما بگو
ن مقابل شطر
رنج ديگر ه

گران اعتقادي
ت از مغز قه

ها ات مهره
 در بازى را

 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

دن چند ور
حك رها كر

 سال بعد يك
 و گفت كه

  !د
من كارهاى
 آنكه شرح
 يكى از قهر
هنوز از سر م
محكم بستند
خيلى راحت
 عمر اولين
هتر است بر
سالنى كه من
قهرمان شطر
دن افكار دي
در تمام مدت
كرش حركا
يت من هم
 .ع نداشت

 
 
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

       

خواند
مضح
چند
كرد

كردند
من
براى
را با
كه ه
مرا م
من خ
تمام
به
در س
يك

خواند
من د
در فك
موفقّي
اطلاّع
 
 
 
 
 



  ـ
  ـــــ

شود 
طلب 
ـين  

 بـه       

دارو 

 راه  

دنـد  
 بـر      
يـان   
طان  
ود و 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  
ش ى زياد مى

قد به آن مطل
ه   ى تلقـ وحيـ

و همچنـين

ى د وسـيله  

ى تلقـين له  

 او گفته بود
ده بودنـد و
رفتم و بـا بي

 ـ ه سـرطتلا ب
سالها زنده بو

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ت روح
ين به ديگرى
و او را معتق
سانى كـه رو

ـود آمـده و

 مريضى به
  .كنند ع مى

جز بـه وسـيل

  ى
بود و بهده 

گ خوابانـد
 به بالينش ر

تو مبت: گفتم
ت كرد و سا

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ر اثر قدرت
 قدرت تلقي
 تلقين كند و
لاراده و كس

راضـى بوجـ

ى ز معالجه
ض او را رفع
 هيسترى ج

ان نيستى
 سرطان شد

 انتظـار مـرگ
ر بميرد من

سپس به او گ
 بستر حركت

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

         153

و القاء در
ت، به قدرى
 به ديگرى
الا راد ضعيف

ى تلقـين امر
.  

وقتى اطباء ا
سالت و مرض

مرض: د كه

لا به سرطا
يكم مبتلا به
ر بيمارى به
دو ماه ديگر
رار داده و س

گويم، از مى
 

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 و اراده و
ر اثر رياضت
 يا باطلى را
 مقابل از افر

ى  به وسـيله
. شده است
رقّى جهان و
ى تلقين، كس
اند مه نوشته

تو مبتلا
ز اقوام نزدي
و را در بستر
س از يكى د
 اعتماد او قر
من راست م
.ز دنيا رفت

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

تلقين
ح انسان در
مطلب حق
 اگر طرف
 .رند باشد

ت شده كه
مراضى رفع
 ممالك متر
ى د به وسيله

وانشناسى هم
  .دارد

ل كه يكى ا
سرطانى و او

تر بنا بود پس
كاملاً مورد

مئن شد كه م
ض ديگرى از

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

گاهى در روح
تواند هر م ى
خصوصد ب

ى خوبى دا
ه تجربه ثابت

ى تلقين ام له
ر بعضى از

شوند س مى
ر اصول رو
ج ديگرى ند

 
 
 

چند سال قبل
و مبتلا به س
س اظهار دكت
بى خود را ك
ى و او مطمئ
هم به مرض

 
 
 

ـــ
ــــــــــ

     

گ
كه مى
نمايد
پذيرى
به
وسيل
د

مأيوس
د
علاج
 
 
 

چ
كه تو
اساس
مطالب
نيستى
بعد ه
 
 
 



  ـ
  ـــــ

رى   
نون 
چهار 
ـك     
ر آن  

» رك 

ئيم،    
داده   

» ـال 
ـك   
ـلى  
ـت   
 كـه   
مـرد  
 بـر   
ست 
 بـه   

ريان      
 بـا    
ود و    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

زنـدگى كـا
 حالى كه اكن

چ. كرد س مى
ى كـه بـا يـ

زيـرا در. يد 
دانمـار«ـت  

 بهتـر بگـوئ
قـين قـرار د

پـ«و اكنون  
ر مقابـل بانـ

حاصـ ى بـى 
ـارزه شكسـ
صـندوقدار
مـ ـدگان آن 

ست، لبخنـد
پول كرده اس

اى كـه سلحه

دند و مشـتر
ـدير بانـك،
گذشـته بـو

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  گرى
  :سد

ز يچگـاه در  
ده بود، در

ت، احساس
در حـالى. ود  

 را بالا كشـي
پايتخـت» ـاك 

رفته بود يـا
تلق  را تحت

.بانك برود
اراده در ، بى

ى ش و مبارزه
ه در اين مبـ
ص. اجه رفت

ين كه به ديـ
شد نگريس ى

درخواست پ
ورد، زيرا اسل

  .گرديد
 دراز كشـيد

مـ» يـز بـام
از جـانش گ

  . غلتيد

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

قين به ديگ
نويس مى» علم

گذشـت، هي
ى پليس نيفتا

ش قرار داشت
ر كـرده بـو
ى پالتويش

كپنهـ«ـواى  

د در نظر گر
خصى كه او
رد و به آن ب
جيب داشت

هن او تلاش
رى نپائيد كه
غ نخستين با
زد، ولى همي
ن ساطع مى
ت آيا قبلاً د
ى بر زبان آو
قش زمين گ
روى زمـين

هانس وي«ها
ا. ح ايسـتاد    
 خون خود

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ى تلقي سيله
تر از ع جيب

گ مـرش مـى
ى ش به اداره

جيب پالتويش
ل بانك عبو
ى ت ديگر يقه
به راستى هـ

شيطانى خود
شخص. كى بود
اى بردار لحه
اى در ج لحه

ذ. دو دلى ش
ود، ولى دير
م و به سراغ
د و لبخند ز

وار از آ يوانه
دانست ى نمى

نكرد سخنى
نق» مولر«د و

ـاى خـود ر
 دويدند، تنه

 مـرد مسـلحّ
خ كرد و در

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

نايت بوس
عج«ر كتاب

سال از عم 3
 سر و كارش
 را كه در ج
گ، از مقابل
رد، با دست

ب 1951رس

جراى نقشه ش
وچكبانك ك

 بود كه اسل
حالى كه اسل
 ترديد و دو
رى آغاز نمو
نك گام نهام
ش را بلند كرد
ت و برقى ديو

به درستى» ل
گاه فرصت ن
دو بار غريد
هـ شت باجه

ر خروجى
 مقابل ايـن
 او را سوراخ

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

جنا
د» ك ادواردز

33كه » وپ
جام نداده و
اى ى اسلحه

ى گيج و منگ
كر بازى مىه 

مار 29عنى
  
براى اجر» ل

 شده بود، با
 تلقين كرده
 منگ، در ح

اى دچار ظه
شخص ديگر
 به درون بان

بود سرش» 
طبيعى داشت

پال«. شك شد
نيز هيچگ» ر

د، ده رفته بو
ان بانك، پش
 به سوى در
ت كم نظير،

اى مغز لوله

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

فرانك«قاى 
پال هار درو
ف قانون انج
ى و سنگينى
مانند آدمهاى
ش با اسلحه
 زمستانى، يع
.ر سرد بود
پا«انكى كه 

 او انتخاب
 بارها به او
التى گيج و
ده بود، لحظ

ى ش ليه اراده
سرانجام. د
»كج مولر«ش 

حالتى غير ط
 لبانش خش

كج مولر« و 
ى او نشانه ه

يگر كارمند
ك، وحشتزده
ت و شهامت

اى بعد، گل ه

ـــ
ــــــــــ

       

آق
پ«

خلاف
سردى
بار، م

دستش
روز
بسيار
با
براى
بود،
با حا
ايستا
را عل
خور
نامش
كه ح
روى
يا نه
چهره
د
بانك

جرأت
لحظه



  ـ
  ـــــ

ا در    
قت    

ـت   
 بـه   
ده و   
ـك     
سـه   
تبرد    
يـن  
نـاع  
  .ند

ـك    
ود و    

ضـار  
كـى    

را »  
ـك   
د به 

ـرده      

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

و اسـلحه را
لى بـه سـر

 فقـره جنايـ
او خطـاب 

خـارج بـود
يـك عروسـ
 شـخص، س
 بانـك دسـت

اي. ـته اسـت  
خت پول امتن
ه قتل برسان
باهت بـه يـ
ـت داده بـو

 دادگاه احض
ل، در نزديك
هـار دروپ

بـه كمـ» ـن 
نقشه دستبرد

ـه كالبـد مـ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 انـداخت و
آنكه پـول  بى

تّهام اين دو
. پرداخـت   
خ ـت عـادى  
ـل، ماننـد ي
 بوده و اين
 كه به ايـن
ر سر نداشـ
چه از پرداخ
ت كسى را به

شـب ئـى بـى
ش را از دسـت

  .ذير بزند
كرده بود به

 وقـوع قتـل
پال ه«ارات 

نيلسـ«ى  راده 
تّهام طرح ن

  .شد

هپوسـت بـ

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

نى خـويش
زد، رف مى

مى كه به اتّ
اى عجيبـى

يت، از حالـت
قبـز ماههـا  

اسير» يلسن
 كرده است

 بانكى را در
دار را چنانچ
 نداشته است
چنـين نيرو

ى خـويش ه
ناپذ  اجتناب

را تلقين ك»
گفت هنگام
ن حال اظها
ه بود كـه ار

به ا» نيلسن«
خته شم شنا

 بوميـان سيا

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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آخرين قربان
ى با خود حر

 كرد و هنگا
ريف مـاجرا
 به اين جناي
ى افزود كه ا

بجورن ني«م
ك به او تلقين
قت از هيچ
 كه صندوقد
 اصلاً قصد

حـت تـأثير چ
ه كنترل اراد
ت به جنايتى
» هار دروپ

را كه گ» سن
 ولى در عين
ماشينى شده

«. كشاند  مى
جنايت، مجرم

ى بر عقيده

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 نگاهى به آ
 كه زير لبى

  .ج شد
كرا د ستگير

 شد، به تعر
گام ارتكاب

وى. ه است
 مردى به نام
 ماه متوالى ب
اه خيال سر
ن كرده بود
الى كه وى

تح: گفت كه
اى كه د زنده

خويش دست
پال«سى كه
نيلس« ادعاى

ت، پذيرفت،
ديل به آدم م

خواست مى
به جن» روپ

     
ست كه بنا ب

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ابلهانه» وپ
 و در حالى
 بانك خارج
»هار دروپ
كمه كشانده

هنگ: فت كه
ن قرار داشته
ى در دستان
ه مدت سه
كه او هيچگا
ن به او تلقين
ساند، در حا
ت منصفه گ
ست، موجود
خلاف ميل خ
ى همان كس
أت منصفه

است نبوده
تبد: گفت مى

هر كجا كه م
پال هار در« 

                  
وح پليدى اس

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

پال هار درو
ش گذاشت
 به آرامى از

پال ه«ليس 
ى ميز محاك
ت منصفه گف
ت تأثير تلقين
ه شب بازى
ر هفته و به

در حالى ك 
نص، همچني

يد به قتل رس
به هيأت» پال
نبوده اس1»ى

ور بود بر خلا
يعنى» نيلسن

هر چند هيأ 
ى جنايت نه

 داشت كه م
ن او را به ه
ك و تحريك

                  
زامبى روـ 1

 .كند ل مى

ـــ
ــــــــــ

     

پ«
جيبش
برد،
پل
به پاى
هيأت
تحت
خيمه
بار د
.بزند

شخص
ورزي
پ«

زامبى«
مجبو
ن«
.شد

صحن
باور
تلقين
بانك

       
1
حلول



  ـ
  ـــــ

يـن  
 تـا    
ـأثير   
 اين 
ـوان  
م آن  

ر اثر 
 كـه   
راهم   

. ـود  
ـش  
نـى    
آزاد      

 او،      
ـتان   
ـت   
يـن  
ـأثير   
يـن  

ـك     
صـد  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

راى اثبات اي
 كـرده بـود
را تحـت تـأ

اثبات. سازد
تـو ـين نمـى  

ى به انجـام

مند بانك بر
 ـ  ت كنـدثاب

 آنهـا را فـر

انگيـز بـ ـان   
يت و كوشـ
يشـگاه روان
ى خـويش، آ

 يـا نبـودن
ـين بيمارسـ

شـد، رياسـ 
رتكاب به اي
و تحـت تـأ
ش دست به اي

ت دسـت يـ
انجام مقاص ر

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 دانمارك بر
تلقين» وپ

ر »ار دروپ 
يت آماده س

ى تلقـ سـيله 
 ميل و رغبتى

رئيس و كارم
توانسـت ثا ى  

آ گ و نابودى

صـدا و هيجـ
كاب به جناي
مـت در آسا
لامت روانـى

جـرم بـودن
رئيس پيشـ 

»اك سـيتى  
هنگام ار» پ

و. كرده است
ى خويش ده

توانـد آلـت ى 
ر بياورد، در

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

مات قضائى
هار درو« به

هـا« و مرتبّاً
جام اين جنا
ن بود كه بوس
حالت عادى

شهر يعنى ر
 دادگـاه مـى
جبات مرگ

پر سـر و ص
ه خاطر ارتك
دو سال اقام
يـافتن سـلا

در مـورد مج
»رويتر پل«

كپنهـا«ستان 
هار دروپ«ه

ويش عمل ك
 فارغ از اراد

گناهى مـى ى
عدا به خاطر

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ود، زيرا مقام
عمدا» لسن

جنايت بزند و
 را براى انج

آنعمومى بر
خص، در ح

شناس آن ش ه
آيا. ه بودند

در تلقين موج

ى پ  محاكمه
به» ر دروپ

او را به د. د
ـدت و بازي

د. ت داشـت
دكتر. دادند

رمانى بيمارس
هادت داد كه
 طبيعى خو
 ناخودآگاه،

ر شخص بى
بداند و يا بع

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

سابقه بو  بى
نيل« كنند كه

 دست به ج
اد تا مغز او
زمان باور ع
ى كرد كه شخ

وب و وظيفه
ز دست داده
ت خويش د

جهات يك
پال هار«ت،

ر شناخته شد
ضاى اين مـ

ملاً متفـاوت
د ده نظر مى
ش روان در

او شه. گرديد
 شخصى و
حالتى تقريبا

هر: گفت كه
آنكه خود ب ى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

هامى كاملاً
بودند ثابت
نى خويش
دا ى قرار مى

زيرا در آن ز
يق به عملى

هروندان خو
ن خود را از
ده از مهارت

اى ج  از پاره
رفت نتظار مى

، گناهكارك
ا پس از انقض

وضعى كام» 
ناسان ورزيد
ا رئيس بخش

دار گر  عهده
ف تمايلات
 تلقين در ح

  .ت
همچنين گ» 

ر گيرد و بى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ك چنين اتهّ
ده، ناگزير ب
غم ميل باطن
ى مغناطيسى
دشوار بود، ز
صى را تشوي

  . ندارد
و تن از شه
ه تلقين جان

با استفا» سن
  ته است؟

ين محاكمه،
ن گونه كه ان

 سرقت بانك
كوم كردند تا

  .د
»نيلسن«ولى 

يستى كارشن
رك كه بعد
ت نظارت را

ت، بر خلاف
ىم نيروها

ت آلوده است
»رويتر«كتر 

ن كننده قرار

ـــ
ــــــــــ

       

يك
پروند
عليرغ
نيروى
امر د
شخص
عمل
د
توطئه

نيلس«
ساخت
اي
همان
براى
محكو
گردد
و
باي مى

دانما
هيأت
جنايت
مداوم
جنايت
د
تلقين



  ـ
  ـــــ

و را 
بداد  

ـرار    
ـرفا       

ابـد  

ض و   
ـين  
قين 

ـود   
نكه 
ظـر   
تيم،  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

مزورانه او» ن
ظلم و اسـتب

رد تأييـد قـ
ن كـار، صـ

، به زندان ا

قـين مـريض
و مرض تلقـ
وانستم با تلق

 معـروف بـ
اد و بدون آ
ـزى را در نظ
ر نظر گـرفت

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

نيلسن«د كه 
ه مبارزه با ظ

را مـور» ويتر
ـد او از ايـن

جام جنايت

  
خصى با تلق
شدم كه به او
د بود من تو

 

ظر مردى كه
 دم در ايستا
هر كدام چيـز
 مطلبى را در

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

دهد شان مى
بانك، در را

رو«ن دكتر 
ـرد كـه قصـ

  . است
قين براى انج

 شده بود
 كه او را شخ
 و متوجه ش
 بسيار معتقد
 .باز گردانم

  قاء
وديم و منتظ
شد و همان
ه: د و گفت
يك ما هر

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ظواهر امر نش
 از سرقت ب

ن نيز سخنا
، اعتراف كـ
خويش بوده

سابقه از تلق ى

ن مريض
ت بيمارى
ش پرسيدم
شخص قبلى
ش را به او ب

قدرت الق
ماء نشسته بو
ز در وارد ش
ك ما رو كرد

.ايد ر گرفته
  . گفت

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ظ» ار دروپ
بدست آمده

ناس آن زما
شات روانى،
 در وجود خ
 استفاده بى

با تلقين
عيادران به

تى از حالاتش
هاى آن ش ته

نم و صحتش

ق
معى از علما
ناگهان او از
د به يك يك
يز را در نظر

ى آنها را مه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

پال ها«ورد
ود كه پول ب

  .شد
شكان سرشن
تحت آزمايش
ى هيپنوتيك
ه جرم سوء

  

در مازند 13
د رفتم و وقت
كه او به گفته
مارى بلند كن

جلسى با جم
.واند، بوديم
 معرّفى كند

يم چه چيگو
ك اشتباه هم

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

در مو. كوشد
عد ساخته بو
ف خواهد ش
يگر روانپزش

ت» يلسنن«. د
بى نيروهاى
و سرانجام به
 .كوم گرديد

 
 

353ر سال 
ى كرده بود
 است با آنك
 از بستر بيم

 
 

روزى در مج
خو ئر را مى

 كسى به او
يد تا من بگ

دون حتّى يك
 

ـــ
ــــــــــ

     

بك او
متقاع
مصر
د
دادند
ارزيا
و
محكو
 
 

د
بستر
شده
او را
 
 

ر
ضمائ
ما را
بگيري
او بد
 



  ـ
  ـــــ

طلـع   
يـاد  
ـون   
ه را 
ا در  

كـر     
 بـه   
جـه    
قت    
و را   

  
ت و  

ـت  
عنى 
ـون  
ه او 
كـه   
د و    
كـه      
مـال    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ديگـران مطّ
يحـى مـن ز  
گيريـد و چـ
 غير از آنچه
ن مطلـب را

ود، يعنـى فك
مـن.  شـود    

ض را معالج
رت و حـذا

توانـد تـو مى
.نصرف كنم

يد به دسـت

و نزديك اسـ
بود، يع» ترى

گاهى هم خـ
دم، سپس به
ت نيسـت بلك
 شـده باشـند
سـتدلال آنك
ه مـن احتم

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 از ضمائر د
ت القاء روح
را در نظر بگ

توانيد د نمى
ضوع يا فلان

  
ى شـده بـو
ش خـارج
كه ايـن مـر
دت از مهـار
صددرصد مى
ز اين فكر من
آن زن مرا د

  ايد؟ شته
قطعه شده و

هيستر«علائم 
م بيايد و گا
ق معاينه كرد

ات يـد ريـه  
طنت لختـه
ض دوم و ا
ض دوم كـه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

توانى ونه مى
 قدرى قدرت
لان مطلب ر
داشته باشيد
ما فلان موض

طعه شده
ى مرضى وسه

 از حلقـومش
 پيدا شده ك
در اين مـد 
 كه فلانى ص
وانم او را از

كه وقتى آد
 انتظار گذاش

ات قطعه ق ه
اش ع ه همه
حلقم  داخل

طبيب حاذق
ت بيرون بيا
خونها در باط

تلقـين مـرض
ى همين مرض

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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چگو: دم كه
ارم ولى به

كنم كه فلا ى
قت اطلاّع ند
گويم كه شم

ش قطعه قط
بتلا به وسو

خواهـد مـى
يند شخصى
گه داريد و
را تبليغ كنيد
يد تا من بتو
ز كرده بودند
مدت مرا به
شدى كه ريه
 ذكر كرد كه

ام به م و ريه
را مثل يك ط
ارد از حلقت
ه باشى و خ

سپس بـا .
 احتمال قوى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

و سؤال كرد
 اطّلاعى ند
شما القاء مى
اگر از حقيقت

گ  بگيريد مى

اش يهر
شهد زنى مب
عه شده و م
ه به او بگوي

تظار من نگ ان
و كاملاً او ر
 را آماده كني
آن چند روز
چرا در اين مد
كجا مطّلع ش
؟ او دلائلى
ت خفه شوم
ن مدتى او ر
ن احتمال د
د داخلى كر
.يرون بيايند
رد بلكه به

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

صوصى از ا
ن از ضمائر

ودم مثلاً به ش
 بخصوص ا

ام در نظر ه

روستاهاى مش
ش قطعه قطع
ش كردم كه
وز او را به
خن بگوئيد و
لأخره زمينه
ارها را در آ

آقا چ: گفت
شما از ك: تم

 بيرون بيايد؟
 نزديك است

من. شود مى
ى خون  لخته

ه خونريزى
خواهند بي مى

و وجود ندا

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

وقتى من خص
من: ى؟ گفت

ت كه من خو
ئنم كه شما
ن القاء كرد

  .ايد گرفته
 
 

ر يكى از ر
اش رد كه ريه

فيانش سفارش
ند و چند ر

راى او سخن
جه كند و بالأ
و آنها اين كا
من افتاد و گ
من به او گفت
ز حلقومت

گاهى :فت
حلقم خارج م

آنچه مثل: 
مل است كه
هستند كه م
ض اول در تو

ـــ
ــــــــــ

       

و
شوى
است
مطمئ

كه من
نظر گ
 
 

د
كر مى

اطراف
كن مى

من بر
معالج
و
پاى 

من
كه از
گف مى

از حل
گفتم
محتم
آنها ه
مرض



  ـ
  ـــــ

ـون  
دارد   
ه او 
ز به 

ـك     
ـتلا  
ـرار   

ـود  
 من 
ست 
سـيد   

رفتم  
م و  
ت و 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

اشد و چـم ب
ـرض را نـد
شاندنى كه به
مدت ده روز

  
در اثـر آن يـ
چ دردى مبـ
ر كنـد و فـ

بـ  لال شـده  
نباشد نزد ت

ترى شده اس
سـت بنويس

گـر رار مـى      
 حرف بـزنم
 زبانم گرفت

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 مرض دوم
شد كه آن مـ
ك نوع جوش

كرد در م مى

لجه كرد
ى بـود و د

كه تو به هيچ
ا فرا از آنج
  .رگردانم

  بود
عد به كلّـى
ضع ناراحت
بتلا به هيست
گر ممكن اس

 جمعـى قـر
در ميان آنها
ف زدم، هم

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ى ى معالجه
وقتى قانع ش
ن حال با يك
 را تقويت م

را معال» ى
لا به هيسـتر
 تذكّر بر اينك
حشت بايد
الت اوليه بر

لال شده ب
گرفت و بع ى

ياد از آن وض
 بلكه تنها مب
اگ: ه او گفتم

ـه در ميـان
رسيدم كه د
جتماعى حرف

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ردم كه در پى
ت داشت و و
 ولى در عين
دارى هم او

هيسترى«
زنى كه مبتلا
 با تلقين و
كزى كه با و
دهم و به حا

لا» يسترى
ل زبانش مى
 نخورد و زي
انش نيست
ه كنم، لذا به

 
  :شت

هر زمـان كـ
تر ى بودند مى
ادم و در اج

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

و را قانع كر
ى حساسيت
وت گرديد،
ت بلكه مقد

  .افت

ن مرض
ز: گفت  مى

لج شده بود
ادن در مركز
ض نجات د

هي«ر اثر
اوائل» سترى

م كه غصه
عيبى در زبا
لقين معالجه

.ايد لا شده
 كاغذى نوش
ول بودم و ه
با شخصيتى
ود جرأت دا

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

جود دارد او
ض اول خيلى

تفاو  دوم بى
ضررى نداشت

ات ياحتى نج

با تلقين
 روانشناس

حس و فلج ى
 را با قرار د

را از آن مرض

د
هيس« در اثر

صيحتش كنم
ن من ديدم ع
كه او را با تل

ن مرض مبتلا
زير را روى

خجو  خيلى
نها مردمان ب
هم كه به خو

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

هم در تو وج
ى مرض رباره

ت به مرض
ور دادم و ض
 از آن ناراحت

 
 

ك دانشمند
ت و پايش بى
ى و بعد او

توانستم او ر
 
 

جوانى را كه
 آنكه من نص
ند، اما چون
يم گرفتم كه
چگونه به اين
و جملات ز
من در اوائل
صوص اگر آن
 دو مرتبه ه

ـــ
ــــــــــ

     

ده مى
او در
نسبت
دستو
كلّى
 
 

يك
دست
نيستى
كرد 
 
 

ج
براى
آورد
تصمي
كه چ
او
من
بخص
يكى



  ـ
  ـــــ

 كـه    

شـان    
ر به 
سـتم    
حـال          
ردم،  
ردم  

نـى     

خص  
ح و     

بـاز    

ى و      

ـش  
 كـه   
 يـا  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ميم گـرفتم

خيـال خودش
خره مرا وادار
 جـا برخاس
 در عـين ح
 عجيبى كـر
 استفراغ كـر

ـه تمـام معن

را اين شـخص
ن و توضـيح

زبـان او را ب

نظـر روحـى

رضايت بخـ
كردنـد  مى

و»  العـلاج    

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

دم و تصـم ـ

دند و بـه خ
ردند و بالأخ

مـن از. كنى
ت و وقتـى
اس خفگى
 پس از آن

يسـتريك بـ
  .ود

 تمام آنچه ر
جـش تلقـين

تلقين هـم ز

  المم
 بسـيار از ن

ى قم ر علميه
گمان  اكثراً

ض صـعب

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ناراحت شـ

مع شده بود
مرا دوره كر
كن  سخنرانى

 درد گرفـت
شد كه احسا
به لبم بيايد،

  .م
كه او يك هي
 هيسترى بو
هيد ديد كه

هـا راه علاج

ى ت ا بوسيله

گو من سا
ى بـود كـه

ى ع ب حوزه
تلا بودند و

ل امـراض خيـ

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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العاده ن  فوق

 منزل ما جم
نم بياورند، م
 برخيزى و
 بـه شـدت
گلويم پيدا ش
 بود جانم ب
ام ل لال شده
وجه شدم ك
ود متعلّق به
ه كنيد خواه

و تنه.  است
 

طولانى تنها
 .جات دادم

 مرتبه بگ
اى ستاد علامّه

  .رد
يست طلابّ
ف مزاج مبت

تخ«و » ـترى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 گفته بودم،
  .ف نزنم

ز اقوام، در
جالت بيرون

بايد:  گفتند
م كـه سـرم

اى در گ عقده
م كه نزديك
 و تا به حال
 خواندم متو
 او نوشته بو
ى را مطالعه

هيسترى ى
.ذكور است

خاص ولى ط
كنت زبان نج

وزى صد
كرديم اس مى

كر  كمك مى
 و محيط زي

صبى و ضعف
هيسـ» «واس

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ى را اشتباه
جمعيتى حرف
 كه جمعى ا

ن حالت خج
دند و حتّى
ف نزده بـودم
نرانى كنم ع
زيادى نمودم

نيامد بيرون
ى او را شته

علائمى كه
ب روانشناسى
مرض روحى
ه شخص مذ

اى خ ا برنامه
ى او را از لك

رو
قم تحصيل
 علوم دينيه
وضع مادى

ه امراض عص
وسو« ى مثل

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

اى چون جمله
ر در ميان جم
ما يك روز
خواستند از آ
ف زدن نمود
 هنوز حرف
خواستم سخن

ى ز س سرفه
گر صدايم ب
من وقتى نوش
ت زيرا تمام ع
شما اگر كتب
 مربوط به م
ت سلامتى به
ذا من هم با
م و هم حتّى

 
 

وقتى ما در ق
ى به طلابّ

ر آن زمان و
به آنها غالباً 

راض روحى

ـــ
ــــــــــ

       

هم چ
ديگر
ام
خ مى

حرف
ولى
خ مى

سپس
و ديگ
من
است
ش
گفته
اثبات
لذ
كردم
 
 

و
روانى
د
.نبود

به امر



  ـ
  ـــــ

نـى  

شـده   
ـش   
ييـد     
روز   

: ت ـ
ورى 
يض  
ت از   

 بـه      
تش  
لاقـه  
 بـه   
تبـه      
م و 
ـتاد  
تـزم   
شهر 

به . 
ض   
شته 
لامّه 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 آن روز يعن

ه معتقـد شـ
ـرد از حلقـ
 را در او تأي
ود و روز بـر
ن به او گفـ
د قسم بخو

ونه من مـريض
ديـك اسـت

 دارى بايـد
كه دسـتورات
هائى كه علا
 روز صـبح
 و صـد مرت
 بلندى كرد
ديدم آن اسـ
كـردن و ملتـ
 در خارج ش

گويد  را مى
ـالت و مـر

 جريان گذش
 كه استاد علا

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

درمان ض بى

 كه متأسفانه
كـ  سرفه مى
يـن مـرض
نده شده بـو
در حضور من
ت و لذا بايد

چگو:  گفت
ام و نزد شـده 

ت خـودت
ن قانع كرد ك
ش را به كاره
د و بعد هر
ـت بگيـرد
ى آگاه خنده

ت ولى بعد د
ك» نـذر « بـا  

 ديدم كه او
ه و آن ذكر
و از آن كسـ
ال كه از آن
و دستورى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

مبتلا به مرض

ستعدادى بود
يرا وقتى كه
 پزشـكها ايـ
 مرض كشن
ستاد علامّه د

ت كرده است
او. يدا كنى

چنين لاغر ش

 بـه سـلامت
ى حرف زدن
 اول خودش

گرددصرف 
سبيح بـه دسـ
نيدم ناخودآ
و گفته است
 و لذا او را
م يك روز

 دست گرفته
را نداشت او
س از يك سا
ون همان دو

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ها خود را م

شاعر و با است
شت، زيرت دا

 و بعضى از
راى او فكر
ك روز آن اس

 تو را ناراحت
كر نجات پي
يد و اين چ

 اگر علاقه
و را با مدتى
دند از آنكه

ن وسيله منص
بنشيند و تس
دوم او را شن
 شوخى به ا
شترى دارد
 و من خود
و تسبيح به

س انتظارش ر
ت كامل پس
سالتم را مرهو

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 بعضى از آنه

ش ذوق و ش
 هم حقيقت
ف شده بود

ض بيشتر بر
يك. رفت ى

 فكر مرض
 تا از اين فك
آي م خون مى

ر عين حال
ه هر حال او
ت عبارت بود
 مرض به اين

ى بلندى بن ه
تى دستور د
ر را به طور

وم تأكيد بيش
 آن كار كرد
دى نشسته و

ه هيچ كسك
و را با صحت

رفع كس: ت

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

حتّى. اند ده
  .د

 جوان خوش
ست و شايد

بسيار ضعيف
 از اصل مرض
نى تحليل مى
ندارى فقط
را عمل كنى

حلقم نكه از

د: لامّه گفت
ش بدهى و به
ن دستورات
د تا از فكر
د و روى تپه

من وقت. »مم
 اين دستور
ن دستور دو
مل وادار به

ى بلند ى تپه
ت كوتاهى ك
من خودم او

گفت م كه مى
.  

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

لاج مبتلا شد
دانستند مى» 

كى از آنها
اس» مسلول«

آمد و بس ن مى
 بودند ولى
ر از نظر بدن
يچ مرضى ن
ستورات مر

و حال آن! م
  .بروم

لاّن استاد ع
ف من گوش
مل كند و آن
 مشغول كند
ج شهر برود

من سالم«: د
كردم كه  مى

ه روى همين
ن به آن عم

رفته و روى 
حال در مدت
ت يافت و م
ملاقات كرد

.دانم  بود مى

ـــ
ــــــــــ

     

لاعلا
سل«

يك
«بود 
خون
كرده
بيشتر
تو هي
كه دس
نيستم
بين ب
آن
حرف
را عم
دارد

خارج
بگويد
فكر
مهعلاّ
نمود

»قم«
هر ح
نجات
بود م
داده



  ـ
  ـــــ

» وح 

گهان 
نكه 
ز آن 
رايم  
متى  

ض را 

 كـه  

شتاد 
ض     

اند  ه
را از 

مـان   
د را 
ـود   
عـى    
» دند

چـه  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

پـرواز رو«ب 

ده بودم ناگه
ى به خاطر آ

اى از سوسـه 
ريقى كه بـر
 تلقين سـلام

  .م
لّى آن مرض

ساس است

ن بشوند هش
تلا بـه امـرا
د را باز يافته
ده و خود ر

دش كـه هم
ى تلقين خود
 تـو در وجـ
ود كـه جمع

كرد يب نمى
چين تلقـين  

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  ى
 را در كتاب

مازندران آمد
ام، ولى  شده

م كه جز وس
يد به هر طر
ه علاوه بر
 دارم بنمايم
تا آنكه به كلّ

ه قدرى حس

و اثرات آن» 
ند آنهـا مبـت
سلامتى خود
، مريض شد

 وجود خود
ى ند بوسيله
واء امراض

و اگر نبـو. د
د و مرا تكذي
ورد و همچني

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

كوهستانى
رح حالشان

ز نجف به م
ب العلاجى
 متوجه شدم
ريافتم كه با
فكر كردم كه

ى زيادى قه
ن كار بودم تا

وح انسان به

»تلقين«ى  له
گذارن يا نمى

 با تلقين، س
كه با تلقين،

دارويش در
توا كسى مى

د: يعنى» ك
آيد وجود مى
گويد  او مى

آو وجود مى

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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اللهّ ك  آيه
صرى از شر

غات دينى از
صعب »مرض
ديدم د نمى

 هر حال در
ع كنم، لذا ف

ن علاقه به آ
ز سرگرم آن

  .رديد

شود كه رو ى

 متوجه مسأل
كنند و ي  مى

ز كسانى كه
ام ك هده كرده

تاد درصد د
ر مقابل هر ك

منك  و دائك
ز خود تو بو
ها نيست كه
علاجى را بو

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ى قضيه
كه مختص» نى

وظيفه و تبليغ
م«ى  وسوسه

رض در خود
به. باشد نمى

 از خود رفع
ول كارى كه
 و چند روز
 من رفع گر

د استفاده مى
  .ت

گر اطباء ما
قين معالجه
هها مورد از

را مشاه دى

مريضى هشت
و در. د دارد

وائك فيك
مرض تو از
و اين طوره
ض صعب الع

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

للهّ كوهستانى
  :ودند

راى انجام و
كه مبتلا به و
رى از آن مر
يز ديگرى ن
 وسوسه را
خود را مشغو
ن كار شدم
و وسوسه از

الا گفته شد
ار مؤثّر است

تقدم كه اگمع
خود را با تلق
من خودم د
ن افراد زياد

هر م:  گفت
 باشد وجود

دو«: اند  گفته
چنين درد و م
مبالغه كرده و
ن چه امراض

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

لا آيه«مرحوم 
فرمو ام مى ه

اوائلى كه بر
اس كردم كه

آثار دليل و 
ض در من چي
ن است اين
خودم، بايد خ
ذا مشغول آ
وش كردم و

 
ز آنچه در با
ن در او بسيا
م من شخصاً

صد بيماران خ
م. مى بشوند

ام و همچنين
  .اند برده

نابراين بايد
سلامتى» ن

ض كند، لذا
ست و همچ

فلانى مب«ند 
فتم كه تلقين

ـــ
ــــــــــ

       

مر
نوشته
ا 
احسا
هيچ

مرض
ممكن
به خو
لذ
فرامو
 
از
تلقين
من
درصد
جسم
ا ديده
بين ب
بن

تلقين«
مريض
تو اس
بگوين
گف مى



  ـ
  ـــــ

: ـت  
كرّر 

متى 
قينـا      
بـاء   

 فرد 

و را 
لات   

م و           
مـن   
وب     
مـن    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ضها ايـن اسـ
ر به زبان مك

 زودتر سلام
سـت كـه يق

 ى شـما اطب

  روح
م اختيارات

  داد ى
.  

كسى روح او
ى او سـؤالا

لاقـات كـنم
سر را نـزد م
مدرسـه خـو
ع را بـراى م

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

من به مريض
يد، حتّى اگر

ضتان هر چه
 او سـالم اس
ت از ناحيه

ر قدرت 
تواند تمام ى

متحان مى
.شد  اول مى

ت امتحان ك
يد و به جـا

ا پسـرش ملا
ت كرد و پس
ـات را در م
ت موضـوع

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ى م ا توصيه
سلامتى بكني

واهيد مريض
ن كنيد كـه
گر اين تلقينا

ى بوسيله
شود كه مى ى
  .د

ش آموز ام
سال شاگرد

ت كه در وقت
نماي ن او مى

 سـاعتى بـا
ر هم موافقت
ونـه امتحانـ

واست حقيقت

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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خره در اينجا
خود تلقين س

  .واهد بود
خو مىكه اگر

دهيد و تلقين
خصوص اگ

 ديگرى ب
د و فعال مى
 دست بگير

جاى دانش
مدرسه هر س
 معتقد است
 را وارد بدن

بشـود يـك
درل نمايم پ

ن اينكه چگو
خو ول نمى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

برد و بالأخ ى
خ توانيد به ى

شما مفيد خو
 اين است ك
و روحيه بد
ن تلقينات بخ

ختيارات
رى قدرتمند
 بيدارى در

ليده به ج
ختم كه در م

سرمپ: گفت
وح خودش

ر ب گـر ميسـ
خود او سؤا
ست جريان

او ا. ل كنى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

را از بين مى
ى ندارد تا مى

براى ش» مم
من به اطباء
ت بياورد به ا
رضش با اين

  .گردد مى

صاحب اخ
گاهى به قدر
ال حيات و

يرمرد ژول
شناخ ى را مى

رش به من گ
كند و رو  مى
  .دهد ب مى

واستم كـه اگ
ضوع را از خ

ممكن ا: فتم
 براى من نقل

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ض سختى ر
دارو خرجى

من سالم«يد 
ى م و توصيه

 را به دست
د درصد مر
م شود رفع م

 
 

 
تص
روح انسان گ
رى را در حا

 
پي
انش آموزى
ك روز پدر
نش خارج
ان را جواب
من از او خو
وصيات موض

به پسر گف. 
دهى ب مى

ـــ
ــــــــــ

     

امراض
اين د
بگوئي
و
خود
هشتا
انجام
 
 

  
 

ر
ديگر
 

د
يك
از بد
امتحا

من
خصو
آورد

جواب



  ـ
  ـــــ

 بـه   

مـن     
ـدن      
رد و 
سـخ   

 داد 
سـه  
كند، 
ـول  
قيـر  
روى 

نش    
: ـتم  

هيـد   

ـت      
لاح   
جـام    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

دهـم ل مـى   

 كـردم بـا م
ح مـرا در بـ

گير  قرار مى
حـانى را پاس

 پولى به من
مدرس طـرف     

ك ن نگاه مى
ذا هر چه پـ

پسرم من فق 
اى از ر شـته  

ه و در انبـان
بـه او گفـ ذا 

 به مـن بده

ارد بيـا برايـ
بـرايم اصـلا  

 برايـت انج

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 و مـن قـول

 او محبتـى
 مـن و روح

ى من  قيافه
و اوراق امتح

  ؟
وزى پدرم 
مـدم و بـه ط
شسته و به من
فقير است لذ
:ت و گفت

 هر چـه داش

مـردم گرفتـه
لـذ ن بدهد،

زى كه شما

ـار غلـط د
شـان داد و
 بگو تا مـن

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ن نقل كن

 روز من به
ـد در بـدن
 او و او در

رود و ن مـى  

 آشنا شديد
مائى بودم ر
ل بيـرون آم
 منزل ما نش
كردم كه او ف
ل مرا نگرفت

اى و  نموده
  .دهم ى

شكى كه از م
ن قبيل به من
ست، به چيز

م دادى چهـ
 را به من نش
شتى به من

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ط براى ايشا

اى كه يك ه
دانـ چيز مـى
ى  در قيافه

ى امتحـان ـه

با آن پيرمرد
س اول راهنم
قتى از منـزل
 سكّوى در
من گمان ك
كرد ولى پول
همه محبت
چه دارم مى
 نانهاى خشك
زهائى از اين

ثروتمند اس اً

حمت انجـا
 چهار غلط
يل كارها داش

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

فقط: و گفت

رمرد ژوليده
را كه همه چ
 امتحان من
ه سر جلسـ

ما چگونه با
 هنوز كلاس
ولى من وق
دم كه روى
. جواب داد

 من تشكّر ك
به من اين ه
م به تو هر چ

خواهد و مى
ول و يا چيز
م پدرم نسبتاً

ت را كه با زح
ز كردم و او

ت از اين قبيل

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

پدرش به او
 .را نگويم 

تى است پير
ح خودش ر

دهد و روز ى
به باشد ن مى

شم: ؤال كردم
سال قبل كه

.پول نباشم 
يرمرد را ديد

او به من. م
او اول از. م

طر آنكه تو ب
اى من هم ده

 كردم كه او
ت مبلغى پو
ل دارم و هم

شب انشائت
 كيفم را باز

هر وقت: ت

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ح دهد ولى پ
ران موضوع

مدت: و گفت
 شده و روح
ش قرار مى
ه در بدن من

  .ويد
من از او سؤ

چند س: گفت
ر مدرسه بى
فتم همين پي
 سلام كردم
م به او دادم

ه خاطم اما ب
ت به من داد
من اول فكر

ته و يا نهايت
كّرم من پول

  .ج ندارم
ديش: و گفت
من. لاح كنم

 و سپس گفت
  

ـــ
ــــــــــ

       

شرح
ديگر
او
رفيق

خودش
او كه
گو مى

من
گ
تا در
رف مى

به او
داشتم
نيستم
محبت
من
ريخت
متشك
احتياج
او
اصلاح

كرد
.دهم



  ـ
  ـــــ

ـانى  
ويم  

ـت  
 بـه   
 بـه   
د و 

آيـا   
 

مبتلا 

 كـه  
اكثر 
ـوده  
 اول  
هـم          
هى  

: ـتم 

واب  
لـى     
ود و   
 وقتّـاً  

رون  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 نگويم نشـ
ه كسى بگـو

مم قرار گرفـ
زل برگـردم
 آن روز تـا

گويد  مرا مى
:بپرسيد كه
 ه يا خير؟
اى م ت رذيله

ترسيدم  مى
ا  همين مرد

بـو 20ـراتم   
هم، لـذا او

ا مـن بـاز ه
خـوا مى: ت

گفـ. ل بكنـد  

ى تو از خـو
هى ديـد و
دن تـو بـرو
ت بايـد مو
ين اتاق بيـر

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 را به كسى
درسش را به

حسين معلمّ
 آنكه به منز

او از. كردم
و اشتباهات
يد از پدرم ب

ام پيدا شد ه
ه هيچ صفت

  .كند مى
د من خيلى
ل به كمك

هميشـه نمـ 
 امتحان بده
ا ق كـرد، امـ

و به من گفت

درسه قبـول

كنم، وقتى مى
ـودت خـوا
ند همراه بد
تحان بر پا اس
 بايد از همي

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

من آدرسش
رد كه اگر آد

شايم مورد تح
 شد قبل از
 وى تشكّر ك

دهد و س مى
تواني شما مى

ى در روحيه
او دقيقا به: 

مل زندگى م
حانات رسيد
مان اول سال

م بـا آنكـه   
شأنم هست
دادن تشـويق
حان بروم او

كنم كه مد مى
  .د

 را خواب مى
ى خـ  قيافـه 

روح من بتوا
ى امتح جلسه

شنجّ بشوى

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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شرط آنكه م
منا اضافه كر

ولين بار انش
رسه تعطيل
ش رفتم و از

سوز مرا درس
ش. كرده است

ام تغييرى كرده
گفت  و مى

ك انسان كام
ى نوبت امتح
م بلكه از هم
حان آن هـم
ه مقتضاى ش
ى امتحـان د

ى امتح جلسه

من كارى مى
 كار را بكنيد
من اول تو
ن و مرا در
رل كن تا ر
 مدتى كه ج
ت تو دچار تش

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

كردم او به ش
ن داد و ضم

  .يد
فتم، براى او
گامى كه مدر
ود به منزلش
ك معلمّ دلس
مرا تربيت ك
رتباط پيدا ك

كرد ديق مى
 عينا مثل يك
ن سال وقتى
ى بلد نباشم
ر كلّى از امتح
ن طورى كه
و مـرا بـراى
 كنم كه به ج

   بدهم؟
:گفت. كند

ك گر شما اين
:فترد و گ
ى من ر قيافه

ودت را كنتر
 روح تو در
ممكن است

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

رس سؤال ك
ش را به من

هم ديرا نخوا
به مدرسه ر
رفتم لذا هنگ
 من داده بو

ينا مثل يك ع
لاقى كاملاً م
ين پيرمرد ار
ى او را تصد
 سنّى ندارد

در همان: ت
ه آنكه چيزى
ولى به طور
بادا نتوانم آ
دلدارى داد و
د را حاضر
بروم امتحان
ك ه قبول نمى
واهم بود اگ
ق خلوتى بر
خودت را در
نترسى و خو
ان بدهد و

د، اما چون م

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

من از او آدر
ل منزل خود
ر هرگز او ر
ن روز من ب

گر 20ى  ره
سى كه او به
 همه روزه

 از نظر اخلا
ز وقتى با اين
ى درش گفته
ت و با آنكه

سپس او گفت
ان بدهم، نه

بود، و 20تم 
رسيدم كه مب
ن مقدارى د
توانستم خو
ه جاى تو بر

مدرسه: گفتم
ى متشكّر خو
و مرا در اتاق

شوى خ ر مى
ش كن كه ن
جاى تو امتحا
دن من باشد

ـــ
ــــــــــ

     

من
كامل
ديگر
آن
و نمر
آدرس
حال
حتّى
من از
پد
نيست
س
امتحا
نمرات
تر مى

به من
ت مىن

من به
گ
خيلى
او
بيدار

كوشش
به جا
در بد



  ـ
  ـــــ

يش 
يدار 
ه از 
حـان     

جـا    
بـار   
 بـه      
لـى  
 درد    
مـن     

شـده  
 من 
گونه 

جام 
و را    
ن كه 
رت     

سـتم  
تادم 
ود و 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

حظه چشمهاي
فتم، وقتى بي
صداى من كه
ى تـو امتح

  .گردم
م او همـه ج

كردم كـه ب ى
هميـدم كـه

ى فعل ه قيافه
ر زانوهـايم
ندم ديـدم م

من داخل شـ
ن خودش و
كردى و چگ

ف ديگران انج
ـد اسـم تـو
ل دستى من
حواسـت پـر

دانس ن نمـى   
 امتحان ايست
لى مانده بو

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 او چند لح
به خواب رف
 من با تُن ص
م و بـه جـا
ى تا من برگر

ديـدكردم  ى
 احساس مى
نم، آنجـا فه
 خواست كه
كـردم، سـر
 آينـه رسـان

  .ام خوانده
ش در بدن م
م او در بدن
 رفتى چه ك

رى برخلاف
كردنـ ئب مى
بغل. ى نگفتم

ـى خيلـى ح

 بنشـيند مـن
ى ار جلسه

جائى كه خا

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 قبول كردم،
تا آنكه من ب
هست و به

روم مـن مـى  
كنى كت نمى

ر او نگاه مى
رفت و من
 حركت كـن
ى بود، دلم
ك ـا حركـت     
 خودم را به
خ و درس مى

كه روحشى
ار شدم ديد
ى به مدرسه

دم نبايد كار
حاضر و غائ
م، لذا چيزى

فلانـى:  گفت

راى امتحان
ذا مدتى كنا
د، سپس آنج

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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من. رگردم
ن دوخت ت
ر بدن من ه
سيار خوب م
 جايت حرك
ن پشت سر
 بالأخره او ر
توانم از جا
اى ى اتاق آينه

 زيـاد از جـ
ر طور بود

 است نزد او
و آن پيرمردى

وقتى بيدا. د
وقتى:  كردم
  مودى؟
  :ودويم بر

ه متوجه بو
ولى وقتى ح
جواب بدهم
 بود به من

  .برند 
 خودش بر
جا است و لذ
خود نشستند

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

كنى تا من بر
چشمهاى من
هستم و او د

بسي: د گفت
 تو گفتم از

رفت و من مى
ى راه برود،

ت اند و نمى ه
ى خره گوشه
ـا زحمـت

فت، ولى هر
تم كه مدتها
 تمام شد و
ه خواب كرد
 از او سؤال
ى برخورد نم
ك بود آبرو
 شدم با آنكه
قرار گرفتم

كه بايد من ج
تو رفيق  با

تو را نام مى
س در جاى
جا بنشينم كج
ن در جاى خ

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ت حركت نك
ك بزند به چ

بدن او هسدر
آيد  بيرون مى

 گونه كه به
تاق بيرون م
واند به آرامى
وشم گذاشته

بالأخ. گذرد ى
بـ. آينه ببينم
رف م گيج مى

اى هستم ليده
ى امتحان سه

مرا دوباره به
من. باشم ى

نائى نداشتى
 دو جا نزديك

ارد مدرسه
ف مثل همه ق
واسم نبود ك
و مثل اينكه

دهى تو ب نمى
هر كس: گفتند

 بايد در آنج
وزانانش آم

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

 و از جايت
ون آنكه پلك
 ديدم من د
وم بدن من
هم و همان
و وقتى از ات
تو ود و نمى

ينى روى دو
ردها چه مى

ر آن آم را د
رفت و سرم
ن پيرمرد ژو
الأخره جلس
برگشت و م

دن خودم مى
سانى كه آشن

در: و گفت
وقتى و: ول

م و سرصف
دند، من حو
 خوبى بود و
 چرا جواب

وقتى گ: وم
 تو كه من

ى د كه همه

ـــ
ــــــــــ

       

نيائى
را بد
شدم
حلقو
ده مى

او
دو مى

سنگي
پيرمر
خودم
گر مى

همان
با
بود ب
در بد
با كس
او
او
بدهم
خواند
پسر
شده
د
جاى
تا آنك



  ـ
  ـــــ

سـه   
هيچ 
دير  
رت   

علام 
م در 
و در 
د و 
نكه 
 باز 

  كنم؟
 من 

 كه 
خدا 

اى  ه
ولى 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ـن در مدرس
رد ولى به ه
سته بودم مـد
ت خيلـى پـر

  .باشد
حانات را اع
 عرض كنم

و. كند ك مى
دهد تحان مى

 به خاطر آ
 در آن سال

  
ش استفاده كن
آن روز نزد

 داشته باشد
م كه اولياء خ

عادهال يز فوق
كنم و ر نمى

  

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 آرامتر از مـ
مدرسه را كر

حان نشس امت
بينم حواست

  .وارم
تان راحت ب
ى نتايج امتح
د و خلاصه

رسها كمكد
شود و امت مى

يك سال او
شت كه من

.تر بود پائين
 از محضرش
قتى فرداى آ

  .شان ببرم
ن قدرت را
 من معتقدم

اند هر چي فته
ب اظهارنظر

.كنم قل مى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

مثل آنكه تو
وجه مدير م
مكت براى

بي مى)  را برد
 به تو اميدو
د، شما فكرت
 چون وقتى
حان نداده بود
به من در د

من حاضر مى
، اما فقط ي
جواب گذاش
 قبل و بعد پ
 او ببرى تا
 متأسفانه وق
ما را نزد ايش
ت كسى اين

با آنكه: فتم
كه به ما گفت
ت اين مطلب
 براى شما نق

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 نشستم و م
 من جلب تو
قتى روى نيم

اسم تو(ى
ن من خيلى
ل خواهم شد
ور هم شد

كسى امتح)
ان هميشه ب
ى در بدن م

شوم ول مى
ج سؤال را بى
 به سالهاى
ست مرا نزد

ولى. دهم ى
مد كه من ش

 ممكن است
من به او گف
توجه به اينك
فى و اثبات
شترى دارم

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

شد رفتم و
ى حركات

برد، فقط وقت
فلانى:  گفت

ب كنى چون
 شاگرد اول

همين طو: ت
) حقيقت او
ى و دبيرستا
جاى من ولى
ب شاگرد ا
د يكى دو س
عدلم نسبت

ممكن اس: تم
ا به شما مى
زه نفرمودند

آيا: سيد كه
م. نجام دهد

 دهند و با 
، من در نف
آن اعتقاد بيش

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 جاى تو با
ى لذا مقدارى
وضوع پى نبر
ر من آمد و

نت را خراب
انشاءاللهّ: مت

گفت وز مى
يعنى در(ن
ى راهنمائى ه

تحان او به ج
ت من مرتبّ
ن شك ببرند
شدم ولى مع

آموز گفت ش
رش را فرد

ايشان اجاز: 
ن از من پرس
 عملى را ان
رى را انجام
ا رد نكنيد،
ل را كه به آ

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

كردم كه  مى
كردى ت مى

 به اصل مو
سه بالاى سر

امتحا ، مبادا
من به او گفت
ن دانش آمو
د بهتر از من
 مدت دوره
 جلسات امت

مام اين مدت
 مردم به من

د اول ششاگر
من به آن دانش

خبر: و گفت
به من گفت
در آن جوان
د اين چنين
وانند هر كار
شنيديد فور

ى اين عمل ه
 
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

     

فكر
حركت
وجه
مدرس
شده،

من
آن
كردند
تمام
تمام
در تم
مبادا
هم ش
من
او
آمد ب
پد
بتواند
تو مى

كه ش
نمونه
 
 
 
 



  ـ
  ـــــ

ث و 
هيد، 
راى 
ن با 
واهم 
د از 

خص 
: فت

ميل 
ن ز آ

 غير 
سفى 
ه او 
سره 
راى 
 لذا 
 ضبط

 كه 
ينها 

آن ( 
) ت

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

كانون بحث«
ده لى را مى

لااقل بايد بر
دهيد، اما من
 جواب خو
ى بهتر از بعد

زند، بالأخص ى
گف و كه مى

  يست؟
 آن زمان فا
 معدودى از
ى سؤالات

علمى و فلس
ى كه بايد به
ست كه يكس
ب اينها را بر

گويد و و مى
ند ضتوا نمى

متوجه شدم
 كه بگوئى ا
رده است؟

ن توجه گفت

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  د
«ود به دفتر 
سخ هر سؤال
هيد، بلكه لا
 سؤال را بد
ه به طورى
ست و حتىّ

اساس مى بى
 با اصرار او
اميل من چي

با آنكه در 
ى جز عده

ز آن تعدادى
ند مشكل ع
ى مثل كسى
ش مشكل اس

من جواب: 
لب را به او
و علمى را ن

ى، اجمالاً م
خواهم و مى

تو معرفّى كر
ام لذا بدون ده

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

داد  را مى
ده سالگى بو
ستيد كه پاس
جواب بده
 جواب آن

بدون مطالعه
ح و كامل اس

و حرفهاى ب
ولى.  نبود
اسم و فا: دم

. بود گفت
ود و كسى ج
ردم، پس از

ولى چن. فت
ب بگويد ولى
يد و برايش
شت و گفت
ه كسى مطال
ى مفصل و

زحمت بدهى
ى من از تو
ت ودش را به

ل مسأله شد

ــــــ
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هر سؤالى
د سنّ هيجد
ا مدعى هس
توانيد فوراً
د تا بتوانيد
من بپرسيد ب
ب آن صحيح

وانى است و
لى متعاد

 از او پرسيد
ام  شناسنامه

 معروفم، بو
 تعجب كر

ح جواب گفت
رست جواب

اب بگويجو
سأله را نوش
وجه شدم كه
 ولى جوابها

خودت را ز
ام بدهى ولى ه

؟ آيا او خو
 متوجه اصل

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

پاسخ هر
كه در حدود

شما: و گفت
ت ت را نمى

 مطالعه كنيد
ى را از مسؤال

 كنيد جواب
  .م

و مريض رو
ضهاى روانى
ل كنيد، من
ق آنچه در
آنچه به آن
ز اين گفته
ه را صحيح

خواست در ى
رد و بعد ج
 آن چند مس

من متو. ورم
را نقل كند

  .يد
 نيست كه خ
 از تو نموده

گويد؟ ت مى
كرد كه من

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ل جوانى كه
جعه كرد و

ى از سؤالات
چند ساعتى

ام هر س نده
شما تصديق
ام جواب گفته

 كردم كه او
 بمانند مريض
 از من سؤال
ميل مرا طبق

ام غير از آ ه
من خيلى از
سيدم، او همه
ل نمودم مى
ايد ياد بگير
ند بود، لذا
آو  ديگر مى

ى مختصر ر
ا را نقل نما

نه لازم: تم
سؤالاتى كه

تو درِ گوشت
ملات فكر ك

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

چند سال قبل
مراج» د دينى
بعضى  قطعاً

ى از آنها چ
 درس نخوا
ت كه خود ش

ى شما ج عه
من اول فكر
چشمهايش
كنم هش مى

و اسم و فام
در شناسنامه
ع نداشتند م
ى از او پرس
ه از او سؤال
ن كنند و با
ب را اداء كن
 يك ساعت

واند جوابهاى
تا بتواند آنها
من به او گفت
وانى پاسخ س
چه كسى به ت
ن با اين جم

ـــ
ــــــــــ

       

چ
قادانت

ولى
بعضى
آنكه
گفت
مطالع
من
كه چ
خواه
او
من د
اطلاّع
علمى
را كه
تلقين
مطلب
شما
تو مى

كند ت
من

تو مى
را چه
جوان



  ـ
  ـــــ

مثل 
 من 
ت را 
ر آن 

رش 
 

ولين 

كلمه 
ورى 
سين 
 حتماً
دائى 
بايد 
دانم 
هائى 
را از 
ه او 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ولى بعد م. م
مطلب را از
وانى مطالبت
لاف دستور

د، سپس سر
 !شما بگويم
  ن بگوئى؟

ى ندارد او

من يك كل. 
اختيار طو ى

خواستم با س
گفتم ح  مى

 تعجب صد
مه با صاد ب

د را كه نمى 
ت در كاره
رد اختيار ر
رهائى را كه

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ام لاص شده
ريد كه اين م
تو كه آيا مى

 كارى برخلا

ش سرخ شد
 من براى شم
ول براى من
 اگر اشكالى

گفت كته مى
 كه دستم بى
 و دوباره خ
 و با خودم
 اما با كمال

ه نه اين كلم
 هر چيزى

ضى از اوقات
 كنارى بگذا
بدن من كار

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 قيد بدن خلا
 چه كار دار
 سؤال كن ك
ى نيستم تو

رى صورتش
دهد كه  مى

را با او، از او
پس:  گفتم

 برايمان ديك
حساس كردم
را خط زدم

بودم راحت
خواهد بود،
شم رسيد كه
 و هر وقت

متحان و بعض
سى كه مرا

 با اعضاء بد

ــــــ
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هستم كه از
شما:  گفت

همان روح
ن هم راضى

خت و مقدار
ها را اجازه

 ارتباطاتت ر
 من به او

 سر كلاس
، ناگهان احس
 آن كلمه ر
شتم، ولى نار
رند همين خ
آيد به گوش
 آشنا شدم
ر جلسات ام
كنم، مثل كس

گيرد و  مى
  .دهد

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 از كسانى ه
يمان شد و

تو از ه: گفتم
جازه نداد من

 پائين انداخ
ضى از چيزه
ى چگونگى

دهند، لذا ى
 .رح بدهيد

رسه معلمّد
سين بنويسم
وشتم، ولى
 با صاد نوش

گير ام مى كته
آ ن بيرون مى
 با اين صدا
 و حتّى سر
ورش عمل ك
جوارح من
د ت انجام مى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

وح يك نفر
ن جمله پشي
 من به او گف
 نه؟ اگر اج

  . بكنى
ه سرش را

بعضفقط : ت
توانى  آيا مى

ه اجازه مى
 آن روح شر
ك روز در مد
 كه بايد با س
كه با صاد نو
نتوانستم و

ئى كه از ديك
 كه از تلفن
 از آن روز

گويد ن مى
م طبق دستو
و اعضاء و ج

من است نفع

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

من روح: ويد
 از گفتن اين

كنيد؟ ل مى
ن بگوئى يا
 پر عظمت

و چند لحظه
لا كرد و گفت

بپرس: گفتم
بله: و گفت

وردتان را با
يك: و گفت
كردم كر مى

دانده شد ك
سم باز هم ن
 از غلط هائ
 به صدائى

من. ه شود
ن صدا به من

توانم ن نمى
ت و زبان و
خواهد و به ن

 
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

     

گو مى
آنكه
السؤ

به من
روح
او
را بالا
گ
او
برخو
او
را فك
برگر
بنويس
يكى
شبيه
نوشته
همين
كه من
دست
خ مى

 
 
 
 



  ـ
  ـــــ

 هم 
ريع 
 من 
قيقه 

دون 

عنى 
طلّى 
ه با 

حتىّ 
طّلى 

: فت
دون 
هى 
 كه 
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كه مقدارى
من خيلى سر
شما بگوئيد
و يا چند دق

 اما او بد

يع(ت سال 
 فكر و معط

دقائقى كه ز

ن كرديم، ح
ين معطچكتر

ر جواب گف
بد سيد فوراً

شود و گا ى
وع شخصى
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  كرد مى
ده نبود بلك
م: د و گفت

اگر شم، مثلاً
چند ساعت و

ديم،ز ع مى
  .رد

 فلانى بيست
اى ى لحظه

 و ما پس ا
  .گفته بود

ها بار امتحان
و بدون كوچ

شوى؟ در ى
پرس ز من مى

مم روشن مى
و در مجمو 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 را حل م
العا لى فوق
آمد» د دينى

ا انجام دهم
ى بگويم چ

  :ديم
رعت جمع

كر تفريق مى
گفتند مثلاً ى

 بدون حتىّ
 كرده است
يديم كه او گ

آمد صدها ى
ت را دقيق و

را متوجه مى
 غيره را از
 مقابل چشم

.گويد ن مى
 

ــــــ
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ى مشكل
و عقلى خيل
حث و انتقاد
ب براى شما
 هيچ معطّلى

 
 آزمايش كرد
م و با سر

كرد، ت ب مى
گر به او مى
مر دارد او

نيا عمرر د
رسي اى مى جه

 به كانون مى
م محاسبات

ه تو اينها ر
ل ضرب و
غ نئون در

سأله را به من
.گويد را مى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ئل رياضى
ظر فكرى و

كانون بح«تر
را در حساب

توانم بدون ى
!ايد ى كرده

آ  اين ترتيب
ان گذاشتيم

كرد، ضرب ى
گفته بود اگ

عم) شمسى
چند ثانيه در
ه همان نتيج
وزهائى كه
 نكرد و تما

چگونه: كردم
مع يا حاصل
ش مثل چراغ

جواب مس 
لى مطالب ر

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

مسائل
ى كه از نظ
 روز به دفت
عمل اصلى ر
دارم من مى
ر دنيا زندگى
حان او را به

ابى جلويما
اى جمع مى ه

 طورى كه گ
ماه به ماه ش
د دقيقه و چ

كرديم به  مى
ن ارتباط رو
 هم اشتباه

 او سؤال كر
 حاصل جمع

بينم جوابش ى
 كه حاصل
م به من خيل

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

جوان ديگرى
ف بود يك
وانم چهار ع
 سال عمر د
 چند ثانيه در
ما براى امتحا
ماشين حسا
كترين وقفه
عنى همان
ت دوازده م

او چند: فت
ن، حساب 
و را در اين
 يك مرتبه

  .خ گفت
ك روز از
ى شما مثلاً

لى گاهى مى
شنوم ئى مى

بينم و را نمى
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

       

ج
ضعيف

تو مى
چند
و يا

ما
ما
كوچك
يع
بيست

گف مى
ماشين
او
براى
پاسخ

يك
وقتى
معطلّ
صدائ
من او
 
 
 



  ـ
  ـــــ

 در 
ستور 
ر به 
طلّع 

ى از 
ه به 

ى  له
د از 
ت به 
ركز 
: فت
  .ست

 اين 
ريح 

سن 
س از 
يگر 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  ند
شدگانى را ت

ك از آنها دس
 كه آنها سر
 شخص مط

شت و يكى
 احترامى كه
 را به وسيل

توانيد ما مى
نه كه دست
كرش را متمر
گرفت و گف

ر گرديده است
توانيم  نمى

ضوع را صر

سيد ابوالحس«
ك روز پس
ر گرد يكدي

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

دادن بر مى
 پاك، تربيت
گر به هر يك
 چند لحظه
 از حال آن

داش  حضور
خاطر كثرت

جمعى او 
شم: و گفت

و همان گون
داخت و فك
رش را بالا گ
عيت گرفتار
شتر از اين

 مجلس موض
  ).ست

  ى
«اللهّ آقاى  يه

شده بودم، يك
دم چند نفر

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ثر بود خب
ن متدين و
ده بود كه اگ
ى  به فاصله

كردند ز مى

ى خدا هم
شاگرد به خ
و شايد هم
شاگرد كرد و

او. عى دهيد
 را پائين اند
ت و بعد سر
ظر فلان جمع
و امنيتى بيش
رى در آن

طابق واقع اس

د قمىيرمر
ت مرحوم آيه
ه مشرّف ش

كردم ديد  مى

ــــــ
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 مفقودالأث
كه از جوانان

ت كرد تقوي
مطّلع شوند
د را متمركز

خود آن ولى
 بود و آن ش
نموده بود و
اد رو به ش
 به ما اطلاّع
دارى سرش
 هم نشست

ت نظ و تح
ت سياسى و
لاّ او به قدر
صددرصد مط

عجيب پي
مان مرجعيت

ى مكرمّه مكهّ
حرام عبور

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

كسى كه
شناختم كه ى

روح آنها را
 كه غائبند م
 روحى خود

 علماء كه خ
 آن مجلس
وجه خود ن

كردند، استا ى
دالأثر است
تاده بود مقد
 به پيشانيش
ول فلان كار

ضى از جهات
ح دهيم و الا
 كه مطلب ص

ى  قضيه
در زم: گفت

ى حج به م
ار مسجدالح

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

از حال ك
ء خدا را مى
و به قدرى ر
ل ديگرانى
د و نيروى

 جمعى از
همراه او در

 همه را متو
سرزنش مى
سالها مفقود
ستادش ايست
تصر عرقى
 محل مشغو
 خاطر بعض
تاب توضيح
ك همه ديدند

گ هل قم مى
ى  اداء فريضه
 حج از كنا

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

كى از اولياء
او. ر داشت

د كه از حال
گذاشتند  مى

  .رديدند
ك روز در
ردانش به هم

كرد دش مى
هاى خود س

ى كه س فلان
 در مقابل اس
 و حتىّ مخت
لآن در فلان

ما به ضمناً
ب را در كتا
ت كه بعدها ه

 
 

يرمردى از ا
براى» هانى

ف و اعمال

ـــ
ــــــــــ

     

يك
اختيا
دا مى
زانو
گر مى

يك
شاگر
استاد
ه نگاه
حال
سينه
كرد
او الآ
)

مطلب
گفت
 
 

پي
اصفه
طواف



  ـ
  ـــــ

تند، 

 مثل 
 من 

سيار 
 من 
. ادم

 لذا 

ت كه 
پاك 
روح 

  

 بـه    
نهـا   
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ــــــــــــــــــــــــ

سعودى هست
  ستيد؟

ى صدائ دم
سيار خوب

بس: ود گفتم
لاف بود از
د  پاسخ مى
 شيعه هستم

ت اين است
اى روحى پ

شود كه ر ى

.كرد نقل مى

 شـده ولـى
ت از ذكـر آن
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 عربستان س
ى و شيعه هس

 بگويم ديد
 كه بگو بس

داده شده بو
 و سنّى اختلا
 من به آنها
لماء بزرگ

  1 .گرفتند

  گ
ار مؤثّر است
ى و آلودگيها
سته سبب مى

ط براى من ن

در بالا بيان
 خارج است

ـــــــ
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گ مملكت
يا شما ايرانى

  .ند
 جوابتان را
گوشم رسيد

ت به من د
ه بين شيعه

گفت و  مى
كه من از عل

رسيد گ» نى

ى جنگ ه
ى انسان بسيا
ثه و حيوانى
نى و ناشايس

  .ط گردد
ر اين ارتباط

ن است كه د
ضوع كتاب

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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صيتهاى بزرگ
آي:  و گفت

 از شما بكنن
توانم  نمى

رسد به گ ى

 در آن وقت
وضوع را كه
ا را به من

فكر كردند ك
اللهّ اصفهان ه

ت در جبهه
خوشبختى و

صفات خبيث
صفات حيوان

و است ساقط
 قضيه را در

وحتر از اين
بحث از موض

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ها از شخص
سى صدا زد

 چند سؤال
واد ندارم و

به گوش مى

 عجيبى كه
آنها چند مو
 جواب آنها
را دادم آنها ف

آيه«دند و از

شهادت
ى پيشرفت و

د از جميع ص
لودگيها و ص
مخصوص او
 روحى اين

     
صلتر و مشرو
طالب مورد ب

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

نهل اينكه اي
 به زبان فارس

خواهند  مى
ويم من سو
اخل تلفن ب

  
رامش قلبى
. را بپرسيد

ن صداب آ
ؤالات آنها ر
نجف رساند

ئلى كه براى
ين عالم بايد
ك از اين آل
حركت كه م

علوممندان

                  
ن قضيه مفص
ح مفصل مط

 .ود

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

اند و مثل ته
 از آنها مرا

  .بله: گفتم
آقايان: گفت

خواستم بگو
ئى كه از دا

.گويم ب مى
من هم با آر
ب سؤالاتتان

دند و مرتبّ
ى جواب سؤ
ا احترام به ن

 
 

كى از مسائل
 انسان در اي

د زيرا هر يك
ن قدرت و ح
كى از دانشم

                  
اين ضمناًـ 1

ر آنكه شرح
شو دارى مى

ـــ
ــــــــــ

       

نشست
يكى
گ
گ
خ
صدائ

جواب
من
خوب
پرسيد
وقتى
مرا با
 
 

يك
روح
بشود
از آن
يك

       
1
خاطر
خودد



  ـ
  ـــــ

تازه 
قت 
ز او 
مان 
: فتم

روى 

معى 
روم 

 تفاقاً
انان 
 بعد 
 گاه 
م تا 
ست 

ى به 
د كه 
ردم 
مه و 
طرح 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

شته بود و ت
صدا پاكى و

 اين عالم از
روم و هم مى

 و به او گف
خواهى بر ى

و لذا ما جم
ستقبال آنها بر

  .ن بپرسيد
شدم كه اتّ ر

معى از جو
دو روز«: 

را من هيچ
خوابيدم  نمى

ابم را به دس
  .ه باشد

 براى كارى
اى بلند شد 

 احساس كر
 بدون واهمه
ؤالاتم را مط

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

مرش نگذش
ن او را به پا
والم بعد از
ط خيابانى م
و را گرفتم

ر كجا كه مى

حمله كند و
يد من به اس
منزلتان از من
خواب بيدار
 كرد و جم
او گفته بود
فهميدم، زير
رداب منزل
دو روز خو
يگرى داشته
ته بود من
ئى از گوشه
 چند لحظه
زائل شد و
ايد بهتر سؤ

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 سال از عم
كشته شد، من
بينم و از عو
دم در وسط
من دست او
م، بعد به هر

د به عراق ح
شوند، باي مى

در سرداب م
م و بعد از خ
عراق حمله
معنى آنكه ا

نف»  بپرسيد
وقت در سر
 لذا در آن د
بايد تعبير د
فت كه او گ

اگهان صدائى
، اما پس از
كلّى ترسم ز

ببينم شا  را

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ر از بيست
ن و عراق ك
در خواب بب
لم رؤيا ديد

م. ن بگذرد
ل از تو بكنم

خواهد مىن
ه ما ملحق م

صبح د 8ت
 را رها كردم
ز ايران به ع
، ولى من م
سؤالاتتان را
ه من هيچ و
او بپرسم و
ين خواب ب

صبح 8ت
ريك بود، نا
رى ترسيدم،
خورد و به ك
وانستم شما

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 هنوز بيشتر
ى جنگ ايران
م كه او را د
شبى در عال
د از كنار من
ن چند سؤال

امروز ايران
 از شهداء به
 ديگر ساعت
ت دست او
د همان روز
كشته شدند،
ب منزلتان س

ام و بعلاو ه
ؤالاتم را از ا

كردم كه ا مى
 همان ساعت
 مقدارى تار
ن اول مقدار
ه صورتم خ
تو گر من مى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

جوانى كه 
ى د در جبهه

ا مايل بودم
م تا آنكه ش

خواهد ت مى
بر كن تا من

:ب من گفت
عنى جمعى
ن را دو روز

 اين جملات
 او گفته بود
 آن حمله ك
 در سرداب

نبود خواب
 ببينم و سؤ

 زيرا فكر مى
 تعجب در

سرداب. فتم
من. را بپرس

 و خنكى به
اگ:  او گفتم

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

:گفت و مى
ج كرده بود
شناختم و لذ

طلاّع كنمب ا
ن به سرعت
ت عزيز صب

  .ى
و در جواب
ان داريم، يع
ما سؤالاتتان
من با شنيدن
ن گونه كه
ه ايرانى در

صبح 8ت 
صبح خ 8ت 

 در خواب
وشى سپردم
ما با كمال
ب منزل رف
 سؤالاتت ر
سيم لطيف

وابس در ج
  .ردم

 

ـــ
ــــــــــ

     

او
ازدواج

ش مى
كسب
جوان

دوست
آزادى
او
ميهما
و شم
من
همان
شيعه

ساعت
ساعت
او را
فرامو
ام
سردا
حالا

كه نس
ترس
كر مى

 



  ـ
  ـــــ

 در 

يك 
بايد 

ه و 
هاى 
عالم 
گينى 

روح 

امل 
 آن 
تاب 
ى و 

           
حالى 

مان 
فت 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

را كه از من
.  

 كه شكل ي
كه در دنيا ب

 ذبيحه تزكيه
د از آلودگيه
وح او در ع
 سنگ سنگ

پاى كبوتر ر

 روح و تكا
 روح براى

و كت»  استاد
صفات حيوانى

.پرواز كند 
ه در چه ح

 است و هم
ش از بين ر

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

اى ر و قيافه
ظه مرا ببينى
رت بخارى
رين كارى ك

تا همچون
را صددرصد
 نمايد تا رو
كه به پايش

  . كند
ن است به پا

   چيست؟
وانع حركت
از قول آن

در محضر«
سوزنى از ص
 عالم ديگر
ل فوت شد

ى شهداء ه
ى حيوانيش له

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ى پيدا كن و
 از چند لحظ
و را به صور

لازمتر: سيدم
  چيست؟

ت بنوشد ت
 دنيا خود ر
شرعى پاك
د كبوترى ك
شد حركت
 شما ممكن
ت پر بكشد
ى در رفع مو
در آخرت ا
« در كتاب 
مقدار سر س
واح به سوى
چند روز قبل

ون در زمره
 صفات رذيل

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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تمركز فكرى
 نما تا پس
 دادم لذا او

از او پرس. م
نجام شود چ
شربت شهاد
و يا بايد در

 رياضتهاى ش
ند و الاّ مانند

قبر باشهمان
 كه به قول
سوى كمالات
الب مفصلى

آثار آن د و
ن مطالب را
ر انسان به م
 از عالم ارو
 دينى كه چ

ء است، چو
شهداء تمام

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

و مقدارى ت
مت مجسم

جام بود ان
سرداب ديدم
عالم برزخ ا
ر راه خدا ش
ز او برود و

ى به وسيله
الا پرواز كن
ى خود كه ه
ترين سنگى
ه روح به س
در اينجا مطا
له در دنيا و
ا تمام همان

ايم كه اگر شته
تواند د نمى

ى علوم لبه

و با شهداء
 مثل ساير ش

  . پيدا كرد
  هيد نشد؟

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

عى ندارد تو
ر مقابل چشم
 كه او گفته

ى س ر گوشه
حتى آن در ع
د انسان در

ذيله افات ر
ت حيوانى ب
ع به عوالم با
تواند از جاى

ت سنگين: تم
 و نگذارد كه

د. (حبت دنيا
صفات رذيله
ده بود كه ما

نوش شروحاً
جودش باشد

فلان طل: فتم

 ما است، ا
رفت نيا مى

ندها نجات
او كه شه: تم

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

مانع: و گفت
ت هست در
من آنچه را
ن داشت در
 روح و راح

بايد: و گفت
 شود و صفا
قى و صفات
خ بدون مانع
ت  باشند نمى
من به او گفت
 شده باشد

مح: و گفت
ى ص و تزكيه

ص نقل شد
مش» ر الى اللهّ

يطانى در وج
من به او گفت

  ت؟
او با: گفت

اى كه از د ه
 تمام گيروبن
من به او گفت

ـــ
ــــــــــ

       

او
نظرت
من
انسان
براى
او
پاك
اخلاق
برزخ
بسته

من
بسته
او
آن و

شخص
سير«

يا شي
من
است
گ
لحظه
و از

من



  ـ
  ـــــ

ص 

فات 
راى 
صل 

  .م

حال 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 روى اخلا
  1 .گيرد ى

 نكند و صف
گر آنكه دار
 و ما در فص

دهيم رح مى

على هذه الح

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 اگر كسى
هداء قرار مى
ود را پاك

شود مگ  مى
خواهند كرد
را مفصلاً شر

لعلم و هو ع
 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 فرموده كه
ى شه ر زمره

خو در دنيا 
زخ گرفتار

رزخ پاك خ
ين مطلب ر

وت طالب ال
).111يث

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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تعالى مقررّ
دنيا برود در
 اگر انسان

ر عالم برزخ
ا در عالم بر
ز اين عالم ا

اذا جاء المو
حد 186ى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ى خداى ت
 اين بين از د

شود كه  مى
ل ننمايد در

او ر ه طبعاً
ر عالم بعد از

     
:عليه و آله

ى صفحه 1د

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ت است ولى
اند، اگر در
وق استفاده
خود تكميل
حى باشد كه
ش روح در

                  
 صلى اللهّ ع
رالانوار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

درست: گفت
س دينى بخوا
ز مطالب فو
ى را در خ
دات صحيح

يعنى در بخش
 
 
  
   

  
  
 

                  
عن النبىـ 1

بحا.( شهيدا

ـــ
ــــــــــ

     

گ
درس
از
انسانى
اعتقاد
بعد ي
 
 

       
1
مات



  ـ
  ـــــ

همه 

 چه 

 راه 
رين 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ب كرده و ه

  كند؟
واهد كرد و

يم، يكى از
تر  و مطمئن

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  عالم

ه خود جلب
:  

  ود؟

ك حساس مى
جهنمّ چه خو

توضيح دهيم
ترين  ساده

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 از اين ع

 انسان را به
:ين است كه
شو لاص مى

را درك و اح
 بهشت و ج

 براى شما ت
ن مذاهب

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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عالم بعد
  
  
چيزى فكر
اشته شود اي

ندان بدن خلا
  گذرد؟

و چه چيز ر
لم قيامت و

 دو طريق
يروان آى پ

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

وح در ع

شتر از هر چ
روى آن بردا
ز كالبد و زند
گ سان چه مى

حالى دارد و
 برزخ و عالم

توانيم از مى
براى ه طبعاً

  .قت است

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

رو

چيزى كه بيش
ى ابهام از ر
ن چگونه از
 مرگ بر انس

محتضر چه ح
 آن در عالم

  د آمد؟
سؤالات را م
 مذهبى كه

به اين حقيقت

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

  

  
  
  

شايد تنها چ
ى خواهند پرده
يا روح انسا
يا در وقت 

شخص محيا 
آ و آيا بعد از
رش خواهد
اسخ اين س
ر پيشوايان

وصول ب اى
 
 

ـــ
ــــــــــ

       

  

ش
خ مى

آي
آي
آي
و
به سر
پا
گفتار
راهها
 
 



  ـ
  ـــــ

 باره 
از  اً

د و 
دگى 
 طى 
مال 
 دنيا 
ها و 

ن او 
ء و 
دنى 
يائى 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ست در اين
كرده و طبعا

گرد نتقل مى
صالحين زند

خورند و ى
با كمخى را 

ست كه در
يگر به درده

ى زمين كره
خدا و شهدا
 هم زدن بد
ه و بدن دني

  . ت

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

د اعتماد است
رذيله پاك ك
دن است منت
صديقين و ص
ذا و آب مى
هشت برزخ
كل بدنى اس
باشند لذا دي

از بدن ك) م
ساير اولياء خ
ك چشم بر
دن قرار داده
گذاشته است

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ست و مور
از صفات ر
نند همين بد
 شهداء و ص
ستند آنها غذ
زنند آنها به
ه همان شك
رم برداشته ب

عليه السلام
برده ولى سا
ه بلكه با يك
را در آن بد
گردند باقى گ

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ت نخورده اس
 نفسش را 

كه ما لبدى
كنار انبياء و
يكديگر هس
ز ى سر مى

 بدن آنها به
آسمان چهار

ع(ت عيسى
دنيائى بالا بر
چهارم نبرده
و روح آنها ر
گ  آن بر مى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

نابعش دست
ن مؤمن كه

به كا و فوراً
 پنجم در كن
ت در كنار

 زمين گاهى
گذرانند  مى

را از همان آ
  .شود

ص حضرت
همين بدن د
 به آسمان چ
ق فرموده و
ت كه باز به

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 اسلام كه من
يك مسلمان
 آزاد است و
م و آسمان

تا روز قيامت
ى و به كره

دون خوف
د خاك آن ر
ش ن مبتلا نمى

ى در خصوص
 و او را با ه
بدن دنيائى

 آسمان خلق
تا روز قيامت 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ين مقدس
روح ي: ويد

ء خدا بوده
سمان چهار
نند و آنها ت
ض دارند و
شحالى و بد

اند و شايد ه
ض گوناگون

 
خداى تعالى
اده فرموده
 را با اين ب
 آنها از آن
را در زمين
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د
گو مى

اولياء
در آس
كن مى

الارض
خوش
داشته

امراض
 
خ

ستفاا
انبياء
براى
آنها ر
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باره 
رف 

در  

ن أن 
ن أن 
باب 

 فى 
فقال 
صلة 
ن و 
 فى 
انت 

 أنها 
 هى 
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ر خض
. رش

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ز قيامت دو
شود و به طر
ضى از آنها

فداك يروون
 على اللهّ من

ب 268ى صفحه

يقول الناس
ت العرش ف
وحه فى حوص
طمة و الحسن
 تلك الروح
صورة التى كا

نينح المؤم
قال لا إذا ما
رالانوار جلد

صل طيور خ
 فى ظل العر

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ود ولى روز
ش  دميده مى

ست كه بعض

ت له جعلت ف
مؤمن أكرم

صف 6وار جلد

فقال ما ي) م
ى قناديل تحت
أن يجعل رو
و على و فاط
 و جل صير

فوه بتلك الص

ث عن أرواح
ت العرش فق

بحار.(ى الجنّة

ن فى حواص
ذهب معلقة

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

و خاك شو
در آن بدنها
اس ت زيادى

قلت: لام قال
ش فقال لا الم

بحارالانو.(هم

عليه السلام(
ور خضر فى
لى اللهّ من أ

و) ليه و آله
ضه اللهّ عزّ
هم القادم عر

إنا نتحد): م
 قناديل تحت
 الأجساد فى

 من المؤمنين
 قناديل من ذ

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ها بپوسد و
 روح آنها د
مون روايات

للهّ عليه السلا
 حول العرش
بدان كأبدانه

عبداللهّ  أبى
 حواصل طيو
ؤمن أكرم عل
صلى اللهّ عل

فإذا قبض) ملا
فإذا قدم عليه

 ).8باب  26
عليه السلا(

 و تأوى الى
روضة كهيئة

واح الشهداء
 و تأوى إلى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ن دنيائى آنه
شود و  مى

مطالب مضم

     
عن ابى عبدال
 طيور خضر
ر لكن فى أ

ل كنت عند
ون فىن تك

حان اللهّ المؤ
ص(تاه محمد

عليهم السلا(
 و يشربون ف

69ى  صفحه
لأبى عبداللهّ
ى فى الجنّة

هى قال فى ر

صحيح أن أرو
 من ثمارها

 ).379ى حه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ن است بدن
ى آنها خلق

روند اين م ى
   1 .شود

                  
لاد الحناط ع
فى حواصل

 حوصلة طير

ن ظبيان قال
فقلت يقولون

سبح): السلام
 كان ذلك أ
كة المقرّبون
لدنيا فيأكلون

6نوار جلد
ر قال قلت لأ
ر خضر ترعى
 قلت فأين ه

42.(  
ى الخبر الصح
جنان و تأكل

صفح 6ة جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

گرچه ممكن
ن بدن دنيائى
ت خُلد مى
ش قى نقل مى

 
 

                  
عن ابى ولاـ 1

نين فح المؤم
ل روحه فى

عن يونس بن
ح المؤمنين ف

عليه ا(داللهّ 
يا يونس اذا
سين و الملائك
 كقالبه فى ال

بحارالا.(دنيا
عن ابى بصير
حواصل طيور
حواصل طير

2باب 50ى حه
و قد ورد فى
 فى أفناء الج
ح نهج البلاغة
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اگ
همان
بهشت
پاورق
 
 

       
1
أرواح
يجعل

8(  
ع
ارواح
ابوعبد
طير ي
الحسي
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ع
فى ح
فى ح
صفح
و
تدور

شرح(
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  ـــــ

 در 
 كثراً
سيار 
قت 

هاى 
سته 

دون 
بايد 

 كه 
انند 
حان 

فس 
زيرا 

هـم   
ضـا   
ذين 
صـة     
عـيم  
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 مختلفى كه
 مردم كه اك
نظر زمان بس
 به اين حقيق

آيند و بدنه ى
ت چهار دس

اند اينها بد 
هستند كه ب 

باشند ند مى
ردند عينا ما

ى امتح جلسه

ى نف ى تزكيه
نفس كنند ز

لام أنهّ م السـ
الكفـر محض 

 ما سوى هذ
صـنفان خاص
ى قبره و نع

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 در جاهاى
ى د و بقيه

مت از نا قيا
آيات قرآن

 به زمين مى
ر روز قيامت

 و صالحين
)يهم السلام

ان ز دنيا رفته
د بهشت گر
و براى او ج

ب كرده ولى
ى ن ت تزكيه

لهدى عليهم
 من محض
 محضا فأما

لا هـذان الص
ب الكافر فى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

در قبر و يا
اند ت معذبّ

ين حالت تا
گذرد در آ ى

  1 .شود  مى
همه قيامت

ند مردم در

و صديقين
علي(ها انبياء 

ل از بلوغ از
ب بود وارد
ن نرسيده و

حيحى كسب
يد در قيامت

د عن ائمة ال
من جملتهم
ض الإيمان
 فى قبـره إ
رناه فأما عذا

ــــــ
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ر فرو رفته د
دنى تا قيامت

برند و اي  مى
اى مى  لحظه

اورقى نقل
د در روز ق

شون جمع مى

 و شهداء و
 جمعيت تنه

دكان كه قبل
حانشان خوب

ى امتحان سه

تقادات صح
 دارد كه باي

و قد ورد: له
نما يعذب م

نهم من محض
ى أنه لايسأل
حكم ما ذكر

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

صد در كفر
ن و يا با بد
هوشى بسر
ى به مقدار
 از آنها در پا

روند  دنيا مى
و همه ج

ا كه انبياء
ند و از اين

عف و كودض
كه اگر امتح
حى به جلس

يا اعت در دن
رذيله وجود

     
سى رحمه اللّ
كلّ ميت و إن
 إنما ينعم من
كذلك روى
ك يكون الح

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 كه صد در
ده روحشان
ه ر حالت بى

و كوتاه حتّى
ه كه بعضى
هايى كه از

گيرند ن مى

 اولياء خدا
شوند شت مى
  . را بدهند

 افراد مستض
حان كنند ك
لائل صحيح

 .دهند ل مى
 كسانى كه
ها صفات ر

                  
لامة المجلسى
 فى القبر كل
ض لسبيله و

هى عنهم و ك
 الأثر من ذلك

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

و اما كسانى
ت نقل شد

اند در ضعف
گذرد و ع مى

ر اشاره شده
و بالاخره آنه
 را از زمين

  :ردند
ى اول سته

ب وارد بهش
ب كارشان

ى دوم سته
 آنها را امتح
كى كه به د

اى تشكيل ره
ى سوم سته
اند در آنه ده

                  
قال العلاــ  1

 ليس يعذب
عم كل ماض
فين فإنه يله
ى ما جاء به
 .منين فيه

ـــ
ــــــــــ

     

و
روايا
مستض
سريع
مكررّ
و
خود
گر مى

د
حسا
حسا
د
بايد
كودك
دوبار
د
ننمود

       
1
قالو

ولاينع
الصنف
فعلى
المؤم
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ها و 

  .دند
 دنيا 
ق را 
ن و 

گى 

يا را 
ى و 
چشم 
را با 
 مرا 
مان 
ه از 

ما : 
دال 
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 محل دعواه

گرد جهنمّ مى
ه و بعد به

ندنى حقايق
لام در قرآن

ت با ما زند

ى محبت دنيا
ى گرفتارى ه

 شدم به چ
رت گردن م
او نيز روح
به خاطر هم
حال بودم كه

):ليه السلام
يله، والاستبد
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د و آنجا را

ساب وارد ج
نى كه مرده
ضاياى خوا

لبى كه اسلاا

  
 سالها است

  :نمايد مى
و تا حدى 

زندان و مايه
ى قلبى كته

ن آمد و پشت
1كند، ون مى

من ب. شت
يلى خوشح

عل(لحسين
و اغلال ثقي
.ل الحديث
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ت وارد شود

حس ه آنها بى
ضاياى كسان

 زيرا اين قض
 توضيح مطا

گى دنيا
 برگشته و
 چنين نقل م
شغول بودم
بود كه دنيا ز
 مبتلا به سك
د و به زمين
ز بدنش بيرو
دنم نگه دا
 نداشتم خي

 لعلى بن ال
وفك قيود و
 آنس المنازل

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

            180

ند در بهشت

اند كه دينان
سمتى از قض

پردازيم  مى
د از آن به

ت به زند
رگ به دنيا
دن خود را

ى نفس مش يه
ثابت شده بو
 كه ناگهان
وترى بال زد
يگرى را از
 مرا كنار بد
گى به دنيا

قيل: سلام
خة قملة، و
آ  المراكب و

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 رذيله بتواند
  .هد

شركين ومعا
ب فوق به قس

اند  پيام داده
نشاءاللهّ بعد

  .ردازيم

برگشت
 پس از مر
ت و جان كند
لاقم به تزكيه
كاملاً برايم ث
لذا آن روز
ن مانند كبو
 كه لباس د

اى د لحظه
دم و دلبستگ

     
ى عليهما الس
ع ثياب وسخ

ء ح و أوطى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ى با صفات
شها قرار دهد

و مش كفّار،رم
شرح مطالب
همان عالم

كند و ان  مى
پر اند مى موده

 دوستان كه
كرات موت
د استاد اخلا
رده بودم و ك
دا است و ل
كى از آسما
و مثل كسى

 آورد و چند
كه كرده بود

                  
مد بن على
مؤمن كنزع
أطيبها روائح

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ل است كسى
ها و كشمكش

چهار ى سته
ما قبل از ش
شته و يا از ه
 ما روشن
ت بيان فرم

شخصى از
ند حالت سك
من سالها نزد
م بيرون كر
ر اولياء خد
م ديدم، ملك
ش گرفت و
آ دنم بيرون

ى نفسى ك ه

                  
عن محمـ 1

للم: ت؟ قال
ر الثياب و أ
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برگش
براى
روايا

  

ش
كن مى
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منفور
خودم
دستش
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1

الموت
بأفخر
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ر از 
سوى 
دكتر 

  
ريده 
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 د و
 در 
رفته 
ن و 
و با 

 فاما 
به و 
ــا       م
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ـار،     

: سـل 
ن و          
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ــــــــــــــــــــــــ

سيع، ولى پر
شمم را به سو
م كه آقاى د
.م برگرداند
 از قفس پر
يخته بودم و
رد قفس نشد
لك درست
عين قرار گر
ى از دوستان
ت برگردى و

جل استراح،
 و كريم ثواب
ــى ضــى ال

ض عليـه متعـ
ـار فمـن النـ

سـ و هـو يغ  
 و الخسـران
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ر بيابانى وس
و وقتى چش

ديدم ور مى
ح مرا به بدنم
ى داشتم كه
ر قفسش ري
م، اما او وار
يدم همان مل
غوش حورالع
دعاء جمعى
سالى به بدنت

 اراح و رج
 رحمة اللهّ

دواب و أفض

ـات عـرض
ن اهـل النـا

قال لروحـه
صـنع بـالبلاء

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 خود را در
و  2هده كردم

و از همان د
كه روحارد

ى گنجشكى
ب و دانه در
رد قفس كنم

ولى دي 3.دم
وان و در آغو
به خاطر د
باره چند س

رجل:  اثنان
و أفضى الى
ــد ــجر و ال ش

.( 

حدكم اذا مـ
 و ان كان من

  ).ول
نّ المؤمن ليق
قـول مـا اص

.(  
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قع بلافاصله
 بودم مشاه
ودم ديدم و
د و اصرار د
گى م در بچه

ر مقدارى آب
نه دوباره وا
رد بدنم نشد
ار آبهاى رو
:ه من گفت

ايد دوست ب

الناس :و آله
يا و نصبها و
ــاس و الش ن

)51حديث 
انّ اح):  و آله

 من الجنة،
سطر او 284
قال انّ: سلام

ت فيـه؟ فيقـ
67حديث 

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

اين موقع در
عمرم نديده
ر دور از خو

دهد وعى مى
د كه من هم
ن آقاى دكتر
مع آب و دان
د دوباره وار
ى زيبا و كنا
ضع زياد به
سل شده اس

   ! كنى

     
ى اللهّ عليه و
راح من الدني
ــه الن راح من

172ى  فحه
ى اللهّ عليه
ن اهل الجنة

4ى  صفحه 6
ن عليهما الس
 الـذى كنـت

243ى  فحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

و  1ام  شده
ثلش را به ع
 آن را بسيار
تنفسّ مصنو
 به يادم آمد
ع مثل همين
 او را به طمع
آن دكتر كرد
 وسط گلهاى
مد و با تواض
رت كه متوس
رت زندگى

                  
ل اللهّ صلى
لمؤمن استر
ــاجر ا ح فالف

صف 6ر جلد
صلى( ل اللهّ

، ان كان من
6لانوار جلد

 بن الحسين
لى الجسـد

صف 6ر جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ن بدن آزاد
و بلبل كه مث
 برگرداندم

ت به بدن من 
ر آن وقت
 در آن موقع

خواستم  مى
هم هر چه آ
ى كه من در
 نزد من آم
صوص همسر
تان و همسر

                  
عن رسوـ 1

 الستراح فال
ــذى اراح  ال

بحارالانوار(
عن رسول ـ2

اة و العشى،
بحارالا.(يث

عن على -3
ركّ أن ترد ا

بحارالانوار(

ـــ
ــــــــــ

     

زندان
گل و
بدنم

»...«
د
بود،
دور

من ه
وقتى
بودم
بخص
دوست

       
1
الّذى
ــا ام
.(قدم

2
بالغد
الحد

3
أيسرّ
الغم.



  ـ
  ـــــ

ى با 
ست 

دون 
رت 

ام  ده

  .ند

خته 

، به 
ى  يه

» گى
ه به 
س از 
تاب 
 كه 
ردم 
 آن 
  .يم

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ندان انفرادى
ز وى آن پس

 حرف و بد
تم و از كثر

نده شدره ز

دا كرده بود

اخره مبتلا س

ان خوشيها،
جز آنچه ماي

  
 از اين زندگ
رده و دوباره
تضار و پس

خود كت نيم
عقائد آنهائى

اند مر ن نبوده
لذا از نقل 

كني ددارى مى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ه او را از زن
 ولى فورا از

م لذا بدون
 بدنم برگشت

 كه من دوبا

وشحالى جد

هست دوبار

وباره به هما
ى كارى ج 

.باشد ندارم
ندگى پس

كسانى كه مر
ر حال احتض
 ترجمه كن
 اطلاّع از ع
مالاً مسلمان
.رك نكنند

ايم خود نيده

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

كسى بود كه
 داده باشند

  .يند
بدنم برگردم
ض بود به

ك حال شدند
  .م

 نعمت و خو

كه در دنيا ه

 كه شايد دو
 و حوصله
ع از غير او ب

ز«كه به نام 
 زيادى از كس
ت روح را د
هيم آنها را
الب و عدم
كه آنان احتم
مطالب را د

شنو را ديده

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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تر از حال ك
 مقام والائى
زندانش بنماي
مجبورم به ب

جودم اعتراض
  .م

ودند خوشح
ز متنفّر بودم
 از آن همه
 .وده بودند

ج و تعب ك

ك رى مى كنم
 و لذا حال
 او و انقطاع
وف خود ك
ده قضاياى
ها احوالات
ه اگر بخواه
اندن آن مطا
ضافا بر آنك
د و اصل م
ن حكايات ر

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

هها برابر بدت
 او پست و

همان زوارد
كردم كه م ى

 تا پاى وج
ى گريه كردم
طراف من بو
ز همسرم نيز
ز آن آزادى،
 زندانى نمو
ن همه رنج

ساعت شمار
يها برگردم
م و ثوابهاى
عرر كتاب م

ف ترجمه شد
و از قول آنه
ن نوشته كه
شايد با خوا

اند، مض رگشته
 سؤال ببرند
دمان نظير آن

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 حال من ده
 كرده و به
د و دوباره و
 احساس مى
با آنكه سر
 و هاى هاى
وستان كه اط
نفّر بودم، از
ند كه مرا از
ه مرا دوباره

كه مرا به اين

وز به بعد س
 همان آزادي
ر پروردگارم

در» ن مودى
هاى مختلف
نقل كرده و
ت جان كندن
د و بعلاوه ش
ز به دنيا بر
، ما را زير

ا خودص كه م

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ر آن وقت
ل شاقهّ آزاد
ام را بگيرند
ر آن وقت
 اعتراضى ب
حتى نشستم
جمعى از دو
ن از آنها متن
زيرا آنها بودن
نها بودند كه
نها بودند ك

  .د
ذا از آن رو
ن لذّتها، به

شنودى بيشتر
ريمون«كتر 

ه و به زبانه
اند ن  برگشته

گ و لحظات
گردد قلّى مى

نيا رفته و با
صب مذهبى
يا بخصوص

 

ـــ
ــــــــــ

       

د
اعمال
و مقا
د
هيچ
ناراح
ج
اما من
ز
آن
آن
بودند
لذ
همان
خوش
د
نوشته
دنيا

مرگ
مستق
از دني
متعص

ضايق
 



  ـ
  ـــــ

مند 
 دو 
د و 
 اول 
موده 

» للهّ

كه  
شرح 

ظات 
  ى؟

 من 
ح از 
ت و 
گونه 
 بين 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

اس و دانشم
 از هفتاد و
كند ، نقل مى
ختيار داريم

بيان نمو» ون

سيد عبدا« 

»ن موسوى
و ش وضيح

آخرين لحظ
 شرح بدهى
جهتى براى

ه وقتى روح
دچار حيرت
لحظه اين گ

يم ازبهامها

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

اخترشنا(» ن
كه پس» س
گويد، مى» ن

در اخ» وى
فلاماريو«كه 

  بداللّه
خصى به نام

  .د
سيد حسن«ى 

شفه ديده، تو

كن است آ
را براى من
ى كه از ج
ى بلافاصله
ه باشد و د
براى چند لح
ناتوانيها و اب

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

فلاماريون«ز
كارنس« نام 

لومن«وستش 
حسن موسو

اى ك ز قضيه

و سيد عب
 زندگى شخ

گردد غاز مى
ه دقتّ براى
يا در مكاش

آيا ممك: سد
ح از بدنت ر
ين احساسى
دنيا بروم ولى
عميقى پريده
جا است و ب
م دردها و ن

.  

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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نى مفصل از
از مردى به
 را براى دو
«مان به نام

اى از خلاصه

د حسن و
ين لحظات
ز دنيا رفته آ
ز مرگ را به
ضر شده و ي

پرس مى» داللهّ
دا شدن روح
ت من، اولي
دم بايد از د
ز خواب ع
ت و در كج
شده و تمام
.الى گرديدم

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

داستان 246ى
ى مفصلى ا

رگس از م
ك مرد مسلم
 و سپس خ

گوى سيد
جرا از آخري
شتاد سال از
هاى بعد از
خودش حاض

سيد عبد«ز
 لحظات جد

بله دوست: 
شد  متوجه

 شدم كه ا
چه وقت است
چون سبك ش
ط و خوشحا

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ى صفحه» ح
ى كه او قصه

ه و اسرار پس
ن را از يك

كنيم قل مى

گفتگ
در اين ماجو 

كه پس از هش
جرا رويداد
رده و يا خ

از»  موسوى
سپس اولين

گويد مى» ه
 اين بود كه
 مثل كسى
 و نداند چ
ردم، ولى چ
رق در نشاط

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

روح«ر كتاب
آورده ك) ور

 از دنيا رفته
چون نظير آن

او را نق ى ه
  .ويسيم

 
 

شروع گفتگو
 پيرمردى ك
و در اين ما
ا احضار كر

  .هد
سيد حسن
گى خود و س
سيد عبداللهّ
شتناك بود،
 خارج شد
ردانى گردد
ى را پيدا كر

غر  بود فوراً

ـــ
ــــــــــ

     

د
مشهو
سال
ما چ
قضيه
نو مى

 
 

ش
يعنى
او
او را
ده مى

س«
زندگ
س«
وحش
بدنم
سرگر
حالتى
رفته



  ـ
  ـــــ

وت 
ميدم 
   1ت

قابل 
 من 

رّفى 
گى 

 مرا 
وجه 

شت 
مادر 
اس 

  .ود
ح از 

: جل
 من 
نوار 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ائيم مثل ثرو
 بود كه فهمي

ش سخت است
يم را در مق
ه بودم دور

د و مرا معر
مين شرمند

م كه خدايا
ه به هيچ و

 از آن وحش
شكم م را از

ش را احسا

شو ا واقع مى
ن آمدن روح

ل اللهّ عزّ وج
 طيب؟ هل

بحارالان.(ث

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

متعلقّات دنيا
 و در اينجا
ز دنيا برايش
زندگى دنيائي
نها وارد شد

   .دارم
ش گذاشتند
ذابى جز هم

كردم ض مى
علوم بود كه

  .م
ايد و گذاشته

مدن خود ر
وح از بدنش

ناى آسمانها
س از بيرون

ئل عن قول
من هل: ل

ذلك، الحديث

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

گردم و م مى
 مكدر شدم
از جدا شدن

مال دوران ز
ه در ميان آن
در ارزش د

 را به نمايش
ن اعمال عذ

وردگارم عرض
اما مع2 دهم،

گرد  بر نمى
ش را مرگ گ
زاد بيرون آ
دا شدن رو

گى در فراخن
باشند پس  مى

  .مانند 

سلام انه سئ
 الموت، قال
لاحبه عند ذ

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 بدنم بر نمى
ت مقدارى
و ج ان كندن

كه تمام اعم
ى كه من تازه

ام و چقد كاره
 اعمال بدم
 در مقابل آ

گريه به پرو
ترى انجام
ديگر به دنيا

ها اسمش ده
چنان كه نوز
صوابكار جد

ه براى زندگ
 شهوات آن
ان باقى مى

جعفر عليه الس
م اذا حضره
ق الاهل والا

1.  

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

گر هرگز به
فته شده است
شته باشد جا
وجه شدم ك
ند و جمعى
ند من چه ك
 مقابل آنها
دم كه اگر

با تضرعّ و گ
اعمال خوبت
ست و من د
 كه شما زند
ى است و آنچ
ن انسان ص

اى است كه 
ى خاكى و
ل و سرگرد

     
 عن ابى جع
قول ابن آدم

يعنى فراق» ق
 ).20ث

00و  99ت

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

يافتم كه ديگ
م از من گرف
ت به دنيا داش
ع ناگهان متو
ا ش گذاشته
خواهند ببينن
ه وقتى در

 شرمنده شد
  .ى بود

ال بود كه با
رگردان تا ا
ن ممكن نيس
ل آن چيزى
ى و طبيعى
د هم چنين

ع تولدّ تازه
ه اسير دنياى

حال پريشان

                  
د بن مسلم

قال ذاك ق 
نّ انهّ الفراق

حديث 159 
مؤمنون آيات

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ما وقتى دري
انه و پولهايم
نسان محبت
ر اين موقع

مانم به نمايش
خ اند و مى ده
نجا بود كهي

د به قدرى
بود مرا كافى
ر همين حا
رره به دنيا ب

شتن براى من
ر عين حال

د بسيار عادى
كند اس نمى

  .كند
مرگ يك نوع
ما كسانى كه
شان تا مدتى

                  
عن محمدـ 1

»ل من راق
وظن«: ؟ قال

ى صفحه 6 
ى م سوره ـ2

ـــ
ــــــــــ

       

ام
و خا
اگر ا
د
چشم
ايستا
اي
كردند
ب نمى
د
دوبار
برگش
د
داريد
احسا
ك نمى

مر
ام
بدنش

       
1

وقيل«
دافع؟
جلد

2



  ـ
  ـــــ

ذكر 
آن  

تمام 
نيت 

شده، 

بود، 

ه را 

ودى 
 دنيا 

پاك 
اى  ه

ولياء 
ن و 
د با 
 كره 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 محلّى كه ذ
.ضرت نمودم

م شرح توان
د روز نوران

 توصيف ش

ت ب با عظم
  1 .، برد

وشتم و آنچه

لطافت وجو
 او تازه از

  
پ ود و بسيار

ش در گوشه

تند يعنى او
ز به خوردن

خواهند ه مى
ى در اين

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  
م رجب به
ئب آن حض
تو د كه نمى

 كه تا چند

 در روايات

ر نورانى و
 جمع بودند،
ب آنجا را نو

  .كنم ل مى
ل خواستم لط
پيدا كنم كه
.اس نمايم

شته شده بو
ه با دوستانش

ى خود هست
كنند و نياز 

ه هر كجا كه
ت زيرا روزى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

لم برزخ
ى روز سوم
ى براى مصائ
وز قرار داد
وانم بگويم

آن چنانكه

ى كه بسيار
آنجا ارواح

تم و مطالب
 براى تو نقل

من اول. دند
 آشنائى را پ

احسا روح را
ى اتومبيل كش
جمع ديدم كه

نهاى برزخى
 زندگى مى
ح كنند و به
 زمين است

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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تى از عا
يعنى) لسلام
ى زيادى ريه

ود در آن ر
تو  مقدار مى

 قيامت را آ

ديدم شخصى
حلّى كه در آ
 بدست گرفت

ام  و نوشته
بويع، جمع

ز ميان آنها
راه لطافت ر
ى يك حادثه

 وسط آن ج

خليه از بدنه
ى برزخى

ى روح تخليه
ى ن به كره

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

اطّلاعا
عليه الس(» ى

، رفتم و گر
د لطف خو
 ولى اين

  .ه بود
لم برزخ و

د ،حى خود
فت و به مح
برنگار قلم
ام هده كرده

ر بسيار وسيع
 رسيد كه از
م و از اين ر
وز قبل در ي
شناختم در

     
خ قادر بر تخ

ا بدنهاىرم ب
توانند ت ل مى

 جمله آمدن
  .س دارند

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

امام هادى«ت 
شد، ضرت مى

ى مرا مورد
ى تو بگويم
بوجود آمده
چند روز عا

ر عالم روح
ست مرا گرف
 مثل يك خب
 روحى مشا
 محل بسيار

به فكرم. م
و معانقه كنم
ا كه چند رو
 من او را مى

                  
ر عالم برزخ
آسمان چهار
در عين حال
 كه از آن

 و با آن انس

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

روز شهادت
بت آن حضر
وار به قدرى
ش را براى
بى در قلبم ب
من در آن چ

  .يدم
حتّى شبى د
من آمد و دس
من در آنجا
ر ارتباطات
رواح در آن
را درك كنم
 باشد و با او
ذا جوانى را

ؤمن بود و من

                  
ارواح درـ 1

 وقتى در آ
يدن دارند د
شان بروند

كرده گى مى
 

ـــ
ــــــــــ

     

ر
مصيب
بزرگو

الطافش
عجيب

من
دي مى

ح
نزد م

من
كه در
ار
آنها 
رفته

لذ
و مؤ

       
1
خدا
آشامي
روحش
زندگ



  ـ
  ـــــ

الت 
 كه 
 مرا 
ردم 

ى  له

ى تو 

را به 

 روح

ف و 

لم وا
 كه 
رين 

 مرا 
م را 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ى فلان، حا
 آن ارواحى
ن رسانيد و
كر ن فكر مى
د و با فاصل

 آن را براى

اى ر  تو پنبه

تر لطافت ر

دايش ظريف

عو  برايم از
مثل كسى 

هد و از بهتر

دم و او كر
يات آن عالم

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

دوستم آقاى 
 كرد و با

ش را به من
كنى؟ من  مى

ت مرا بوسيد

توانم ه نمى

ز وقتى كه

 وسيله بيشت
  .م چسبيد

 قدرى صد
 

اشته باشم،
برد و عيناً
را نشان بده

دش استقبال
و خصوصي 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

:دم و گفتم
 جا حركت

 لحظه خودش
حم زندگى

ت و صورت

ردم كهوح ك

دهها مرتبه ا
.  

رم و به اين
ه كف دستم
ورد ولى به
 .فرّحتر بود

ن آمادگى د
كرات بالا بب
 و وطنش ر

، از پيشنهاد
رح زندگى

 .49و  48

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 نام او را بر
صميميت از
 و در يك

ن بدن مزاح
جمله را گفت

عجيبى از رو

بوسيد د  مى
.نمود ورد مى

ويش را بگير
و انگشتانم به

خو كان نمى
ى بهتر و مف
 كه اگر من
سمانها و ك
دنيهاى شهر

  
ها را داشتم،
و از ابتدا شر

  :گفت

8حديث  23

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

،من ابتدا1ت
محبت و ص
دحافظى نمو

 هنوز در اين
اين ج. اى ده
  .تاد

س لطافت ع
  :يم
كرد و مرا ى

لطيفتر برخو
ردم كه بازو
ستم نيامد و
ت لبهايش تك
صداى مفرّحى
 و مايل بود
و مرا به آس
ش تمام ديد
.خوراند بود
ه ى آن برنامه
 وسيع برد و
قل كرد و گ

     
34ى  هصفح

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

صحبت است
و با كمال م
ودند خداح

تو: و گفت
 ما ملحق شد
ابل من ايست
وقع احساس

گو  فقط مى
ن معانقه مى
رتت بزنى لط
م را دراز كر
 چيزى به دس

گفت خن مى
 نواى هر ص

كرد سم مى
حرف بزند و
همان عزيزش
شهر به او بخ

آمادگى قريباً
ن صحراى
 تا به آخر نق

                  
ص 6وار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ته و گرم ص
ور است؟ او
ش نشسته بو
غل گرفت و
م به صف

صرى در مقا
من در آن مو
ف كنم ولى

وقتى او با من
تگى به صور
و وقتى دستم
حساس كنم
و وقتى سخ
ف بود كه از
و مرتبّ تبس
 از مرگ ح
خواهد به ميه
اكيهاى آن ش
من هم كه تق

اى از آن وشه
 من از اول

 

                  
بحارالانوـ 1

ـــ
ــــــــــ

       

نشست
چطو

دورش
در بغ
تو هم
مختص
من
وصف
و
آهست
و
را اح
او
لطيف
او
بعد
خ مى

خور
من
به گو
براى
 

       
1



  ـ
  ـــــ

دف 
ح و 
 زير 
شد، 
 من 
بغل 
وبرو 
 هم 
ا را 
 آنها 
چشم 

ى  ظه
 ر از 

ى از     
نش   
حت 
 بـا   

 8ـد  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

كاميون تصاد
شده و صحيح
ستم و بدنم

ن مستولى ش
دش را به
 و مرا در ب
د با من رو
ا شده بيا با
ن چنان آنها
ز به سوى
ئى كه به چ
س از ملاحظ
قرآن منظور

 

رد و بعضـى
كنـد و بـدن   
العاده ناراح ق

يد و گـاهى
 .شود

رالانوار جلـ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ان با يك ك
و چيزيم نش
ح بيشتر نيس
عجيبى بر من
سرعت خود

آمدى خوش
رسد وبش مى

آورى پيد ف
داد و آن  مى

 براى پرواز
هائى ن ستاره

 در آنجا پس
 اينكه در ق
 .ميده بودم

ـدگانش دار
صـادف مـى
ته باشد فوق

نماي وش مى
ش متوجه نمى

و بحـا 13ر 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

نگل مازندر
و ام ون پريده

من يك روح
حظه ترس ع

زد و با س ى
خ: د و گفت

لها به محبو
ى تأسف ظره

شانك را ن
اى را شنونده

حركت از اين
من تازه. م

دم و معنى
را خوب فهم

سـبت بـه بنـ
كه انسان تص
حساسى داشت
نسان را بيهو
د و درد را م

سـطر 395ى

ــــــ
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ميان جن» ن
ر جاده بيرو
 كردم كه م
اى چند لح
نگل بال مى
م گرمى كرد
 پس از سال

اينجا منظ: ت
نها و افلاك
د كه هر ش
ك اراده و ح
جاها را ديديم
پى برده بود
ر3رفتن است

ى كه خدا نس
وقتى است ك
 آن حال اح
داى تعالى ان
ساسى ندارد

ى صـفحه  2د

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

گرگان«يكى
اشين به كنا
ظه احساس
ست، لذا بر
رختهاى جن
 برد و سلام

اى كه باخته
و به من گفت
 من كهكشان
كرد عرّفى مى

 و او با يك
 و خيلى ج

مت خدا پى
گ و از دنيا ر

     
 و محبتهايى

رسد آن و ى
 بخواهد در
قعى اول خد
ت هيچ احس

47.  
ه اللـّه جلـد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 كه در نزدي
ردم كه از ما
 از چند لحظ
ن له شده اس
ه از سر در
اور اسم مر

ز عاشق دلبا
غل گرفت و
ويم، او به

الوصول مع ب
د و لذا من
عبور كرديم
جيب به عظم

ß⎦⎫É)((2 مرگ

                  
لطاف الهى

ى ظهور مى ه
شود كه اگر

نين مواقعر چ
ن انسان است

7ى  مدثر آيه
قمى رحمـه

  .6طر

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

من آن شبى
كر م، فكر مى

اما پس1م،
خهاى كاميون
س ملكى كه
ساند، از دو
ت و بهتر از

او مرا در بغ 
ن بالاها برو
ك و قريب

نمود كار مى
ع خورند  مى

عجائب عجي
#©̈L $oΨ9 s?r& É) u‹ ø9 $#

 

                  
يكى از الـ 1

ت به مرحله
ش ه قطعه مى
ردد ولى در
 روح در بد

ى م سوره ـ2
تفسير الق -3
سط 273ى حه

ـــ
ــــــــــ

     

من
كردم
سالمم
چرخ
سپس
رس مى

گرفت
.شد

به آن
نزديك
طمعك
شما
آن ع

¨Lym))

 

       
1
اوقات
قطعه
گر مى
آنكه

2
3
صفح



  ـ
  ـــــ

برده 
 آن 

ى از 
رت 
خل 
ى و 
هاى 
ميان 
و يا 
 من 
حتى 
فتم، 
 آنها 
ستم 
فكر 
 كه 
ه از 

و او 
گريه 
ه او 

ؤمن   

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ه قبرستان ب
يعنى( بود، 

د هم خبرى
عد من منتظر
 و اول به داخ
سيار سطحى
 زير چرخه
كرده و در م

شود و ع مى
اى نداريد، ه

آور، ناراح ف
جا بودند رف
چه كردم به

هستم، نتوانس
 بودند كه ف
 شده بودم
انسانهائى كه

م چسباندم و
باز دوباره گ

كردند كه مى

يـزور المـؤ 
 ...ى كلّ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 بودند و به
ادف با من

 بزنى و بعد
و بع 1گيرى

قبول كردم 
 سؤالاتى بس

ام كه ه شده
كى جمع ك
 بدنتان قطع
ها هم علاقه

ى تأسف نظره
 مادرم در آنج

من هر چ د،
من با شما ه
 فرو رفته
 تازه متوجه
واح و انوار ا

صورت مادرم
كنم و با  مى

د و فكر م

لام   :ـه السـ
 من يزور فى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 جمع كرده
ل وقت تصا

 شده است
 تو هستند بگ

من.  برويم
من آمدند و
ى به بدن له
ميان پلاستيك
ما دستى از
ريد و به آنه
برايم اين من
ى كه پدر و

كردند ريه مى
كنيد م يه مى

 در ماديت
ل آنكه من
روحى با ارو

خود را به صو
 را استشمام

 گريه كردند

ن الاول عليـ
ائلهم، منهم

ــــــ
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م بدن مرا
كه از اول ت

ر قبر دفن
د و نگران
ديگرى هم
وستم نزد م
 من نگاهى
و آن را در 
وقتى كه شم
دا  نگاه نمى

اشتم و لذا ب
طرف منزلى

زدند و گر ى
راى من گري

قدرى  به
ست و حال
ند از نظر ر

چند مرتبه خ
بوى اميرم
شسته بودند

 لأبى الحسن
لى قدر فضا

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

رگشتم، مرد
و آن دوست

 بدنت كه د
اند دست داده

 به جاهاى د
كل همان د

بعد  رفتند،
 شده بود و

مثل و  عيناً
شود، آنها را
 حالت را دا
 آمدم و به ط
و صورت مى
 اگر شما بر
 يعنى آنها
ى نمانده اس

توا چقدر مى
  .س بگيرد

حتىّ چدند
:مردم گفت

 دور او نش

     
قلت: ر قال

 كم؟ قال عل

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ى به دنيا بر
رده بودند و

  :ت
و سرى به

كه تو را از د
 با يكديگر
 ملك به شك
 پرسيدند و
رفته و خُرد
ند كردم و
ش ن كنده مى
 بدن همان

ر بيرونز قب
من به سر و
رى نشده و
را بفهمانم،

 چيزى باقى
ميت دارد، چ
لائكه تماس
شد ه من نمى

رم فقط به م
زنها هم كه

                  
راق بن عما

فى: ، فقلت

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

الأخره وقتى
د و دفن كر

به من گفت) 
بد نيست تو
 و پدرت كه
م تا بيائى و
 رفتم چند
ولى از من
ون از بين ر

ذاشته بودنگ
نى از دهانتان
سبت به آن
ت و زود از
هنوز براى م
انم كه طور
نها مطلبم ر
ردند از من
ن چقدر اهم

اند و ملا رفته
و آنها متوجه
وسيدم، مادر

ى ز  و بقيه

                  
عن اسحاـ 1

نعم،: ؟ فقال

ـــ
ــــــــــ

       

با
بودند
ملك
ب 
مادر
هستم
قبرم
معمو
كاميو
قبر گ
دندانى
هم نس
نداشت
آنها ه
بفهما
به آن
كر مى

انسان
دنيا ر
و
را بو
كرد

       
1
اهله؟
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دهم 
د و 
ح او 
شود، 
ا او 

نش 
ه او 
شته 
كنم 

ينم؟ 
 من 
 سه 
دور 
و در 
 من 
ش را 
 آن 

ى  مه
ردم، 
ايم، 
ينها 
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 او نشان بد
به من رساند
ر من با روح
ش خارج ش
و همه جا با

ح او از بدن
سر راه شود،

دن با او داش
ين كار را بك

بين  او را نمى
 آن ملك به

اعتست س
جيبى او را د
هميشه با او
آن ملك به
 تا رؤيايش

اش  روحيه
مودم به ادام
گر جهان مى
نما ديدن مى

 كن، ببين ا

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

م را بهود
ود خود را ب
ت با دستور

ح او از بدنش
بش رفت و

  .رد
د يعنى روح
ش  او جدا مى

ى حرف زد
ن خواستم اي

  .شت

من باز هم
آ شان بدهم،
ت يعنى درس
 چابكى عج
ول دادم كه ه

در اينجا آ) 
ش برگردد
 شد و براى
دى آرام نمو
مرتبه دور ج
 عوالم بالا د
 است، نگاه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ه بتوانم خو
انها برده بو

رود، آن وقت
رود و روح
به اتاق خوا
 زار گريه كر
كه چرتى زد
ديدم كه از

 فرصتى براى
 نگهدار، من
 بدنش برگش

  ؟
فت؟ چرا م
 خودم را نش
ز يك ساعت
 اين دفعه با
م و به او قو
)ام وفّق بوده

ود و به بدنش
واب بيدار

رم را تا حد
روز يك م
ز بهشت و
و اولياء خدا

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

         189

چه كردم كه
 مرا به آسما
به خواب بر
 به خواب بر
ر شب كه ب
وسيد و زار
 شب بود ك
د ح او را مى

خواهى  مى
ش جدايش
به يد و فوراً
  .ردن شد
كنى؟ مى مى

 بود، كجا ر
كنم و به او
، اما پس از
رفت و من

و حرف زدم
ا به حال مو
ر بيدار شو
م، او از خو
 خيال مادر
ى لااقل هر

كنم، از ش مى
ين خوبان و

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 من هر چ
ن ملكى كه
ب) نى مادرم

 شدم تا او
 حتّى اواخر
ت و او را بو
 از نصف

ت و من روح
اگر:  گفت

ر و از بدنش
ن افتاد ترسيد
غول گريه كر
ن قدر ناآرا
 الآن اينجا
 را مجسم ك
طاقت ندارد،
 به خواب ر
مقدارى با او
ه اين كار تا
كن و بگذار
 كار را كرد
ا من وقتى
 دادم، يعنى
ها را گردش
جالست با اي

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 و بالأخره
ن بين همان

يعن(ش تا او
 هم منتظر

رفت ب نمى
 مرا برداشت
عت دو بعد
 خواب رفت
لك به من

درت را بگير
شمش به من
شست و مشغ

چرا اين: گفت
همين» ميرم

تم كه خود
ر را نكن ط
ب او دوباره
ش داشتم و م
 بحمداللهّ به
را رهايش ك
من هم اين

و اما. د بود
 خود ادامه
 و كهكشانها
ذّتها بهتر، مج

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

كند لات مى
ستم، در اين

منتظر باش: ت
من. س بگير

به خواب  او
 تازه عكس

الأخره ساعت
ج شد و به
رفتم، آن مل
ى، دست ماد
 او وقتى چش
از مادرم نشس

به او گ درم
امي«: و گفت

تصميم گرفت
نه اين كا: ت

از نيمه شب
نش نگاهش

و(س باشم 
راو  فوراً: ت

وش نكند م
 بسيار مفيد
گى برزخى
ها ى ستاره
ى لذ  از همه

ـــ
ــــــــــ

     

خيالا
نتوانس
گفت
تماس
ولى
بودم
با
خارج
را گر
باشى
ولى
با
پد
او
من ت
گفت
بعد ا
از بد
تماس
گفت
فرامو
رؤيا
زندگ
ى همه
ولى



  ـ
  ـــــ

ردم، 
اند  ه

 در 
 هم 

خره 
وش 
دى 
و تا 
حظه 

ة الا 
قدره 
وت 

15(  
چند 

7π tã 4 

ونس 
و . 7

 در 
ت به 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

آنها نگاه كر
ديگر نشسته

اى خود راه
 آنها خيلى

جهال و بالأخ
رميده و بيهو
نه خواب بد

زيادند و سبتاً
آنها يك لح

تيكم كل ليلة
 ما لايقادر ق
 هذا هو المو

55ى صفحه 6
فقط به ذكر چ

(#θ uö xî ã$y™

ى يو سوره.ت
77ى نحل آيه

و همچنين 2
دو روايت 1

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

آ ن موقع به
ين گرد يكد

شند كه بدنه
 كه جمعيت

ضعفين و ج
اى آر گوشه
بيند و ن  مى

دسته هم نس
الم برزخ آ

لنوم الذى يأت
صناف الفرح
 و وجل فيه
6رالانوارجلد
ى دارد كه ف

tβθ $tΒ θèV Î6 s9
ن آيه است

ى ن ، سوره4
253ى صفحه

0سطر 14ث

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

، من در اين
 ارواح مؤمني

  .گر هستند
 

باش برزخ مى
ر و منافقين

 مانند مستض
، در گ شوند

واب خوبى
د، كه اين د
خيزند و عا

ت قال هو الن
ى نومه من اص
رح فى النوم

،بحار5حديث
زياد ستندات

ÞΟ¡ θãΒÌôfãΚø9 $#

و نظير اين )
6تا42 آيات

ص 6نوار جلد
حديث 290ى

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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اند ر نشسته
 دسته دسته
براى يكديگ
م برزخند؟
 پاك عالم ب
ند، اما كفاّر

  .ذبّند
اند نيا رفته

وارد بهشت
نه خو(رفته
باشند مى) ند

خ ند بر نمى

ما الموت: لام
فمن رأى فى

كيف حال فرح
ح الموت معنى

 مدارك و مس

èπ tã$¡¡ Ο Å¡ø) ãƒ
)55ى وم آيه

ى نازعات ره
 در بحارالانو

ى و صفحه 7

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 دور يكديگر
ى است كه
حقايق قرآن ب
م ارواح عالم

ى مؤمنين ه
ا  زمين آمده
هستند و معذ
دم كه از دن
عت بايد و
به خواب ر

گذران مى وراً
 خواب مانن

     
ى عليهما السلا

مة ف يوم القيا
ادر قدره فك

م،289ى فحه
ت و روايات

 ãΠθà) s? ¡9 $#

ى رو سوره()
ر، سو35ى يه

ن خصوص
7حديث 28

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

و صميمانه
بسيار زيبائى
دن و بيان ح

اينها تمام: تم
ها تنها دسته
گذاشته و به
جاى ديگر ه
 هم از مرد
امت با شفا
 كسى كه به
خواب را فو
 آن حالت

                  
حمد بن على
لاينتبه منه الاّ
هوال ما لايقا

الاخبارصف ى
 صريح آيات

tΠ:كنيم öθtƒ uρ))

 tβθä3sù÷σ ãƒ ((

ى احقاف آي
 مفيد در اين

6ى صفحه 6
  . است

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ر دوستانه و
 باغ بسيار ب
شغول خواند
من به او گفت

نه اينه: گفت
ن چهارم گ
 است، در ج
و يك دسته
ى كه در قيا

اند و مثل ه
ند و عالم خ
 قيامت از

  1 .ذرد
                  

و قيل لمحـ 1
طويل مدته لا
ن اصناف الاه

معانى.(عدوا له
ين مطلب از

ك ه اشاره مى

š9 (#θçΡ% x.
ى و سوره 45

 جناب شيخ
6لانوار جلد
ن نمونه آمده

 

ـــ
ــــــــــ

       

چقدر
ديدم
و مش

من
گ
آسما
زياد
و
آنهائى
افتاده
بين مى
روز
گذ ىم

       
1
انهّ طو
و من
فاستع
اي

نمونه

Ï9≡ x‹x.
ى آيه
قول
بحارا
عنوان



  ـ
  ـــــ

حل 
يات 
ه به 
بوط 
گيرد 

روح 
جاى 

 كه 

 پيدا 

ن و 
اكى 
وران 
ريت 

 در 
ست 
 هم 
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مرگ و مراح
و در قيد حي

دهد كه ر مى
سمتهاى مربو
زيز قرار گ

گردد و ر مى
ر است به ج

ت زندگى را

س از مردن

به طور لرزان
 زندگى خا
 كه در دو

اند به فور ده

شت داريد،
درس. ى است

 همان گونه

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

»لاماريون
رار پس از م
هنوز زنده و

ديگر سيارات
 علمى و قس
وانندگان عز

آغاز م» ومن
دهد و بهتر

رين لحظات

لافاصله پس
  .كنيد ا مى

ئى از رؤيا ب
ئق مادى و
رد و آنهائى
نظر قرار داد

 از آن وحش
يعى و عادى

كند، س نمى
.  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

فلا«قل از 
 است، اسر

كه ه» كارنس
و زمان و س

هاى كه نكته
ى خو ستفاده
  .كنيم

لو« زندگى 
د  توضيح مى

د شرح آخر

ساسى كه بلا
ز خواب پيد
هائ گاه صحنه

به علائ كه
تر دوام دار
رگ را مد ن

 
ايد و ذاشته

ن خيلى طبي
ادر احساس

نمايد ك نمى

ــــــ
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نق» لومن«
ل درگذشته

كا« دوستش
تى از فضا و
 ما براى آنك
ن مورد اس

ك نقل مى رد
ين لحظات
ت شرح و

 امكان دارد
  ؟

ز، اولين احس
ز بيدارى از
ى است و گا

كسانى. كند
ى آنها بيشت
ن پس از مر

.شود ده مى
 را مرگ گذ
 روح از بدن
ا از شكم ما
 بدن را درك

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

« عجيب
د و دو سال
ن و ساده با
ه او اطلاّعات
نى است و

متافيزيك آن
هميتى كه دار
جرا از آخر

گ را به دقتّ
  . بپردازيم

ست من، آيا
 بازگو كنى؟
وست عزيز
ود كه بعد از
 خواب باقى
كن دنمائى مى

 حالت براى
اند و جها ده

وحشان زدود
سمشها ا ه

و جدا شدن
ج خودش را
دن روح از

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

داستان
پس از هفتاد
ا بيانى روان

گذارد و به ى
جه و خواندن
يعه يعنى م
ن را بنا به اه
و در اين ماج
 بعد از مرگ
 اين گفتگو

دوس: گويد ى
ى براى من

البتهّ د: ويد
 احساسى بو
ت هنوز آثار
 ذهن، خود
 دارند، اين
ات انديشيد
زمينى از رو
ه شما زنده
ذاتى ندارد و
وزاد خروج
دن، جدا شد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

كه پس» لومن
ل روح را با
ت در ميان مى
ى قابل توج
ا بعد الطبّي

هائى از آن ه
شروع گفتگو
 رويدادهاى
چيز به اصل

مى» كارنس
ين دنيا داشتى

گو مى» منلو
م شباهت به
ر اين حالت
 روشن در
ر وابستگى
گى به معنويا

هاى ز صحنه
ن چيزى كه
قت وجود ذ
ن طور كه نو
ن پس از مر

 

ـــ
ــــــــــ

     

ل«
تكامل
است
راستى
به ما
گوشه
ش
وى

هر چ
ك«

در اين
ل«
كردم
د
نيمه
بيشتر
زندگ

آثار ص
آن
حقيق
همان
انسان
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  ـــــ

گ و 
شود 
 اين 
 آن 
د و 
د و 
رين 
صال 
آزاد 

  ت؟
ى و 

حى 

ه و 
در  ً

ست 
كند، 

يـده      
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بعد از مرگ
ش ى خود مى
 لكن درك
 و شهوات

مانند باقى مى
كنند ساس مى

ت كه در آخر
يسى كه اتصّ
ار آن بوده آ

و بدن چيست
طيف افلاكى

عامل توضيح

 تشكيل يافته
زندگى دائماً

 و ظريف اس
ك ط پيدا مى

يـز زيـاد ديـ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ى زندگى ب
ى وقعيت تازه

پردازد، مى 
اى خاكىني

 سرگردان ب
صى را احس
ه لازم است

ى مغناطي طه
 مدتها گرفتا

ميان روح و
دن، جسم لط

از اين سه ع

ى فراوانى
جسم، در ز

ال و رقيق
ديگر ارتباط

لام ني م السـ
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زه است براى
ع متوجه مو
ذتّ بخش
 كه اسير د
شان حال و
و صفاى خا
رى اين نكته

رسد، رابط مى
 زندانى كه

گو تفاوت م
بد«: يد آمده

ى هر كدام ا

 و ملكولهاى
اين ج. سازند

د مادى، سيا
سد با يكد

علـيهم طهـار
 .وت
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وع تولدّ تاز
 خيلى سريع
روازيهاى لذّ
 هم كسانى
 مدتى پريش
ش، آرامش و
وند و يادآور
و مرگ فرا م
 و روح از

 من، حالا بگ
سه عامل پدي

ى ايد درباره

جتماع اتمها
س  ما را مى

خلاف جسد
صلى و جس

ه ى اط ت ائمـ
ب معنى المو

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

خود يك نو
 تن نيست
ن و بلند پر

باز.  نيست
شوند و تا ى

و نيكوانديش
شو منتقل مى

يابد و مه مى
گردد طع مى

كّرم دوست
صولاً از س ا

 كه گفتم با

سد كه از اج
كى يا مادى

  . است
كه بر خ» كى

 كه روح اص

     
ر فرمايشات

باب»  الاخبار

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

مرگ خ يگر
يد تخته بند
ئيهاى جهان
همه يكسان

 نتايج آن مى
اند و وح بوده

 و روشنى م
ش قلب خاتم
 بدن بود قط

متشك: گويد ى
انسان: ويد

 شدن آنچه

يا جس» ادى
جسم فيزيك
ديد سلولها
 لطيف افلاك
 آن است

  .دارد

                  
 تعبيرات در

معانى«اب

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ه عبارت دي
ن روح در قي
 درك زيبائ
عيت براى ه
ند، گرفتار
كه سبك رو
نياى تابناك
ات كه تپش

ى جان و ده
  .شود

مى» كارنس
گو مى» لومن

«.1  
راى روشن

  .م
بدن ما«: ول

 هستند كه ج
 تغيير و تجد

جسم«: وم
ى  واسطه

نام د» سپرى

                  
نظير اينـ 1

شود مانند كتا

ـــ
ــــــــــ

       

به
چون
و به
موقعي
ا بوده
آنها ك
به دني

حظال
دهند
ش مى

ك«
ل«
روح
بر
بدهم
او
آنها
حال
د
و به

پريس«

       
1
ش مى
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 در 

راين 
گوى 

روح 
ى  له

رت 

فظى 
قت 

. ام ه
. ض

 در 
هرها 
 من 

فكر 

 آن 
ى  نه
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 كه پيرى را
  .كند ى

 است، بنابر
واند جوابگو

جسد بدون ر
رد به وسيل

ن چه به سر

 تو خداحافظ
يك و. ودم

وده رها شد
ز لذتّ محض
ه اراده كنم

تمام شه. دم
ضع و حال

 دوباره به ف

سال روى 
ريس و خان

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ور و متفكّر
رمانروائى مى
ر و تجديد
تو  كس نمى

جس. نه جسد
ن حيات دا

ى مردن هحظ

ر عمر كه با
ان دوخته بو
سبك و آسو
 شده بود از

اى را كه ياره
جا تماشا كرد
 توصيف وض

 چه شد كه

72 را كه
هم شهر پار

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ك و با شعو
بدن آدمى فر

در تغيير ئماً
نتيجه هيچ

روح است ن
تى كه انسان

ت پس از لح

ى آخر حظه
م را به آسما
رى با صفا س
 وجودم پر
ستم هر سي
ن را از آنج
وانم بگويم

 شده بودى

اى م سياره
صوص زادگا

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ادراك ك و با
ماند و به ب ى

هاى بدن دائ
 است در ن

ى، جوابگو ر
ر تمام مدت

  .باط دارد
 بگو خودت

انده باشد لح
د و ديدگانم

زار ميان سبزه
كردم و مى

توانس حتىّ مى
نوسهاى زمين

تو و فقط مى

يات آسوده

 ميل داشتم
ا كنم، بخص

 

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ى است پاك
ابت باقى مى
گفتى سلوله
ش متفاوت

 
 اشتباه كردى
آيد، روح د
د خاكى ارتب
ريم، به من

 خاطرت ما
ار افتاده بود
 كوهى در م
 احساس نم
ده بود كه ح

ها و اقيانو اره
ظر آوردم و

  .ج است
كه از قيد حي

ى است كه
ديگر تماشا

ب چه شد؟

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

كه وجودى 
 و همواره ثا

تو گ: گويد ى
 با ديروزش
! خود باشد

ديدى: ويد
آ حساب نمى
لاكى با جسد

بگذر: گويد ى

اگر به: ويد
س من از كا
 ديدم پاى
نى بدنم را
 تيزبين شد
وه بر آن، قا
ظ را هم به ن

ن گفتن خارج
تو ك: گويد ى

طبيعى: گويد
دم يك بار

خوب: گويد ى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

»روح«: سوم
اهى نيست

مى» كارنس
ى هر كس
ى ل گذشته

گو مى» لومن
چيزى به حس
م لطيف افلا

مى» كارنس
  

گو مى» لومن
م تمام حواس
خود آمدم كه

يگر سنگينىد
مانم آنچنان
 ببينم و علاو

هاى آن وچه
ى سخن هده

مى» كارنس
  ن افتادى؟

گ مى» لومن
گى كرده بود

  .م را
مى» كارنس

 

ـــ
ــــــــــ

     

س
آن ر
ك«

فرداى
عمالا

ل«
كه چ
جسم
ك«
آمد؟
ل«
كردم
به خو
من د
چشم
فضا
و كو
از عه
ك«
زمين
ل«
زندگ
خودم
ك«
 



  ـ
  ـــــ

ها و 
ى  نه

. بود
. آمد

د و 
 كه 
 اين 
فتاد 
هده 

ش را 

 در 
ه به 
د و 

  طى
قت 
سال 

ى  ره
مين 
 قبل 
ر آن 
ؤيت 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ت و خيابانه
وچه و خان
آن كوچه نب
آ  به نظر مى

خاطرم رسيد
ردم را ديدم
 دقيقه بعد
ويخته بود ا
فرانسه مشاه

 سالها پيش

 مشوش را
ام كه ر گرفته

ن فاصله دار

زار كيلومتر
يمايد آن و

س 71داند  مى

تا كر» كاپلا
ى زم وى كره

سال 71به 
ى كه من در
 چيز را رؤ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

آشفته داشت
خيابان و كو
ز خانه در آ
لى عجيب

وضوعى به خ
نبوهى از مر
اند و چند

كه زيرش آو
قلاب كبير ف

  .ب است
ث مربوط به

ى آن وضع
اى قرار ارهسي

رى از زمين

ه سيصد هز
پي ك ثانيه مى
شد و خدا م

«ى  ى سياره
 حوادث رو
ظر مربوط ب
اى ن به سياره
مه كه ما ه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

اما وضعى آ
ى توانستم خ
ردم اثرى از
 و به شكلى
ز ساختم مو
ار آن ميدان 
  هجوم برده
 در سبدى ك

در زمان انقلا
به آن انقلاب
 تو حوادث

، من وقتى
حظه روى س
تاد سال نور

در يك ثانيه
بيش از يك
كش  فلك مى

ى من، فاصله
 است و من
 بود كه مناظ
د تا از زمين
ى نور است

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ر زيبا بود ا
ن به سختى
 جستجو كر

تر و كهنه ى
رم را متمركز
كشيدم و در
گاه گيوتين
د و آن سر

 پاريس را د
شى مربوط به
ت، چگونه

دهم ضيح مى
كه در آن لح
بيش از هفت

  ه؟
يم كه نور د

ى ب را اندك
ورى سر به

 
ى دوست م

كيلومتر رد
همين جهت

كشد طول مى
ى  به وسيله

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

س همان شهر
ده بود و من
اما هر چه

 همه قديمى
ين كه افكار
يش چشم ك
 يك دستگ
دن جدا كرد
ن يافتم من
ال و آدمكش

رت آور است

برايت توض
ن دريافتم ك
ت و تقريباً

رى يعنى چه
 حساب كنيم

ى ماه  كره
ماه و سال نو
!خواهد شد

 درست گفتى
ميليا 568و

كردم و به ه
سال ط 71
دانى كه  مى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

پاريس: گويد
دگرگون شد
 پيدا كنم،
 ساختمانها
شدم، اما همي
ن شهر را پي
مى پيرامون
 نفر را از بد
 كه اطمينان
ياهو و جنجا

حير: گويد ى

الآن ب: گويد
 كردم ناگهان

مشهور است 
 كه سال نور

اگر: گويد ى
ى زمين تا ه

و ساعت و م
رد كيلومتر خ

كاملاً: ويد
تريليون و 68

ك  تماشا مى
 نور درست
و خود بهتر

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

گو مى» لومن
تمانهايش د
م را در آن
لاً منازل و
ى متعجب ش
نبال آن ميدا
سهاى قديم
ين سر يك
ن وقت بود
نم و اين هيا

مى» كارنس
  يدى؟
گ مى» لومن

س ملاحظه
»كاپلا«ى  ه

دانى ت مى
مى» كارنس

ند و فاصله
ت كه دقيقه و
ى چند ميليار

گو مى» لومن
81ن درست 

 اين فاصله
ديدم زيرا ى

 برسد و تو

ـــ
ــــــــــ

       

ل«
ساخت
خودم
اصولا
خيلى
به دنب
با لبا
گيوتي
و آن
كن مى

ك«
دي مى

ل«
پاريس
سياره

خودت
ك«
كن مى

است
نورى
ل«
زمين
را از
را مى
بودم



  ـ
  ـــــ

 71 

دكى 
 من 

بيند 

مين 
وانيم 
ها و 
گيتى 
ت تو 

دث 

 آن 
دان 
ى كه 

. شد
   نه؟

وند 
ه در 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

كرد، يان مى

يدم كه كود
پدر و مادر

را به چشم بب

ى هم واسطه
تو  است مى

ثل كهكشانه
ى گ  صحنه

و سفر است

ى حواد  كليه

انتهاء كه به
 وقتى در زند
 در صورتى

 ديگرى باش
ن هست يا
خلقت خدا
يارات، بلكه

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

خاك را نماي

جوانى را دي
مرد و زن پد

ت خويش ر
  د؟
ما به و. ت

الم خلقت
المث فى. وريم

سال قبل، از
ن در سير و

ر است كه
  . آورد

ما ابتداء و ا
ما. دهد مى

يان هستيم،

 بايد دنياى
ل مانند انسان
ل سرسبد خ
در تمام سي 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ى خ گام كره

زن و مرد ج
دند و اين م

 ايام طفوليت
ى تماشا كند
روزگار است

شمار عا  بى
گاه خود بياو
س ميلياردها 
كرا ضاى بى

ح آزاد ميسر
ت آن سر در

اى است ام ه
را از دست م
و ابتداء و پا

واح ناگزير
شمند و عاقل
 ما آدمها گل

نه(كه دارند 

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ادث آن هنگ
  .سيده بود

  !ت
ن آن روز ز

كرد زش مى
  . بودم

ى كه مرده،
داى زناشوئى
هاى بازى ر

هاى  صحنه
ه را به ديدگ
 چه بسا كه

 هنوز در فض

راى يك روح
جزئيات و از

لم كار ساده
مينى خود ر
شت زمان و

  .ت
ت، عالم ارو
موجود هوش
كردى فقط
و موقعيتى ك

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ورى كه حوا
رس» كاپلا«ى
عجيب است اً

يبتر آنكه من
و او را نواز
هم خود من

سان در حالى
 سالهاى ابتد

ز شگفتيه ا
ر كه حامل
حال و آينده

بينى، مان مى
ون نور آنها

  .ندارى
ن ترتيب بر
شاهده كند و
 حوادث عال
ح، معناى زم
ساعت و گذش
مطرح نيست
ّ با تو است
سيارات هم م
 تو خيال كر
ا به وضع و

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ت ديگر نو
ى  تا به سياره

واقعاً: گويد ى
و عجي: گويد

ود داشتند و
شيرخواره ه
نيست كه انس
ودش را در
ت من، اينها
ور سير نور
ث گذشته و ح
شبها در آسما

اند، اما چو ده
پن بر جا مى 
با اين: گويد ى

 تا انتهاء مش
ديدن: ويد

ى يك روح
ر وقت و س
ين مفاهيم م

حقّ: گويد ى
 در ساير س

البتهّ،: گويد
ات ديگر بنا

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

نيم، به عبار
 در راه بود

مى» كارنس
گو مى» لومن

با خوخواره 
د و كودك ش
حيرت آور ني
در و پدر خو
رى دوست
آو ت سرسام
ع و حوادث

هائى كه ش ه
 و نابود شد
را زنده و پا

مى» كارنس
 را از ابتداء

گو مى» لومن
ه كردى براى
 هستيم، اسير

يك روح ا 
مى» كارنس

ى بگو ببينم
گ مى» لومن

در سيارا. مي

ـــ
ــــــــــ

     

كن مى
سال
ك«
ل«
شيرخ
بودند
ح
و ماد
آر
سرعت
وقايع
ستاره
محو
آنها ر
ك«
عالم
ل«
اشاره
بدن
براى
ك«

راستى
ل«
هستي



  ـ
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 هم 

ست، 
روى 
عمل 
 كبد 
 آنها 

مز و 

ى ما 

. رند
هاى 
خود 

 قريباً
و به 
 مى 

ايد  ه
شما 
جام 
ر از 
يون 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ل و قيافه و

تريسته اسك
د؛ آنها نير

ى آن، ع يله
ه و روده و

بينيم شم مى
  .ورند

قرمز و مادون

ى كل و قيافه

گوارش ندار
ن است كاره
رون بدن خ

تر است، تقر
بلعد و ه مى

مصرف به 

رهايى نيافته
رده است، ش
براى شما انج
 نورى كمتر

تريلي 727ز 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 لحاظ شكل

و يا نوعى الك
ند ما ندارند
د و به وسي
بينى و معده
ه ما به چش
آو  به نظر مى
ى مجهول و

 بايد با شك

ه دستگاه گ
مردم ممكن
كنند و به د

هزتر و كاملت
همان آبى كه

گيرد و مى

من از بدن ر
صى پديد آو
اين حسها بر
 شما امواج
واج بالاتر از

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ند كه هم از

مغناطيس و
ش خون مانن

كنند جذب مى
ت دهان و ب
ستند كه آنچه
 به وضوح
ى  قبيل اشعه

ى آنها هم ه

ه احتياج به
اين م. دهد ى
ستنشاق ك ا

ويتر و مجه
دهد از ه مى

ب دريا را م

هنوز مثل من
 وضع خاص
م كارها را ا
 مثال، چشم
مين طور امو

ــــــ
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برند ه سر مى
  

مشحون از م
ش و گردش
 به خود ج

ونه موجودات
متفكّرى هست
ده كنيم آنها
ى نامرئى از

شكل و قيافه

، آنهائى كه
ير شكل مى
 تنفسّ خود

موجودات قو
ا را انجام م
 غذائى آب

 ساكنيد و ه
ت شما را به

كنيد تما  مى
براى. ست

ك كند و هم

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

هوشمندى به
.فاوت دارند
كه جو آن م
گاه گوارش
مون سياره،
راى اين گو
رات مردم م
وانيم مشاهد
ى تمام اشعه

ن ترتيب ش

دوست من
بدنشان، تغيي
ذا است با

 اين گونه مو
ظير كار آنها
فرستد مواد

ى زمين كره
تيد و طبيعت
د كه تصور

عيت اين نيس
تواند درك ى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

موجودات ه
دگى با ما تف

اى ك ر سياره
ى به دستگ
 فضاى پيرام

دهند و بر مى
سيار  برخى

تو ه را ما نمى
ح، آن مردم ت

  .بينند  مى
اينبا : گويد ى
 

البتهّ د: گويد
 ساختمان بد
در حكم غذ

گاه تنفسّى
س عملى نظ
ف ى خود مى

يى كه در ك
رمانده هستي
 ناقص داريد
رتى كه واقع
ر ثانيه را نمى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

م) ى از آنها
ظر وضع زند
راى مثال در
وقاتش نيازى
ريسته را از
ه را انجام م

در.  نيست
بينند و آنچه
راى توضيح
اى بنفش را

مى» كارنس
 وت باشد؟

گ مى» لومن
ى ت عمده

لفى را كه د
  .ستند

نابراين دستگ
ى در اقيانوس
ل آبششهاى

  .د
شما انسانهايى
ى عاجز و د
چند حس 
رهند در صو

تريليون در 

ـــ
ــــــــــ

       

اى پاره
از نظ
بر
مخلو
الكتر
تغذيه
لازم
ب نمى
بر
ماورا
ك«
متفاو
ل«

قسمت
مختلف
بفرس
بن
ماهى
داخل
رساند
ش
خيلى
فقط
ده مى
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ست 
 در 
ى را 
دتان 
هاى 
هاى 
شتر 
سائل 

انده 

شتر 
ى و 
دنى 
سانها 
عالم 
 اتم 
 در 

ضوع 
حظه 
روى 
ريد، 
ن و 
و به 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

شما قادر اس
ه را بشنود،
 و صداهائى
ه قول خود

اندامهديگر  
ى را با نواه
 و مغزى بيش
ردن اين مس

وان و درما

ى، چيزى بيش
ى و دوستى
س مواد معد

شما انس. ت
اند و ع  يافته

ى مركزى ه
ه ظاهر كوه

 به اين موض
ما در هر لح
ما يا صدا ر
ما خبر ندار
يت، خنديدن

نشيند و  مى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

يب گوش ش
سان در ثانيه
مينه قويترند
 انسانها و به
ن سيارات

انگيزى حيرت
هاى عصبى
ى مطرح كر

ن خيلى ناتو

ت جز اندكى
ت، وفادارى
ريد مغناطيس
چه قرار است
 اتم تشكيل
 گرد هسته
ه كنيد و به

  .ت
اريد، هنوز
خّصات شم
ى فيلم سينم

شم. ى است
يانت و جناي
لهاى نورها

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 همين ترتيب
نوس 3600ز

ا در اين زمي
نند كه شما
ا هوشمندان
گارنگ و ح
كشند و تاره
هند كه حتّى

.  
ى زمين كره

ى طبيعت ده
 امواج محبت
د و خبر ندا
اجسام از چ
ك هر دو از
به رى دائماً

ا را ملاحظه
حركت است ى

 قدر ادعا د
 شما و مشخ
 تصوير روى

بردارى  بهره
 دشمنى، خي
حظات بر بال

ــــــ
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به. ج است
تر ازه و بالا

د كه از شما
كن شاهده مى
اما.  هستيد

دنياهاى رنگ
ك ك خود مى
ده  قرار مى

 بيرون است
ما آدمهاى ك

خوان گسترد
ر به درك

باشيد ث نمى
يل تركيبى ا

ى خاك  ذره
آور رسام س

 گردش آنها
ى ثابت و بى
زمين كه اين
ت و اعمال
مان طور كه

باز قابل داً
دوستى و ،

 در تمام لح

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

د شما خارج
سان در ثانيه
زمين هستند
خاصى را مش
 آنها عاجز

ى آنها د طه
ى ادراك يطه

 را مد نظر
و تخيل هم

 اين قرار ما

 چون از خ
ا هنوز قادر
وقوع حوادث
 است يا مي
ظمت و يك
ا با سرعت

توانيد  نمى
گ از سنگهاى

ى ز اى كره
ها و حركات

هما(شود  مى
و بعد) شود

ز نيك و بد،
روز، چه در

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 توانائى ديد
ز چهل نوس
راتى روى ز
ج نورى خ
ت از درك

 كه به واسط
بخش به حي
نها مسائلى
ودود تصور

از: گويد ى

كاملاً،: گويد
شما. شود ى

س قبل از و
وانى چگونه
ك كوه با عظ
كه الكترونها
با چشمتان

اى بزرگ وده
ر شما آدمها
 تمام صداه
تر روزگار م
ش  ضبط مى
كردار شما از
ر شب و چ

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

انيه از حد
هاى كمتر ا
رتى كه حشر
شنوند و امواج
ف مخلوقات
سى دارند

نى و روحبخ
ى آ ل يافته

 شما از حد
مى» كارنس

  .يم
گو مى» لومن

ب شما نمى
سنى يا احسا
ياهى و حيو
نيد مثلاً يك
ن هستيد ك
چرخند، اما ب
شما فقط تو
ز همه مهمتر

ايد كه ردهب
ط و ثبت دفت
 مغناطيسى،
ى رفتار و ك
ستن، چه در

ـــ
ــــــــــ

     

در ثا
صداه
صور
ش مى

اشرف
حسا
آسما
تكامل
براى
ك«
هستي
ل«

نصيب
دشمن
يا گي
دا مى

به اين
چ مى

نظر ش
از
پى نب
ضبط
نوار
ى كليه
گريس
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رد و 
و در 
ر و 

يارد 
چون 
 آن 

ست 
م از 
تمام 

  
دى، 

ى  له

äÝ à) 
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مه ادامه دار
برد و مىت 

رفتار و گفتا

ميليونها ميلي
د چقرار گير

وجيه علمى

طرح شده اس
ناگزير مردم
ح است و ت

.شن كردى
ن توجه كرد
رك به وسيل

Ìós 4 $tΒuρ à) ó¡n@
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نان براى هم
 دست ابديت
 حالات و ر

ت اعمال م
ورد بازبينى ق
 تو دادى، تو

ن مسأله مط
رسيده بود ن
گفتم صحيح

ز مسائل روش
 سخنان من
 كه قابل در

  . است
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 وضع همچن
ا را تا دور
اى هميشه

 كه جزئيات
 و روزى مو
ضيحى كه

ينى شما اين
 امروزى نر
ش آنچه كه گ

1  
در بعضى از
 كنم كه به
حنى بگويم
سيار سخت

ÞΟ n=÷ètƒρ $tΒ †Îû
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كند و اين ى
جودى شما
ورى كه برا

 قبول نبود
ى ثبت شود
ت، اما با تو

ر كتابهاى د
ى شر به پايه

 داشته باش
.شود ت مى

ه ذهن مرا د
سپاسگزارى

صدم را به لح
ن اين كار بس

!$γ ωÎ) uθèδ 4 uρ
ÏM≈ yϑ Ú ö‘ F{ $#
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ــــــــــــــــــــــــ

                 

ت پرواز مى
ئيات آثار و

كند به طو مى
  

ى من قابل
نه در دفترى
بنائى نداشت

وى زمين در
ى و فنّى بش

اطمينان. ند
ت ضبط و ثبت
و متشكّرم كه
يد از تو س
ار بود مقاص

باور كن. شد

     
  :گويد

É= Ÿω yγ ßϑn=÷è tƒ
7π¬6 ym ’Îû yϑè=àß

رة بروج آية
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نها و كائنات
ست كه جزئ
لقت ثبت م

.ماند قى مى
براى: گويد ى

 يك جداگانه
ظ علمى مب

  
بله رو: ويد

تمدن علمى
 عاجز بودن
كتاب ابديت

از تو: گويد ى
من با: گويد

 خيلى دشو
ناقص تو باش

                  
گ ين باره مى
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خناى كهكشا
اى اس وسيله

 حساس خل
ى شما با شه

مى» كارنس
ان خدا هر
عمل از لحا
. ميسر شد

گو مى» لومن
 زمانى كه ت

يم آنك مفاه
ل مردم در ك

مى» كارنس
گ مى» لومن

براى من ه
و حسهاى ن

 

                  
قرآن در اـ 1
) … çν y‰Ψ Ïã uρ tΒ

>π s%u‘ uρ ωÎ) ÷è tƒ
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فراخن
نور و
دفتر
انديش
ك«
بندگا
اين ع
برايم
ل«
لكن
درك
اعمال
ك«
ل«
گرچه
مغز و
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مكن 
رايم 

 كه 

ى  ره
د و 
فتم، 
 آن 
قت 
ويب 
» گاه

م و 
ى  ره

ياره 

ت و 
 سه 
رفته 
قت 
ذبه، 
ونى 

ها  شه
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ممك من گفتى
مرگ برى  

 اندازه است

 مرگ در كر
 ديگرى بود

با خود گف. 
 مغناطيسى
شد و آن و

و«ى   سياره
گ«وسوم به 

كردم» ب رژ
اتى شبيه كر
ردم اين سي

ن مو نداشت
ى پا  پاشنه

شان قرار گر
وناگونى خلق
 نيروى جاذ
لايق گوناگو

ف و انديش
.خبر نداريم
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 مطالبى به من
س از لحظه

ت من به آن

 آن تا موقع
سم جاىوا

كشيد ود مى
ن پيوندهاى
كش  خود مى
ت، بلكه با
ورشيدى مو

ويب«وچك
يواناهان و ح

ردم ديدم مر

ت كه سرشان
 به عوض

ط بالاى سرش
ميدم كه گو
 و بنا به

مسكون، خلا

اهرى مختلف
و ما از آنها خ

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 بزرگوارى
ودت را پس

م توضيحات

آ ت و پس از
ما گوئى حو
 به سوى خو
ده و آخرين
ريفى مرا به

ى خاك نيست
 به گرد خو

ى كو  سياره
دارد و گياها
ر توجه كر

 اين تفاوت
شت بود و
شبيه مخروط
ود بخود فهم
متنوع است

سيارات م ،

 شكلهاى ظا
كنند و ى مى

ــــــ
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ى محبت و
ت روح خو

كنم كرار مى

د و طفوليت
بازگشتم ام
هكشان مرا

م خارج شد
يوندهاى ظر
ى  به سياره
ى است و
را معطوف
ت، وجود د
ندكى بيشتر

مينيها بود با
ى سه انگش
ان چيزى ش
ه كردم خو
 سيارات، م

ائل ديگر،س

كران با  بى
اسب زندگى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ن كه از روى
 سرگذشت

ما باز هم تك

دم را از تولدّ
»كاپلا«ى  ره
ى ديگر كه ه

 من از بدنم
را باز هم پي
شش مربوط

ى كوچكى ه
جه خودم ر
 شرايط حيا
 همين كه ا

  .نند
مثل شما زم

نگشت داراى
لّ گوشهايشا
ت را مشاهد
زيست در

 و هوا و مس

ه در فضاى
 سيارات منا

الم عجيب ارو
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اكنون: گويد ى
ى  كنم بقيه

البتهّ، ام: ويد
  .ن باشى

زندگى خود
باره به سيار
 از يك نقطه
ت كه روح
ت؟ پس چر

ين كششدم ا
د كه سياره
همان جا توج
ن اين سياره
ر آوردم و
هوا پرواز كن
ت بدنشان م
جاى پنج ان
د و در محل
 اين تفاوت
 مختلف ز
طيس، آب

شمندانى كه
ناگون روى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

مى» كارنس
ت خواهش

  ى؟
گو مى» لومن

در به فهم آ
عد از آنكه ز
ك ديدم، دوب
ى مرموزى

 نه اين است
ه گشته است
كه متوجه ش

ارتباط دارد 
از هم. چرخد

 روى زمين
ن را به نظر
وانند روى ه

ين موجودات
هايشان به ج
ت پا داشتند
و من وقتى
 به شرايط
ريسته، مغناط

  .د
چه بسا هوش
يافتهاى گون

ـــ
ــــــــــ

     

ك«
است
بگوئى

ل«
تو قا
بع
خاك
نيروى
مگر
بريده
بود ك
»رژ
چ مى

ديدم
زمين
تو مى

اي
دسته

شصت
بود و
بسته
الكتر
دارند
چ 
و در
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ودم 
غول 
خود 

رت 

سى 
 كه 
يكهّ 

ى  ره
املاً 
ياره 
سال 
سال 

ى  ره
گى 

ت در 
نبياء 

د و  
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ره بو آن سيا
جودات مشغ
كى از آنها خ

  
مو و قدر بى

ن بودم و كس
ام بود ديمى
ي واقعا2ً .نى

 در آن سيار
كنم كا ه مى

دم و اين سي
س 172ديدم 
س 172را در 

نسان در كر
 زمانى زند

ردش كرات
ى ان  و همه

انـد س بـوده   
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آ عجيب در
ن از آن موج
دم ديدم يك

 1 .رت شدم
شتى با سر ب

  يه تو؟
جود خود من

ت قددوس» 
دا ز من مى
و آن شكل
نچه مشاهده

بود» كاپلا« 
دن در آن د
شتم خودم ر

  .ديدم ى
 قالب يك ان

است» ب رژ

مدارهاى گر
كنند گى مى
 . دارند

ديگر مـأنوس

ـــــــ
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2  

 اين مردم ع
رياچه، دو تن
وب دقيق شد
جب و حير

انگشود سه 

 يك نفر شبي
آن موج. بود

»گام لى تن
ع را بهتر ا
ن صورت و
يافتم كه آنچ

ى وى سياره
صحبت كرد
ين من داش
گى كنم مى
ز آنكه در

ويب«نامش 

پنجم يعنى م
ياء خدا زندگ
آنجا حيات

م ذر با يكـد
  .ت

ــــــ
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شاى پرواز
ك به يك در
قعى كه خو

 غرق در تعج
 يك موجو

  . باشم
ت بودى يا
س ديگرى نب
«ستاده بودم

 اين موضوع
دوستم به آن
 ناگهان در
 چرا، من رو
ا در حال ص
اشت، بنابرا

يم و زند بيا
ئى تو قبل ا
 كه گفتى ن

ن چهارم و پ
ه در آن اوليا
 قيامت در آ
سانها در عالم
گرديده است

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

سرگرم تماش
نگلى نزديك
هستند و موق
ين موضوع
ن به شكل
فتاده ايستاده

خودت  حتماً
ست من، كس
 كنار او ايس
 بودم و تو
 بود من و

اما.  باشيم
گويم و مى

را و دوستم
يها فاصله د

ى خاك كره
خواهى بگوئ
ر آن سياره

     
كه در آسمان

كه ى هستند
حين تا روز
 آمده كه انس
 دنيا منتقل گ

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 طور كه س
شدم كنار جن
ا همديگر ه
ى بردن به اي
ى بود كه من

ى دور اف شه
حالا: گويد ى

نه دوس: ويد
گفتم و  مى

ى علاقمند
طور ممكن
گرم صحبت
 الآن براى تو
من خودم و
ب شما زمينيه
 از آنكه به ك

خ مى: گويد ى
گى كنى، د

                  
عتقد است ك
نجم سياراتى
يقين و صالح
ث اسلامى
دت به اين

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ارى، همان
ن متوجه ش
بت كردن با
ست و از پى
اور نكردنى
ز در آن گوش

مى» كارنس
گو مى» لومن

ا او سخن
ايت به وى
دم، آخر چط
 افتاده سرگر

رد ويت دا
اى كه م ياره

ى به حساب
، يعنى قبل

مى» كارنس
ن مدتى زند

  اى؟ 

                  
اسلام معـ 1

 چهارم و پن
هداء و صدي

در احاديث ـ2
ن انس و مود

ـــ
ــــــــــ

       

با
ناگها
صحب
من اس
با
پرواز
ك«
ل«
كه با
نها بى

خور
دور
واقعي
با سي
نورى
پيش
ك«
زمين
كرده

       
1
مدار
و شه
2
همان



  ـ
  ـــــ

 لى 
ى به 
 در 
172 

 دو 

»  رژ
ف به 

 در 
 1»ذر
. يند

يگر 
ساب 
ص 

  ى؟
 در 
ست 
امل 

 قريباً
يگر 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

گام« خودم 
وقتى. بوديم

ت عمر من
2 مربوط به 

و بار و در

ويب«ى  ره
رات مختلف

زندگى روح
ذ«هاى عالم 

 ترجمه نماي
ر سيارات دي
 آن به حس
ب در خصو

آورى  ياد مى
كه محبوس
ير ممكن اس

ى تكا  دنباله

كرده و تقر ى
 به كرات دي

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ست قديمى
ياره زيسته ب

ل تمام مدت
ديدم م را مى

و تاكنون دو

ستم در سيار
وان در سيار

وق همان ز
، همان بدنه
ت و صحيح
ند وقتى در
 و كوچكى
ر همين كتاب

  :لأخره
ذشته را به
براى شما ك
 اين عالم غي
 نياوريد و

م زندگى مى
توانسته  مى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ه اتفّاق دوس
روى آن سي
 كه نود سال
 آن سياره ر

ن حساب تو

خودم و دوس
ام و فراو ده
   .ام ده

از مطالب فو
گويد  كه مى

گفته درست
ان به ما داده
ده و بزرگ
 آنچه ما در
م ندارد، بالأ
زندگيهاى گذ
ن بود اما ب
عالم قبل از
 را به ياد

ل اين عالم
اى بوده ره

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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من به. است
ن در زمين ر
 معلوم شد
 من مناظر

ست، با اين

 كه متوجه خ
شت سر نها

و بعد مرده
ين قسمت ا
 از بدنهائى

ى را كه او گ
»ذر«ر عالم

داد شكل مى
ى منافاتى با
ايم مى نوشته

 خاطرات ز
ين كار آسا
 خاطرات ع
 كه چيزى

 عالم ذر قبل
ون بدنش ذر

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ا همين طور
 متولّد شدن
حاسبه كردم
 موقعى كه

عجيب اس عاً

ك  بيشتر، بعد
سيارى را پش
رفته و زيسته

در اي» لومن
و منظورش

اند مطالبى ته
در بدنى كه

 آنجا تغيير ش
 و اين معنى
مدارك اسلام
ن ترتيب آيا
 براى من اي
 ياد آوردن
مقدر كرده

     
ن درح انسا

داشته و چو

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

كاملاً ه: ويد
زى پيش از
 زمينيها مح

پس.  است

واقع: گويد ى
  اى؟ ده
خيلى: ويد

ه قالبهاى بس
ت گوناگون ر
ل«كه منظور

 عالم بوده و
مين نتوانست
ست همان ب
آ طابق وضع

كرده رق مى
 عالم طبق م

با اين: گويد ى
البتهّ،: گويد

تيد عملاً به
 اين طور م
                  

گويد روح ى
همين بدن د

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

گو مى» لومن
ساليان دراز 

ب سالهاى
بوده» ب رژ

  . قبل بود
مى» كارنس

ب زندگى كر
گو مى» لومن

 دريافتم كه
م موجودات
عيد نيست ك
 قبل از اين
 ولى مترجم
سوه ممكن ا

شده مط  مى
ها به نظر فر
 قبل از اين

مى» كارنس
گ مى» لومن

ب مادى هست
وشت سرن

                  
اسلام مىـ 1

 شبيه به ه
.  
 

ـــ
ــــــــــ

     

ل«
»تن

حسا
ويب«

سال
ك«
قالب
ل«
شدم
جسم
بع
عالم
باشد
بعلاو
واقع
مكانه
عالم
ك«
ل«
قالب
زيرا
       
1
بدنى
.برود



  ـ
  ـــــ

شما 
آزاد 
سانها 
چيز 
تب 

شما 
سيار 
سير 
 جا 

د و 
و از 
س از 
 سر 
راى 
يدن 
اكى 

ـت    
ن را 
 .يم

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ه قابل فهم ش
ن روح تو آ
ت مهمى انس
ا چه حد ناچ
مينيها به مرا

صورتى كه ش
وج رقيق بس
 با سرعت س
ظه در همه

هر روح آزا
ستجو كند و

جهان پس ى
نهايت  بى

شخّصاتش بر
شما جاى دي
ى حقير خا

ن عـالم اسـ
ن مطالب آن

دهي شرح مى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ب براى آنكه
 مرد و چون
ه موضوعات

كند تا اد مى
براى شما زم

  .نى
 به آن صو
ست از موج
ينجا مطابق

هر لحظ واح

 هست كه ه
گردد و جس
ى باقى يعنى
آور كه در
و كردن مش
نياى دون ش
همين زندگى

م بعد از ايـن
كنند ريزترين
ست آنها را ش

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

عضى مطالب
وز خواهى

فهمى از چه
 با افتخار يا
س از مرگ ب
دوئى بگنجا
 جسم ماده
ز عبارت اس
رعت سير اي
د ندارد ارو

اد گوناگون
 آنها را بگ

دنياى. ت ببرد
يز و وجدآ
در به بازگو
ت نه مانند د
رات ديگر ه

  .ست

بوط به عالم
ها دقتّ ك آن

كه ممكن اس

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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م توضيح بع
 هم يك رو
ف خودت مى
ن همه از آن
 از عوالم پس

ى گرد پوسته
 از مردن،

جا همه چيز
سر. ر است

مكانى وجود

اى از ابعا ده
ى  كند كليه

حد بالا لذتّ
انگي اى فرح

يچ زبانى قا
ريافتن است
تّى در سيار
تر و والاتر ا

طالبى كه مر
ر با ايمان به
ل تا جائى ك

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 به تو بگويم
بالأخره تو

خلقت بيايد خ
ل بشر كه آن
سخن گفتن

وسى را در پو
محدود بعد

اينج.  ندارد
لطيفتر ر هم

ن زمان و م

 درهم پيچيد
هرگاه اراده

مكان در ح ى
ها و تخيلها
ت كه با هي
ن درك و در

حتّ.  كشيدن
 مراتب بالات

     
ى مط م همه

مسلمان اگر
 همين فصل

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

باز بايد. يد
ب. كل است

كران خ ى بى
يابى عقل مى

راستى كه س
ت كه اقيانو
وشن و نام
ود خارجى
 حتىّ از نو
ست و چون

هاى ح لايه
در است هر

زمان و بى بى
ها ند انديشه

 عواملى است
 اينجا جهان

قو به منط
 سيارات به

                  
مقدس اسلا
و انسانهاى م
انشاءاللهّ در

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

تان را بگيري
 خيلى مشك
 و به فضاى
برند و در م

ر 1 .قير است
تر از آن است

الم رودر ع
شناسيد وجو

كه» اتر«ف 
ى جاذبه اس

  .ور دارند
ر عالم ارواح

اى قا  مرتبه
يهاى عالم بى

مانن گ تماماً
شند واجد
 نيستم، زيرا
مس كردن و
 ساكنان آن

                  
در دين مـ 1
ذكر شده و ً

همند كه ما ا

ـــ
ــــــــــ

       

خودت
باشد
شود
خب بى

و حق
سختت
د 
ش مى

ظريف
نيروى
حضو
د
بلند
زيبائي
مرگ
كش مى
شما

و لمس
براى

       
1
دقيقاً
فه مى



  ـ
  ـــــ

ه تا 
 آن 

خار 
ه و 
ت و 
 ياد 
ن را 
نش 
رگ 
ص از 
جاى 
يسر 
 كه 
عايد 

جاى 
ب و 
 اين 
هاى 

آور 

 در 
وجه 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ى رسيدم كه
هيچ وجه با

 به حالت بخ
 كثافت معد
فاوت داشت
 به كلّى از
ن خودشان
ز علم و دان
ى و زمان مر
ى مخصوص

اى ج  و تازه
ى مردم مي يه

ى آن هستند
 و بيشتر ع

زنيد و به ج 
برداريد، شب
مصروف بر
تهى براى لذّ

ا به من ياد

 اگر كسى
 خود را متو

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

اى م به سياره
شت، اما به ه

و املاح كه
د و از شرّ

 تا آسمان تف
 قرار گرفته
تگاههاى بد

اى از  مرحله
 دوران پيرى
ه مغناطيسى
جسم جوان

ى كليهضع برا
در پى دائماً

ى شديدتر

ت غوطه مى
گام بر  خلقت

خودتان را م
ترى هاى تازه

سائل مهم ر

خودت باش
افكار د و

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

رينش داشتم
مشابهت داش

د و چربى و
كردند ذيه مى

شما از زمين
ى اول لذّتها
ولها و دست
ن سياره به
و تجربه به

 يك دستگاه
را به داخل ج
د و اين وضع
استمداران د
اى د كه لطمه

شهوات ى و
ن به اسرار

ى نيروى خ ه
شود و راهه

كه خيلى مس

، به فكر خ
طهارت نباشد

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 در عالم آفر
حوال شما م

ومين و قند
مراه بود تغذ
ثل آنها با ش
ى  در مرتبه

فعالات سلو
نشمندان اين
ى آزمايش و

ى ه وسيله
درنگ آن ر 

ش را بگيرد
تحريك سيا
 كارى كنند

  .شود
و خودپسندى

بردن قى و پى
هستيد و كليه
وز تقويت ش

ه خاطر آنك
.  

حتياج ندارم،
 قدس و ط

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ذارهائى كه
 اوضاع و اح

ى غذا از آلبو
س آنها هم
طور توليد مث
 مردم زمين
م فعل و انف

دان. اه بودند
نها طىى از آ

خودش را به
كشيد و بى ى
ى تحقيقاتش ه

شمندان به ت
 بسازند و
ن ديگرى بش
هاى پستى و
 دانش حقيق
وعان خود ه
 شما روزبرو

ست عزيز به
و تشكّر كنم
ه تشكرّ اح
ن به عوالم

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

گشت و گذ
ساكنانش با

  .د
ياره به جاى

ى قابل تنفسّ
همين ط. ند

را كه براى
 مردم تمام
تايج آن آگا
 وقتى يكى

خ روح فوراً
ش بيرون مى
 بتواند دنباله
ن شما، دانش
 از ديگران
گناه سرزمين
ز در لجنزاره
ى معرفت و
ى آزار همنو
ساب بانكى
 .ستجو كنيد

دوس: گويد ى
چگونه از تو

من به: گويد
 نزديك شد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ر يكى از گ
ودى وضع س

مقايسه نبود 
مردم اين سي
ده و با هوا
 آسوده بود

ى رت جنس
اين.  بودند

يدند و از نت
ده بودند كه

شد ف ك مى
اش د فرسوده

د تا باز هم
اما در زمين 

حى مخربّتر
گ ى مردم بى
شماها هنوز
 در فراخناى
ى  در انديشه

ايد كه حس ه
ر مادى جست

مى» كارنس
دانم چ ى نمى
گ مى» لومن

گى به فكر

ـــ
ــــــــــ

     

د
حدو
قابل

مر
درآمد
روده

شهوت
برده
دي مى

رسيد
نزديك
جسد
دا مى
.بود

سلاح
ى عامه
ش 
آنكه
روز

داشته
بيشتر
ك«
شدى
ل«
زندگ



  ـ
  ـــــ

روز 
 در 
شت، 
ميم 
واح 
 در 

ر ما 
  

ردم 
 بود 
واب 
ه او 
ست، 
و را 

غيـر      
مان 
ربـه     
ـلام    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

دنش مانند ر
رگ روحش
 خواهد داش
ر آينده تصم
 به ديار ارو
ميد ملاقات

ت استادى بر
.آوريم را مى

مى بود كه مر
را خوابانده
در عالم خو
ان جائى كه
م ايستاده اس
د و نبض او

جريانـات غ
سلم اعم از م

 علـم و تجر
شـوايان اسـ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

، فرداى مرد
 پس از مر
زگار تلخى

ح خودت در
 يك راست

به ام. كنى مى

  خ
برم و سمت

آنها ر جا عيناً

مهاى عمومى
 بسته و او ر

د. برده بود
دش در هما
م كنار حمام
خوابيده كرد

چـه مـا از ج
ى مردم همه

لم از نظـر
از آنچـه پيش

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

اوند ننمايد،
چنين كسى
لا نرسد روز
سلامت روح
 دادن تو را

من تشكّر مى

عالم برزخ
 در كتاب بب
ه ما در اينج

تها تنها حما
 عالم را حنا

خوابش ب راً
ى خود قيافه

خود آن عالم
ن شخص خ

ماند كـه آنچ
لاً بگوئيم ه
د از اين عـا
م و تجربه ا

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ه بيشتر خدا
چ. رده است

ه مدارج بالا
نون براى س

ى جان حظه
ست كه از م

از ع ريان
ت اسمش را
 نقل كرد كه

آن وقته(بود
محاسن آن
 حال ظاهر
ه شكل و ق
حنا بسته و خ
گاهى به آن

منا ناگفته نم
ت كه اجمالا
 و عالم بعد
 و تأييد علم

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

سائى هر چه
 معنوى نكر

زند و تا به ى
م همين اكن
ه بعد از لح
آن هنگام اس

  1 .شنائيها

چند جر
راضى نيست
 برزخ برايم

 حمام رفته ب
دلاكّ م) كنند

عالم در آن
 شخصى به
سنش را حن
مام شد و نگ

     
ضم. 246ى  

اطر اين است
 از اين عالم
سهيل مسأله

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 يعنى شناس
صلاً پيشروى
ك غوطه مى

كنم وصيه مى
 برگزين كه
ساند و در آ
و جهان روش

ء خدا كه ر
يان از عالم

  
ء بزرگ به
ن استفاده كن
ندازد، آن ع
همان حمام،
اوابيده و مح
ك وارد حم

                  
صفحه» وح
كنيم به خا ى

ه عالم قبل
ى تس ها مايه

 .باشد مى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ها و عرفان،
 است و اص

خى وحشتناك
وين به تو ت
 و راهى را
 و طيب برس

جاويدان و ى
 
 

كى از اولياء
ت، چند جر

:گفت و مى
كى از علما
وانستند از آن
حنا رنگ بيان
ند كه در ه
يده بود خو

ين بين دلاكّ

                  
رو«كتاب ـ 1

مانها نقل مى
ر مسلمان به
د كه نقل آنه

اند م  فرموده

ـــ
ــــــــــ

       

نيكيه
قبل
برزخ
بنابرا
بگير
پاك

دنياى
 
 

يك
داشت
او
يك
تو مى

تا ح
بين مى

خوابي
در اي

       
1
مسلم
و غير
قائلند
بيان



  ـ
  ـــــ

ى بر 

روى 
م را 
 من 
دامه 
دفن 

: فت
وم؟ 
. كرد
» شّر

لاى 
رده 
يف 
ر و 

خل 
ليـه  
ض    

ـاين  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

واى: و گفت

 كه از من ر
رفت و مردم
ولى هر چه
 كار خود اد
 در آنجا د

م، به من گف
شووارد قبر ب

ل قبر فرو ك
كير و يا مبش
 از طرف بالا
 زيادى گذا

تشري) لسلام
و پدر و ماد

  3 .كردند

ره فاذا دخ قب
عل(ـوجعفر   

ـواب المـر

 باب معايعـا

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

سم مرا برد و

بدنى است
د و بيرون ر

كردند، و مع
شدند و به ى

ن جسد را

ديدم و را مى
چرا من و: 

 مرا به داخل
نك«ى اسمش 
و 1گرديدند

 صندليهاى
عليهم الس(» ر

عدى اقوام و
ك م سؤال مى

حتّى يدخل
 قال كـان ابـ

بـاب ثـ 113

باب هفتم 6

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 كشيد و اس

ام، او تنها ب 
خود ادامه داد

ى مرا جم زه
نمى  متوجه

 كندند و آ

و تنها من او
ردم و گفتم
ت و با فشار
لك كه يكى
ى من ظاهر گ
 گرديد كه

ى اطهار ئمه
صندليهاى بع
د و روحياتم

يفتر ينادى ح
 فامتحناه و

3ى  صفحه 3
 ).95يث

6لانوار جلد 

24.  

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ريادى از دل

 نه من زنده
د و فرياد خ
مدند و جناز
 هستم آنها
خصّ قبرى

ديدند و  نمى
 اعتراض كر
ن مرا گرفت
م، دو نفر مل
ف پائين پاى
ى مشاهده

ائ«و )  و آله
 آنها روى ص
دلك از عقائ

فما ي«: سلام
ه ملكا القبر
3كافى جلد

حدي 256ى
ص در بحارالا

  .ت
4حديث  22

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

گاه كرد و فر

،و بفهمانم
شد و به داد
 درِ حمام آم
كه من زنده
 محلّ مشخ

 مردم او را
ى، من به او
 پشت گردن
د يكى شديم
بود از طرف
محلّ وسيعى
ى اللهّ عليه

،پشت سر2
آن دو مل. ند

     
جعفر عليه الس
سده و جاءه

الك.(لحديث
ى صفحه 6د

ن خصوص
ت آمده است

23ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

مهاى او نگ
  !ا رفت

خواستم به ا
ت، متوجه نش
ع زيادى به
نها بگويم ك
ره در فلان

شخصى كه
ل قبر شوى
جه نكرد و
 و آن جسد
» و يا بشير
 باز شد و

صلى(»  اكرم
آنها نشستند
 نشسته بودن

                  
ر عن ابى جع
روح فى جس
ا ذكر هذا ال
رالانوار جلد
زيادى در اين
 عند الموت

ص 6وار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ت و به چشم
فلانى از دنيا
من هر چه خ
ن افتاده است
 كرد و جمع
خواستم به آن
دند، بالأخر

  .ند
ر اين بين ش
هم بايد داخل
حرف من توج
ن ديدم من

منكر«گرى 
اى  دريچه

پيامبر«د و 
ند و روى آ
ى از فاميلم

                  
عن جابرـ 1

رته ردت الر
يبكى اذ) لام

بحار) (3ث 
روايات ز ـ2

من و الكافر
بحارالانو -3

ـــ
ــــــــــ

     

گرفت
من ف

من
زمين
خبر
خ مى
دا مى

نمود
د
تو هم
به ح
ناگها
و ديگ
سرم
بودند
آورد

بعضى

       
1
حضر
السلا

حديث
2
المؤم
3



  ـ
  ـــــ

كرد، 
رامى 
ديد، 

مان 
و را 
مت 

حال 
 آن 
واب 
جان 

سيار 

رت 
روح 

حضر 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

را مرخصّ ك
 حمام با آر

فته بودب ر

شت، در هم
گذشت و او
دا او را رحم

ى كه در ح
سى كه تنها

خو و را در
اد زدى و ج

ى بس با قيافه
  .دم

دم كه حضر
صورتى كه ر

در محض«اب 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

داد و آنها ر
 شدم دلاكّ

شما به خواب

 بزرگ گذش
ى كرد و درگ
نمودند، خد

شخص كافرى
سيدن از كس
وت او من ا
ين طور فريا

است، ب» ت
لب تهى كرد

ديد» لأخبار
 را با آن ص

.  

  .ه كن

ت آنها در كتا
 .ه است

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

د  جواب مى
گهان متوجه
نگ بسته، ش

  .م
ى آن عالم

ى قلبى سكته
ه بود دفن 

يك شب ش
د زدن و تر
ب بعد از فو
 ديدى كه اين

ملك الموت«
ل كنم و قالب

جامع الأ«ب
توانى خود

.قت بياورى
  .رم

ز به من نگاه

ت و روايات
آمده 254تا

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 من به آنها
فتند، كه ناگ

آقا حنا رن:
ب بيدار كردم
 كه از رؤياى
 بسته بود، س
 و بيان كرد

لذا يك1رآيند،
ودم با فرياد

دو شب. فت
م مرگ چه

و حضرت
خود را كنتر

 را در كتاب
ت آيا مى: مود

   بدهى؟
توانى طاق مى

آور ىطاقت م
گردان و باز

همراه با آيات
ت 228ى  حه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

از طرف) م
ع خود پذيرف

:گويد  و مى
 را از خواب
 چند هفته
سنش را حنا
ب ديده بود

توانند در  مى
 احوال او بو
 و از دنيا رف

تو در دم: ه
  ى؟
دانستم ا عداً

س نتوانستم خ
ين روايت

فرمو» لموت
به من نشان

تو نم: گفت
چرا من ط: د

رو بگ: گفت

     
و مستندى ه

ؤلّف از صفح

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

عليه السلام(
ر ميان جمع

كند دار مى
هم كه شما

پس از: ت
 كه او محاس
كه در خواب

  
هر صورتى
و من ناظر
د، جان داد
ؤال كردم كه
سليم نمودى
صى را كه بع
م كه از ترس

ين قضيه اا
ملك ا« به

كنى ب ض مى
»ك الموت

فرمود» اهيم
»ك الموت

                  
ت مفصل و
 از همين مؤ

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

(» امام زمان
س آنها مرا در
ز خواب بيد

خواه عذر مى
گفت ستاد مى

م، در حالى
همان جائى ك

  
:گفت و مى

ملائكه به هر
 كندن بود و

ديد  او را مى
 و از او سؤ
جان آفرين تس

شخص: گفت
شتناكى ديدم
من بعد از ا

روزى» هيم
فاجر را قبض

ملك«حضرت 
ابر«حضرت 
ملك«حضرت 

                  
توضيحاتـ 1
جلد دوم» د

ـــ
ــــــــــ

       

ا«
سپس
مرا از
من ع
اس
حمام
در ه
.كند

او
ملا
جان
كافر
ديدم
به جا
گ
وحش

من
ابراه«

يك 
ح
ح
ح

       
1
استاد



  ـ
  ـــــ

مرد  
دارد 
تاده 
كرد، 
يدن 

ديده 
يدم، 
شده 
ر  د
ى  شه

 داد، 
فت، 
 كه 
: مود
  ؟

 من 

هى 
تند، 

ـك    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 به صورت
سياه در بر د
مقابلش ايست
اد و غش ك
كاران جز دي

د صباحى د
رسيد تان نمى

ضم سخت ش
اى  كه سفره

 چهار گوش
ن حركت
م از دنيا رف
ل شخصيتى
ى به من فرم
رى يا خير؟
زه بفرمائيد

خوا حتيها را
ت اينجا هست

ـى ذكـر ملـ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

رد، ديد او
داد، لباس س
مده و در م
 بود كه افتا
ك ى معصيت

ق بود، چند
ن به خدمتتا
روز كه مرض
ك  در حالى
 گذاشت و
 طرف آسما

فرزندم: فت
 و در مقابل
صيت نورانى
 رضايت دا

اگر اجا ود،

 همان ناراح
شد، اقوامت

ن و المائة فـ

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ه او نگاه كر
د ار بدى مى

آيد، درآ  مى
وحشتناك»
اگر براى: ود

و با من رفيق
مدت كه من
 آنكه يك ر
 سفيدپوشى
ان آن سفره

مرا به قيماً
گف زد و مى ى

زى بود برد
د، آن شخص
 عملى شده
ش به من بو

 
رگردى باز

و خواهد ش

س و الثلاثون
 .8ث

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 و دوباره به
د، بوى بسيا
دود بيرون

»ابراهيم«ت
فرمو» موت

آمد و مىن
در اين م: ت

ده بودم تا
ناگهان مرد
فت و در ميا
خت و مستقي
ه به سر مى
ه فضاى باز
ه خارج كرد
ن جريان كه

ه تمام اميدش
.ارش باشم

گر به دنيا بر
ها نصيب تو

صل الخامس
حديث 143

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 رو گرداند
سيخ شده بود
ى آتش و د
براى حضرت

ملك الم«ت
  1 .فى بود

سالها نزد من
 آمد و گفت
ض حصبه شد
شسته بود، ن

د و مرا گرفت
دوش انداخ

شنيدم كه مى
كه  به محلىّ

ز ميان سفره
ى، آيا به اين
درى دارم كه
 است در كنا

اگ: من گفت
يها و خوبيه

     
الفص 170ى  ه
3ى  صفحه 6

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

از او» راهيم
ى بدنش س
ى انش شعله
 به قدرى ب

د به حضرت
ذاب نبود كاف

  
اى كه س طلبه

وز نزد من
تلا به مرض
ار بسترم نش
ارد اتاق شد
كرده و به د
 تا مدتى م
ب در آسمانها
ى بود مرا از
اى يرون آمده

ت گردم، ماد
و تا او زنده

ت بزرگ به م
ى خوشي مه

                  
خبار صفحه
6لانوار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ابر«حضرت 
هى كه موهاى
 بينى و دها

آن منظره. ت
ى بهوش آمد
منظره از عذ

 
:گفت و مى

سيد جوان ط
شد، يك رو
ض بودم، مبت
و مادرم كنا
ت داشت، وا
ه را جمع ك
ى مادرم را
خره او مرا د
لعاده نورانى
حالا از دنيا بي

قربانت: گفتم
يا برگردم و
ن شخصيت
ت، اينجا هم

                  
جامع الاخـ 1

ت و بحارالا

ـــ
ــــــــــ

     

ح
سياهى
و از
است
وقتى
اين م
 
او
س
ش نمى

مريض
بود و
دست
سفره
صداى
بالأخ
ا فوق
تو ح
گ
به دني
آن
داشت

       
1
الموت



     

  ـ
  ـــــ

وش 
ز آقا 

  .م
به  را

 دنيا 
چهار 
 باز 
 بين 
 بعد 
فس 

مان 
رش 
د و 
 زير 
واح 
ها از 
 آنها 

       ت و
          به

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

و به من خو
ى كشيده از
من هم باشم
ى را كه مر
ل ديگر به
ذاشت و چ

ناگهان. ورد
، در همين
و از اين به

ى نف و تزكيه

دوستان ميهم
ديوارى دور
هوا گرم بود
ودند را در

هان ديدم ارو
تم بدانم آنها
 از حركت

ستانى است
 چند لحظه

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 پدرم آمد و
خيلى ناراحتى
دنيا هست م

ن سفيدپوشى
ت سى سال
 آن سفره گذ
 به زمين آو

ريخت، ك مى
خوب شد و
خودسازى و

ى يكى از د 
رد و فعلاً د

آن شب ه 
همراه من بو
ه بودم، ناگه

خواستم ه مى
ه تجسس

زديكى قبرس
تم پس از

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

گهان ديدما
وت شما خ
ا مادرم در د
رمودند و آن
را براى مدت
آ را در ميان
را با سرعت
ق من اشك
 و مرضم خ
عبادت و خ

ر خانهد» نه
ان وجود دا

اتّفاقاً. شتم
وستان كه ه
خواب نرفته
كنند، من كه
ه كردم و به

در همان نز
 با آنها رفتم

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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جا است، نا
رم بعد از فو
 برگردم و تا
 آقا قبول فر

او ر: مودند
 آورده و مر
داخت و مر
د و در فراق
ستم نشستم

 و مشغول ع

ميان«در شهر
يكى قبرستا
ه است نداش
دو نفر از دو
ن هنوز به خ
ك  حركت مى
حم را تخليه

 شدم كه د
د، من هم

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

وت شده اينج
مادر: م گفتم

هند به دنيا
سطه شد و
و به او فرم
ان سفره را
 به دوش اند

كر يه مى گر
دم و برخاس
ناره بگيرم

ن متروكى د
 در آن نزد
زلى درآمده
ن و يكى د
اخته بود، من
طرف غرب

روند، روح 

ى متوجهل
روند ب مى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

سال قبل فو
 من به پدرم
من اجازه بد
ت كرد و واس
صدا زدند و
 دوباره هما
را گرفت و
 شنيدم كه

در بدنم ديد
 از مردم كن

  
كنار قبرستان
عى از آنكه
 صورت منز
ختخواب من
ان منزل اندا
رستان به ط
 به كجا مى

معطلّ  بدون
 طرف غرب

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ت كه چند س
ولى. گفت

هيد كه به م
درم موافقت
 برده بود ص
دان، او هم

ى سفره ر ه
ى مادرم را
 را دوباره د
يم دارم كه

.  
 

:گفت و مى
شبى كه در ك
 و من اطلاّ

اند و به ده
حب منزل رخ
ن روى ايوا
ين از آن قبر

آيند و  مى
  . ختم

خوشبختانه
 از آنجا به

ـــ
ــــــــــ

       

پدرت
آمد گ
بخوا
پد
آنجا
برگر
گوشه
صداى
خود
تصمي
.شوم
 
او
ش
بودم
كشيد
صاح
اآسم
مؤمني
كجا

پرداخ
خ
آنها



  ـ
  ـــــ

ماع 
ها و 
 هر 

ر را 

رود 
نوى 

يا به 
م و 
ن بر 
نيم؟ 
ساير 
دان 
شت 

م ام 
: حه 
268 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 در آن اجتم
انها، ابوذره

تا زمان ما 

همه همديگر

جواز ور سماً
 زندگى معنو

دا كه در دني
تماس گرفتم
اه به بدنتان

بمانيدارد كه 
م خدمت س

كه از زند يم
 سير و گش

قلت اجسام
لا قيل لروح

8ى  صفحه 
  .ده است

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

رده بودند،
جتماع سلما
) عليه و آله

ورزيدند، ه

كه هنوز رس
 وار تنها از

ء خد از اوليا
كردند، ت  مى

ارواحنا فد 
 چه عيبى د

باشيم و هم 
م خوشحالي
 دنيائى به

  :ه السلام
يتحارثون، فق
ع الارض الا

6وار جلد 
آمد 234و  2

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 اجتماع كر
د، در آن اج

صلى اللهّ(

و ر عشق مى

ح بود، من ك
دم و غريب

واح جمعى
زندگى) لام

»امام عصر
اينجا مگر:

)ليه السلام
 ببينيم و هم
احمت بدن

مؤمنين عليه
قا محتبين ي
قعة من بقاع

بحارالانو.(ن
233صفحات 

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 از مؤمنين
ندضور داشت
»خاتم انبياء

ت به يكديگر

 غذاى روح
 ايستاده بود

  .دم

ى بودم با ارو
عليه السلا(

«مان ظهور
:ند و گفتند

عل(» م عصر
لياء خدا را
ى بدون مزا

ى عن اميرالم
م حلقا حلق
موت فى بق
ن جنة عدن

ص 97 جلد

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

جا انبوهى
هم حض) لام

خ«ن بعثت
  . داشت

 همه نسبت
  

 و كلامشان
اى در گوشه
كرد  نگاه مى

شفات خوبى
»اللهّ بقيه«ت

 شما در زم
ميلى كرد بى

امام«خدمت
م ارواح اول
فضاى بازى

     
ن حبة العونى
 لك لرأيتهم

من يممن مؤ
ها لبقعة من
گرى هم در

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

رسيديم، آنج
عليهم السلا(

منين از زما
ود، حضور
ماعى، آنها

.داشتند ت مى
آميز حكمت

را نداشتم، د
م و به آنها

  
 داراى مكاش
هور حضرت

آيا: ردم كه
 آنها اظهار ب

توانيم خ  مى
و هم) لسلام

ايم و در ف 

                  
ث طويل عن
 ولو كشف
واح، و ما م
لسلام، و انه
 روايات ديگ

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ر1»ى السلام
(» ى اطهار 

خره تمام مؤ
ز دنيا رفته بو

به چه اجتم ه
مانه دوست
ح سخنانشان

جتماع آنها ر
برد لذتّ مى

 
:گفت و مى

ر ايامى كه
ر فرج و ظه
ها سؤال كر
رديد؟ اكثر
ر اينجا، هم

عليهم الس(» 
 بيرون آمده

  .وليم
                  

فى حديثـ 1
نعم: قال. 

ار: ح؟ فقال
ى بوادى الس

و) 117ث 
 

ـــ
ــــــــــ

     

وادى«
ائمه«

بالأخ
كه از
به
صميم
س
به اج
آنها ل
 
او
د
انتظار
از آنه
گر مى

ما در
ائمه«

دنيا
مشغو
       
1
..
ارواح
الحقى
حديث



  ـ
  ـــــ

 اگر 

ه را 

ردد، 

 كه 
 بعد 
 ما، 

  .يد
وانيم 
د به 

وزى 
اش 

د و 
ى  يه

پس 
گونه 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ما است كه

وانيم هر چه

گر و داد مى

ندانى است
دنياى. ست

ى با بهشت
  .خوريم ى

 را يارى كني
تو وضع نمى
كنند مك مى

 

بودم رو» ه
 كه اى كا

 
ن سلام كر
 علم از قري
پ. ل گرديدم

روز همان گ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ر دست شم

تو ر اينجا مى

ر از عدل و
  ديد؟

نيا همان زن
قرار شده اس
ى  با مقايسه

و معنوى مى
رواحنا فداه
 ما با اين و
 حضرت كم
 .واهيم كرد

  طلبه

حلهّ«من در
رم گذشت
 وده است؟

 شد و به من
ى تحصيل
غول تحصيل
 آنكه يك ر

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

گر اختيار در
  د؟

شته و ما در

شود، پر  مى
 دنيا بر گرد

دن:  و گفتند
ل و داد بر ق
ت است، نه
وزى مادى و

ار» مام عصر
مگر: گفتند

لائكه به آن
را كمك خو

ح جوان ط

وقتى كه م
م، به خاطر
گ چگونه بو
لويم ظاهر
 بودم كه برا
 مدرسه مشغ
 گذاشت تا

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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مگ: ند گفتم
يد بر نگرديد
 به ما واگذاش

هشتدنيا ب
د كه به اين
صى كردند

ن زندان عدل
 ظهور بهشت
ربابانمان رو

ام«رگرديد و
گ را كردند و
طور كه ملا
ن حضرت ر

لّى و روح
  :نويسد مى

:گويد ه مى
اى را ديدم
 بعد از مرگ
قيافه در جل
قير غريبى
ز حجرات
رو به شدت

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 نشسته بودن
 اگر نخواهي
ن اختيار را

 از ظهور، د
خواسته باشيد

ى مخصوص 
ظهور در ميان
اى قبل از
 ما در كنار ا
يد به دنيا بر
مخصوص ر
؟ ما همان ط
راتب بهتر آن

ى حلّ لاّمه
م» ت ارواح

س سرهقد
ا  قبر خرابه
 صاحب قبر
يار خوش ق

ى فق ن طلبه
 و در يكى ا
كم مرضم ر

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

كه دور من
د، بتوانيد و
خداى مهربان

  .خاب كنيم
بعد: گفتم

ست شما نخ
جمعى خنده
ت بعد از ظه

ى با دنيا سه
م برزخ كه

شما باي: فتم
ى م ن خنده

كمك كنيم؟
ر تبليغ به مر

علا
سرگذشت«ب
»ى حلّى مّه

تانى افتاد،
ين ميت و
 جوانى بسي
من است، من

آمدم» حلهّ
ك  شدم و كم

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ها كمن به آن
هيد برگرديد

بله، خ: گفتند
خواهيم انتخ
من به آنها گ
ونه ممكن اس
نها دسته ج

 است، نهايت
يسهور با مقا

 بهشت عالم
من به آنها گف
نها باز همان
حضرت را ك
وص در امر

 
 

صاحب كتاب
علاّ«مرحوم 

رم به قبرست
نستم حال ا
اگهان ديدم

قبر م اين: ت
«ّ تولّدم به 
دتى مريض

ـــ
ــــــــــ

       

من
بخوا
گ
كه بخ
من
چگو
آن
بوده
از ظه
يعنى

من
آن
آن ح
خصو
 
 

ص
مر
عبور
دا مى

نا
گفت
محلّ
از مد



  ـ
  ـــــ

د و 
سيار 
 مرا 
ضر 

فكر 
ا به 
صى 
دوم 
و آن 
د و 
يدن 
گهان 
 فرا 
رد و 
وجه 

ردند 
 در 

بيا : 
 مرا 
ماده 

ها  مه
ديم 
وقع 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

من وارد شد
 و مرض بس

او. ت كردم
ى حات طبيب

من با خود ف
 و كه او ر
صجوان با شخ

كه شخص د
شكّر كردم و
 پاى من شد
ا دست كشي
م رسيد، ناگه
 و ترس مرا
 حركت كر
د لحظه متو

  .ام ه
م نگاهى كر
و جسد مرا
به من گفت

آنها جسد 
 قبرى كه آم
 به اين برنام
ر ايستاده بو

در اين مو. 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ى به اتاق م
آنكه غربت

ه او شكايت
خواهى برايت

م. رون رفت
 است باشد
دم همان ج

كردم ك ر مى
ش قيافه تشك
دن انگشتان
ها از بدنم با
 به حلقومم
ى وحشت
ن طبيب هم
دا براى چند
جسد ايستاده
 و به جسدم
يگر آمدند و
وش قيافه به
. آنها رفتيم
گورستان در
اده بودم و

ان روى قبر
هم آمد  به

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

اى خوش قيافه
م به خاطر آ
ضع خودم به

خ مى: گفت 

و از اتاق بير
سى ممكن

 بودم كه ديد
من فكر. ند

 جوان خوش
مشغول ماليد
ه كلىّ درده
كه دست او

ام ولى ايستاده
ن نترسم و آ

من ابتد. بود
كنار بدون ج
ق من شدند
 چند نفر دي
آن جوان خو
لذا ما هم با
 سپس در گ
 جوان ايستا
ن و آن جو
 و سر قبر

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ن خان جوا
سيد، من هم
تم و از وض

به من مى ناً

حركت كرد و
 زيبا چه كس
در اين فكر
ق من آمدن
د لذا از آن
 نشست و م
را ماليد و به

بردم تا آنك ى
يح و سالم ا
 آمد تا من
بستر افتاده ب
نم كه اين ك
سه وارد اتاق
ت و سپس
آ. ستان بردند

شييع كنيم، ل
كردند ون

ت كنار آن
ده شد و من
 قبر افتاديم

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ه بودم ناگها
حوال مرا پرس
و گرم گرفت

نمود، ضمنا ى

از جا ح وراً
ى ين قيافه
د. ستاده است

به داخل اتا
ى مرا دارد ه

ئين پاى من
يم رد و پاها

ذتّ هم مى
ى اتاق صحي

نزد من فوراً
سد من در ب
ست و اين من
طلابّ مدرس
ه مرده است
طرف گورست
جنازه را تش
 دادند و كفن
مام اين مدت
ى قبر پوشيد
ما به داخل

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

انى خوابيده
شست و احو
رده بود با او
 بردبارى مى
  لجه كند؟

او فو.  ندارد
 جوان با اي
 غريب فرس
افه و زيبا ب
قصد معالجه
ن معالجه پائ
 را بالا آورد
شد و بلكه لذ

ى گوشه  در
 آن جوان ف
شد ولى جس
سد از من اس
چند نفر از ط
چاره هم كه
شتند و به ط
ويم و اين ج
ند و غسل

من در تم. د
قتى كه روى
فته شد و م

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ا كمال ناتوا
 بستر من نش
ن فشار آور
ر به صبر و
تا تو را معال

مانعى: گفتم
ردم كه اين
ت من فقير
ر خوش قيا
ب است و ق
ص به عنوان
م دستهايش
ش رطرف مى

 را ديدم كه
ه است، لذا
اق خارج ش
م كه آن جس
ر اين بين چ

چاين بي: فتند
 تابوت گذاش
م با آنها برو
سالخانه برد
 دفن نمودند

و. كردم  مى
ن قبر شكاف

ـــ
ــــــــــ

     

كه با
كنار

به من
وادار
كنم ت
گ
كر مى

عيادت
بسيار
طبيب

شخص
كم كم

او بر
خود
گرفته
از اتا
نبودم
د
و گف
ميان

ما هم
به غس
بود،
نگاه
ناگها



  ـ
  ـــــ

دان 
بيب 

رت 

ن از 
وه و 
ى به 

ه به 
 من 
 باغ 
 نقل 

 

ى را 
د و 

يا و 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

اين را بد: ت
شد و آن طب

 

 تو به صور

 كرد، ناگهان
ز و پر ميو
اى م، حوريه

 آن وقتى كه
ه كسى نزد

من از آن. د
 براى شما

 1 .پديد شد

ى خود كسى
خ با او باشد

نعمتهاى دني
  .نند

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ن كرد و گفت
باش ى تو مى

 .بود» موت

س و خوف

 طرف قبر
لعاده سرسبز

شديم آن باغ

آ د و من از
عت كهن سا

ملاقات كند
 اين ساعت

آن جوان ناپ

ى ان با اراده
به عالم برزخ

توسط بين ن
مان در آن مى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

رو به من راً
ى  شده جنازه

ملك الم«ت

ى رفع ترس

اى به يك ه
ال د كه فوق
جوان وارد آ

  .شيد بود
پديد گرديد

ام تا اين  بوده
ست با شما م
 خود را تا

گهان روح آ

 گرفتن انسا
 اول ورود ب

شوند مت  مى
راد با ايمان د

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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آن جوان فو
در قبر دفن

ت داد حضرت

ستم كه براى

د؟ او اشاره
فائى باز شد
من با آن ج

ى خورش اره
و خودش نا
ش و نشاط
صى مايل اس
 شرح حال

ناگ: يه فرمود

ى براى انس
كند كه در ى

در آن وارد
ء خدا و افر

 .96ى  ه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ى شد ولى آ
 جسد كه د
مرض نجات

  ؟ى
ى تو هس حه

  .ام م شده
ه خواهد شد
رگ و باصف
.يار زيبا بود
ص قمر و پا
وريه سپرد و

 مشغول عيش
شخص: گفت

ت كرده و

اللهّ علي رحمه

خداى تعالى
ان خلق مى

فراد مؤمن د
 قيامت اوليا

     
صفحه» رواح

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 من مستولى
اى و اين ته

همه درد و م
شما كه هستى
عمال صالح
 الهى مجسم
ن به بعد چه
غ بسيار بزر
 عالى و بسي

 كه مثل قرص
ا به آن حو

ام يكسره ده
 بهم زد و گ
شما را ملاقا

ر» ى حلّى ه

 
عمال يعنى خ
صورت انسا

  .كند
رزخى كه اف
ت و تا روز

                  
سرگذشت ار

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

س عجيبى بر
و از دنيا رفت
و را از آن ه

پس ش: گفتم
من اع: گفت

ى ى با اراده
از اين: گفتم

 درى به باغ
قصرهاىى 

بال من آمد
ن جوان مر
باغ وارد شد
و عيش مرا
ن آمدم و ش

  .م
علاّمه«سپس 

 
 :وضيحات

ـ تجسم اع1
م مرگ به ص
 راهنمائى ك

ـ بهشت بر2
تت خُلد اس

                  
س«كتاب ـ 1

ـــ
ــــــــــ

       

ترس
كه تو
كه تو
گ
گ
ملكى
گ
آنجا

داراى
استقب
آن
اين ب
آمد و
بيرون
نمود
س
 
تو
1
در د
او را
2
بهشت

       
1



  ـ
  ـــــ

كنار 

مدن 
  .ى

ن را 

نش 

 در 
راى 
رفته 

ديم 
دود 
ق با 

در  اً
مول 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

در ك ،است

ى روح و آم
بدن برزخى ن

خبر فوتشان

ى از نزديكان

جمله خودم
فردا صبح بر
 او از دنيا ر

شام كه خور
اعت در حد
ه بود و اتاق

غفلتاً. ده بود
و مطابق معم

  .رسيد  مى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

همان عالم ا

ى ى تخليه ه
ض و همان

  د
زديكانشان خ

ن آنكه كسى

كش و از ج
ى شما فر مه

رفتيم ديديم

  
 

ت داشتم ش
سا.  بخوانم

تراحت كرد
 روشن شد

او.  را ديدم
حال به نظر

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ى كه از هم

 اول بوسيله
ى با طى الار

ش را داد
ودشان به نز

رستان بدون

فاميل نزديك
ام، بايد هم ه

بيمارستان ر

رده است
 :نويسد مى

 انكورا، اقامت
دم تا آن را
ى تختى است
 قرار داشت
ورت پدرم
ح پريده و بى

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ى با بدنهايى
  .كنند

 ميسر است
نيا و ديگرى

 خبر فوتش
اند خو  رفته

درم در بيمار

 بعضى از ف
 از دنيا رفته
صبح كه به ب

مر م پدرم
»انتقال فكر
ليا در هتل

ى دراز كشيد
روى همسرم

 نيمكت من
خورد صو مى

مرده، رنگ پ

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

شت برزخى
ك  زندگى مى
 به دو نحو
ن روح به دني

خودش
 كه از دنيا

پد: كرد كه ى

 فرزندان و
 بيمارستان

ما فردا ص. د

دانم مى
توهم و ا«ب
ايتا» ميلان«

روى نيمكتى
همان اتاق ه
 ميز مجاور
ن به چشم م

مثل يك م و

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

من در بهش
خورند و ى

نها در دنيا
 و تجسم آن

قات كسانى

ستان نقل مى
  .ت شد

ب به تمام
 كه من در
رستان بيائيد

در كتاب» وز
تبر در شهر
برداشتم و ر
هر بود، در ه
ى كه روى
كه مقابل من
وشيده بود و

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

افراد مؤ ـ3
نشان غذا مى

ـ حضور آ4
انبا روحش

 
 

عضى از اوق
  .دند

كى از دوس
فوتش باشد 

ر همان شب
ب خبر داد
 من به بيمار

  .ت

فرانك پادمو
روز دهم اكتب
روزنامه را بر
ت بعد از ظه

ملايم چراغى
ى درى كه نه

پالتو سياه پو

ـــ
ــــــــــ

     

3
اربابا
4
آنها ب
 
 

بع
دا مى

يك
نزدش
د

خواب
دفن
است

  

ف«
ر
من ر
هفت
نور م
آستان
يك 



  ـ
  ـــــ

يك 

عت 
قت 
فت، 
انم، 

 بود 
شى 

» دى

شته 

ستان 

ونى 

رتى 
 اين 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

كه كاملاً نزدي

ر حدود ساع
يم، همان و
ابل من گرف

د مى: د زدم

 از خواهرم
 روز خودكش

فى و اعتقاد
  .شته شود

 مادرش نوش

را در بيمارس
  .رد

نم ديگر خو

 خوش صور
ى ديگر از

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ئى مرموز كه

  .ده است
مان شب در
 دعوت شدي
هاده بود مقا
ى بلند فرياد

ين تلگرام
صبح همان

  
ؤالات فلسف
نجا هم نوش
ى خود به

ست و آن ر
گذر تاب مى

كن  گمان مى

 شد، جوان
ى  چند دقيقه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

 ديدم صدائ

پدرت مرد: د
يد و بعد هم
شيدن چاى

خل سينى نه
ود به صداى

ا» ضاء، الگا
ميدم پدرم ص

ن مسلول
پاسخ به سؤ
 است در اين

حظات زندگى

زندگى من اس
ت از اول آفت
ست داده و

رِ اطاقم باز
دهم كه تا 

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ى پدرم را ه

گويد  تو مى
 طول انجامي
ديگر به نوش
 را كه در داخ

ام پريده بو ه

امض. دهان مر
فهم د و بعداً

يك جوان
پ«در كتاب

مناسب  كه
 آخرين لح

ن لحظات ز
دو ساعت يباً

غ به من دس

ودم ديدم درِ
 بشارت مى

  .د

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 كه من قيافه
 

ه متن آن به
چند ثانيه به
ق چند نفر د
م تلگرامى

گ از چهره

پدر ناگه«: د
كرد دگى مى

ى ي نامه
لد اول يا د

ايم ج نموده
 مسلول در

ت كه آخرين
گذرانم، تقري

 حال استفراغ

وش رفته بو
به تو: فت

 خواهى شد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ك همان لحظه
:وشم گفت

راه است كه
وادث فقط چ
اقسرم به اتفّ

د و مستخد
 وحشت رنگ

!  
رام اين بود

زند» زبورگ

جل» اسخ ما
اى را درج مه

 يك جوان

ر اين ساعت
گ مهر تو مى
ت سه مرتبه
 .انده باشد

بل كه از هو
د، به من گف

لاصمت خ

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

رست در ه
ن بود در گو
لگرامى در ر
مام اين حو
ه من و همس
ه صدا درآمد
حالى كه از
 مرده است
مضمون تلگر

سن پيترز«ر 
  . است

پا«ر كتاب 
نا 228ى  حه

ين نامه را
  .ت

در! مادر جان
 از دامن پر م

دتر اين م
دنم باقى نما

 
چند دقيقه قب
 اتاق گرديد
 رنج و زحم

ـــ
ــــــــــ

       

د
به من
تل
تم
يازده
در به
در ح
پدرم

مض
كه د
كرده

  

د
صفح
اي
است
ما
دور
د
در بد
 
چ
وارد
همه



  ـ
  ـــــ

يزى 
الب 
ولى 
نكه 

فتاد 
و از 

شتر 
ذارم 
راق 

يش 
از . 

گى 
رگ 
 من 

 مرا 
 در 
 در 
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روى مي. شم
 نوشتن مطا

ام، و ش آمده
ن دهم، چنا

 از دستم ا
كنم و س نمى

 حساس بيش
گذ ر هم مى

و ما را در فر

 پدرم در پي
قع شده بود
واهى يا زند
 اگر خبر مر
انه آورد كه

خواهم  مى
اى كه ت نامه

كنى كه من

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ى داشته باش
 كه مشغول

 دوباره بهوش
 ياد تو پايان

 داد و قلم
خود احساس

ين موقعيت
 كه چشم بر

و ست مرده

  .ش
ر حالى كه

ن كوهى واقع
خو مى  بهتر

رى دارم كه
اق مريضخا

ذرت از تو
م به وصيت
مردم عمل ك

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ى به زندگى
ك  و از وقتى
وش شده و
ندگيم را با

  .م
ه من دست
رضى در خ

  .يزى
نصاف در اي
 به مجردّى
 كه سالها اس

اراحت نباش
را گرفت د
باغ در دامن
هميشگى را
نم، مادر پير
رفت و به اتا

  .يسم
با كمال معذ

خواهم و مى
ع به اموال م

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ر نبايد اميدى
شد يده مى

كرده و بيهو
 لحظات زن
ام هر تو بوده

ه ضعفى به
م و ديگر مر
ري  اشك مى
ان  پرستار بى
نگرفته ولى
در مهربانم

شوى، نا  مى
ت دست مر

اين ب. ى برد
و سلامتى هم

من جوان: م
ست مرا گر

نو ىى تو م
 پشيمانم، ب
كنم و از تو

راجع صوصاً

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

تم كه ديگر
غذ و قلم دي
تبه ضعف ك
م تا آخرين
ر دامن پر مه
 ثانيه قبل كه
ام ق ايستاده
كه در فراقم
ش، اگر چه
من خبرى ن
 در دامن پد

 الآن خوب
 كمال محبت
ه باغ بزرگى
 و راحتى و
راحتى؟ گفتم
دو مرتبه دس
 جمله را برا
عت سخت
ك حافظى مى
سپردم، مخص

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 آمدم دانست
ود اين كاغ
شتر از ده مر

بنويسم قدر
ت زندگى در
ث همين چند

ى اتاق  گوشه
بينم ك  را مى

راحت نباش
ست كه از م
روم سرم را

 .بينم ت مى
فرزندم: يد

كسى آمد با
كرد مرا به ى

ين باغآيا ا
ه رنج و نار

.ميرد صه مى
از اين چند

ز اين مراجع
 از تو خداح
 دست تو س

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

وقتى بهوش
الاى سرم بو

ام، بيش  شده
يم دارم آن
ولين لحظات

ه! مادر جان
يدم كه در
راه دور، تو
نا! مادر جان

ك ساعت اس
ر  هوش مى

 گذارده است
گو ه من مى
ك! مادر جان

م حركت مى
آ: پرسيد كه

را با آن همه
شنود از غص
ش آمدم و با

از! مادر جان
شى و ديگر
 حركت به

  . آنم
 
 

ـــ
ــــــــــ

     

و
كه با
فوق
تصمي
در او
ما
دي مى
ين را

ما
از يك
و از
خود
به
ما
رويم
من پ
دنيا ر
مرا بش
بهوش
ما
ببخش
روز
گرو
 
 



  ـ
  ـــــ

» خان
م كه 
 روح
 آنها 
 سر 
ورد 
ردند 
 نفر 
ردن 
رسد 

كفن 
سدم 
روح 
 باز 
 مثل 
د تا 
ا كه 
رى 
 كه 
 كنم 
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محمدخ«ام 
شخيص دادم
ده بود و ر

كنيد؟ اما ى
 روح بالاى

زل تا آنجا و
 شستشو كر
ى كه يك

ع بيرون آور
ر روزى مى 

 جسدم را ك
 تا آنكه جس

د رسيد، رس
سر كفن را

گفت ده مى
خاك ريختند
ى افرادى را
ند متوجه قا
قدر گذشت
ك اهم عرض

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 عمويم به نا
ت مردن تش

جسد افتاد 
را گريه مى
گذاشتند و
ند و از منز
م را مهياى
شوى عد مرده

كرد و موقع
آيا: ه گفت

و بعد از آن
جسدم بود،
يك سر جس
 وقتى كه س
 تلقين دهند
گذاشتند و خ
ى  بود و كليه
ى باقى نمان

دانم چق نمى
خوا د كه مى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

   مرده
  :ويسد

 و به منزل
از ساعت. ردم

.گرى روح
چر: گفت مى

 را در آن گ
ورستان برد
 آنكه جسد

بع. ستاده بود
سدم خارج ك
ر همان لحظه

وحم لرزيد و
 بالاى سر ج
شد و تا نزدي
جسد شد و
 دادند آنچه
گ لحد را گ
 قبر مشبك

رفتند و كسى
غول بود و ن

شار داد و ف

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ى يك مه
نو مى» شيراز

 دست دادم
ش شدم و مر
جسد و ديگ

كرد و م مى
د و جسدم
ازه را به گو
 نخواندم، تا
 سرش ايس
م را از جس
و روحم در

  رد؟
خته شد رو
حوال روح
حد چيده ش
 و داخل ج
 زمين قرار

ى سنگ  بقيه
ز زير ديدم
ايك مردم ر
ب خدا مشغ
ى تنگ شد

  . آمد

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

نامه
ش«اهل » رى

 مادرم را از
 هم ناخوش

ايم، يكى ج 
ن صحبت م
بوت آوردند
شست و جنا

نماز مرتبّ
سدم بالاى
ود، لباسهايم
مين خورد و
ه زمين بخو

ى جسدم ريخ
ر تمام اين ا
 كه سنگ لح
 قبر گرديد
رت را روى
ط شد و بعد

و از  پر كرد
وقتى يكا. م

 قرائت كتاب
اى و به اندازه

از بدنم درآ

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 خرم بوشهر
م كه پدر و
مدتى خودم
و نفر شده
م و بستگان
د تا آنكه تا
سمت آن نش
ود كه چرا م
ت چپ جس
د و چاق بو

شدت به ز 
ى و سرت به
آبى كه روى
خواندند و در
ك د و موقعى
جسد وارد
راست صور
 جسد ضبط
تمام گور را

ديدم ودند مى
لاى قبر به

»شود گ مى
»روغن«ايد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

عباس«قاى 
وجوان بودم
 و پس از مد
و جسدم د
ده، با اقوام

دادند ى نمى
دم رو به س
 روح اين بو
وح در سمت
هانى بلند قد
هنم، سرم به
و هم بميرى
ولين سطل آ
د و نماز خ
ر قبر نهادند
 رفتن در ج
د و سمت ر
ط صوت در
ى كه خاك ت
نازه آمده بو
 شدم كه با

قبر تنگ«فتم 
جاى عرق شا

ـــ
ــــــــــ

       

آق
نو
رفتم
من و
ايستا

جوابى
جسد
زبان
و رو
اصفه
پيراه
كه تو
او
كردند
را در
براى
كردند
ضبط
جائى
با جن
قرآن
درياف
به جا



  ـ
  ـــــ

شدم 
ر دو 
 نفر 
ست 
هى 
 شرق
» ك
 روى

طرز 
نكه 
 دو 
 در 
وارد 
ود و 
شب 

تر  ت
ورى 
ما با 
تمام 
ائيد 
هى 
ردم 
ارج 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

كه متوجه ش
شد و از دور
كنند و يك
ك نفر نشس
انم چه گنا
ه طرف مش

من ربك«: ند
ر بودند و ر

مرتبّ از ط 
گفتم، تا آ ى
و نه آن) لام

شت تا آنكه
ن رفتم و و
ط آفتاب بو
شدم تمام ش

ر ماه، سخت
آمد به طو ى

راز شوم، ام
تا غروب، ت

فرما اور نمى
 بود كه گوا

احساس كر ً
اختيار خا بى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ر گذشت ك
شرق پيدا ش
ك د حمل مى

شتند و آن يك
د  ولى نمى

خودشان را به
دو نفر گفتن
زپرس گور

 
و. ، آهسته

 جواب مى
عليه السلا( 

 چقدر گذش
ز آنجا بيرون
 در آن حياط
ود و ناچار ش

گاه كردن در
نفسم بند مى
ى زمين در
عت طلوع ت

گرچه با. داد
ى هم ديده
ده بود غفلتاً
من از آنجا ب

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

دانم چقدر ى
 از سمت مش
صندلى با خو
 زمين گذاش

است،) لام
روى خو) لام

لوس، آن د
فرشتگان با
 .ؤال كردن

آهسته: ودند
ه گفته بود

»امير«ضرت 
دانم ز نمى

شد و من از
و تمام روز
ه جا ماه بو

  .ذشت
شدم، نگ  مى

 ماه گوئى ن
شارم و روى
آئينه از ساع
د ن نشان مى
 كاش ديگر
دا روشن كر
ده است و م

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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از هم نمى
گويند، مى

صن بردم كه ى
لى را روى

عليه السلا(
عليه السلا(

 محض جل
»منكر«و »

 كردند به سؤ
فرمو مى) لام

تلقين دهنده
ديدم نه حض

با. شده بود
كش باز ش ن

 پنجاه متر و
 هنگام همه
ها و شبها گذ
در ماه خيره
قع تماشاى
 خود را بفش
ا ماه مانند آ
ذشت به من

گويم و اى 
ه همه جا را
مين پيدا شد

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ته شد و با
»تونل«ن را

تر شدند پى
 وقتى صندل
»ميرالمؤمنين
»رالمؤمنين
به.  نشستند

»نكير«آنان 
ته و شروع

عليه السلا(
چه را كه ت
 متوجه گرد
هم ناپديد ش
 كاميون شن
جاه متر در
شينم و شب
ترتيب روزه
ه شبها كه د
ود، زيرا مو

ى ت سينه
ردم زيراك ى

گذ قابلش مى
ا راست مى
 شبها كه ماه
ر قسمت زم

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ار قبر كاست
كه امروزه آن
وقتى نزديكت

آنها. ها بود
امي«حضرت
امير«حضرت

ى صندلى
)و كيست؟

سد قرار گرفت
»امير«ضرت

ت و من آنچ
د و ناگهان
د و تونل ه

ل دررى مث
ى پنج  اندازه

 نبود كه بنش
م و به اين ت
ل توجه آنكه
 خورشيد بو
 با دو دست
 را تماشا مى
ن را كه از مق
زرگ همه ر
رت يكى از
خروجى در

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

نگاه از فشا
ى درازى ك
را ديدم كه و
عقب سر آنه
دم كه او ح
 بودم كه ح
ندند و روى

خداى تو: ى
ى چپ جس
هر دم حضر

كاست ل مى
لات تمام شد
وجود ندارند
ت مغرب در
طى شدم به
 جاى سايه

اه خيره شوم
موضوع قابل
گاه كردن به
مجبور بودم
ت ماه دنيا

هاى زمين نه
 به خداى بز

به هر صور 
ى شبيه درِ خ

ـــ
ــــــــــ

     

آن
مجرا
نفر ر
هم ع
فهميد
كرده
گردان

يعنى(
زانوى
ه 
سؤال
سؤالا
نفر و
سمت
حياط
يك
در ما
مو
از نگ
كه م

حركت
صحن
ولى
.كند

چيزى



  ـ
  ـــــ

رفته 
 آنها 
زدند 
خود 
 كه 
 من 
 هم 
شته 
تر  ب

سى 
. ست

هانى 
قتى 
گفتم 

كرده 
دوم 
ر آن 
 من 
ضيه 
م و 
» اض

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ك كيلومتر نر
وقتى به. د

ز  حرف مى
خ مرا همراه

دم و همين
خلاصه. ند

م و جرأت
ن تاريخ گذش
كنم و عجيب

  . م
 كه مثل عكس
رار گرفته اس

شوى اصفه 
ست همان و
 و با خود گ

كتاب نقل ك
اپ اول و د
رسيد كه در
د متعلّق به

س از اين قض
دانم ض را مى

 موسى الرضّ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ى به قدر يك
عرب بودند
نكه عربى

بعد م. دانيم
 خودمان ديد
ب مات شدن

ها بودم مرده
ن سال از آن
ك رشيد نگاه
بينم چشم مى
بينم ك  را مى

 خودمان قر
 همان مرده
فرمائيد درس
 كوفته شد

در اين ك 2
لى وقتى چا

به دستم ر 
ايد نوشته» ح

رد و من پس
ى از امراض

على بن«ت 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

هنوز مسافتى
ع  كه ظاهراً

ام با اين كرده
د چيز را مى
ى  درِ خانه

ت و تعجب
 روز جزء م
آنكه چندين
سانى در خور

آن را به چ ناً
شد آن خانه
ى لاى خانه

روز شنيدم
باور بف. رفتم

من به زمين

16ى  صفحه
زنده باشد ول
»م بوشهرى

يب ارواحعج
گذر مرم مى

ى بسيارى جه
رت حضرت

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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فم بود و هن
ظرم آمدند
ه را گم ك

ودمان همه چ
دم را مقابل

نزل از حيرت
دانم چند ى

ه با وجود آ
 مدتها به آس
جسم كنم عين
 ناشناس باش
ر فضاى بالا
ت كه يك ر
 و دفن او ر
ش مثل سر م

  .ردى

ص» وراء قبر
ضيه هنوز ز

عباس خرم«
عالم ع«ب

د سال از عم
رده و معالج
را براى زيار

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

اطرا» كفن«
دو نفر به نظ
 بروم و را

خو:  گفتند
شتم من خود
منودند اهل

 و هنوز نمى
 آن است كه
 بر هم زدن
ى خودم مج

ى ك خانه
مان شكل د

شوم آن است
ماشاى كفن

وردند، سرش
 حقّ من كر

دنياى ماو«ب
 صاحب قض
«ى از آقاى

 شما در كتا
 بيش از نود

اى پيدا كر ه
من او ر» م

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

كه فقط يك
يكى شب د
رم به منزل
سى به من
دم كه برداشت
 برويم گشو
ى بازگشتم

اما عجيب 
م بدون مژه

بخواهم براى
رد توجهم يك

افتد، به هم ى
ور شيد يادآ
به تما صوصاً

آو بيرون مى
ظلمى كه در

از كتاب  را
كرديم كه ى

اى ر شد نامه
ن قضيه كه

ام و ز زنده
ى فوق العاد
جوانى هستم

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

 در حالى ك
 كه در تاري

قصد دار: 
صله به فارس
د و چند قد
زدم و در را
ره به زندگى
.كنم بپرسم

توانم روز مى
 هر چه را بخ
مثلاً اگر مور
ر استخر مى
ضوعى كه باي
 و من مخص
يراهنش را ب
هم جزاى ظ

 
ما اين قضيه

م و فكر نمى
كتاب منتشر

اين«: ه بود
ت و من هنو
مهايم بينائى
تر از هر ج

ـــ
ــــــــــ

       

شدم
بودم
گفتم

بلافاص
بردند
در ز
دوبار
ك نمى
هر ر
آنكه
مث
كه د
موض
مرده
كه پي
اين ه
 
ما
بوديم
اين ك
نوشته
است
چشم
سالمت



  ـ
  ـــــ

 دنيا 

 كه 
ندن 

ز او 
صله 
نزل 
. كند

ن را 
كجا 

چنين 
 در 
و يا 
رف 
 دنيا 

 دو 
اس 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

از هد بيايد

راد نابكارى
دت جان كن

 افتاد كه از
ه بود بلافاص
 به داخل من
ك  او فرار مى
صف آن زن
ام منجاب ك

 ولى اين چ
اعتها نفس

ردى ندارد و
 و از آن طر
ى دفعى از

ى دوره(للهّ 
اج شيخ عبا

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

نكه به مشه

افر: گويد مى
اند مد موده ن

وان زيبائى
 آن زن شده
هد و او را
ى از دست

زير لب وص اً
حما راه: يد

هرى است،
كنَند و سا ى

ن حالت در
شوند ت نمى

ساير مرگهاى

ئى رحمه ال
مرحوم حا» 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

نه قبل از آن

م 106ى  حه
ى و ناروائى

  .دهند مى

  اب
 به زن جو
 كه عاشق
ده نشان مى
اى ده با حيله

افتد و دائماً 
 از من پرسي

  1 .رود ى
يك امر ظاه
ت جان مى

اينولى چون 
زياد ناراحت
 قلبى و يا س

وم شيخ بها
»ازل الاخرة

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ولى متأسفان
  .مت كند

صفح»  مرگ
 خود تعدى

حتى جان مى

حمام منجا
ه، چشمش
ين شخص

آن زن ن به
 به دام افتاد
 احتضار مى

او: گويد ى
تا از دنيا مى
 جان كندن ي
ظاهر سخت

آيد و ن نمى
اند ز حقّ ى

ى ك سكته

ومرح» شكول
منا«ن كتاب

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

وت كردم و
دا او را رحم

عالم پس از
و به همنوع

سختى و ناراح

ح
صى در راه
جا است؟ ا
جاى حمام

شود كه  مى
 و به حال

 خودش مى
گويد ت را مى

 كه سخت
ه از نظر ظ
جانشان بيرون
ضى به رضا

 لحظه با يك

     
كشك« كتاب

و همچنين 2
  .ت

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ه مشهد دعو
وم رفت؛ خد

ع«در كتاب
 نفس بوده و
ت و با سرس

ت كه شخص
 منجاب كج
خود را به ج
 زن متوجه

شود ض مى
كند و با مى

 اين جمله ر
 گمان كنند

 افرادى كه
 خورده و ج
هستند و راض
 كه در يك

                  
ن قضيه در

232ى صفحه
آمده است 16

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

به) ه السلام
ى دو  مرتبه

 
د» لئون دنى
ند شهوات

طولانى است
 

معروف است
حمام: رسيد

 مخلاىّ خ
رد، اما وقتى

شخص مريض
بان جارى م
ت؟ و مرتبّ
شايد بعضى

چه بسا. ت
ومشان گره
حال اغماء ه
بسا افرادى

                  
مفصل اينـ 1

ص 1جلد) ى
6ى   صفحه

 

ـــ
ــــــــــ

     

عليه(
براى
 
ل«
بن پاى

آنها ط
 

مع
پر مى
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زيادى به دنيا
كند  علاقه مى

حال تأثّر و نا

راف خانه
روانشناسى د
وانستم روح

را سؤال كرد
بايد بميرم،
از آن وقتى
نسان تمام ق
برد، قاليهاى
تى يك قطعه

رت روحى
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يا در بيدارى
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نم را از حز
 كرده بودم

  . بودم
 ياد مادرشان
گر نشسته بو
مت بالاى ا
ريخت كه
شحالى عج

آن. م نمود
و از اتاق خا
 براى ما عيد
رب را بخوا
در عالم رؤي
وقتى به آن
ر حقيقتش ر
 زيرا وقتى
اند ز دنيا رفته
ان ز دنيا رفته

رد انسان وج
بياء و شهدا
د مادريم و

ى من چند ر
والاتتان مطّلع

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

         223

هرانمكه خوا
ى آنها مهيا
غانى نموده
رده آنى از
 گرد يكديگ
 متوجه قسم

ى اتاق ر چه
ت و با خو
ن ما تقسيم
حركت كرد و
 و اندوه ما

ستم نماز مغر
مان شب د
و: و پرسيدم
اگر: ب گفت

ام وارد شده
ضرت آدم از
 است كه از
 صدها ميليا
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 جمعيت و
د صالح حض
 انسانهائى
در آن عالم
صالحين و ص
ى اجداد پدر
كه فقط معرّف
بينم را هم مى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ى كه من مى
ئل جشن و

سلام اللهّ(» 
ه ن حال بچه

اتاق چراغ در
ز درِ اتاق و
پول خورد

كترمان از ج
پولها را جمع
بود به طرف
مادرمان براى

غربوقع م
به صلوات

 چشمم ظاه
ش نشدى؟ ا
ئى به ميان
حال از اولاد
عيت ارواح
سان هست د
م و پنجم ص
ى د به اضافه

شناختم ك مى
من شماها ر

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

 همان شبى
وى كه وسائ

»زهراء«رت 
ولى در عين
ن گونه كه د
ركت آرام ا
د مقدارى پ

ى كوچك شيره
د و سپس پ

 اتاق شده بو
ر آن شب م
شب ديگر مو
م چند مرتبه
م در مقابل

ربت متوحش
ربت و تنها
ى كه تا به ح
ن پر از جمع
ر ميليارد انس
سمان چهارم
اند ز دنيا رفته

ه بودم و نم
د و بعلاوه م

  .يم
 

ـــ
ــــــــــ

     

يعنى
بنحو
حضر
و
همان
با حر
رسيد
همش
دادند
وارد
كه در
ش
مادرم
مادرم
و غر
از غر
مردمى
زمين
چهار
در آس
كه از
نديد
بودند
آيم مى

 



  ـ
  ـــــ

هم؟ 
ى و 
آزاد 
وانى 

قول 
ست 

قت 
 در 
لوى 

 كه 

ش و 

ـول  
 3ث 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 را انجام ده
صفت حيوانى

توانى آ  نمى
ك كنى تا بتو

از ق»  مرگ
ضار شده اس

نيست در و
 و دوستان
ى عالم علو

نى تا محلّى

و در آسايش

ر كتاب اصـ
حـديث 4اب 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

كنى تا آن ى
وچكترين ص
د، در اينجا
ز خود پاك

عالم پس از
ز مرگ احض

ت حيوانى ني
ح خويشان

 تا به فضاى

 آسمانها يعن
  .ايد

يابد و ى مى

روايت آن در
بـا 107ى حه 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

نيا به من مى
 زيرا اگر كو
 داشته باشد
ت رذيله را ا

ع«در كتاب 
شان پس از

ف به صفات
كوه و ارواح

اند  او آمده

ه تا طبقات
نما صعود مى
اى يروى تازه

اند و ر  عقل
صـفح 1لـد

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ر زندگى دن
نفس بپرداز
ر تو وجود
 سائر صفات

  .ى

 فرانسوى د
د و يا روحش

ارد و متصّف
فرّ و شك  پر

 به پيشواز

رواز درآمده
ت را بدهد ص
ن يافته و ني

مقابل جنود
ـارالانوار جل

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

اى در توصيه
ى ن  به تزكيه
در1نود جهل

ر و ظلم و
 پرواز نمائى

 روحشناس
اند زنده شده

ى به دنيا ندا
 آسمانهاى
ه جملگى

 با آنها به پر
به آن طبقات
روح تسكين

     
ست كه در م
جهل و بحـ

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

چه ت:  گفتم
توانى تا مى 

 يكى از جن
 كبر و غرور
يت معنوى

دانشمند و
 و دوباره ز

كه وابستگى
عالم ارواح،

بيند كه  مى
 

ت كه روح
ى وصول ب ه

 و هراس ر
  .گيرد

                  
تا اس 75هل

ب العقل و الج

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

من به مادرم
: من گفت
يطانى و يا
ى، پس بايد
نهاي ضاى بى

 
د» لئون دنى

ى كه مرده
  :ويسد

روح كسى ك
 شدن به ع
شته خود را
 .ريش كنند

ن وقت است
 روح اجازه
ر آنجا بيم
گ ى قرار مى

 
 
 
 

                  
جنود جهـ 1

باب 1 جلد
 .شد

ـــ
ــــــــــ

       

من
او به
يا شي
باشى
در فض

 
ل«

كسانى
نو مى

ر
وارد
گذش
رهبر
آن
پاكى
د

راحتى
 
 
 
 

       
1
كافى
باش مى



  ـ
  ـــــ

م به 
واب 
مانها 
يدم 
ه از 
، تو 
م و 

باره 
ريم 
 هم 
گى 
 كه 

ى  مه
. دند

د از 
مان 
 بود 

ياط 
اطر 
ى به 
گهان 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

حمام  داخل
خود به خو 

د و به آسم
ه نمودم، د
سبب شد كه

نه،: ن گفتند
ب بيدار شد

  
ته بودم، دو
بر با خود مى
رگرديد، من

منين زند مؤ
رگ داشتند

س بگيرد، هم
مت آنها بود

به عالم بعد 
ل من از هم

اينجا. كنم ى

خيلى با احتي
تند و به خا
 از آسمانى
شا بودم، ناگه

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  
 ساعت در
ت در منزل

غوش گرفتند
 خود توجه
ان فرياد س
ر جواب من
ت از خواب

.اند فه شده
 خواب رفت

تو را ب: فتند
چ معطلّى بر
كه در آنجا

 يك باغ بزر

 همه تماس
گزار در خدم

تا رسماً: د
 در عين حا
فراموش نمى

  . هستيد
حرف بزند خ

دانست ى نمى
 با پسرانم
يرت و تماش

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 دو برادر
وقت و يك

 در آن وقت
گر را در آغ
ت و موضع
دى كه هما

آنها در. آيم ى
هان با وحشت
در حمام خف

م به فرزندان
نها به من گف
د بدون هيچ
ى رسيدم ك
ك قصر و

  
ا ببيند و با

د خدمتگمانن
گفتند من مى

گردى، ولى
قت آن را فر
 با اين لذّتها
ست با من ح
د، مرا خودى
ان طور كه
غرق در حير

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ى عجيب
ند در يك و
پدر آنها كه
حمام يكديگ
هم به قدرت
 لذا با فريا
 من هم مى

من ناگه. رد
 دو پسرت د
ى از فراق

ى اين بار آنه
برگرديد بايد
آنكه به جائى
ار بودند يك
. جارى بود

ى آنها را مه
ملائكه هم م
 بود كه به م
گ  لذّتها نمى

م كه هيچ وق
كه هميشه

خواست ى مى
كردند فى مى

بالأخره هما
رفتم و غ  مى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ى قضيه
ى نفس بودن
.خفه شدند

ش از ميان ح
من ه: گويد

مانها بروم،
صبر كنيد: 

 به دنيا برگر
ادند كه هر

اى العاده  فوق
يا ديدم، ولى
شما گفتيم ب
 نمودم، تا آ
با آنكه بسيا
ان آن باغها

توانست هم ى
آمدند، م  مى

بخش  لذتّ
 متوجه آن
ى لذتّ بردم
ه حال شما

م و اگر كسى
 از من مخفى

ب. ندده بود
 باغ بهشتى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ى  اهل تزكيه
نفجار گاز خ
د كه پسرانش
گ در آنها مى

 آنها به آسم
وم صدا زدم
ق دارى، تو
ه من خبر د
 با ناراحتى
در عالم رؤي
ر وقت به ش
 آنها پرواز
ك از آنها ب
 عسل در ميا
ظه انسان مى
تازه واردها
خدا بنحوى
شوى كاملاً
آنها به قدرى

خوشا به: فتم
 غريب بودم
سرارشان را

آنجا راه داد
غ بهشتى به

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

و برادر كه
 به خاطر انف

بيند  بود، مى
پد. ز كردند

وانم پابپاى
شوب بيدار 

جسدت تعلقّ
 از ساعتى به
شب بعد كه
ن منظره را د
رط آنكه هر
 كردم و با

ردند، هر يك
هاى شير و

ر يك لحظه
به استقبال ت
ط آنها با خ
 دنيا وارد نش
صر ارتباط آ
ه پسرانم گفت
من در آنجا

اس. زد ف مى
نم مرا به آ
نى و از باغ

ـــ
ــــــــــ

     

د
ناگاه
رفته
پرواز
تو مى

خواب
به ج
پس
ش
همين
به شر
قبول
كر مى

جويه
د
آنها ب
ارتباط
عالم

مختص
كه به
من
حرف
پسران
آسما



  ـ
  ـــــ

 مرا 

وب 
باى 
چنين 

م را 
جلو 
س از 
 در 
كت 
م و 
ردم 
حگاه 
شاى 
يك 
ها و 
ا در 

دنيا 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ر برويد و

آمپول، سنكو
جمعى از اطب

اند چ  بوده

الاى بازويم
د، ناگهان ج
دم، ولى پس
ر حالى كه
مى در حرك
وچكتر هستم
مين نگاه كر
ورشيد صبح
 قدرى تماش
رام بودم و ي
ه شاى منظره
نحو در فضا

جنة الد 9ب

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ز اين جلوتر
 1  

  ش
س از تزريق آ

گردد و ج ى
 در بالينش

پلاستيكى با
 آمپول نمود
يزى نفهميد
ين ديدم در

ملايم ش نسيم
اى كو از ذره

به سوى زم
ى خو طلايه

يل بود و به
 راحت و آر
ه لذتّ تماش
ها به همان ن

با 6وار جلد
  .ه است

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

قّ نداريد از
. بيدار شدم

بخش ذّت
يض كه پس
ه دنيا بر مى
يس پليس

ى پلا ا تسمه
 به تزريق

عد ديگر چي
ميى بالاى ز

 كه با وزش
كردم كه ا مى
وقتى ب. يدم

ى بود كه ط
مه از اين قبيل
ود و چنان

گرفته بود كه
من ساعته. م

در بحارالانو
آمده 18ديث

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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شما حق: ت
ا از خواب

سياحت لذ
ول يك مري
د ساعت به

آهن و رئي ه

صبح با 9
د و شروع
و از آن به بع
 هزار مترى
 امواج هوا

ى احساس مى
دي دم و مى

زارهائى سبزه
ديدم همه مى

 و جالب بو
فرا گردم را

توصيف كنم
  .ت

عالم برزخ د
حد 292ى ه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

به من گفت
 من در اينجا

سير و س
از قو 344ى

 بعد از چند
 بهدارى راه

در ساعت
 نمايان شود
گيج رفت و
 در ارتفاع
 در لابلاى

ديدم ولى مى
كر درك مى

درختان و س
مناظرى كه م

انگيز  و دل
حالت وجو

توانم ت  نمى
 آرام و راحت

     
 بهشت در ع

و صفحه 9ث

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 گرفت و ب
نم رفتند و

ى صفحه» وح
رود و ا مى

ن و رئيس

»نيك نهاد«
ستم كاملاً
شد و سرم گ
هان خود را
بودم، گوئى
ن خود را نم
مه چيز را د
بز و انبوه د
بيده بود و م

بخش  لذتّ
شاط در آن ح
را كه داشتم
بودم و بس

                  
خصوصيات

حديث 287ى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ى جلو مرا
داند و پسرا

 

رو«ر كتاب 
ند و از دنيا
شناس تهران

  :ويد
« وقتى آقاى
ت تا رگ د
مانم سياه ش
 لحظه ناگه
زنى كاملى ب

بدن. ت هستم
ن حال همه
بلهاى سرس
ى بر آنها تاب
مناظر برايم
شعف و نش
بى عجيبى ر
 و سياحت ب

                  
تفصيل خـ 1

ى رها صفحه
 

ـــ
ــــــــــ

       

ملكى
برگر
 

د
كن مى

سرش
گو مى

و
بست
چشم
چند
وز بى

است
در آ
جنگل
بهارى
اين م
دنيا ش
شاداب
سير

       
1
و نار



  ـ
  ـــــ

 دنيا 
خت 
سرم 
 اين 
 اما 

ر و 

وهر 
شى 

ودم، 

راق 

يگر 
م و 
ريبه 

  
 كه 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ت كه او از
تن روى تخ
 كه بالاى س
حت باشم،
ودم برگردم،

ى آن سير ره

ود كه از شو
يم به خودكش

  :كه
ريه كرده بو

ز دورى و فر

 با دو نفر دي
 نرفته بودم
و نفر مرد غر
رهنه است؟
ر و دائيم را

 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 شش ساعت
در به نشست

را شناختم 
گذاريد راح ى

كه بو عالمى

ت و خاطر
  .ستم

ندى بوا فرز
 مكررّ تصمي

كرد ك قل مى
 فراق او گر

سيده ولى از

شد و پسرم
به خواب 
چرا با دو: م

ه من سرم بر
ام، من پدر ته

 .ام و آورده

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ت پس از
ام كه قاد شده

»طبا« دكتر 
ايد و نمى شده

ا به همان ع

ت آن حالت
 آن مناظر هس

  شهيد
آن پسر تنها

وحتّىو بود
نق) ش برود

 از بس در

 شهادت رس

خوابم باز ش
 ولى قطعاً
ض به او گفتم

دانى كه  نمى
ن از دنيا رفت
ملاقات با تو

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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يعنى درست(
گين شن سن

ه بود، فقط
را مزاحم شد
 بلكه مجددا

گذرد، لذّ ى
ميشه به ياد

در يك ش
زيرا آ( بود

و كارهاى او
ه نزد فرزند
 بود و من

ه او به مقام

م درِ اتاق خ
خواب بودم
ا با اعتراض
شوى، مگر

 رفته كه من
اند براى م فته

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

عد از ظهر
دم كه چنان
ر جا نيامده
كردم كه چر
 را بستم تا

  .ده بودم
آن حادثه مى

رود و هم مى

ماد
العاده ناآرام 

مخارج و فل
خواست به ى

روز گذشته

حال بودم كه

ن شب ديد
 ميان رختخ
هيد شده لذا
ش واب من مى
 مگر يادت
ف و از دنيا ر

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

بع 3 ساعت
ن حس كرد
وز كاملاً سر
و اعتراض ك
ره چشمانم

د و زنده شد
سال از آ 3

 از ذهنم نم

هيد كه فوق
متكفّومانده

ل خودش مى
فرزندم ده ر
 .و شده بود

ى كه خوشح
 .بردم ج مى
هاى هما مه

د، من در
ود كه او شه
رد اتاق خو

مادر:  گفت
 تو محرمند

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ولى مقارن
ناگهان)  بود

م، حالم هنو
ده بود، به ا
فتم و دوبار
ر خبرى نبود

31كنون كه 
حت هيچگاه

 
 

مادر يك شه
ومش باقى م
ه و به خيال
ز شهادت ف
سو مهايم كم

عين حالىر 
العاده رنج وق

اگهان در نيم
 اتاقم شدند

بووشم شده 
ن اذن من وا
سرم به من
وى آنها به

 

ـــ
ــــــــــ

     

و 
رفته

نيستم
ايستا
را گف
ديگر
اك
سياح
 
 

ما
مرحو
گرفته
از
چشم
د
او فو
نا
وارد
فرامو
بدون
پس
هر د
 



  ـ
  ـــــ

رى 
د تو 

 كه 
رت 

بود  
الآن 

 كه 

يشه 
يوار 
 اثر 
د او 

قتى 
ه به 
م با 

خود 
ا به 
ت از 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

شده لذا مقدا
گفتند ت مى

سد من بود
پدرم و برادر

ى هر طور
 كه شما را ا

ا يقين كنى

كنم تا همي ى
شت و به دي
ش ماليد و
شت من نزد

 بود، لذا و
 سال قبل كه
مضاء او هم

اى علمى خ
 اعضاء آنها
پا و انگشت

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

رم شهيد شد
ستى دوستانت

ده و آن جس
 حالا تو با پ

زدند ولى مى
ك كر مى كنم

ى بگذارم تا

ر امضاء مى
 اتاق برداشت
 سر انگشتش
كه اثر انگش

نگارى گشت
آنچه در ده
ابق بود و ا

وح در كتابها
ى بعضى از
و حتّى اثر پ

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

 آمد كه پسر
ها، راس: گفتم

آمد ه نزد تو
 بين رفت،

سته حرف م
من فك: گفتم

رايت نشانى

ى اين ديوار
ى از گوشه

جوهرش را
ك... ه آقاى 

ى انگ  دايره
ت او را با آ
ود كاملاً مطا

  .نمود
الروّح ماء علم

ابند و گاهى
شود و ته مى

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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م تازه يادم
رس به او گ

من است كه
ى خمپاره از
  .ت بگويم

 خيلى آهس
و گرم كردم

خواهى بر مى

ن الآن روى
ودكارى را ا
رآورد و ج

به:  و گفت
  .ق كند
رئيس سابقاً

 و اثر انگشت
 تطبيق نمو
ن مطابقت مى
ست كه علم
يا  كامل مى

عكس برداشت

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 از او شنيدم
اراحتى و تر

، اين روح
ى ب بوسيله

همى را برايت
 كردم، آنها
س رو به پسر

و بيدارى، مى

  رد؟
شناسى، من ى

لم خوس ق
ودكار را در
ر گذاشت

 با آن تطبيق
و سى داشت

 نزد من آمد
ى كرده بود
و اسناد بود م
طلب لازم اس
اهى تجسد
كه از آنها ع

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ن جمله را
سيدم و با نا

  اى؟ شده
رست است،

ى غرب جبهه
تا مطلب مهم
حوالپرسى

سپس. شنيدم
  .م
نه مادر تو 

ر خواهى كر
ء مرا كه مى

و سپس. اشد
عد مغز خو
ا روى ديوا
يد و اين را
 با ما نسبتى
ا دادم و او

نگارى گشت
ر كاغذها و
ضيح اين مط
كه ارواح گا

كند ك يدا مى
  .دذارن

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

وقتى من اين
 لرزيد و تر
جبهه كشته ش

بله در: گفت
وز قبل در ج
لپرسى كن ت
من با آنها ا
ب آنها را ش
بينم خواب مى

:سرم گفت
  رى؟
چه كار: گفتم
امضاء: گفت

 تو باقى با
ء كرد و بع
شت خود را
ت بگو تا بيا
ين شخص
 اين خبر را
بتى از او انگ
ءهائى كه د
ر اينجا توض

اند ك نوشته ً
ى تجسد پي
گذ  باقى مى

ـــ
ــــــــــ

       

و
بدنم
در ج
گ
ده رو
احوال

من
جواب
در خ
پس
بيدار
گ
گ
براى
امضا
انگش
هست
اي
به او
مناسب
امضا
د
متفّقاً

طورى
خود



  ـ
  ـــــ

 نام 
حتىّ 
شت 
  .ست

 چه 

رف 
و با 
جدا 
و او 

با  ه
ر و 

بعد  

 من 
ت به 

د و 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

مى خود به
پ كرده و ح
فتاد اثر انگش

كرده اس  مى

 من بگوئى

اى به طر اره
مرا گرفت و

خواستم ج ى
كشند و گ مى

ر يك لحظه
ى من از پدر
.ديده بودم

ش قيافه به
ز سر راهت

 برطرف شد

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ر كتاب علم
ز ارواح چاپ

هف» يتينسون
رده مطابقت

استى براى

ناگهان خمپا
 كه دست م

با آنكه نمى(
جات از مرگ
ه هم مرا د
ن بود، حتىّ
ه مهربانى ند

جوان خوش
ن سياهى از

آن سياهى 
  .ن بود

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

مس قاهره د
ى زيادى از

والتر سي«ى
د باقى گذار

خو ه تو مى

ستاده بودم، ن
ى را ديدم

( از جسدم 
فى براى نج
 خوش قيافه
 من مهربان
ى، اين همه

  
  شود؟ ى

ن شد، آن ج
 كن تا اين

مودم، فوراً
ر راهنماى من

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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الشمس ى عين
، عكسها11

ى جسد يافته
 قبلاً از خود

ب مهمى كه

توجه ايس بى
اى قيافه وش

همان حال
ى را به طرف

آن جوان. 
و خيلى به
ا هربانى كرده

  !اى ه

!گردش كنيم
و قبر چه مى

ى متوجه من
ب آمرزش

 آمرزش نم
 جا اين نور

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ى س دانشكده
0ى صفحه»

كه از روح تج
كه او گشتى

  :ت
 كه آن مطلب

شت سنگر ب
ع جوان خو

من در ه. د
وقتى كه كسى
را به پا كند
ا.  دور كرد

مه به من مهر
ا بيرون آمد

   بكنم؟
مانها گر آس
و» منكر«و 

  .واهد شد
هى عجيبى

 از خدا طلب

 خدا طلب
 كه در همه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

رئيس»  عبيد
»ت نه جسد

كند كه ل مى
انگ ش با اثر

 شهيد گفت
سؤال كردم

 روز من پش
در اين موقع
 طرف كشيد

مثل و عيناً. 
كفشهايش ر
 از جسدم
شى و آن هم
 ديگر از دنيا
ايد چه كار
هم برويم در

»نكير«سؤال
 آنها هم خو
ع ديدم سيا
ع گناهانت

از  كردم و
يك گرديد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

رئوف«كتر 
ن روح است
ك مورد نقل
شته كه تمامش
الأخره مادر
از فرزندم س

  
آن: و گفت

د. پرت شد
ت به يك

.جدا شدم) 
تواند حتّى ك

ى زيادى له
م كه تو باش

تو: ن گفت
حالا با: گفتم
بيا با ه: گفت
پس س: گفتم
نوبت: گفت

ر اين موقع
براى رفع: ت

  .ى رود
من استغفار
ى به من نزد

 

ـــ
ــــــــــ

     

د
انسا«

در يك
برداش
با
ا 
بود؟
او
من پ

سرعت
)شوم
ت نمى
فاصل
مادرم
به من
گ
گ
گ
گ
د
گفت
كنارى
من
نورى
 



  ـ
  ـــــ

عالى 
شان 
بايد 
مان 

دتى 
ابود 

ست 

يض 

يوما 
صات 
دنيا 
ه و 
 امر 
صدا 
اهل 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

كه خداى تع
خويشقوام و 

كنم، فقط نب
دم با من هم

داللهّ من مد
 نيست و نا

ل گرديده اس

 سخت مريض

الجمعه و ي
م فى عرص
 من اهل الد
ه روز جمعه

تهابان بهش
خى هستند ص
 خود را از ا

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 اين است ك
كه از حال اق
ك ط پيدا مى
ر جسدم بو

بحمد: گفت
 مرد ديگر

  
شته شده نقل

د كه فلانى

 كان يوم ا
مؤمنين و هم
و احبائكم

ى زمانى كه
رضوان نگهب
هشت برزخ
ن و اقرباى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

ه تو بگويم
زه فرموده ك
ن با تو ارتبا
ى كه من در

گ كرد و مى ى
انسان وقتى

  .ست

 رفع شد
ال قبل نوش

گفته شد) ه

اذا:  طويل
ى ارواح الم
ى اهاليكم و

يعنى). 18ث
 به ملك ر
ر غرفات به
 كه دوستان

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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خواستم به ى
ء و من اجاز
بخواهى من

مثل وقتى يناً

وشحالى مى
گويند ا  مى

گى انسان اس

ى با توبه
 از هزار سا

ه عليه و آله

فى حديث
ن ينادى فى
 بالزيارة الى

حديث 292
داى تعالى

ى كه آنها در
 اجازه داده

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

مهمى كه مى
ص به شهداء
ر وقت تو

كنى بلكه عي

د اظهار خو
ارم و اينكه
گ اول زندگ

سياهى
كه متجاوز

 :فرمود) لام
صلى اللهّ(»

  . برود

     
ليه السلام ف
زن الجنان ا
كم الجمعه

ى صفحه 6
طر برسد خد
ين در حالى
عالى به شما

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

جان، مطلب م
ن و بخصوص

و لذا هر 1م
ريبه تصور ك

  !ى
در آن شهيد
رم ارتباط دا

ت بلكه مرگ

»صول كافى
عليه السلا( 

»يامبر اسلام
است از دنيا

                  
 عبداللهّ علي
 رضوان خاز
 قد اذن لك
6لانوار جلد

 و عيد فطر
ر ميان مؤمني
كه خداى تعا

  

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

و اما مادر ج
ى مؤمنين مه

 مطّلع باشيم
ى و مرا غر
 رفتار نمائى
ر اينجا ماد
ت كه با پسر

شود غلط است
 

اص«ر كتاب 
»مام صادق

پي«به  روزى
ت و نزديك ا

                  
عن ابىـ 1

ين أمراللهّ
ان اللهّ: ن

بحارالا.(يث
 عيد قربان
رمايد كه در
 و بگويد كه
.ديدن كنيد

 

ـــ
ــــــــــ

       

و
به هم
خود

بترسى
گونه
د
تاس
ش مى

 

د
ا«كه 

ر
است

       
1
العيد
الجنا
الحد
روز
فر مى
بزند
دنيا د



  ـ
  ـــــ

قتى 
و به 
چند 
» كرم

رفته 

 منْ 
س از 
عليه 

ه و 
 در 
 تو 

: تند

ه او 

35.  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

و.  او رفتند
رو) يه و آله

 من از او چ
پيامبر اك«و 

ى از هوش ر
  .ه است

  د؟

 منّى اليسيرَ
پس...)  مرا 

صلى اللهّ ع(
  !نم

صلى اللهّ عليه
و سفيدى را
ا سياهى به

 
مودند و گفت

ى بوديد به

5ى  صفحه 1

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 به عيادت
صلى اللهّ علي
 نگهدار تا

ى برگشت و
وقتى:  گفت

ن قرار گرفته
 نزديكتر بود

يك و اقبْلْ
طاعت كم
(» مبر اسلام

لى از او بكن
صل(»  اسلام

ان سياهى و
آيا: فرمودند

 .ديكتر بود
حابشان فرم

لين محتضر

1كافى جلد 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 از اصحاب
ص(» ل اكرم

د كه دست
 حال عادى
ى؟ مريض
در مقابل من
فيدى به تو

رَ منْ معاصي
 قبول كن ط

پيام«باز هم 
هدار تا سؤا

رپيامب«كرد،
باز هم هما

ف) ليه و آله
ى به من نزد

رو به اصح)

 وقت بر بال

و اصول ك 4

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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با جمعى)
رسو«.  بود

خطاب كردند
 مريض به

ديدى چه مى
ى زيادى دد

سياهى و سف
  .ر بود

غفْرلْى الْكثَير
 زياد مرا و
.هوش شد

دسـت نگه»
ش را باز ك
:يض گفت
صلى اللهّ عل

سفيدى: گفت
) عليه و آله

هر: فرمود

48حديث  1

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

) عليه و آله
ض بيهوش

خ»  الموت
يدند كه آن
:و پرسيدند

اهى و سفيد
دام يك از س
 من نزديكتر

الَلهّم اغْ«گو
ش گناهان

رد دوباره بيه
»ك المـوت

مد و چشمش
 ديدى؟ مري

ص(» ل اكرم
ار مريض گ

صلى اللهّ(
  .شيد

)ليه السلام
1  

     
95ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

صلى اللهّ( 
دند، آن مريض

ملك« و به
هان همه دي

از او)  و آله
ديدم كه سيا

كد: فرمود» م
سياهى به: ت

بگ:  فرمودند
خدايا ببخش 

ن دعاء را كر
ملـك«اى : ـد

ره بهوش آم
چه:  كردند

رسول«. يدم
سفيدى؟ اينبا

»اكرم سول
قتان را بخش

عل(»  صادق
.ء را بخواند
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يغمبر آيا مؤ

آيد،  او مى
كه او را قبض

ش، به خدائى
ن به تو از
ينتانت را بب

پيغمبراك«د 
حسن مجتبى
 وقت حضر

ضر چشمش
زند كه ا مى

و اهل ب 
ى به ولايت

دگان من يع
و سپس داخ 

ار محبتها بر
 را صدا مى

  .36و  
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  برند مى

م اى پسر پي

 قبض روح
قبل از آنك» 

راحت نباش
ث فرموده من
ه كن، دوست
كند را باز مى

امام ح«و » ء
بيند، آن ى

مؤمن محتض
ح او را صد
)عليه و آله
شنود هستى
 در ميان بند
)هم السلام

يدنها و اظها
 كسى كه او

35ى صفحه 
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 از دنيا نم
  :ند كه

ربانت گردم

براى» موت
تلك المو

ست خدا نار
مبرى مبعوث
 باز كن، نگا
ن چشمش ر

ى زهراء طمه
را مى)لسلام
  .ند بود

 اين موقع م
ار عزيز روح
صلى اللهّ عل
حالى كه خوش
 داخل شو

عليه( بيتش 

س از اين دي
ك  خود و آن

  1 .برند مى

1كافى جلد
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ضى نكنند
كن نقل مى» ى

قر: ض كردم

ملك الم«كه
مل«كند، اما  ى

اى دوس: يد
را به پيام) ه

 چشمت را
وقتى مؤمن

فاط«و » الب
عليهم ال(»

ى تو خواهن
در: فرمود

رف پروردگا
ص(» محمد

ردگار در حا
اى، بيا ديده
و اهل) له

پس: فرمود) 
سوى رفقاى
 را از دنيا نم

و الك 49ديث
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ؤمن را راض
دير صيرفىس

عرض) لسلام
  شود؟ ى

 زيرا وقتى ك
ع و فزع مى

گوي ربانى مى
ه عليه و آله
يكوكارترم،

:فرمود) لام
على بن ابيطا

»ائمه« سائر
د اينها رفقاى

)ليه السلام
 كسى از طر

م« حضرت
 سوى پرور
 راضى گرد
لهّ عليه و آ

عليه السلام
و رفتن به س
ضى نكنند او

     
حد 196ى حه
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تا مؤ
س«ان كتاب

عليه ال(» ق
ض روح مى
 خدا قسم،
شود و جزع
با كمال مهر

صلى اللهّ(» 
مهربانتر و ني

عليه السلا( 
ع«و )  و آله
و »شهّداء
گويد ىه او م
عل(»  صادق
بيند د و مى

به محبت
او برگرد به 

عطاء ثواب
صلى اللّ(» د

  
ع(» صادقم

ر از مردن و
 تا او را راض
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و نيز در هما
امام صاد«ه 

ا كراهت قبض
نه به: رمود

ش راحت مى
 كند به او ب

محمد«رت 
در مهربان، م
»امام صادق
ى اللهّ عليه

سيدالش«رت 
به» ك الموت

امام«سپس 
كند ره باز مى

 مطمئنهّ به
)هم السلام
ى اع  وسيله

محمد«رت 
.ت من بشو

اما«ر اينجا 
ن چيزى بهتر
هد بود لذا
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وه و آجيل
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بدهيم و ميو
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ت عجيب
پدر و ماده

 و جريان ع
ه شب هر ش
س در بيدارى
ز طرف ديگ

و دانش است
ود و من نمى

آيد و با مى
ا هر شب چ
 .زنده است

يا با هم به
يم و تكيه ب
نات بعد از
و نفرى به ر

ته شده بوخ
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 و ما دو نفر
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در مدت ده
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عروف علم و
دف كرده بو
 طرف من م
د از مرگم ر
 خيلى آموز
 .شروع كن
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 مبل بنشيني
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 با عجله به
جريانات بعد
هى؟ برايت
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ن طور كه
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بعد از تصاد
قيافه ن خوش
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ستان و دوس

2ستند،نها ه

 به استقبال ش

ى موت الفج
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ن باغ و اين

من بدهى قض

و را گوش
دهم شما مى

 كسى كه د
زيرا من1ت،

م افتاد كه ف
  .ام  مرده

ف كردم يا بع
ديدم جوان 

تبسم جواب
 دوست دوس

من هم هما
آئيد و من ى
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مع الاخبار ص
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 مبهوت اين

ست را به م

ت مطالب ا
ك تحويل ش
مرگها براى

ناگهانى است
شمم به بدنم
جه شدم كه
 كه تصادف
)وجه نشدم

كردم، او با ت
رم، زيرا تو
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و دوستان م
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 بود كه من
 

 دانگ حواس

لذا با دقتّ. نم
نوشتم و اينك

ترين م حت
گ دفعى و ن

چشط وقتى
له كرده متوج

اى بود حظه
ضوع را متو
ه او سلام ك
سى مهربانتر

سانى هستند؟
ر اسلامم و
 به من گفته

 و آله لعلى
ى صفحه 4
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)254ى  فحه
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.وش ندهم
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كنم كار را مى
آنها را نو وراً

گويم كه را
ه است مرگ

ام، فقط ه مرده
و قلب مرا ل
م همان لح
 كه اين موض

به. برد ى مى
تو از هر كس

شما چه كس
خاندان پيامبر
ها ببرم، آنها

     
ى اللهّ عليه
 الفقيه جلد
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صفح 1 جلد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ
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اگر مى: فت
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يدار شدم فو
لاً به شما بگ
 نفس كرده
جه نشدم كه
شار آورده و

دانم  كه نمى
 سريع بود

 و به طرفى
س من به ت

  .ى
ن و ارباب ش
خدمتگزار خ
ه خدمت آنه

                  
ة النبى صلى
ن لايحضره
 صلى اللهّ ع
دين صدوق
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كديگرى ي
ن است به س
ذا به من گف

  
بسيار: گفتم

دم و وقتى بي
اولا: و گفت

ى د و تزكيه
م اصلاً متوج
ى جسدم فش
ر اين بين
ن به قدرى
تهت مرا گرف
نترس: و گفت

ب من هستى
دوستان: گفتم
من خ: گفت

ام شما را به
  .ام
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ش: گفتند  مى
ن همه مهرب

 بلند و صور
راس:  فرمود

سانى كه خي
عالى در من
 صفات حيو

اهل ب«رى 
ر صفت خو
ى خلق عظيم

بر» شوشترى
توحش از خ
به اهل خانه
و از مطالب

خنان دانشمند
و كت» جسد

ك آن در كت
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د، اهل منبر
لا از شما اين

 و پلكهاى
ياى عجيبى
شيعيان و كس
لاّ خداى تع
عيت كه از
ر خدمتگزا
ستيم، آنها هر
و آنها داراى

محمد ش«ى 
وت شده مت
ر فوت او به
چه را كه او

و سخ) 6د 
ح است نه ج

 

 همراه مدارك
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اند عرّفى كرده
ولى من حالا

با و درشت
كرد و با حي
منان شما ش

گويند و الا ى
 بيجا و سبع

افتخا» رائيل
طيع آنها هس
ف باشيم و

ق را كه آقاى
ستم كه او فو
فانه تازه خبر
ى آن روز آنچ
ارالانوار جلد

انسان روح«

.128و  127
ت كاملى به
  .مده است
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 .است» وت
ر ديگرى معر

كنيد و ر مى

ى بسيار زيبا
ى به من ك

كه با دشمم
ا آن را مى
وجه غضب

جبر«ضرت
 داريم و مط

صفت متّصف

و مطالب فوق
دانس ون نمى

تم كه متأسف
فرداى. ودند

كتاب بحا(
«و كتاب »

7صفحات 
كه توضيحات

آم 257تا  2
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  ؟
ملك المو«

شما را طور
و تندى رفتار

با چشمهاى
آميز  محبت

هى مجبوريم
آنها 1 كنيم،

تم به هيچ و
هم مثل حض

را)  السلام
د به همان ص

يدار شدم و
 كردم و چو
 منزل او رفت
ه ناراحت بو
يث اسلامى
»س از مرگ

     
1جلد » ستاد

صفات ملائكه
28صفحات

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

شما چيست؟
اسم من: ت
در دنيا ش: تم

 خشونت و
.  

»ك الموت
 وجيه نگاه
ى از ما گاه
ى خشونت
در آنها هست
ه بلكه ما ه

عليهم(» ت
، ما هم بايد

  2 .هستند
 از خواب بي
را يادداشت
كسره به درِ

العاده ها فوق
حاديود، با ا

عالم پس«ى

                  
ر محضر اس
 خلقت و ص

ص 2جلد » د

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

اسم ش: گفتم
ن جوان گفت
من به او گفت
اردم خيلى ب
بينم حبت مى
ملك«حضرت 

ى و بسيار
ويند، بعضى
رستند قدرى
هى كه من د
ت قرار نداده
مت و طهار
اشته باشند،
انى كاملى ه
ر اينجا من

د همه ر بو
ن آمدم و يك
ده بود و آنه
 من گفته بو
ى در كتابهاى

                  
در«كتاب ـ 1
در مورد ـ2

محضر استاد

ـــ
ــــــــــ

     

گ
آن
من
با مر
و مح
ح
نورانى

گو مى
دنياپر
گروه
است
عصم
كه د
مهربا
د
گفته
بيرون
رسيد
براى
غربى

       
1
2

در م«



  ـ
  ـــــ

طبيق 

 بعد 
دف 
ردم 
عاتى 

ود و  
مـن    

ا در 
ود و  

ى و    
و در  
نهـا      
 بعد 

شـان  
شـد  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

لاً با آنها تط

امه دهد و
شده و تصاد
كر شمارى مى
لاعه من اطّ

رم شده بـو
ـاز او نـزد م

توانى مرا مى
ت رها شـو

ـان مهربـانى
بـرد و) لام

ا فهميـدم آن
ن كردند و

شود؟ ايش ى
حت سؤال ش

 .234و  2

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

طالب او كاملا

برنامه را اد 
م او فوت ش
د، ساعت ش
 اين عالم به

چشمهايم گر
 كه ديدم بـ

 بيايم، تو نم
ز قيد جسدت

بـا همـ» وت  
عليهم السلا( 

ـن همانجـا
 كوتاه از من

ل قبر چه مى
ست از روح

216و  209 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

 و ديدم مط

ه شب اين
دانستم ه نمى

 تا شب بعد
الم پس از

 بودم ولى چ
يدارى بودم

ودتر نزد تو
و روحت از

  :س گفت
ملـك المـو
» و طهارت

 بودنـد و مـ
چند سؤال

پس سؤال: م
وى قبر تو اس

صفحات 5

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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قايسه كردم

دهود كه تا
ه زيرا من كه
ده است لذا
ا وى از عا

خواب نرفته
 خواب و بي

   بشنوى؟

زو ن از اين
واب بروى و
و بيايم، سپس

م«ى حضرت
ان عصمت
ثل خودش

»مبشّرند«و 

پرسيدم» وت
مينجا كه رو

6و جلد  27

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

تاب ديگر مق

عده كرده بو
 صادقه بوده
ين طور بود
و را ببينم تا

، هنوز به خ
و يا بين» سه

ى جريان را

ندارى كه من
ام تا به خو ه

توانم نزد تو
ش قيافه يعنى

خاندا«دمت
ش قيافه كه مث

»بشير«و يا
1  

ملك المو«
ده است، هم

  
  ؟

     
79ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

و چند كتا» ر

او به من وع
 رؤيايم هم
د ديدم همي
ب بروم و او

ب خوابيدم
خلس«حالت

ى ضرى بقيه
  .ت بودم

تو آمادگى ن
ذا صبر كرده
يدا كنى تا بت
جوان خوش

ا به خده مر
جوان خوش

و» منكر«و  
 .عبور دادند

 از حضرت
سد تو له شد
.همين است
ن كجا است

                  
ص 6وار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

م ماوراء قبر
  .ند

چون ا ضمناً
جه شدم كه

 است و بعد
از به خواب

  .د
ساعت ده شب
صطلاح در ح

حاض: و گفت
منتظرت: گفتم
هنوز ت: گفت

رى ببينى، لذ
ن سنخيت پي
الأخره آن ج

العاد ت فوق
راه دو نفر ج

»نكير«رات 
ى ع ن اجازه

ر اينجا من
چون جس: د

ؤال قبر تو ه
قبر من: گفتم

                  
لانوبحاراـ 1

ـــ
ــــــــــ

       

عالم«
كن مى

ض
متوج
كرده
كه با
بدهد
س
به اص
آمد و
گ
گ
بيدار
با من
با
محبت
بين ر
حضر
به من
د
گفتند
و سؤ
گ

       
1



  ـ
  ـــــ

اند  ه
قرار 

بيـا   
ز را     
للـّه   
 من 

هـر   

نـى   
قـل  
م و   
ن او  

يـدا  
فتـه   

 وب  
يـرا    
دت 

 8و 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 خاكها كرده
ق) هم السلام

:فرمودنـد » 
ه همـه چيـز

صـلى ال(» م 
و خودش با

ر آن شـب ه

گفته بـود يعن
نق» ى اطهـار 

ـتم و هشـتم
دق سـخنان

ل توجهى پي
ه خـواب رف

امشـب خـو
ـاد گفتـى زي
ند كه به نزد

  .گذارم

و 7و  6يث 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

بدن مرا زير
عليه(» صمت

»ك المـوت 
شـود كـه مى

پيغمبر اكـرم
رساند و) لام

م و ديگر در

 شب دوم گف
ه «از  اً ى ائمـ

ششم و هفـ
حارشاهد صد

واندم و حال
دانم به  نمى

ا: د و گفـت   
را زيـا» للـّه   

و اجازه داد
ه در ميان بگ

 الموت حد

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

كردم ديدم بد
خاندان عص

ملك«حضرت 
ديد سبب مى

پ«ضر مبارك 
عليهم السلا

  .م
يدارى پريدم

را كه او در
ديدم عيناً) م

 و پنجم و ش
ب موت بح

رى دعاء خو
زياد گفتم،»

 ظـاهر شـد
 لاقـوة الاّ با
ر دعاهاى تو
 اتفّاق افتاده

والكافر عند

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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من نگاه ك. د
«به خدمت

ون بشوم ح
وز خواهى د
ض مرا به مح

ع(» ى اطهار 
مشرّف شدم
 خواب و بيد

  .يدم
م، مطالبى ر
عليهم السلام
دوم و سوم

ب هفتم ابواب

خواب مقدار
»على العظيم

  :م
ى اتاق وشه

لاحـول و«
 مرا به خاطر
وز و ديشب

ن المؤمن و

1.  

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ه زمين كرد
ر راه عبور ب
متأثّر و محزو
ه را كه امرو
م بهم زدن

ائمه«و » راء
محضر آنها م
ن حال بين

را ند» ترىش
مراجعه كرد

ع(» عصومين
يت اول و د
 ديگر از باب

ت قبل از خ
ة الاّ باللهّ الع

گهان ديدم نا
در گو» ترى

« بخصوص
 داشتم ولى
ى را كه امرو

     
مايعاين 7ب

72ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

جا و اشاره به
ام در له شده

م مقدارى م
ها نشو، آنچه
 با يك چشم

ى زهر فاطمه
ت و من به م
هان من از آن

محمد شوش«
 به روايات م

معص« محضر
ن نمونه روا
چند حديث

ر اتاق خلوت
حول و لاقوة
دار بودم كه
محمد شوشت
 اين دعاها،
ن زياد كار

ايائىى قض ه

                  
با 6ار جلد

 .گر

ص 6ار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

همينج: گفت
ن لن كنار بد

خواستم. ام ه
م معطّل اينه
وش كنى و

فا«و )  و آله
 كرد و رفت
ر اينجا ناگه
«كردم آقاى 
ولى بعد كه
ف شدن به
 كه به عنوان

چ و 1و دهم
  2 .شد

شب سوم در
لاح«م و ذكر 

 يا هنوز بيد
م«شبَح روح 
ى كردى كه

ب با آنكه من
 و با تو بقيه

                  
بحارالانواـ 1

و موارد ديگ
بحارالانو ـ2

ـــ
ــــــــــ

     

گ
و من
گرفته
برويم
فرامو
عليه
وداع
د
چه ك
و

مشرّف
شده
نهم و
باش مى

ش
كردم
بودم
شَ
كارى
امشب
بيايم

       
1

و 9و 
2



  ـ
  ـــــ

ـيهم  
ستم 
ن از   
 كـه     

ـوده  

راى 
ثـل    
مـن  
رفم 

ى  ـه 

ـدم  
انـد  
اس    
ى و  

صـيه   
لات    
هايم  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

علـي(» ـومين 
حال مايل نيس
ـه روح مـن
ـن هسـت

 كثيف و آلـو

ا كه نبايد بر
ـروز مـن مث
 بنا شد كه م
و سپس معار

ائمـ«ت بـا  

شـ عطّل نمى
توا يده، نمى

هـا را احسـا
 را تميز كنـى

ه شـما توص
را بـه كمـالا

رسـها بـه د  

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

معصـ«رات 
، در عين ح
وجه شدم كـ
رذيلـه در مـ

  .ها باشم
 و صورت

  
ز اولياء خد
فت و از امـ

ام و ى شده
ا پاك كنم و
اقت معاشر

يگر اينجا مع
را نچشي) لام

شرت بـا آنه
خودت   تا

 
بنابر اين به 

يد و خـود ر
روم تـا ا مى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

خدمت حضر
آنها را ندارم

متو ات اول
 از صفات ر
د در ميان آنه
كين و دست
.لست نمايد

كردم يكى از
به عهده گرف
مالات روحى
آن ولى خدا
نم و بعد ليا

 بودم كه دي
عليهم السلا(

ى لذتّ معاش
ما دور باشى
 .ليم است

:كرد و گفت
را تزكيه كني

ى شما جازه
  .غت بيايم

78. 

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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قتى كه به خ
ت محضر آ
 همان لحظا
هنوز بعضى
صفات، زياد
 لباس چركي
 با آنها مجال
 شرمندگى ك
ى روح مرا ب
 تحصيل كم
 راهنمائى آ
روحى برسا

ا انجام داده
(» ن عصمت

وقتى. ش دارد
و مدتها از ما
عذابى بس ا
ع به گريه كر
 نفس خود ر
حالا من با ا
 باز به سراغ

8حديث  2

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

من از وق: ت
كه هيچ لياقت
شوم، اما در
ص است و ه
 داشتن آن ص
ى بود كه با

واهدد و بخ
ود احساس
ى ت و تزكيه
رود مشغول
ات رذيله با
به كمالات ر

  .دا كنم
ها را در دنيا

خاندان«ت با
ا آنها ارزش
بايد بروى و
حتى فراق ع

شروع» شترى
 چه زودتر
ح1حت باشيد،
 شب ديگر

     
46ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ه داد و گفت
ام با آنك  شده

متشان دور ش
مالات ناقص
ازه بدهم با

مثل كسى عيناً
ن وارد شود
 آنكه در خو
ل كنم نظافت
ر مدرسه مى
 بعضى صفا
 و خود را ب

را پيد) لسلام
من اين كاره
ت مجالست
 معاشرت با
 او بگويند ب

قت ناراحن و
محمد شوش
ا هستيد هر
تا اينجا راح
ه شايد چند

                  
ص 6وار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

و سپس ادامه
مشرّف ) لام
اى از خدم ه

بعضى از كم
 به خود اجا
و حال من ع
جلس بزرگان
آ ما به مجردّ
سمش را نقل
ردى كه به م

ودم را ازخ
كميل نمايم

عليهم الس(» ر
و اى كاش م

 انسان تا لذتّ
د كه چقدر
آن وقت به

لاح نمائى، آن
م«ينجا آقاى 

نم تا در دنيا
ى برسانيد ت
م و انشاءاللهّ

                  
بحارالانوـ 1

ـــ
ــــــــــ

       

و
السلا
لحظه
نظر ب
نبايد
و
به مج
ام
تو اس
شاگر
اول خ
را تك
اطهار
و
زيرا

بفهمد
آ كرد
اصلاح
اي
كن مى

روحى
برسم

       
1



  ـ
  ـــــ

و را       

ـاره    
يـد  
حـى      
ـت    

ارد و 
ى  ـه   

ـت  

ل و  

رى  
 اول   
م را 
غول   

ـولا   

 7د 
ـاب  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

م و ديگـر او

م بـه آن اشـ
شته باشد، با
مـالات روح
ممكـن نيسـ
به بهشـت و
قيقـت تزكيـ

در حقيقـ) م  

لاحـول«ى  ه  
  .د

و را در بيـدا
ودم ديـدم،

ى قضايايم يه
 آنكـه مشـغ

  .كردم  مى
حضـرت مـ

لوسائل جلد
بـ 152ى  حه 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ـرون آمـدم

رواياتى هـم
له وجود داش
ـد و بـه كم

زيـرا م1ايند،
اشته باشد ب
ت و در حقي
لا ـيهم السـ

ـدم و كلمـه
خبرى نشد» 

م ناگهان او
ر مقابل خـو

نترس تا بقيه 
وز علاوه بر
هم ملاقات
حى  و شـيعه

مستدرك ا 7
صـفح 1ـد    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ـا بيـدار، بيـ

شود و در ر
صفات رذيله
 يـاد بگيرنـ
ت آماده نما
يله وجود د

 قيامت اسـت
علـ(صـمت    

خوانـ  دعاء
د شوشترى
و تهجد بود
 و وجيه در
: من گفت

ين چند رو
 و آشنايان ه

انـد و  مـرده    

77. 

7و  6ديث 
رالانوار جلـ

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ب بـودم يـ

ش  استفاده مى
از صن بعضى

رف حقهّ را
امت و بهشت
ز اخلاق رذي
خ آسانتر از

ـل بيـت عص
  2 .ء است

شب هر چه
محمد« آقاى

 نماز شب و
ت بسيار زيبا
ر لطيفش به

من در ا: ت
م با دوستان
سـابقى كـه

7ديث ح 2
ب الكبر حد
خاء و بحـار

  .گر

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

دانم خوا مى

 اين ارتباط
در روحشان
 كنند و معار
د به عالم قيا
در نفسش از
ر عالم برزخ
 با كمك اهـ
صوص شهداء
انه تا چند ش
را گفتم از
 كه مشغول
ى و صورت
يارصداى بس

مه داد و گفت
ى نفس بودم
ى دوسـتان س

  .اند بوده) 

     
46ى  صفحه

باب 310ى  حه
جود و السـخ
سيار زياد ديگ

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ن حال كه نم

گونه كه از
 و مؤمنين د
برزخ تزكيه
ا براى ورود
سر سوزنى د

ى نفس در ه
رزخ آن هم

ت كه مخصو
 سوم متأسفا
»على العظيم
 شب وقتى

ميز و نورانى
 ولى او با ص

و بعد ادام. م
ى ف و تزكيه
ى ستند، همه
عليه السلام

                  
ص 6وار جلد

صفحه 2جلد
ب وجود الج
و روايات بس

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

من هم از آن
  .م

همان گ ضمناً
 اگر شيعيان
را در عالم ب
د و خود را
ى كه حتّى س
د و باز تزكيه
 در عالم بر

عت آنها است
عد از شب
ة الاّ باللهّ الع
عد از چهار
س بسيار تم
رى ترسيدم
 تو نقل كنم
گرفتن معارف
همه آنجا هس

ع(» المؤمنين

                  
بحارالانوـ 1
الكافى ج ـ2
باب 13ى  حه

ات العقل و

ـــ
ــــــــــ

     

من
نديد
ض
شده
آنها ر
برسند
كسى
گردد
نفس
شفاع
بع

قوةلا
بع

با لباس
مقدار
براى
ياد گ
ه

امير«

       
1
2
صفح
علاما



  ـ
  ـــــ

ى را  
و او  
مـرا     

رون   
ـيچ    

 

ـك  
ـيهم  

هـم       
ـرى    
وت      

يث  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

اول كسـى1م
 كه با مـن و
 آنهـا دور م

 ديـروز بيـر
 را سـؤال پـ
 .شده است

  2 .ام شده

ملـ«حضرت 
علـي(» ـارت   

 كـه او را ه
ـخص ديگـ
رژيـم طـاغو

حـد 234ى 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

رفتم» لسلام
ان متقّى را
فـى كـرد و

همين: گفتم
خيلـى او:  

ن خلاص ش
يچ خسته نش

ح دم و فوراً
ـمت و طهـ

سـؤال كـرد
و بـاز از شـ
 بـود و در ر

ى صـفحه  6 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

وادى ا« در
علماء و مرد

لا معرّفت مو
  .رسيدند
اى؟ گ  آمده

رد و گفـت
ى جان كندن
ت بودم كه هي

حساس نكرد
خانـدان عصـ

 را از مـن س
و. دنيـا بـود  
وان ظلمـه

  .شت

و جلد 117

  .117يث

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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واح شيعيان
ام يكى از ع
ستان حضرت
پر شان را مى

 از عالم دنيا
ائر ارواح كر

ى العاده  فوق
 سفر راحت

   آمدى؟
 كلّى درد اح

خ« محضـر
  .ت بشوم

  ى؟
  .م

رد ديگـرى
ماه قبل در د
ود و از اعـو

نسبتى داش راً

7حديث  2
6. 

حدي 268و 

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 اجتماع ارو
در اينجا نا(

معى از دوس
وال دوستانش
 روز است
مله رو به سا
و از ناراحتى
رى در اين
ز دنيا بيرون
 كردم و به

اى مرا بـه ه
 زياد ناراحت
و اهل كجائى

كردم گى مى
  سى؟
باز نام فر. ت

هم تا چند م
گناهكارى بو
شخص ظاهر

     
67ى  صفحه

65حديث  
267صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 كه به ميان
 فلانى بود

و مرا به جم
ك از من احو

چند: پرسيد
يدن اين جم
وسته است

به قد  اتفّاقاً
تو چگونه از
ين تصادف

دهالعا ت فوق
گذاشت من
تو: ن پرسيد

ن شهر زندگ
شناسى  را مى

 در دنيا است
او ه: و گفتم

او مرد گ فاقاً
د و با اين ش

                  
ص 6وار جلد

243ى  فحه
ص 6ار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

سه روز قبل
يدم مرحوم

ا.)  بود برد
ند و هر يك
كى از من پ

او با شنيد. ام
د زيرا او خس

نه: من گفتم
مگر ت: گفتند
با ماشي: گفتم
با محبت» ت
برد و نگ) لام

يگرى از من
در فلا: گفتم
فلانى: گفت
بله او: گفتم

شناختم، به او
ل كرد كه اتفّ
ت در كار بود

 

                  
بحارالانوـ 1

صف 6لد و ج
بحارالانو ـ2

ـــ
ــــــــــ

       

س
كه دي
رفيق
گرفتن
يك
ا آمده
نكنيد
من
گ
گ

الموت
السلا
د
گ
گ
گ
ش مى

سؤال
دست
 

       
1

و 49
2



  ـ
  ـــــ

مـال  

مان 

وانى  

ـيهم  

راى  

 مـا  
نبين    
رهم     
 إلى 
امـة     
 اللهّ 
 لـم      
 في 
 ثـم  
للـّه  

 6د  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

اعم ، حتمـاً 

د در ميان هم

تـو هم نمـى 

علـي(» صـمت 

رت مولا بـر

صلحك اللهّ
لمين المـذن
م فـي حفـر
يخد له خد
ى يـوم القيا
قوفون لأمر
مين الـذين
ي خلقها اللهّ
 يوم القيامة
ن من دون ال
رالانوار جلـد

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

يامده،زد ما ن

حتمال دارد

 و براى او ه

خاندان عصـ

شد از حضر

قال قلت أص 
مـن المسـل 

ـؤلاء فـإنهم
عداوة فإنه ي

 حفرتـه إلـى
ر فهؤلاء موق
ولاد المسـلم
لى النار التي

م إلىالحمي
 كنتم تدعون

بحار.( إماما

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

پس نز: فت

 ولى بيشتر ا

حت بشوى

خ« نسبت به 

قابل عفو باش

:عليه السلام
)عليه و آلـه 

 فقال أما هـ
م تظهر منه ع
ا الروح في

لى نارنة أو إ
لأطفـال و أو
د لهم خد إل
خان و فورة ا
 لهم أين ما
ه اللهّ للناس

7.(  

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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گف. ون آمده
  .اند كرده
  كنند؟ ى

دى هست

  م؟
آنكه ناراحز

و ولايتم را
  .هده كنم

، شايد اگر 

 أبا جعفر ع
صلى اللهّ ع
ون ولايتكم
 صالح و لم
خل عليه منها
إما إلى الجنة
و البلـه و الأ
ة فإنهم يخد
شرر و الدخ
رون ثم قيل
 الذي جعله

حديث 286

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ت از دنيا بيرو
و را حبس ك
جا حبس مى
دانهاى متعد

 ملاقات كنم
يده دارد جز

قدر محبت و
 قبر را مشاه

آيم، ه تو مى

     
 قال سألت
(بوة محمد
فومام ولايعر
نهم له عمل
مغرب فيدخ
 و سيئاته فإ
ستضعفين و
ن أهل القبلة
 اللهب و الش
 النار يسجر
 دون الإمام

6ى  و صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

د سال است
ش شده و او

او را كج: ردم
 نيست، زند

  1 .كنند
توانم با او ى

ى تو چه فا
  .ى

براى آنكه ق
يفيت عذاب
من هم همرا

  . كنيم
                  
س الكناسي
 المقرين بنبو
و ليس لهم إ
 فمن كان من
ا اللهّ في الم
سبه بحسناته
عل اللهّ بالمس
ا النصاب من
 عليهم منها
حميم ثم في
ي اتخذتموه

و 14حديث

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

او چند: گفتم
ش دامنگيرش
من سؤال كر

معلوم: گفت
ش حبسش ك

من مى: گفتم
براى: و گفت

ى انجام دهى
مايلم ب: گفتم
بدانم كيف) لام

پس من: گفت
عفو قاضاى

                  
عن ضريسـ 1

 الموحدين
ن يموتون و
رجون منها
ة التي خلقها
ى اللهّ فيحاس
و كذلك يفع
وا الحلم فأما
رق فيدخل
رهم إلى الح
إمامكم الذي

ح 290ى  حه
 

ـــ
ــــــــــ

     

گ
زشتش
من
گ
قبرش
گ
او
كارى
گ
السلا
گ
او تقا
       
1
حال
الذين
لايخر
الجنة
فيلقى
قال و
يبلغو
المشر
مصير
أين إ
صفح



  ـ
  ـــــ

ا در  
ـا او      

شـما  
ام،  ه 

فت، 
 مرا 
و در  
و از  
يـاد     
ـائى   
وئيد 
مـال    
قـل  
ـات   

عنـاه  
حـرم      
يامة 
يث  

 من 
ى  حه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 شـخص را
رفتيم كـه بـا

ش:  و گفـت  
 بيرون نرفتـه
جان مرا گرف

وقتى. شدند
سـوختم و ى  
را ديـدم و) 

تان مـا را زي
ه مـن اعتنـ
به پسرم بگو
مايـد و از م
بدهد كه لااق
مهلكـه نجـ

قال معن» جانٌ
حلالـه و حـ
خرج يوم القي

حـد 8ـاب  

نوبه فليكثر
صفح 7جلد 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

گفته بود آن
 اجـازه گـر

هى كشـيد
گ و تاريك

 تندخوئى ج
ش  روبرو مى

انـد، مـى ـته 
)ليهم السلام
ى و دوسـت

و بالأخره به 
 كه آزاديد ب
سـتگيرى نم
 يا كسانى ب
 من از اين م

انسْ و لا ج
ـه و أحـل ح
لبرزخ و يخ

بـ 246ى  حه

ا يكفّر به ذ
ئل الشيعة ج

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

ورى كه او گ
ل او بودنـد

آه ت آمد؟ او
ن سلول تنگ
شد خيلى با
تندى با من
 آتش گذاشـ

عل(» ائمه«ر
اموش كـرد
 را بپردازى
امنتان، شما
 و ضعفاء دس
ولى به كسى

شايد 2كنند،

«من الشيعة 
 مـن أعدائـ
ب لها في ا

صفح 6جلد

يقدر على ما
وسائ.( هدما

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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همان طو. م
ى كه موكّل

  . ديديم
چه بر سرت
 كه از همين
من روبرو ش
خشونت و ت
ر گودالى از

و سائر» منين
دنيا ما را فرا
ى گناهانت
لا دستم به د
 و از فقراء

د و پوت كن
به من نثار ك

منكم يعنى م
 عليه و تبرأ
ي الدنيا عذ
حارالانوار ج
.ى الرحمن

يث من لم ي
هدم الذّنوب

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

رستان رفتيم
ا ا از ملائكه
ى بود او را

د از مرگ چ
 سال است

با م»  الموت
ى ملائك با خ
د كه مرا در

اميرالمؤم«ت
تو در د: تند

ى مدتى كفّاره
حالا1 .اند شته

رضايت كند
ى من خيرات
 ثوابش را به

     
قال م»  ذَنبْهِ

صلوات اللهّ
ولم يتب في

بح.وم القيامة
ى سوره 39ى

لام فى حدي
حمد فإنهّا ته

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 با هم به قبر
رده بودند، ما
با هر زحمتى

بعد: پرسيديم
د، الآن چند

ملك«ضرت
ى همه.  كرد

 مثل اين بود
نكه حضرت

آنها گفت. ستم
ا مالا بايد ت
گذاش ر اينجا

ردم طلب ر
 هست براى
 بفرستند و

                  
لايسئَلُ عنْ
رالمؤمنين ص
في الذنوب
يسئل عنه يو

ى ى ذيل آيه
ضا عليه السلا
مد و آل مح

90.(  

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

عد از آن ما
ش حبس كر
ت كنيم و ب
بتداء از او پر

بينيد  مرا مى
ء وقتى حض
خيلى اذيت
بر گذاشتند
ب بودم تا آن
كمك خواس
ت نمودى حا
ند و مرا در
اى من از مر
م كه نزد او
زار صلوات

  .كنم

                  
فيَومئذ لا«ـ 1

ن تولى أمير
مه ثم دخل ف
س له ذنب ي
و تفسير قمى

قال الرضّ  ـ2
لاة على محم

93حديث  

ـــ
ــــــــــ

       

بع
قبرش
ملاقا
اب
حال
ابتداء
مرا خ
بدر ق

عذاب
آنها ك
اذيت
نكرد
تا برا
خودم
ده هز
پيدا ك

       
1
أنه من
حرام

و ليس
و 77

2
لصلاا

194



  ـ
  ـــــ

د و    

رّوح  

حـى   
ريـد   

 داد 
 گـر 

هـل  

راى  

لـق       
ظلـة  
ف و  
فعل 
ـالوا    
نْ    مـ
ـر و     

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

پديـد شـدند

الـرّ دان علم

 وقتـى روح
حـت بگذار

وارد جواب
د و اگشو  مى

لوم است اه

او بـر) ذورم  

قبـل أن يخل
لأظهما فـي ا 

هواء فتعـارف
م سألوه ما ف
ـد مـات قـ

و اَمـا م«: لى 
كمثـل البحـر

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 چشـمم ناپ

لمى دانشمند

  :دند
شناسند و ى
او را راح: ند

د، اگر تازه و
 آنها ملحق
ما نيامده معل

مـان معـذات

ـي الأظلـة ق
ي آخى بينه
لتقي في اله
ول عظيم ثم
 كلما قال قـ

و قال تعـالى 
ـل الـدنيا ك

 .87يث 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ظره از مقابل
  . را نديدم

ن نظرات عل

فرمود) سلام
كديگر را مى

گوين رود مى
  .ت كند
پرسند ند مى

به زودى به
ى، او نزد م

گونگى ملاقا

ن الأرواح فـ
ث الأخ الذي
ن الأرواح لتل
أفلت من هو
لحق بهم و
» فقََد هوى

ةٌ   و مثـ» حاميـ
حديث 8باب 

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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و آن منظر» ى
ن ديگر آنها
ت و آخرين

عليه الس(» ق
كنند و يك مى

ر نزد آنها مى
ريد استراحت
اند ر دنيا بوده
شوند كه او ب

وا: گويند مى

از شرح چگ
  .شرح داد

ه آخـى بـين
ل البيت لورث

إن) ه السلام
 دعوه فقد أ
 رجوه أن يل
عليَه غَضبَي
ماهيه نـار ح

ب 249ى  حه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

مد شوشترى
گرديد و من

يث و روايات

امام صادق«
و ملاقات م

دنيا ن عنى از
يافته، بگذار
شان را كه در
ش ميدوار مى
 رفته، آنها م

و ا(را ديدم
م برزخ را ش

     
إن اللهّ: سلام

م قائمنا أهل
عليه( و قال

لأرض قالوا
 قال قد بقي
 منْ يحللْ ع
 ما أدَراك م

صفح 6 جلد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

محم« آقاى
ن مستولى گ
ب او با احادي

  .كند
ات آمده كه
ديگر در جو

شود، يع  مى
گى نجات ي
وال دوستانش
دنيا است، ام
ز من از دنيا

  1 .ت
شب كه او ر
 بهشت عالم

                  
دق عليه الس
م فلو قد قام
 من الولادة

 روح من الأ
فلان فكلما

و«: تعالى ل
ةٌ وهاوِي هُأم

بحارالانوار.

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ر اين موقع
عجيبى بر من

مطالب ضمناً
ك لاً تطبيق مى
زيرا در روايا
ارواح با يكد
 بر آنها وارد
 از هول بزرگ
عد آنها احو
و هنوز در د
د او قبل از
ب بوده است
ر پنجمين ش
خصوصيات

 

                  
قال الصادـ 1

ان بألفي عام
يورث الأخ
ل فإذا أقبل
 و ما فعل ف
ى هوى و قال
ت موازينهُ فأَُ
.ح والسفينة

ـــ
ــــــــــ

     

د
نور ع
ض
كاملاً
ز
ا 
تازه
زيرا
بع
او: كه

بگويد
عذاب
د
من خ
 

       
1
الأبدا
ولم ي
تساء
فلان
هوى
خفََّت
الملاح



  ـ
  ـــــ

 آن  
ت و   
ر را     
ميـع     

 ـ . مي
  .بود

وبى   
رى   

ل و 

ـر و  
بـاغ   
نـد،     
مـه  

ـران    

مـن  
 دو  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

و شـب اول
ل مـن اسـت
بـاغ و قصـر
 مـرا بـا جم

اي دنيـا ديـده  
 باغ جارى بو
 بسـيار خـو
هرهـا مقـدا

زلال العـاده  ق  

تـر ـا شـيرين  
در ايـن ب. د 

ز ميـوه بودن
هم» غلمـان «

ـك و زعفـ

متش براى م
د عكسـهاى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

زرگى بود و
صر تنها مال
ـر از ايـن ب

ى جديـد ه  

  .ردش برد
د كه ما در د
نهر در اين
ى ده و مـزه  

 كنم از آن نه

ود كـه فـوق

دو تاى آنهـ
بخشـيد غ مى

ى كـه پـر از
« كه به نـام  

  .ند
ن را از مشـ

ى عظم  همه
مانند ى عيناً

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

كه در باغ بز
اين باغ و قص

يا بهتـين و 
ـيم و خانـه

 و مرا به گر
چيزهائى بود

چند ن. كرد ى
العـاد ت فـوق 

ك ى شما نقل

غ جارى بو

ود و از هر د
اى به باغ اده

ىد، درختهائ
هاى پسرى

خوردن م مى
كـرد آ ر مى

ه اين باغ با
شده بود، يعنى

 .رها

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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مان قصرى ك
: من گفت

 باشند مثل ا
غ گردش كنـ

جا برخاست
 غير از آن چ
حكومت مى
 كه شفّافيت
 آنها را براى

ى ديگر باغ ه
  .مزه بود

غ جارى بو
العا ينت فوق

آور بودند ت
دند و جوانه
سيار به چشم
كه انسان فكر

د اين بود كه
دوم واقع ش

ب الجنة و نار

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ى هم  گوشه
 كردم، او به
من و شيعه
م در اين باغ

از ج و فوراً
همه چيزش

شياء آن باغ ح
خالصى بود
بتوانم شرح

صفّا در گوشه
بسيار خوشم
 در وسط باغ
 كوثر بود زي
لفى كه حير
 خدمت بود
باغ بودند بس
معطّر بود كه

 انداخته بود
د و حالت د

     
اب نهم باب

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 خود را در
دم مشاهده

ها كه مؤم ده
يلى بيا با هم

  .ين
ايل كردم، ا
رگى بود، هم
ت بر تمام اش
نهرها شير خ
 براى آنكه ب

عسل مص از
سبندگى و ب
هر سوم كه
ك سمش نهر
نگهاى مختل
ى همه آماده

مر صاحب ب
غ به قدرى 

  
به حيرت را

 بودم در بعد

                  
با 6وار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ن شب باز خ
ر خواب ديد
ر يك از مرد
هند، اگر ماي
وصياتش ببي
من اظهار تما
اغ بسيار بزر
ت و ظرافت
كى از اين ن
ت، زيرا من

  .يدم
هر ديگرى ا
 و بدون چس
و همچنين نه

تر بود و ا ف
 بلبلها به رن
يزگانى كه ه
ى انجام اوام
خاك اين باغ

1 .اند د كرده

ولى آنچه مر
هنوز در دنيا

                  
بحارالانوـ 1

ـــ
ــــــــــ

       

آن
را در
به هر
ده مى

خصو
من
باغ
لطافت
يك
داشت
آشامي
نه
روان
و
شفّاف
انواع
دوشي
مهياى
خ
ايجاد
و
كه ه

       
1



  ـ
  ـــــ

رف    

ش را  
ه در     
كـز      
صر و 

شد  ى
ل را   
» ف

و  غ  
د كه 
 من 
ر در  
ـائى  
عـد     
ـزى   

حات  
عـد     
ت،     

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

وقتـى از طـر

و اطـرافش 
شـك را كـه
ـرم را متمرك
ن باغ و قص

استفاده مى 
ـى آن محـل

نجف اشر« 

ى از آن بـاغ
كرد هده مى

ود كه او به
شتيم چقـدر
 از بعد دنيـ
ى آن را از بع
ينى آن چيـ

، صـفح2د  
لام و بع  السـ
و مـاء الفـرا

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

شـود و و ى
  .ردد

»ف اشـرف 
ن بيابـان خش
قـدارى فكـ

كردم، اين مى
» شوشترى
و بعد برزخـ
 بعد بعدى

ذتّ بيشـترى
ف بود مشا
ز آنها اين بو

پنداش فى مى
 وقتى آن را
 ولـى وقتـى
عطر و شـير

جلـد»  استاد
ف و وادى

ل النجـف و
 .18يث 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

دش ديده مى
گر شاهده مى

نجف«كردم  ى
و همـان» م

ـى وقتـى مق
قدس نگاه م

محمد«قاى
ول حالت و
 و سپس در

ود، لذا او لذ
طيف و ظريف
مثلاً يكى از

آلود كثيف  گل
من. ه است
بـود،» كوفه

بود، اما از ع

در محضر«
جـف اشـرف

فضـل 1اب
حد 292حه

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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نيم يك بعد
رش مش ديگ

ادى نگاه مى
لا وادى السـ

كردم، ولـ ى
مان مكان مق
ز حرفهاى آ

ى او  مرحله
كند هده مى

ن من و او بو
 كه خيلى لط

.كردم س نمى
ا آن را آب
رين گرديده

ك«كنار شهر
 درخشنده بو

كتابى در
د فضيلت نج

با 97ر جلد
و صفح 17

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

كن ى نگاه مى
كنيم بعد مى

ى به طور عا
و«و » نجف

ت مشاهده مى
بعد ديگر هم

اما از 1 .شد ى
ست، او در
صر را مشاه

 
 اختلاف بين
و چيزهائى
م و احساس
كه ما در دنيا
 معطّر و شير
 نهر فرات ك
 و شفّاف و

     
حات بيشترى
ت در مورد
د بحارالانوار

حديث 267

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

قتى از طرفى
عكس نگاه م
 باغ را وقتى
«همان شهر

است» شرف
بعصطلاح به

 مشاهده مى
 او بعكس اس
 باغ و آن قص

.بيند را مى 
ين مختصر

حتّى گاهى او
ديدم ت نمى

نهر فرات ك
خشنده ور

ن نهر همان
يدم، صاف

                  
ورد توضيح
 شد و روايا
د است مانند

7صفحه  6 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ى بود كه وق
ر به همان عك
من محلّ آن
يدم، يعنى ه

نجف اش«ف 
مودم و به اص
 شرح دادم
جريان براى
ند يعنى آن

»السلام ادى
ه هر حال اي

برد و ح  مى
نها را درست

ببين اين ن: ت
 شفّاف و د

كردم آن  مى
دي خى آن مى

  .فهميدم
 

                  
در اين موـ 1
داده 100تا 

خى آنها زياد
الانوار جلد

ـــ
ــــــــــ

     

بعدى
ديگر

من
دي مى

اطراف
نم مى

آنچه
كه ج
بين مى
وا«و 

به
قصر
من آ
گفت
اينجا
نگاه
برزخ
ف نمى
 

       
1

تا 93
برزخ
بحار



  ـ
  ـــــ

ـت   
سـه   

  .برد
ـف    
ـت   

 من 
ـر و  
مـل  

يـدا       
ـول  
يثى     

مـى          
رواز 
ص در  

جلد 

ـث   

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ى يـك درخـ
 قابـل مقايس

ب اى مى لعاده
رقابـل وصـ
و از آن حالـ

يدم و او با
اى عالم قبـر
 زيرا اين عم

  :فرمود
 او راهـى پي
ن و ترشحّ بـ
ضـمون حـد

مطالـب مهم
الم برزخ پر

ى خـالص ه 

حارالانوار ج

نميمـة و ثلـ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 يعنى گاهى
ه هيچ وجه

ال  لذتّ فوق
 بود كـه غير
خود آمـدم و

نماز شب د
 از ناراحتيها
ب انجام بده

ل شده كه ف
 از قبـر بـه
يبت ديگران
 مطلـب مض

ش كنـيم تـا م
 به طرف عا

نقـرهائى از

 ).ت

بح.حشة القبر

غيبة، ثلث للن

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

ميوه داشت،
هاى دنيا به ه

 استنشاقش
نات مزينئي

 ناگهان به خ
  . كردم

از تهجد و ن
براى نجات
ت را خوب

نقل)  السلام
هـد، تـرس

چينى و غي ن
ايـن( 3 .وى

زخ گـردش
مثل كبوترى
 دريا كشتيها

فراتو ماء ال
لم يدخله وح

ثلث للغ: ث
7.  

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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همه گونه مي
ها با ميو يوه

كه انسان از
 به انواع تزئ
ده بودم كه
بم مشاهده
ر شب پس ا
ول تعليمى ب

ركوعت: گفت

عليه(»  باقر
مل انجام ده
امى و سخن
ب قبر نشـو

ر عـالم بـرز
هر دوى ما م
 در ميان آن

ضل النجف و
تم ركوعه لم

بر ثلاثة اثلاث
2حديث  2

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

بود ه ين باغ
ه اكثر آن مي

 لطيف بود ك
ود به قدرى
آن باغ ايستاد
در اتاق خوا
را در اواخر

ى او  مرحله
گ  به من مى

  .دهد ى
امام«از » ى

صحيح و كام
از نما: گفت

بتلا به عذاب

يا بـا هـم در
ت كردم و هر
ى رسيديم،

     
فضل( 1باب

من ا: لسلام
7.  
عذاب القب: س

45ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

اى كه در اي 
ورده بود كه

غ به قدرى
ر اين باغ بو
ت در ميان آ
خود را تنها د
شبى كه او ر
يدا كرد، در
 كه منجمله

قبر نجات مى
عوات راوند
كوعش را ص
مله به من گ
مبرى كن تا

بي: من گفت
من موافقت 

رياى بزرگى

                  
ب 97ر جلد

جعفر عليه ا
71، حديث 2

ن ابن عباس
ص 6ار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

رختان ميوه
 نوع ميوه آ

 1  
هواى اين باغ
صرى كه در
و من مبهوت
ج شدم و خ
ر ششمين ش
ط روحى پيد
خ به من داد

اب ق از عذ
دع«ر كتاب 

كسى كه رك
و منجم2 .كند

دنت خوددار
  .)ت

سپس او به م
.گيرت شود

اول به د. م

                  
بحارالانواـ 1
عن ابى ج ـ2

244ى  فحه
روى عن -3
بحارالانوا.(ل

ـــ
ــــــــــ

       

د
دهها
.نبود
ه

قص
بود و
خارج
د

ارتباط
برزخ
تو را
د
ك 
ك نمى
به بد
است
س
دستگ
كرديم
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ـيار   
 بـه  
ت و    

) لام

ى و  
فاده 

.  
حت  
وب  

اهل 
جـا  
ها و   
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 آل    
م و      
منـا     
حل 
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حلّى كـه بسـ
او.  رسيديم

ـت عصـمت
  .رند

عليهم السلا(
  . بگيريم

مثل انـدرونى
 اوضاع استف
. آنجا برويم
سائل اسـتراح

لام  خـو) سـ

ر آنجا هم ا
ر آنجد ولى د

هـا و غـذاه

ÞÚ ö‘ F{ $ £‰Ïã é&

منين يـرون
مـن شـرابهم
ـإذا قـام قائم

محون و يض ـ       
  ).66ديث 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

جزيره و مح
بافته بودند

اهـل بيـ«ـه    
 مستقلّى دار
(» و طهارت
 از آنها ياد
يقت آنجا م
بود، ولى از
توانستيم به
مه گونه وس

عليهم الس(» ت

بود برد و د 
وصى داشتند
ه  و از ميـوه  

ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡ $# uρ

أرواح المـؤ
 و تشـرب م
لام فـ م السـ
ب المبطلـو

حد 8باب  2

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

شديم تا به ج
 را از نقره ب
ـا متعلـّق بـ
ى دام خيمه

ن عصمت و
و عرفانى را
رد و در حقي
ب) هم السلام

 چنانكه ما ت
هم 1بودمين

يت عصمت

2»ل رضوى

هاى مخصو
شده بودنـد

$yγ àÊ ó tã ¡9 $#

لام قـال إن أ
ن طعـامهم
لبيت عليهم
 ذلـك يرتـا
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ن كشتيها ش
ادى كه آنها

اينهـ! سـت؟
 اينجا هر كد

خاندان«واح
لب علمى و
كر  پيدا نمى

عليه(» هارت
دهند، اه مى

 آسمان و زم
اهل بي«جا از

جبال«سمش
جايگاهه) لام

 آنها جمع ش

öΝ à6 >π ¨Ψ y_uρ

السلاه عليه
ى فتأكل مـن
قائمنا أهل ا
زمـرا فعنـد

ص 6ر جلد

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ار يكى از آ
هاى زيا خيمه
ها مال كيس ه

ست، آنها در
ديم كه با ار
 و دهها مطل
هر كسى راه
صمت و طها
خواص را ر
ش بيشتر از
عالى در آنج

ههائى كه اس
عليهم السلا
مؤمنين دور

  .كردند ى

     

;ο tÏ ⎯ ÏiΒ 6 În/ §‘

 .133 ةن آي
 أبي عبداللهّ
جبال رضوى
 حتّى يقوم ق
ون زمـرا فز

بحارالانوار.(

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

من و او سوا
ت بود و خ
ى اين خيمه

اس) السلام 
ما موفّق شد
ملاقات كنيم

ه ه و جزير
هل بيت عص
 بعضى از خ
ه كه وسعتش
خره خداى تع

  
جا مرا به كوه

(» و طهارت
د و ارواح م
جا استفاده مى

                  

(# þθãã 4’ n<Î) Ï øó tΒ
آل عمران ةر

 الشحام عن
في ج) سلام

ي مجالسهم
لوا معه يلبـو
جو المقربون

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

من. ت بودند
گ و با عظمت

دانى مى: گفت
عليهم(» رت

ر آن شب م
ها ملا ن خيمه

ر اين محل
اه«ستراحتگاه 

شد كه گاهى
ر آن جزيره
 بود و بالأخر

.كرد ائى مى
سپس از آنج

عصمت و« 
م داده بودند
يدنيهاى آنج

 
                  

ã ((ـ 1 Í‘$y™ uρ
t⎦⎫É) −G (( سور

عن زيد ا ـ2
عليهم الس(د 

ث معهم في
م اللهّ و أقبلو
حلون و ينج

ـــ
ــــــــــ

     

حركت
بزرگ
من گ
طهار
د
در آن
د
يا اس
ش مى

د
مهيا
پذيرا
س
بيت
بارعا
آشامي
 
       

1

−Gßϑù=Ï9
2
محمد
تحدث
بعثهم
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مت 
ـش  
مان   
و بـا      
 بـه       

واح  
هاى         
مـن   

دنـد  

سته 
 تـا       
ه از     
حـال     
ودم،  
 من 

» رى 
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ــــــــــــــــــــــــ

خاندان عصم
بخـ  ما لذتّ

كـه در آسـم
ى داشـتند و
سـيار شـبيه

در آنجـا ارو
اينهـا لباسـه

كـرد و م  مى

ه نشسته بود

 به بدنم نشس
شـب ششـم
ار شـب كـه
 بـودم و ح
ى افتاده بـو

زند، صدا مى
مد شوشـتر

  .روم

.ه فرمائيد

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

خ«ر فضائل 
براىالعاده  ق

ر مدارهائى ك
ـه و بهشـتى
خـى آنهـا بس

د. اق رفتـيم   
مثـل آنكـه ا
شم را خيره

 متشخّصانه

عرق سردى
ره بعـد از ش
 ولـى چهـا
ـادت كـرده

ثرت خستگى
 پشت بام ص

محم«، ديدم
عالم برزخ بر

مطالعه 288 
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2  

م و با آنها د
جلسات فوق
كرات كه در
ـالحين خانـ
هشـت برزخ

  .بود
رف در عـرا
نـد، ولـى م
 بود كه چش

  .كردم مى
خته شده بود

  1 .بودند
ر حالى كه ع
م و بـالأخر
غ من نيامد،

و عبـ گفته 
خواب از كث
كسى مرا به
ت بام رفتم
گردش در ع

ى صفحه 6
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ؤمنين بوديم
ديم و آن ج
ر يكى از ك
ديقين و صـ
ر حقيقت بهش

شود ب مى ها
 نجف اشـر
 جمـع بودن
منور و برّاق
ت زده نگاه م
 لطيفى ساخ
)ليه السلام

م ديدم و در
 خود نديـدم

به سراغ» رى
ب بسيار ذكر
ه و در رختخ
 مثل آنكه ك

ردم و تا پشت
هم با او به گ

لانوار جلد

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

م ملاقات مؤ
زد حرف مى

هارم رفتيم د
شهداء و صد

نشستند در ى
ت نصيب آنه

در»  السلام
 و مخلـص
 به قدرى م
خر آنها بهت
ى كه از نور

عل(» ى عصر
د را در اتاقم
ى را اطراف

حمد شوشتر
 در آن شب
 خسته شده
كافته شد و
نم تخليه كر
ست كه باز ه

     
 كتاب بحارا

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

دتى سرگرم
)هم السلام

 آسمان چه
ى انبياء و ش
ك سفره مى

از قيامتبعد
وادى«جا به

 تزكيه شده
تند كهن داش

ى تميز و فاخ
روى مبلهائى

ولى«حضرت
 ناگهان خود
، ولى كسى

مح«گر آقاى
ه بود و من
شته و كاملاً
ف اتاق شك
حم را از بدن
منتظر من اس

                  
وايت را در

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ما در آنجا مد
عليه(» هارت

و از آنجا به
ى رم بود همه

نشان سر يك
ت خُلد كه ب
سپس از آنج
 با ايمان و
صوص به تن
ى به لباسهاى
علاوه آنها ر
تظر مقدم ح
زر اينجا با

ز جا پريدم
ين شب ديگ
تمان گذشته
ل خوبى داش

ن ديدم سقف
ك اراده روح
 ايستاده و م

 

                  
ى رو بقيهـ 1

ـــ
ــــــــــ

       

ما
و طه
و بود

چهار
اربابا

بهشت
س
مردم
مخص
مدتى
بع
و منت
د
بود ا
چندي
ملاقا
توسل
ناگها
با يك
اآنج
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خـى  
ـتلا  

ليـه  
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» ون 
حفرة 
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سـت بترسـى
را ببينى و بر

كفر رفت الك
تـش افروخ
يگـرى نداش

از كفّـار افتـ
شـديم در آنج
ـه بـين مكـّ
 با بعد برزخ
بـع عـذابها م  

عل(» شّـهداء 
چون پرونـد
ت از آن حالـ

ى يوم يبعثـو
 الجنةّ او ح

  .6ث 

  .مده است
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ه ممكـن اس
و بايد آنها ر

روك در مما
هـا سـالها آ
گى چيـز دي

ها يك نفر ا
 ناراحـت ش
كوههائى كـ
 آنجا وقتى
جا به انـواع

سيدالش«رت    
شحال شدم چ
رت وحشـت

هم برزخ الى
ة من رياض

 .19ث 

حديث 285 
  .ها

 اين مورد آ
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ى ببـرم كـه
زم است، تو

  .ناه نكنند
قبرستان متر
د كـه در آنه
ت و سوزندگ

ين آن گوداله
از بـس ما

جا به طرف ك
ت رفتيم، در

جمعى در آنج

اتلين حضـر
 اينجا خوشح
رد و از كثـر

  .م ديدم

و من ورائه«
القبر لروضة

حديث 105
ى صفحه 6

 الدنيا و ناره
در 9و  8ب
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و را به جائى
الم برزخ لا

ند و گن بترس
م و به چند ق

هائى بودند ه
 جز حرارت

ديم، در پائين
كه2كشيد مى

سپس از آنج
انگيز است ت

ى بود كه ج

اينهـا قـا: ت
من در 4.تند

لم بهم خور
ر اتاق منزلم

ثم تلا: ... ث
كا واللهّ انّ ا

ى صفحه 7
6و جلد  16
فى جنة 9ب

باب 6 جلد
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خواهم تو مى
طلاعت از عا
عذاب الهى
پرواز كرديم

مثل حفره ى
ستر گرفته و

آنها نگاه كرد
او فريادها م
قّف كنيم، س
ياه و وحشت
جهنمّ هولناكى

به من گفت
ب مبتلا هست
ين حال حال
را دوباره در

     
ن فى حديث
لمعيشة ضنك
الانوار جلد

60ى  صفحه
روايات باب
 بحارالانوار

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

امشب م: ت
ولى براى اطّ
ى تا آنها از ع
و او با هم پ
ر بعد برزخى
ان را خاكست

به داخل آ قاً
سوخت و ا 

اى توقّ لحظه
 و بسيار سي
ه كرديم، ج

» شوشترى
 انواع عذاب
م ولى در عي
مدم و خود

                  
 بن الحسين
 ان لهم فيه ل

بحارا.حديث
13ار جلد
ر 6وار جلد

 متعددى در

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

و به من گفت
حت شوى و
ران نقل كنى
الأخره من و
قبرستانها در
د و اطرافشا

  1 .د
وقتى ما دقيق
و بدنش مى
ستيم حتّى ل
ه واقع شده
ن كوهها نگا

  3 .د
محمد«قاى 
اند كه به)لام

دانستم را مى
خى بيرون آم

                  
عن علىـ 1
هو القبر و  

حفر النار الح
بحارالانو ـ2
بحارالانو -3
روايات -4

ـــ
ــــــــــ

     

او
ناراح
ديگر
با
اين ق
باشند
باشند
و
بود و
نتوانس
مدينه
به آن
بودند
آق
السلا
آنها ر
برزخ
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 راه 
 در   

كـوه      

ى از 
عليه 

مكهّ 
امن 
ـدم  
 آب    

) لام  
رت 

ليـه   
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ا فرمـوده ) لام  

لام   در) لسـ
ـود، سـپس

قـدر ايـن ك

 

اى كـوه قلعـه    
ع(» دالشهّداء

 
در راه بين م
خود را به د

ان ديـناگه. ه
 كـه بـه او

لا( عليـه السـ
 به آن حضر

ت صـادق عل

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

لا ـيهم السـ

 
عليـه ا(» ق 
بـ» عسـفان «

  .ك بود
ر پيـامبر چق

 كوه است؟

ـد و ايـن كـ
حسين سيد«

 1 .دارند مى
د) ليه السلام

جيرى بود خ
 من آب بده
ا نخواسـته

(» م سـجاد  
ه ديده بودم

ن از حضرت

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

علـ(»  اطهار

 :ل شده كه
امام صـاد«

«ى كه نامش 
اده وحشتناك

اى پسـر: م
  .ام ه نديده

 اين كدام ك

گوينـ مـى » 
«م حضرت 
قيامت نگه م

عل(»  سجاد
 گردنش زنج

به» لحسين
 ندهيد، خد

امـا«ضـرت   
 آنچه را كه

1. 

و مثل آن 1
439.  
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ى ائمه« كه
 .ت معذبّند

ن روايتى نقل
 در خدمت
به منزلگاهى
العا د كه فوق

عرض كـرد
مثل اين كوه

دانى بكر مى

كمدى« آن
 قاتلين پدرم

ا تا روز قنج
امام«ضرت

ه شده و به
على بن ال«ى
به او آب: ت

م را بـه حض
 ديدى؟ من

  2 .عليه بود

0حديث  28
4حديث  2

حديث 167
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ى نقل شده
 تا روز قيامت

در ضمن» ة
گفته من» ى

تا رسيديم ب
شد  ديده مى
ع) يه السلام

 راه كوهى م
اى پسر ب: د

 كه مردم به
ت از جهنمّ
نها را در اين

با حض: گويد 
ردى كه سيا

اى: زد د مى
شيد و گفت

من خودم. د
چه:  فرمود

اللهّ ع لعنه »ه

     
88ى  صفحه
48ى  صفحه

7ى  صفحه 3

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ديث مكرّرى
ر قبورشان

كامل الزّيار«
 بكر ارجانى

رفتيم ت ه مى
كوه سياهى

علي(» صادق
 من در اين
 به من فرمود

كوهى است
ر اين قسمت

شوند و آ مى
مى»  طويل

م، ناگهان مر
خت و فرياد
جير او را كش
د تشنه بماند
ضرت به من

همعاوي«اين  

                  
ص 6وار جلد
ص 6ار جلد
33وار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

در احا ضمناً
ى از كفّار د
«و در كتاب 

عبداللهّ بن«
مكهّ و مدينه
ف چپ راه ك

امام ص«من به 
شتناك است
ن حضرت ب

  .نه: گفتم
اين ك: رمود

م است و در
عذاب م) لام

يحيى بن ام
رفتيم ينه مى

حضرت انداخ
صى سر زنج
 شود، او بايد
دم، آن حض
:، او فرمود

                  
بحارالانوـ 1
بحارالانو ـ2
بحارالانو: لام

ـــ
ــــــــــ

       

ض
بعضى
و
 »
مبين 
طرف
من
وحش
آن
گ
فر
جهنمّ
السلا
ي«
و مد
آن ح
شخص
داده

رساند
گفتم

       
1
2
السلا



  ـ
  ـــــ

مـان   

ا در 

» ـن 
منان    
قـل    
ذارد 
و از    

ديم    

مـد  
ر آن       

ز آن   

ـيده   
 تـو    

 اين 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

از ميـان هم

ى كفّار را مه

يمـ«راضـى   
بـراى دشـم
راى شـما نق
 نفسانى بگذ
محـل مملـو

 
م، امـا از قـد

آ  از آن مـى    
 جمعـى در

كـه يكـى از

 زمـين كشـ
هـر چـه از

 كه مبتلا به

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

برقرار شد، ا

ى برنام  بقيه

كـه در ار» ت
اع عـذابها ب

ام، بـر  ديـده 
وى شهوات
ى آنكـه آن م
 .ب هم باشد
كـنم ـل مـى

ى سـوخته
داد و فريـاد

ك ت كـرديم 
  .و بكنيم

لى كه روى
ه:  او گفـت  

ك ه مى كردى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 ارتباطمان بر

هم برويم و

حضرموت«
ع در اينجا انو

در آنجا كه
ر دنيا پا رو
 بنمايد براى
مكان معذبّ
راى شما نقـ

ـت و چربـى
و جيـغ و د

د درخواست
د سؤال از او
ر را در حالى
آورد و بـه

و در دنيا چه

 .14و 12

1.  

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 شب هفتم

هبيا تا با : ت

ده به طرف
د. رفتيم» ت

نم آنچه را ك
صدها سال د

عبادت ئماً
 كه در آن م
نجا ديدم بر

 تعفّن گوشـ
ى آتشـين و

شوند اب مى
ورند تا چند
يد و يك نفر
تش بيرون آ

ه هستى؟ و

احاديث  28
1حديث  2

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

صله پس از

به من گفت

را با يك ارا
برهوت«سوى

توا من نمى2
گر انسان ص
را بكند و دا
 تا چه رسد
ز آنچه در آ

  .د ديدن
 غليظى كه
ت شـلاّقها

 چگونه عذ
را نزد ما بياو
يرى را كشي
 آن دود و آت

تو كه: پرسيد

     
89ى  صفحه
88ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

كه بدون فاص
  

» شوشترى
  .هده كنيم

دم و خود ر
 از آنجا به س
2 .م شده بود

گويم كه اگ ى
بخش ر لذتّ

رزش دارد،
چند جمله از
 كى بود مانند

را دود» وت
صداى ضـربا

  .ند بود
 بدانيم آنها
اولياء خدا ر
كه سر زنجي

زد از ميان ى
  .ب بده
از او پ» رى
  اى؟ ديده

                  
ص 6جلد وار

ص 6ار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

شب هشتم ك
. خوابم بود

محمد«قاى 
 برزخ مشاه
من قبول كرد

برديم و 1ت،
ء خدا فراهم
 اين قدر مى
ك گناهان لذ
ب را نبيند ار

حال چ ه هر
ك: اند شنيدن

برهو«سمان 
ص. رفته بود

لنكى مطلق ب
ما براى آنكه
 و دشمنان ا
كى از ملائك
شد و داد مى
رسند جواب

شوشتر«قاى 
 عذاب گرد

                  
بحارالانوـ 1
بحارالانو ـ2

ـــ
ــــــــــ

     

ش
اتاق
آق
عالم

من
است
اولياء
كنم،

و ترك
عذاب
به
ا گفته

آس
فراگر
تاريك
ما
كفّار

يك
ش مى
پر مى

آق
گونه

       
1
2



  ـ
  ـــــ

طان 
ر از 

منى  
ذاب     

ز آن     
ـب      
ف و  

لا بـا  
حـق    

للـّه   
مـن        
يران 
ـوم  
لقها 
ـوم    
 من 
نوار 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

من سلطم و 
ــا دور ه  چاله

لام   دشـم) سـ
لى مـرا عـذ

 نـاراحتى از
ه نهمـين شـ

ضـعف حـال    

حالا: گويد ى
 بـه مـا ملح

 قـال و إن ل
و يشـربون م
د حرا من ني
كذلك إلى يـ
لنار التي خل
مـيم إلـى يـ
كنتم تدعون

بحارالان.(ماما

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ا  مردم كرده
ــيا دانها و س

  .ام  نموده
 )علـيهم الس

خـداى تعـالى

ز تـرس و
ب بعـد كـه
 و عشـاء ح

به من مى» ى
خواهى نمى

عليه السلام
ن زقومهـا و
برهوت أشد
 النار فهم ك
م خد إلى ا
 و فورة الحم
هم أين ما ك
لهّ للناس إما

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

م زيادى به
ــد  را در زن
ذاب، مبتلا
»و طهارت

 هر مقدار خ

دند و مـن ا
يدم، اما شـب
مـاز مغـرب

مد شوشترى
اى ن ت آورده

  م؟

ت أبا جعفر ع
يـأكلون مـن
من يقال له ب
ء عادوا إلى
نهم يخد لهم
ر و الدخان

ون ثم قيل له
ذي جعله اللّ

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ت طلبى ظلم
ــر صــدها نف
ه بدترين عذ
ت عصمت و

دم و لذامو
  1 .ا هستم

تشها كشـيد
ب چيزى ندي
ود پس از نم

  .ت داد
محم« آقاى

زخ به دست
   ببينى؟

بينم  من نمى

ي قال سألت
 الكفّـار و ي
لى واد باليم
ا كان المساء
هل القبلة فإن
هب و الشرر
لنّار يسجرو
ون الإمام الذ

1.( 

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

خاطر رياست
ــوده ام، ص  ب

ه و آنها را به
اهل بيت« و

نم سادت مى
قّ اين عذابها
 طرف آن آت
ر در آن شب

بو» شوشترى
 به من دست
هوشى ديدم
ه از عالم بر

بينم تو هم 
بينيد شما مى

     
يس الكناسي
ـكنها أرواح

هاجت إل جر
تعارفون فإذا
صاب من أه
للهيهم منها ا

ميم ثم فى ا
تخذتموه دو

4حديث  9

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 در دنيا به خ
ك اســلامى
شكنجه داده
 اولياء خدا

ت به آنها حس
 من مستحق
را دوباره به
مدم و ديگر

محمد ش«ى
شى عجيبى
ضعف و بيه
 و اطلاّع كه
ا كه من مى
ش نچه را كه

                  
ث عن ضري
 خلقها ليسـ
ذا طلع الفج
يتلاقون و يت

فأما النص) ال
 فيدخل عليه
هم إلى الحم
مكم الذي ا

باب  289 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

من: و گفت
ــك ى از ممال

هايشان ش واده
علاوه من با
ردم و نسبت
 كم كرده و
ر اينجا او ر
ت به خود آم
تمان با آقاى
م حال بيهوش
ر آن حال ض
همه مطالب
ى و آنچه ر

مگر آن: گفتم

                  
فى حديثـ 1

في المشرق
مها ليلهم فإ
 كانوا فيه يت

الى ان قا(مة 
في المشرق
مة ثم مصيره
 اللهّ أين إما

ى صفحه 6 

ـــ
ــــــــــ

       

او
ــى يك
خانو
بع
كر مى

بكند
د
حالت
ملاقا
كم كم

د
اين ه
بشوى
گ

       
1
نارا ف
حميم
الدنيا
القيام
اللهّ ف
القيام
دون
جلد



  ـ
  ـــــ

ى را  
يـنم  
سى 

ه بـا   
ه را 

ت از 
 بـه     
 بـه  
ـنم،   
ـيچ    
عت 

هـل   
ت او     
  .يد

هـم  
ديده 
ـود   
سـه  

 آن 
اطر    
ـزان  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ى و روحـى
بي  آنها را مى

دهد با كس مى
.  

من هميشـه
ارى از آنچه

گفت ش مى
مان چهـارم

ى ورود ظـه 
توصـيف كـ
 را بـدون هـ
ى با يك ساع

شـما اه گـر 
ت ـر و محبـ

گويم بفهميد 
آن ه(شـايد  

ما واقع گرد
نهـايتى بـ ـى 

م قابل مقايس

توانم  و نمى
 بـاز بـه خـا
 و اشك ريـ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

و بعد معنوى
 هم مثل تو
 تشخيص م

كند ساس مى
اس كنى و م
در آنجا مقد

يبى كه خود
ـرا در آسـم
ز همان لحظ
ما چگونه ت

ى زمـين ره  
كنى حاضرى

ده بودم و اگ
آغـوش مهـ
ا كه من مى

ست و شص ا
ى شم  علاقه

راى كمال بـ
 آنجا فهميدم

  .ريف كنم
منفجر شوم
ر حالى كه

او افتادم ى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

بينى، زيرا تو
كنى من مى

همه چيز را
يزها را احس

توانى احسا ى
م كه شايد د

سرعت عجي
رد، سپس مـ

من از. د كرد
شمدانم براى 

 جميـع كـر
ن استفاده كن

  .دادم  مى
 تعالى رسيد
ناگهـان در آ
يت آنچه ر

سر تا پا نقص
شد كه مورد
 نداشت، دار
نچه من در
راى شما تعر
يك است م

در. رون آورد
 دست و پاى

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ب س است مى
نى و خيال م
ى است كه ه
عضى از چي
ا كه تو نمى
 جائى برويم

گرفت و با س
ه آسمانها بر
ب بود وارد
د ى كه نمى
ند سلطنت

ز لذّتهاى آن
پاسخ منفى

عنى خداىي
 سوخته و ن
نها انوس بى

ى است كه س
يدا شده باش
 هيچ نقص
ن مثال با آن
قت بردم بر
ديد من نزد
ز آن باغ بير
جر گردم به

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

كه محسوس
كنى شاهده مى

ل فرق كسى
ت كشيدن، بع
ز لذّتهائى را
 بيا با هم به

  .ى
 دست مرا گ
ست، مرا به

العاده عجيب ق
اى كننده مست

گفتن ه من مى
 و تو فقط ا
پ كنى؟ قطعاً
ل محبوبم ي
ق محبوبتان
سوزن از اقيا
 شما انسانى
مال در او پي
ائى بود كه

س باز هم اين
 كه در آن و

»شوشترى«
مرا از ، فوراً

ك بود منفج

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ط آنچه را ك
ر ضعيفى مش
من و تو، مثل
مس و دست
ك نمونه از

پس! دانى؟
 تو درك كنى

ين جمله ا
هم سريعتر ا
 وسعت فوق
حال نشاط م
ر آن حال به
به تو بدهند
ت معاوضه ك
آنجا به وصل
سالها در فراق
د يك سر س
كه محبوب
ك جهت كم
وب من خد

شتنى بود پس
نم لذّتى را
«وقتى آقاى

 تحمل كنم
 وصل نزديك

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

نه، فقط: گفت
ى بسيار ويه

 بدان فرق م
قط از راه لم

حالا مايلى يك
ر ارتباطم بد

گويم ن مى
س از گفتن
ت جاذبه ه
 كه از نظر

باغ به يك ح
م كه اگر در
ضى تا ابد ب

نشاط و لذتّ
زيرا من در آ
ق باشيد و س
ه باشيد شايد
علاوه بر اينك

يك) هم شما
ت، ولى محبو

داش ر دوست
توا ت و نمى

ه هر حال و
 و نشاط را
 شدن از آن

ـــ
ــــــــــ

     

گ
از زاو
ولى
قكه ف
ح
آن در
كه من
پس
سرعت
باغى
اين ب
افتادم
معارض
اين ن
ز
عشق
افتاده
ع
با توه
است
بسيار
نيست
به
لذتّ
جدا



  ـ
  ـــــ

 من 
ه در    
داى   

هايم   
ـاى  

ى و     

رگ 

كـه    
 من 
ت را      

ونـه  

نوار  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ر و صورت
 گـاهى كـه
وم و از خـد

  1 .م
كـه چشـمه
از شد و آقـ

ا تـرك كنـى

ى بخواهى مر

لـى مثـل آنك
 و لذا ديگر
 تـا جوابـت

تتان را چگو

بحـارالان.(فر  

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

دستى به سر
 آن به بعـد

شـو اط مـى
كنم ط را مى

 كرده بودم ك
م درِ اتاق با

ى دنيـائى را

خداى تعالى

ام ولـ و كـرده
ن دنيا بمانى
سـؤال كـن

د كرد و وقت

 جنـّة الكـاف

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

ه متأسفانه د
م و فقط از
غرق در نشـا
وصل و نشاط
وصل گريه
 ناگهان ديد

ى لـذّتهاى ه

دارم كه از خ

 را براى تو
ز هم در اين
ب از مـن س

 چه خواهيد

ن المؤمن و

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 وارد كند كه
 غفلت افتاد

افتم غ جه مى
يدن به آن و
لذتّ و آن و

شد، رد نمى

بروى و همه

 تقاضا هم د
  .هد

ل اين دعاء
يد مدتى باز

خواهى امشب

خ تا قيامت

الدنيا سجن

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ه به آن باغ
رد و من به
ل و آن توج
ن دنيا و رسي
ز فراق آن ل
چشمهايم وار

  .رد شد
 از اين دنيا ب

ضرم، از تو
ان نجات ده
شب تا به حا
م نشده و باي
خ هر چه مى

در عالم برزخ

     
: عليه و آله

 ).51يث

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ه مرا دوباره
دنم وارد كر
ياد آن وصل
ات از زندان
ه به قدرى ا
خواب به چ

از در وار» ى
لا حاضرى

  شى؟
 بر آنكه حاض
ا از اين زند

من ديش: ت
ئى تو انجام
اهم آمد و ه

شما د: سيدم

                  
ى صلى اللهّ

حدي 194ى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

 خواستم كه
د و مرا به بد
 عبادت به ي
ى تمنّاى نجا
شب دهم كه
شده بود و خ
مد شوشترى

حالا: و گفت
 جا با من با

علاوه: گفتم
ارساند و مر

و به من گفت
ز امتحان نهائ
راغ تو نخو

  .م
من از او پرس

  ذرانيد؟
 
 
 
 

                  
عن النبىـ 1
ى صفحه 78 

ـــ
ــــــــــ

       

از او
كشيد
حال
لىتعا

ش
تار ش

محم«
او
همه
گ
مرا بر
او
هنوز
به سر
مبده

من
گذ مى

 
 
 
 

       
1
جلد



  ـ
  ـــــ

 اگر 
ا تو 
نةَُ     سـ
ظـه   

صـال   

ـوان   
س او 

ى از  

جـدا    

عالم 

 كـه     

  13 

ـه و    
 57 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

فهمى كه مى
اى از آن ر ه

س نةَ و قُ سـ
ال يـك لحظ

ز لـذتّ وص

ا را بـه عنـو
كنند و سپس

يا به بعضـى
  نند؟

ـت دنيـا ج

ردن لذائذ ع

ـه مـودتى

حـديث 10

ـب فـى اللـّ
ى صـفحه  2

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ت، زيرا تو مى
گذشته لحظه

سنةَُ الفْـَراق« 
ك سال وصا

شد باز هم از

و اولياء خد
ك ى تزكيه مى

  
ست دارد و ي
كن  تزكيه مى
ود را از محبـ

به دست آور

ا اسـت البتـ

03ى  صفحه

لايمان الحـب
27وار جلـد   

  . است

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

مطرح نيست
ت كه شب گ

:اند را گفته
گذرد و يك ى

 نرسيده باش

شد و خدا و
دت كوتاهى
.ستفاده كند

 جاه و رياس
را هم س او

ود و تا خو
  .رسد

ر دنيا براى ب

دوستان خد

ص 7و جلد  1
 .77ى  

اوثق عرى ا
بحـارالانو.(

آمده 4باب

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ى زمان م أله
شاط و لذتّ

گذرد، زير مى
يك سال مى

لات روحى

صحيحى باش
 او را در مد

اس ت وصال
دنيا و حب

ست، آيا نفس
شو  كنده مى

ر م برزخ نمى
چه عملى در

شتن خدا و د
  

13حديث  
 مؤمنون آيه

انّ ا: حديث
.ى عدو اللهّ
همان جلد با

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

براى ما مسأ
 باغ با آن نش
يك لحظه م
ى از فراق ي

سى به كمالا

ى اعتقادات ص
 باشد، نفس

 تا او از لذتّ
 كه محبت د
يگر مبتلا اس
 دنيا سخت
ه لذائذ عالم
 نظر شما چ
 رتر است؟
 دوست داش
2 .بهتر است

     
47ى  صفحه

ى و سوره 4
لسلام فى ح ا
اللهّ و تعادى ى

رى هم در ه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ب: سخ داد كه
نسان در آن
باشد، مثل ي

اى لحظه: عنى

اگر كس: سيدم
  

ر دنيا داراى
تخاب كرده

دهند  راه مى
كسى: سيدم

و شيطانى د
طور كسى از
محبوب و به

از: سيدم كه
محبوب مؤثّر
همه مهمتر
 آنها بشود ب

                  
ص 7وار جلد
46ى  ت آيه

بداللهّ عليه
و توالي ولى
روايات ديگر

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

و به من پاس
ردها سال انس

ردى باس ك
َنهيع(» صالُ س

  1 .)ذرد
من از او پرس

كند؟ اده مى
اگر در: گفت

وب خود انتخ
 مقام قرب

من از او پرس
ت حيوانى و

اين طو: گفت
، به وصل م
من از او پرس
خ و وصال م

از ه: فتو گ
ب اطاعت از

                  
رالانوبحاـ 1

ى نازعات وره
عب عن ابى ـ2

ض فى اللهّ و
و ر) 13ث 

  

ـــ
ــــــــــ

     

او
ميليار
احسا
الْوص
گذ مى

من
استفا
گ
محبو
را به

من
صفات
گ
نكند

من
برزخ
او
سبب

       
1
و سو
2
البغض
حديث



  ـ
  ـــــ

و را  

قبـر     
آن  اً    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ا به حـال او

ت و عـالم ق
كنيـد حتمـاً

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

د و ديگر تا

كرات مـوت
ـلاع پيـدا ك

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

رم ناپديد شد

ى سـك ربـاره  
ره بيشتر اطـّ

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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از نظر» ترى

جلـد دوم در
د در اين بار

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

محمد شوشت

ج» ضر استاد
 اگر بخواهيد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

م«هان آقاى

در محض«ب
ام كه نوشته

  ).د

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ر اينجا ناگه
  .ام ه

من در كتاب
ب مفصلى ن
ب را بخوانيد

  
   

  
  
 

ـــ
ــــــــــ

       

د
نديد
)
البمط

كتاب



  ـ
  ـــــ

ينها 
عالم 

 بـه   
) انم

ـته،  
 كـه    
ر از 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 

گويند، ا  مى
ما از آن ع 

تنـى ى آب  
تن از دوستا
ع آنها پيوسـ
ودخانـه را

هاد هفت نفر

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 ز مرگ

شما سخن
:گويند مى 

  دم

و مـن بـرا 
جمله چند ت
ودم، به جمع
د عـرض رو
با اين پيشنه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ت بعد از

ش اند با شده
»عالم نيامده

 شدن ديد
  :د

. گـرم بـود     
از ج( زيادى 

ى شنا بلد بو
 پيشنهاد كرد
ب.  طى كنيم

.  

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ز لحظات

وباره زنده ش
سى از آن ع

  :شنويد

 از غرق
نويسد مى» گ

هـوا بسـيار
افراد.  بودم

 كه به خوبى
كى از افراد
در حال شنا
.ركت كرديم

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

هائى از به

اند و دو رده
كه كس«ت

ما داريم، بش

آنچه پس
معماى مرگ
م، آن روز ه
 گيلان رفته

من نيز. دند
ن هنگام يك
 و برگشت د

دخانه حررو

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

تجرب

سانى كه مر
معروف است
ائى براى شم

آ
روح و م«ب

سال داشـتم
گى واقع در

تنى بود  آب
در اين.  شدم

 بود، رفت
مت ديگر ر

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

  
  
  
  

  
 

جمعى از كس
لاف آنچه م
ايم و خبرها

 
 

صاحب كتاب
من چهارده س

ى بزرگى خانه
نجا مشغول

تنى ول آب
ود چهل متر
ناكنان به سم

 

ـــ
ــــــــــ

     

 
ج
برخلا
ا آمده
 
 

ص
من
رودخ
در آن
مشغو
حدو
ما شن
 



  ـ
  ـــــ

 راه        
ه در  
رف   
مـق   
 بـا    

توان 
ورده  
 كـه     
ناور    
 آب    

كـم  
م و      
ناور     
زمان 
180 

تادم 
شده 
ردم،  
ـود  
رى،    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ان سـرعت
دوستانم كـه
 مرا بـه طـر

كـردم عم ـى     
ف رودخانـه

  .م
، توآب به ته

 زيادى خـو
حركتـى را
ر فضـا شـن
زه بـه روى

ك كـم . دادند ى
لـوبى كـرد
در هـوا شـن
 زيادى همز
0ى بـيش از  
 اين فكر افت
مانى بسته ش
ود نگاه كـر
مين موقع بـ
يـن يـادآور

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ه و بـا همـا
م، يكى از د
ت و با فشار
ى فكـر نمـ
يدن به كـف
 آب بكشانم
 از رسيدن ب
ثناء كه آب

مـام تـوان ح
سـطح آب د
 بـدنم تـاز

آن انجام مى
 شـادى مطل
سـطح آب د

مناظر.  بود
اى ـن زاويـه   

م بود كه به
ك، به ريسم
نجا وصل بو

همرست در 
همزمان بـا ا

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

نـه رسـانده
ب بيرون بيايم
 من گذاشت
م و از طرفـى
ردم تا با رسي
 را به سطح
د و من قبل

در اين اث. م
ه و لذا با تم
ر بالاتر از س
ب ديدم كه

  
ى را روى آ
ه احسـاس
زيـادى از س
ف خيلى زيبا
چشـمان مـ
همين هنگام

ه مثل بادبادك
ريسمان به آن

در. رده بودند
ه. مرده بودم
  .نم يافتم

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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يگـر رودخا
استم از آب
را روى سر
خسـته بـودم
د را رها كر
سرعت خود
خانه زياد بود
حتمى دانستم
دخانه رسيد
 را چند متر

ا كمال تعجب
.اند ب پريده

ده و حركاتى
ر يك لحظـه
 در ارتفاع ز
مناظر اطراف
ين بود كه چ
درست در

وجه شدم كه
 مكانى كه ر
را احاطه كر
 يعنى من مر
ود را در بدن

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ه سـمت ديگ
مين كه خو
كف پايش ر
 كه كاملاً خ
د باشد، خود
ن خود، با سر
 عمق رودخ
گ خود را ح
 به كف رود
ناگهان خود
اه كرده و با
ت من در آب
 بيرون كشيد

در. ده بودند
 كه خود را
 از آن بالا من

مثل ا. رفت
.ض ديد دارد
ين فكر متو
ى به طرف
م كه بدن مر
 افتاده است
فه شديد خو

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ت خود را به
اما هم.  كردم

ستاده بود، ك
من. رو كرد

 قسمت زياد
كردن زانوان
 تصور من

ت داده و مرگ
كردم پاهايم
ن. نجام دادم
نگاطح آب

ر براى نجات
م را از آب
رم جمع شد

لحظه بود ن
 نگاه كردم،
گر ن قرار مى

ن در معرض
 است؟ با اي

وقتى.  هستم
ن جمع شدم
 چه اتفّاقى
سه و يا سرف

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

من با سرعت
ك شت را طى
 رودخانه ايس
 رودخانه فر
خانه در آن
ك»  و راست

ما بر خلاف
 را از دست
، احساس ك
يم داشتم، ان

فورا به سط. 
 و چهار نفر
ن افراد بدنم
 زيادى دور
ت در همان

به اطراف. 
قابل ديد من
ه را همزمان
تفّاقى افتاده
ر هوا شناور
دا متوجه آن
ه ياد آوردم
 با يك عطس

 
 

ـــ
ــــــــــ

       

من
برگش
كنار
عمق
رودخ

خم«
ام
خود
بودم،
تصمي
ديدم
آمده

آن
افراد

درست
ديدم
در مق
درجه
چه ا
و در
مجدد
كه به
گويا
 
 



  ـ
  ـــــ

لان  
 بـه   

در . 
 ف آن 

 بـه  

تـى   
وانم  
دى  
اس    
شـى    
و از    

 
د را  
حـال     
جهم 
ا آن  
يت، 
تانم   
. ادم   

شـا   
. شـم  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ى گـيلا نطقـه  
وقتـى. شتم

.ريدن بودند
به طـرف. د

 دير نشود،

شـنيدم و وقت
ز آن كه بتـو

ى شـديد ربه
م يـا احسـا
او، بـا كرنش
 كـه آن گـاو

 . شده بود
ك باره خـود
گـوئى در ح
تم، بعد توج
ول بازى بـا
ز اين وضعي
ر ميـان دسـت
سـاله ايسـتا
ـراف را تما
 آن بـالا باش

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  دم

هـاى منط خانه
گذش رگى مى

 مشغول چر
و قشنگ بود
 صيد كردن

پشت سر ش
قبل از. ديدم

 و سپس ضر
ديـد ـم مـى

ام و آن گـا ه
ك  مـى    كـردم

من منصرف
 چون به يك
ديـدم كـه گ
 مبهمى داشت

مشغو.  ديدم
متعجب از. د

 يا اصلاً در
ـات آن گوس
و مناظر اطـ

 ـ  مـى  وانمت
  .شتم

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

صرف شد
  :د

رودخكى از 
و چراگاه بزر
ده كردم كه
يلى ملوس و
براى آن كه

را از پ» نشى
له به خود د
 معلّق ديدم

دانـ نمـى . ود
 زمين افتاده
حـال فكـر
ز حمله به م
حنه هستم،
د بدنم را مى
ابتدا ترس
 در كنار آن
داد شان نمى
شد خارج مى

ماشاى حركـ
آنجا مراتع و
 كه چگونه
يادى هم داش

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ماهى منص
نويسد مى» گ

 ماهى به يك
د از مراتع و
 آنجا مشاهد
 افتاد كه خيل

سپس ب. ختم

كرن« صداى
در حال حمل
 را در فضا
 به زمين بـو
ن گاو روى

ن حدر عي. رد
ال ازه هر ح

 ناظر آن صح
ب. هده كردم
. گرفته بود
ورا خود را

ى از خود نش
ز دستانم خ
 نشاط به تما
ديدم كه از آ
توجه نبودم
 و نشاط زيا

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

از صيد م
معماى مرگ
 براى صيد
رودخانه بايد
زيادى را در
ى كوچكى
 بازى پرداخ

 
ته بودم كه
او نرى را د
 دهم، خود
 سقوط من

مترى آن 8ا
ه من را دار
ست، چون به
ن در واقع

ى زياد مشاه
ى زمين قرار
شد و من فو
عكس العملى
اولى گوئى

تعجب و ر
تفاعى بالا د
م و حتّى مت

كردم س مى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

روح و م«ب
ال داشتم و
فتن به آن ر
دم، احشام ز
ى م به گوساله
دتى با او به
.ركت كردم

دم بيش نرفت
گاه كردم، گا
ز خود نشان
م كه در اثر

يا 7ى  اصله
ى مجدد به ه

ر تعجب اس
ه شدم كه من
ى هم با فاصله
هوشى روى
ساله جلب ش
لى اين بار ع
ه را گرفتم و

لحظاتى در 
ود را در ارت
وزنى نداشتم
طبيعى احساس

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

صاحب كتاب
من پانزده سا

براى رف. فتم
چراگاه رسيد
 آنها چشمم
اله رفته، مد
ف مقصد حر
هنوز چند قد
شت سرم نگ

لى ازس العم
حساس كردم
ردم كه به فا
ر قصد حمله
ركتى من در

كم متوجه كم
ى بدنم آن ه

ه يا بى احت
مت آن گوس
اله شدم، ول
هاى گوساله

.گرفت  نمى
س ناگهان خو

گوئى و. ردم
ن وضع را ط

ـــ
ــــــــــ

     

ص
من

رف مى
آن چ
ميان
گوسا
طرف
ه
به پش
عكس
را اح
كر مى

ديگر
حر بى

ك
بالاى
استرا
به سم
گوسا
گوشه
قرار

سپس
كر مى

چون



  ـ
  ـــــ

مـن  
 كـه     
ت در  
يـده   
وارد  
تـدا  
لنـد    
 بـه  
ضـع      

ى  ـه 
ردم 
هلـو  

در . 
بـا  » 

نـار  
ـيده     
ى را     

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

طور كرد و م
يـن خيـال

درسـت. رم  
بود كـه مكيـ
ميان بـدن و

ابت. ود ديـدم 
فتم فـورا بل

بعد. كند مى
ـن هـم وض

  

  :سد

قفسـ دم، در  
سترم بود فشر
 گرفتم به په
.متوقّف شد
»!ز صـورتى  

ش و ريل كن
ق هـم كشـ
تاران زيـادى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

به ذهنم خط
بـه اي.  كردم

همـراه نـدار
يا مثل اين ب
در واقع در م
و در كنار خ

تصميم گـرف
 كمى درد م
ته بـود و مـ
.ل برگشتم

 
نويس رگ مى

كشـيده بـود
 كه كنار بست
ودم تصميم

ضربان قلبم م
رمـز! صورتى

سته بين بالش
ى كـف اتـاق
حظـه پرسـتا

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

 فكر صيد ب
ظر مشاهده

اى ه چ وسيله
ي. (شوم  مى

د. (ام خوابيده
 كوچك را
 است، لذا ت
 و سرم هم
يادى گذشـت
ده و به منزل

 ده شدن
هائى از مر به

ستان دراز ك
ى زنگى را
 خوابيده بو
بند آمد و ض

رمز ص«: زد
 آمده و آهس

كنم، روى مى
در ايـن لح.

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ه يك لحظه
خانه مورد نظ

دم كه هيچش
شت كشيده
 به پشت خ
 آن گوساله
 خوابم برده
ى بدن هستم
چون زمان زي
 منصرف شد

 و باز زند
 عنوان تجرب

تخت بيمارس
ى تكمه. كردم

 كه به پشت
دادم، نفسم ب
ز كه فرياد مى
ز تنم بيرون
ل حركت م
.رفتن كـردم

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

راف بودم كه
ر كنار رودخ
نم، متوجه ش
س كردم به پش
جه شدم كه
را باز كردم،
 آن گوساله
چار كوفتگى

چ. اده است
 براى صيد

مردن
تحت» رگ

ى كه روى ت
را احساس ك
 اين هنگام
را حركت د
 را شنيدم ك
 كردم كه از
 كه روى ريل
روع به بالا ر

 .دويدند مى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ى مناظر اطر
ا خود را در
ى را آماده كن
 كه احساس
 هنگام متوج
ى چشمانم ر
آ ال بازى با
 شدم كه دچ
ه اتفّاقى افتا

لذا از رفتن 

 و معماى مر

  
هنگامى: ويد

د شديدى ر
در. خبر كنم

ن كه بدنم ر
داى پرستار
ت احساس

طور و همان
به كندى شر

تاقم مطرف ا

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

غرق تماشاى
ن فكر، فورا
ب ماهيگيرى
ن لحظه بود

در اين) شوم
وقتى)  بودم

 كردم در حا
اما متوجه. 

وردم كه چه
بى نداشتم،

 
 

روح«كتاب 
 

:ى اول ضيه
گو خانمى مى

ى خود درد
ستاران را خ
دم، اما همين
ن لحظه صد

ن اين عبارت
لغزم و م مى
سپس به. شوم

يدم كه به ط

ـــ
ــــــــــ

       

غ
با اين
قلابّ
همين
ش مى
شده
فكر
.شوم
ياد آو
مناسب
 
 

ك
 

قض
خ
ى سينه

تا پرس
برگر
همين
شنيد
بستر
ش مى
دي مى



  ـ
  ـــــ

گـاه  
هـان  

در » 
امى 
ـدم    
امى  
روى   
 بـه     

امـا   
ـيار  
روى 
. ـت   

ـاق     
دانم 
ـل،      
ـود،     
آنان 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

رف پائين نگ
ناگه.  بودند

»! بازگشـت   
ماد. داد  مى

ـى بعـد ديـ
هنگـا. شتند

يـدم آنهـا ر
هـا خـود را

.وش شـدم  
كاملاً هوشـ 

يده بود و ر
 خـودم اسـ
را كـه در اتـ
د م، ولى مى
ز انجـام عمـ
 كوتـاهتر بـ
ت كار براى آ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 شده به طر
رافم ايستاده
ـه زنـدگى
هان به دهان

كمـ. را ببيـنم
ام گذا  سينه

وقتى ديـ. رد
چـرا آنه«: م  

  
هـو كاملاً بى

. بدنم ديدم
صورتم پوشي
كه آن بـدن
م و آنچـه ر
 آن كار بود
 كـه بعـد از
كـه قـدش

اين قسمت 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

بعد متوقّف
شكى در اطر

او بـ! ى مـن 
 و تنفسّ ده
ت سـر او ر
 آن را روى
پر  به بالا مى

مالنـد گفـتم

 

:گفته است
 كرد و من ك
وتى بر فراز

ر آن موقع ص
دانستم ك ىم

شـنيدم ا مـى      
گونه قادر به
 پزشـك را

كى از آنها ك
.زد بخيه مى

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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.شناور بودم
د گروه پزش

خداى! اوه«
م شده بود

نسـتم پشـت
لكترودهاى

تخت روى
م هايم را مـى

  »است؟

* * *

مرگ، چنين
ك دنم تزريق
فاع چند فو

در. لبم بودم
.قرار داشت

 در اتـاق را
دانم چگ مى
حتّى دو. م

يك. ديدم  مى
ى تا بالا را ب

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ى در هوا ش
ه بود و افراد

:گفت كه مى
روى من خم

توان داد، مـى
 آوردند و ال
، ديدم تنم ر
ستها و بازوه
حالم خوب ا

اش از م جربه
وادى را به بد
ود را در ارتف
ى بر روى قل
 روى هم ق
راد حاضـر

كردم نم ك مى
ديدم  بالا مى

قلبم بودند،
قسمت ميانى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 برگ كاغذى
 تخت افتاده
 را شنيدم ك
تار ديگرى ر
د  انجام مـى
ر تخت من
وشن كردند،
آورند و دس
ند من كه ح

  
ى تج  درباره

وهوشى م ى
هوشى خو ى

عمل جرّاحى
اى يه پارچه

حرفهـاى افـر
هده و درك
ه چيز را از
ن بر روى ق
دكتر ديگر ق
 .سر داشت

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ر بالا مانند
تنم روى. م

ى پرستارى
پرستان حال 

و اين كار را
گاهى را كنار
ستگاه را رو
آ ام فشار مى

اندازن مت مى
 

 
:ى دوم ضيه

مرد ديگرى
متخصص بى
ى پس از بى
ن جا ناظر عم
 هم چند لاي
ه خـوبى ح
ذشت، مشاه
ه خوبى همه
ول بخيه زد
ش پائينى و د
دودى دردس

 

ـــ
ــــــــــ

     

د
كردم

صداى
همان
كه او
دستگ
كه دس
ا سينه

زحمت
 

 
قض
مر
م«
اندكى
از آن
بدنم
من به
گذ مى

كه به
ومشغ

بخش
تا حد
 



  ـ
  ـــــ

كتـر  
چنـد   
 بـه       
مـل      
ن و 
اس    
نيـز   

ست، 

ـاى       
كـر  
و از     
 كـه    
 من 
م كه 
دا او  
يـن       

. داد 
يـن  
قوع 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

دك. م ديـدم  
كمـك آن چ
ملى نسـبت
در اتـاق عم
سائر پزشكان
حـال احسـا
لم واقعـى ن

ربه كرده اس

 در نزديكيهـ
فك. تابد م مى

بى داشـتم و
حكى بـود
ن داشتند و

آورم  ياد مى
اب كه بعـد
ـل بـود و اي
م يارى مى

در اي» .است
ى در حال وق

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

كـرد ـر مـى
زشكان با كم
طمينـان كـام
مـى سـفيد د
ر حالى كه س

به هـر ح. ند
نم كه در عا

مرگ را تجر

گـوئى مـن
ام بالاى شانه
واقعـا خـوب

وضع مضـح 
صوصى به تن

به. دادند مى
جرّاحى اعصا
 انجـام عمـ
ص درون بدنم
، همين جا ا
چه چيزهائى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

ـه قـبلاً فكـ
اى را كه پز ه

ت عمـل اط
 كفـش چرم

شد، در ىه م
رار داده بودن
 را حس كن

 

سك كمر، م

ر داشـت، گ
د نورى از ب
احسـاس و
. آمده بودم

سهاى مخص
حى انجام م
س بخش جر
ـر مشـغول

ى بخصوص
ا پيدا كردم،
ر ببينم كه چ

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

            262

از آنچـه كـ
نم شكل اره
ر تمام مـدت
ك  پزشكان با
فش او ديده
ى سبزى قر
تم چيزهائى

* * *

 جرّاحى ديس

 عمـل قـرار
آمد ه نظر مى
 ـ  .ود اتـاق ب

د به هيجان
پزشكان لباس
ن عمل جرّاح
احى و رئيس

آن دكتـ. دند
 يافتن نواحى

ديسك ر« :
 آمدم تا بهتر

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 را بزرگتر
توا من مى. د

در. رسم كنم
يكى از. دم

خون روى كف
ون پوششهاى

توانست  و مى

هنگام عمل

ش در اتاق
به. بردم ر مى

غ روشنائى
دادند جام مى

.م آن پائين
 بر پشت من
مت ميز جرّ
 ايستاده بود
، وى را در
 دكتر گفت
 كمى پائين

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 عمل، قلبم
را بريده بود
ند، برايتان ر

كرد حس مى
هاى خ و لكهّ

 خود را درو
رايط داشتم

  .»ت

:  
به ه اى كه له
 

هوش  بدنم بى
شناورى بسر
ر همان چراغ
 جرّاحان انج
 هستم و هم
 را ببينم كه
 در يك سم
سمت ديگر
حى اعصاب،
طر دارم كه
ئى كه بودم

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

من به هنگام
ز آن رهائى ا

ان ام را بريده
ك جرّاحم ح
ور داشت و
اران پاهاى
ى در آن شر

ود داشته است
 

           
ى سوم ضيه
سال 42خانم 
 :گويد ن مى

هنگامى كه
ف در حال ش
ردم اين نور

ى آنچه هده
يدم هم بالا
وانستم آنها
 از پزشكان
ناختم، در س
صص جرّاح
 از آن به خا
ه من از جائ

ـــ
ــــــــــ

       

من
ه تكه
ا دنده

پزشك
حضو
پرستا
خوبى
وجو
 

 
قض
خ
چنين
ه«
سقف
كر مى

مشاه
دي مى
تو مى
يكى
را شن
متخص
پس

لحظه



  ـ
  ـــــ

دنم   
واقع 
ـت   

تاده 
هـان  
دنـد    
نهـا  
كـّه      
بـالا    
ز آن 
 كـه   
يش   

، در     

 بـه   
لـى  
 نور 
ـك     
 بـا  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ز داخـل بـد
ير پوست و
داشـت، دسـ

ى سرم ايست
ناگه. اسـت  

شـكافته بود
آن. ن كردنـد 

ـيد، يـك تك
ـقف اتـاق ب

از. كـردم  ـى  
هنگـامى. م

حالى كـه پـي

ـرده اسـت،

ردم، در راه
و. مـه دادم 

د او متوجه
بـه مـا نزديـ
ود شنيدم كه

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

مق زيادى از
ح و زى سط

 بدنم قرار د

ى كه در بالاى
 قطع شـده ا
دنم را كـه ش
 به بخيه زدن
 پايـان رسـ
به طرف سـق
حسـاس مـ

آورم طر نمى
ناختم، در ح

را تجربـه كـ

بـر اش مى نه
ود ادا راه خ

با فرياد. زد ى
با سـرعت ب
جود آمده بو

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 در چنان عم
ى م در ناحيه
سمت چپ

ودم، از كسى
 تنفس من
بد و پوست

ند و شروع
خيه زدن بـه
ل شناورى به
 كنار خود ا
ى را به خاط
 بود فورا شن

 

ف، مـرگ ر

ام به خا رى
ى نديدم به

دل فرياد مى
ى شدم كه ب
 اتومبيل بوج

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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تون فقراتم
ستون فقراتم
كى كه در س

 پزشكان بو
عنى بود كه
ارج كردند و
نم قرار دادند
 كه وقتى بخ
 من در حال
سنت را در

ش آمدم چيزى
سرم ايستاده

* * *

ى تصادف حه

تومبيل سوا
چون اتومبيلى
م كه از ته د
ومبيل سوارى
رخورد دو

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 كه ديدم ست
كردم كه س ى

 آنها به ديسك
  .د

 سرعت كار
هرا بدين مع
 از بدنم خا
در پشت بدن
نجام دادند

بعد از آن. د
ش نور فلورس
ديگر بهوش
 كه بالاى س

  .»ه بودم

 در اثر سانح
  :گويد مى

ستانم را با ا
 كردم، اما چ
ستم را شنيد
وى يك اتو
ى را كه از بر

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

شدم از اين
 قبلاً فكر مى
آ س ديدم كه
يرون آوردند
تحت تأثير
شنيدم كه ظا
 و پنسها را
ان قسمت د
چنان سريع ا
ت باقى ماند
 كه درخشش
كه در اتاق د
ر جرّاحم را
ز او را نديد

  :رم
اى كه  ساله

اش چنين م 
 يكى از دوس
ابتدا توقّف
 صداى دوس
چراغهاى جلو
صداى مهيبى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

متعجب ش. ت
زيرا.  دارد
سپس.  است

د و آن را بير
همچنان كه ت
كلماتى را ش
ها همه گيره

دا روى هما
شان را آن چ
ف در پوست

ورى، به ط
 تا هنگامى ك
ر شدم، دكتر
رّاحى هرگز

 

 
ى چهار ضيه

جوان نوزده
وص تجربه
هنگامى كه
عى رسيدم ا
ين چهارراه

ى چر ه كننده
ناگهان ص. شد

ـــ
ــــــــــ

     

است
جاى
شده
يافتند
ه
بود ك
آنها ه
مجدد
كارش

شكاف
رفتم،
پس
بيدار
از جر
 

 
قض
ج
خصو
ه«
تقاطع
در بي
خيره
ش مى



  ـ
  ـــــ

يكى  
و از 

. ددن 
. سـد 

ـش  
پاى  

اهد   

 بـه   
هـان   
ـاده  
يـق     
جـا  

چـه         
گـاه   
ـس  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 را در تـاريك
شناور شدم و

شـد  جمـع 
رس  نظر مـى 

 را كه كوشـ
 خون سـراپ

طـى آن شـا

شـروع: كـه  
بعـد ناگه. م

 در حال آمـ
د كـه از طري

ر آنجرا كـه د 

كـردم كـه چ
گذشـت نگ ى

اى را حـ دمه

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 لحظه خود
ى خيابان ش

ر اطراف آن
ضطرب به
طور مردمى
كسته بود و

ر گرفته و ط

من گفـت ك
 خواب رفتم
فرادى را كه
ل ايـن بـود
ستم آن چه ر

 
خـود فكـر ك
در پائين مى
ع درد و صد

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

در همين. د
و مترى بالاى

دويدند و در
اراحت و مض

همين ط. دم
 دو پايم شك

 

حى مثانه قرا

د، دكتر به م
ود بهپس ز

گاه كردم افر
ابتدا مثل. دم

ضوح توانس
 .شنيدم  مى

ديـدم، بـا خ
 فيلمى كه د

هيچ نوع لى

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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م كوفته شد
سپس در دو

د سوارى مى
آيد و نا  مى

ديد وارى مى
ساق هر. د

* * *

 عمل جرّاح
  :ته است
دادند» نتونال

شمارم و سپس
قتى خوب نگ

ديد ودند، مى
ى بعد به وض

هايشان را ه
 درازكـش د
 نشسته و به
شكافتند، ول

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ومبيلم در هم
س. ى محدود

  .رفتم
ف اتومبيل س
ومبيل بيرون

هاى سو  پاره
ل خارج كنند

ى كه تحت
ت، چنين گفت

سديم پن«ى
ه توانستم بش
م شدم و وق
ل جرّاحى بو

كنم، اما كمى ى
 بعضى گفته
م و بدنم را
 در بالكنى

ت بدنم را ش
 .يم داشتم

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ى اتو ، بدنه
ى يك فضاى
ر فاصله گر

م كه به طرف
دم كه از اتو
لابلاى آهن
را از اتومبيل

  .»ه بود

  :م
اى ساله 37ر 

گ بوده است
ى  به من ماده
ن فقط تا سه
 بر فراز بدنم
ى انجام عمل
حنه نگاه مى

حتّى.  ببينم
ن نگاه كردم

گوئى.  دارم
كه آنها پوست
ى آرام و ملا

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

اين صدا ن
در تاريكى. 

يل چهار متر
مردم را ديدم

ديد تم را مى
خود را در لا
ردند بدن مر
 را فرا گرفته

 

 
ى پنجم ضيه

دار خانم خانه
بياتى از مرگ
هنگامى كه

من. دن كنم
د بالا رفتن
ن بدنم براى
زيون به صح

گرفت، م مى
وقتى به پائين
اس راحتى

ديدم ك. ردم
حالتى. كردم

ـــ
ــــــــــ

       

شنيد
يافتم
اتومبي
مر
دوست
تن خ
كر مى
بدنم
 

 
قض
خ
تجربي
ه«
شمرد
شاهد
كردن
تلويز
انجام
و
احسا
كر مى
ك نمى



  ـ
  ـــــ

طور 
عت    

ميـز   

رايط  

بـى  
ظرم 
ـدم     
بـالا  

. ام ه 
ـول    
ـيچ  
يـد  
ـس  
هـان      

ننـد   
ك را 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ودند كه چط
ـا يـك سـاع

را از روى م

 در آن شـر

ى قلب حملـه    
د اتاق در نظ
اه كـردم ديـ

و از آن ب ام     
ردم كه مـرد
ى غيـر معمـ

هـ. ديـدم  مى
 است كه نبا
من آن را حـ
، ولـى ناگه

بالشـتك مان
س دو بالشتك

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ها متعجب بو
رديم شما تـا

  .م
خواستند مـر

اش ى تجربه

ـد، دچـار ح
بعد. كنم  مى

آمـد، نگـا ى  
ـرون آمـده
كر  فكر نمى

احساسـى. د 
، به خوبى م
رگ چيزى
 كردند كه م
نجـام دهـد

  .د رفت
ك صفحات ب
دند و سپس

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

آنه. ش آمدم
كر ا فكر مى

ار شده بودم
خ يافت و مى

 

ى ود، درباره

سـهايم بودنـ
 بالا حركت

ه پـائين مـى
 از بـدنم بيـ
 نشناختم و
ن قـرار دارد
شتنم بودند،

مر. ش داشتم
من تزريقى
ت راسـتم ان
 نزديكتر بود
دند به كمك
ى مزبور ماليد

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ى زود بهوش
ما: من گفتند
بيدامن زود

حى خاتمه يا

* * *

 قلبى شده بو

تعويض لباس
كردم كه به

نى از كجا به
د كه گـوئى
سم خود را

 در آن پائين
زنده نگاه داش
وأم با آرامش
ران راست م
ريقى به دست

بم كه به قل
كرد سعى مى
ى دو صفحه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

رّاحى، خيلى
م چون به م
به هر حال م
 عمل جرّاح

ى چار حمله

ت ان مشغول
ى احساس ك
 نور و روشن

چنان بود. د
ابتدا جس. كنم

من است كه
لاش براى ز
كه حالتى تو

ى ر ى كشاله
رفت كه تزر
دست ديگر
چه تلاشى س
را بر روى د

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 از عمل جر
ام  بيدار شده
ب. واهيد آمد

 موقعى كه
  

  :م
اى كه دچ له

  : است
 در بيمارستا
طور ناگهانى

دانم نمى. د
كنند  كار مى

ك ن نگاه مى
 كه جسم م
 را كه در تلا

كردم بلك نمى
ى ها در ناحيه
ر تصميم گر
 و به سوى د
 كه آنها با چ

چيزى ر. رند

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

الأخره پس
ه آن زودى
ر بهوش نخو
عنى درست
.» بلند كنند

 

 
ى ششم ضيه
سال 62يمار 

ن شرح داده
هنگامى كه

سپس به ط. 
ى روشن شد
ى روى من
م را آن پائين
متوجه شدم
م و افرادى

س نى احسا
آنه. ن ترسيد

بعد دكتر. م
ر عقيده داد

ديدم من مى
زنده نگه دار

ـــ
ــــــــــ

     

با
من به
ديگر
يع
عمل
 

 
قض
بي
چنين
ه«
شدم
خيلى
اى عده

خودم
بعد م
داشتم
دردى
از آن
نكرد
تغيير

من
مرا ز



  ـ
  ـــــ

ولى 

 من 
قتى 
مـن   
ييـر    
ست 

بعد  

ل به 

روز  
شتم، 
سبى 
ـور  
ـور،   
مـن       
سـتم  
رواز   
دراز  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 بالا پريد، و

حالت. ردم
و. ديدم  مى

ولى دكتـر، م
 جريـان تغي
غير ممكن اس

.»رده بوديد

 قبل از عمل

بـود دو رار   
رامى نيز داش
تا وضع مناس

نـ. جرقـّه زد 
ديـدن آن نـ
بـه سـوى م
لافاصله دس
كردم بـه پـر
 در بسـتر د

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

وقع بدنم به
  

كر ه حس مى
ند به خوبى
و: خ او گفتم

سـپس. »دم 
اين غي«:  داد

ن قاعدتا مر
  .» كرد

ز مرگ، كه

ـودم و قـرا
 و خواب آر
و برگشتم ت
قف نورى ج

با د.  داشت
انـب نـور ب

من بلا» بدهم
، احساس ك
ديدم كالبدم

 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

در همين مو
.جام گرفت
ودم را زنده

دادن نجام مى
در پاسخى

ديـد ـن مـى   
او جواب. 

 باشيد، چون
تاق را ترك

 

اش از  تجربه

ان بسترى بـ
ت خوابيدم

به پهلو. شدم
ست زير سق
انتيمتر قطر
م كـه از جا
ى نشانت بد

ين عمل،با ا
گاه كردم و د

 .ل پروازم

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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.قرار دادند
انج م اين كار
خو. مم بودم

نچه را كه ان
تى مرده بود

گرفـت مـ ى
 به او گفتم
قايع را ديده
كان داد و ات

* * *

ى ت درباه
 

 در بيمارستا
ن شب راحت
واب بيدار ش
 از اتاق، درس

سا 35تا  25
ديدم ى را مى

خواهم چيز
ب. ى را گرفتم

شت سرم نگ
 اتاق در حا

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 روى بدنم ق
بار ديگر هم
رون از جسم

ى آن من همه
تو مدتى«: ت

 كه انجام مى
يق به دستم
 شرايطى وقا
جب سرى تك

 فقرات داشت
:دهد رح مى

وى داد، من
آن. ر بگيرم

ديدى از خو
اى ر گوشه

5د و حدود
دستى. ت داد
خ مى.  من بيا

جود نورانى
به پش. ام رفته

سوى سقف

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

د و بعد بر
يكب.  نكردم

آن مدت بير
م.  حالا بود

ر به من گفت
ن هر كارى
 هنگام تزري
د در چنان
ديد، با تعج 

  :م
سك ستون
د، چنين شر
ن واقعه رو
 جرّاحى قرا
د با درد شد
ين لحظه، د

ى شبيه بودن
 به من دست

با«: ر گفت
دست آن وج

بيرون ر بدم
نكه من به س

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

 هم كشيدند
حس چيزى

من در تمام آ
ن زمان مثل
ش آمدم دكتر
ه بودم چون

ى او را به ه
توانستيد  نمى

ى اصرار مرا
 

 
ى هفتم ضيه

مردى كه ديس
ع پيوسته بود
زمانى كه اين
تحت عمل

صبح روز بعد
در همي. كنم
اى نوران لوله

اس غريبى
ناگاه نور. مد

راز كردم و د
ده و از كالبد
ده و حال آن

ـــ
ــــــــــ

       

روى
من چ
من
در آن
بهوش
نمرد
عقيد
شما
وقتى
 

 
قض
مر
وقوع
ز«
بعد ت
اما ص
پيدا ك
به گل
احسا
آم مى

را در
درآمد
كشيد



  ـ
  ـــــ

 بـه    
ـت   
ـت    

من  
زيـر   
ـر و  
 بـه       

در . 
وارد     
وارد    
ران 

امى  
ـدار   
هـر    
سيار 

حـى  
يـن    
ظـر  
ل در 

 
م در      
ـاى   

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ى كـه مـن
 دسـتى داشـ
كـه مـن دسـ

.اى درآمد ه
كـديگر از ز

تـ ت پـائين      
شـتيم، زيـرا

.كـردم  نمـى  
يمارسـتان و
ارد، ولـى و
تاكان و پرس

هنگـا. ى آمد
ن وضـع بيـ
شـت، ولـى ه
 بود، زيرا بس

روح صـورت 
ايـم، بـا اي ده

ذشتيم، به نظ
در آن حال 

 .بردم سر مى
را بـه اتـاقم
 طور بـر جـ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

نورى.  گرفتم
با اين حال

هنگامى ك. 
صورت حلقه

بعد با يك. ت
رو بـه طبقـا
شـكلى نداش

س حركـت ن
 از عمـل بي
ـتان قـرار د

پزشك. شتيم
  .د

ه تو خواهى
 هرگز در آن
ت بيان داشـ
ك احساس

ن خود به ص
نى يكى شد
گذ سقفها مى
.ه ما نيست
 ندارد، به س
ذاشـت، مـر
م كه همان

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ور به خود
 حلقه بود، ب
سويش رفتم
 مجددا به ص
ى قرار داشت
 و از راهـر
 و ديـوار مش

من احساس
 اتـاق بعـد
جاى بيمارسـ
قف قرار دا

زنند  قدم مى
ئى است كه
خوابى ولى

با كلمات ب را
ا بيش از يك

داديم و من ى
 وجود نورا
 ديوارها و س
عوامل سر را
ديگر وجود

در ميـان گذ
را آنجا ديدم

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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دم، شكل نو
چيزى مانند
ا گرفته به س
دم، آن نور
انىوجود نور

هـرو شـديم
عبـور از در

ركتيم، ولى
ريافتم كه به
 اتاق در كج
ق نزديك سق
وشه و كنار
ن محل، جا
خ ن تخت مى
ى اين مطالب
قع اين صدا

مل ادامه مى
دم كه با آن
گامى كه از

ك از اين عو
هيچ جاى د
ل را با من د
اره، كالبدم ر

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

مدن از كالبد
 نداشت و چ
 و من آن را
 نورانى كشيد
 كه در آن و
ان وارد راه

در عب.  رفتيم
  .يم

تم كه در حر
خودآگاه در
ستم كه اين

ى اتاق گوشه
ز خود در گو

اين: من گفت
رند، روى آن
گويم كه وى

در واق. كردم

 در اتاق عم
كرد ساس مى

خصوصا هنگ
م كه هيچ يك
شاط كه در ه
نى آن مسائل
رگشت دوبا

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

، با بيرون آ
ودم شكلى
 دراز كرده
ت آن وجود
 قرار گرفتم
تاق بيمارستا
ى هم كف

كردي بور مى
دانست ت مى

با به طور نا
دانس حال نمى

وديم و در گ
ر لباس سبز

 نورانى به من
بر  عمل مى

خواهم بگ ى
ك را درك مى

.  
به سير خود
 طريقى احس

خ. هم بوديم
ام  يكى شده

آرامش و نش
 وجود نوران
رداند و با بر

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ر آن هنگام
رفته بوف آن 

ه جانب من
 را از دست
ر وضعيتى
ف و ديوار ات
ى خره به طبقه
ى از آنها عب
ر اين لحظا
 لحظه، تقريب

در آن ح. م
تاق شده بو

ديدم كه در ى
نگاه وجود
و را به اتاق

نمى. هى شد
بود من آن ر
 واضح بود
هنگامى كه به
ده بودم، به
 جداى از ه
مد كه آنقدر
ئى مملو از آ

ز آنكهس ا
رستان باز گر

ـــ
ــــــــــ

     

د
طرف
كه به
خود
نيز د
سقف
بالأخ

راحتى
د
يك
ا شده
اين ا
را مى
آن
كه تو
نخوا

چه بو
برايم
ه
درآمد
حال
آم مى

فضائ
پس
بيمار



  ـ
  ـــــ

تـنم   

ده و   
 كـه   

 من 
ـرده     
 هر 
فـى   

ـيل    
ـارم     
عـد       
ريـه   

ـتن  
 بـا   
سـرم      
 اين 

گرى 
نـده      
ـور  
بـادا  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

دقيقـه از ت 

بسـيار زنـد
 گفته بـود

زيرا. ن شدم
ى قبـول كـ

اى براى نامه
 جـائى مخف

ايـن كـه سـ
ى را در كنـ
ـت، ولـى بع

چـرا گر«: ت    

ق من به رفـ
مـن«:  گفتم

شـايد همسـ
از. حل كنم

شخص ديگ
ى شـود، زنـ

كنم و آن نـ ى
س اينكه مبـ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

10يا  5ك 

ين رويداد ب
ورانى به من

.  
 كمى نگران
 بـه فرزنـدى
ميم گرفتم ن

ها را در امه

ه ناگاه مثل ا
وجـود كسـى
ن آمـده اسـ
ه مـن گفـت

 
برم، اشتياق ى

پاسخ به او
گـرانم كـه ش

ام ح ا در نامه

ه به خاطر ش
 مـرد كـاملى
گر گريه نمى

 بودم، از ترس

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

كنم كه نزديك
  . نداشت

 بود، زيرا اي
آن وجود نو
.راسان نبودم
وابيده بودم
 و ما او را
 جهت تصم

و بعد نا كنم
.  

شته بودم كه
 لحظـات و
رى نـزد مـن
خطـاب بـه
 »اهى برد؟

بله، لذتّ مى
در پ» ريزى؟

ى دارم و نگ
ن مسائل را

  ». باشد
حال كه«: يد

كه آن پسـر
شدم كه ديگر
سرم نوشته

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ك فكر مى. دم
 تجربه اثرى
بهوت كرده
 مرد، چون آ
ين حال هر
وى تختم خو

ام بود درزاده
از اين. بودم

نيم را بيان ك
.را پيدا كنند
همسرم ننوش
ريم، در اين

ام پرستار ريه
زيرا خ.  دارد

ن لذتّ خوا
ب«: شم، گفتم

ر ا اشك مى
ت مشـكلاتى

كوشم اين  مى
ش همسرم
گو ن نور مى

، تا زمانى ك
 و متوجه ش
كه براى همس

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

د كالبدم شد
ينمان در ا

مرا گيج و مب
 كه خواهم

با ا. هم شد
لى كه روحا

ين پسر براد
 دو نگران بو
رى از نگرا
بتوانند آنها ر
 نامه براى ه
گر شدت مى

لتّ گر به ع
نجا حضور

ز بودن با من
سخ داده باش

پس چر«: ت
ستى من ا ه
بنابراين. ند

ى آرامش  مايه
كردم كه آن ى

كنى، فكر مى
ه خود آمدم

اى را ك  نامه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 ناگهان وارد
ى گذشت زم
 اين قضيه م

دانستم ن مى
، بيدار نخوا
آن روز در ح
 داشتم كه اي
مى براى آن
نويسم و قد
مل، ايشان ب
ز دو صفحه
جه شدم به ش
ا فكر كردم
ان نور در آ

كردم از ر مى
رم به او پاس
 دوباره گفت
رزند خواند
ى را حل كن
كنم وجودم
حساس مى

ديگران ف  به
ن ناگهان به

فورا.  ندارد
  .ن بردم

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ه بود و من
ن بودم، ولى
كنون، تمام
ى بود و من
عد از عمل،
عد از ظهر آ
سر و پسرى

اكنون كم. م
 از اين دو بن
تا پس از عم
هنوز بيش از
 باشد، متوج

ابتدا. س كردم
جه شدم هما
نى؟ من فكر
گوئى در فكر

آن صدا» .ت
ام كه فر رزاده

د مشكل وى
ك شته فكر مى
نگاه چنين ا
ن هستى و
من» .هى ماند

نجا حضور
ا بيابد، از بين

ـــ
ــــــــــ

       

خفته
بيرون
اك
واقعى
من بع
بع
همس
بوديم
يك
كنم ت
ه
آمده
حس
متوج
كن مى

گ
است
برادر
نتواند
گذش
آن
نگران
خواه
نيز آن
آن ر



  ـ
  ـــــ

ل و  
مـن     
ـول      

 كـه   
در « 

ـرو       

جـا  
گيم 
جيـه    
ـس  

فتـه   

داده  
يـن  
. شـد 

چـه  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

بعد از عمـل
ت كـرد تـا م
ـتم، ولـى قـ

هنگـامى. د  
:او پرسـيد  

ـت در راهـ

زنده و پا برج
دى در زندگ
م، زيـرا توج
 ندارم كه پـ

ود چنـين گف

 از دسـت د
اي. شـد   مـى 

ش ـزوده مـى   
در زندگيم چ

  .د

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

شى و زمان ب
شد، صـحبت
چيـزى نگفـت

آميـز بـود ت
»جـا هسـتم  

 دسـت راسـ
  ).ود

ز در ذهنم ز
گرگونى زيا

كـردم حبت
 هيچ شكّى

ى خو جربه

ادل خود را
به نور ختم
مـت آن افـ

د«: ن بود كه
ن ظاهر شد

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

هوش ورد بى
ه خواهم ش

ام بـه او چ ه

م كه موفقّيت
دانم كج مى«

ـين تخـت
نشان داده بو

ى آن هنوز ه
 و باعث دگ
و رئيسم صح
 اين رويداد

 

ى تج ، درباره

ن هنگام تعا
ز راهى كه ب
شدم، بر عظم
من گفت اين

ام بر من ذشته

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 آمد و در مو
مختلف بسته
مورد تجربـه

تى داشتم مد
«: ه او گفتم

ن روى اولـ
ت را به من ن
 ولى خاطره
 زندگيم بود
رم، برادرم و
حال بعد از

* * *

 كرده است،

در اين. ام رده
ره بود به جز
ش زديكتر مى
يزى كه به م
ز زندگى گذ

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

نزد من» ن
ستگاههاى م

من در م. وم

رّاحى دراز
به. آنجا بود

مـن«: گفـتم 
لاً اين تخت

گذرد داد مى
ى ن حادثه

 آن با همسر
به هر ح. ست
  .»د

گ را تجربه

گفتند من مر
همه چيز تير
ن هر چه نز
م، اولين چي

ى از تصاوير

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

كولمن«دكتر  
گاه كه به دس
ضطرب نشو

  .ادم
عد، عمل جر

»كولمن«تر
»اى؟ كشيده

را آن نور قبلا
 از آن رويد

ترين اد جالب
ط در مورد
سر مشكل ا

 وجود دارد

  :م
وئى كه مرگ

گ زشكان مى
ه. ناور شدم

شان بود و من
ن نور رسيد
 اين سؤال،

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ساعتى بعد،
ش آمدنم آنگ
 از اندازه مض
ارى به او د
صبح روز بع
ش آمدم، دكت
تختى دراز ك

زير(» .ام يده
ون، سالهاكن
اين رويدا. ت
ولى من فقط 

رويداد بسيار
رگ، زندگى

 

 
ى هشتم ضيه

خانم دانشجو
  :ت

شنيدم كه پز
 تاريكى شن
بسيار درخش
مى كه به آن

با درك» ام 
 

ـــ
ــــــــــ

     

س
بهوش
بيش
همكا
ص
بهوش
چه ت
خوابي
اك
است
.شد

اين ر
از مر
 

 
قض
خ
است
ش«
رو د
نور ب
هنگا
كرده
 



  ـ
  ـــــ

زى     
 كـه    
ستان 
ولين 

 مثل 
ـايع  

مـن  
يـن  
ى از  

نـى  
صـا  
كـرد  
نهـا      
وئى     

وى  

وبى 
ـنج   

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ف خانـه بـا
 و دورانـى
جمن دبيرس
تدريجا تا او

ها  صحنه. د
م و وقـا سـته    

د بود، ولى م
ى اي همـه  ـر   
زيرا برخـى 

يعن. ت بـود    
مخصوص. داد

كـ گوشزد مى
كـردن بـه آن
ـود كـه گـو

.ط داشـت  
  .دهى

ى من به خو
 كمتـر از پـ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

و در اطـراف
س دبسـتان

 انتخابات انج
ام را ت گذشته

شد  ديده مى
 سـينما نشس

ن نور ناپديد
ود كـه او بـ
 آگاه است،

ت ور بـر محبـ
د  نشـان مـى   

ه من گنور ب
ت ك ز محبـ
رد، چنـان بـ

ش ارتبـاطوز
آن را ادامه د
گذشت، ولى
 را در مدت

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

چكى بـودم و
ستان و سپس
مانى كه در
ل زندگى گ

ن وقوع آن
ئى مـن در

ام بودم، آن ه
چنان بـو. م

 طور كامل

م، تأكيد نـو
د واضـحتر

آن ن.  داشتم
ام دهـم و ا
كر وشزد مى

رد كه با آمو
 پايان عمر آ

گ انگيزى مى ت
ين حوادث

  .»ح نبود

 

ــــــ
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 دختر كوچ
وران كودكس
يرستان و زم
ايع و مراحل

  .م
 ترتيب زمان
بود كه گـوئ

دگى گذشته
كرد حس مى

 من بود، به
  .اد

ام بودم ذشته
شد  ديده مى

 به خواهرم
ى مردم انجا
دبينى مرا گو

كر  اشاره مى
و تو بايد تا
رعت حيرت

ى اي يد همه
 زمان مطرح

* * *

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 شد كه من
ديگرى از د
ور دوران دبي

ى وقا ه همه
ه مرور كرد
دم، همه به

چنان ب. فتند
  .م

 خود در زند
كنار خود ح
ى ى گذشته
د ر نشان مى

ظر اعمال گذ
حبت در آن
حبت زيادى
ى نيك براى
فرت و خود

 .ت بگيرم
ر به مطالبى
ئمى است و
يانات با سر

شاي. پى ببرم
زيرا در آنجا

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

مانى شروع
هاى د صحنه

و همين طو
دم و خلاصه
 در دانشكد
ديد  را كه مى

اف اتفّاق مى اً
كنم تماشا مى
ناظر اعمال

اى در ك گونه
وط به زندگى
 مرا واضحتر
ى كه من ناظ
وستى و مح
ميميت و مح
شم تا كارهاى
هنگامى كه نف
ن وقايع عبر
نورانى بيشتر
ش جريان دائ
وادث و جري
جزئيات آن پ

شم، زرده با

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

صاوير از زم
ردم و بعد ص
هنگ بودم و

كرده بود ت
اى تحصيل
رويدادهائى
بود كه واقعاً
گى خود را ت
هنگامى كه ن
ودش را به گ
دث كه مربو
وير زندگى 
ر تمام مدتى
دى را كه دو
ى را كه صم
يستى بكوش

هن. هى نكنم
خواهد از اين
ين موجود ن

آموزش: فت
مام اين حو
وانستم به ج
ه مشاهده كر

 

ـــ
ــــــــــ

       

تص
كر مى

پيشĤه
شركت
سالها
ر
اين ب
زندگ
ه
وجو
حواد
تصاو
د
موارد
زمانى
كه با
كوتاه
خ مى

اي
گف مى

تم
تو مى

دقيقه
 



  ـ
  ـــــ

ى  ره      

جـا     
ض 
ـراغ    
يـاد   
 كـه  

  .م
حنه  
گيـز  
م در   

ونـه    
ضـع  

ا كه 
سى 
جيب 
ـت،    
دى   
ج از     

را ) 
ـين    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

سـت، دربـار

ود را بـه آنج
ن كار از عر
ن محـل چـ
نب مـن فري

داد دار مـى 
رخورد كردم
را بالاى صـح

ب  انگ م تعجـ
ردم آن هـم

قـد هـر گو
از آن وض. ض      

دم كفشى را
همچنين لباس

عج. شده بود
 وخـيم اسـ
حرانـى، جـد
ن در خـارج

ى اتومبيل ه
ن كنـار ماشـ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ـه كـرده اس

 عجلـه خـو
 و براى اين

البتـّه در آن 
مردى به جان
دبه من هش ـ
ل مشكى بر
ن كه خود ر
 و اين برايم

كـر تماشا مى

ود كه من فا
كـر محـض

ديد ود كه مى
ه. شده است

م، خراب ش
ام و حـالم ه     

 وضعيت بح
ى مـن، مـن

رانند(ن زن 
ـده و آن زن

  .ديدم  مى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

رگ را تجربـ

كردم با  مى
وس برسانم

.گذشـتم  ـى
كردم كه مر ى

داشت ب ع او
ا يك اتومبيل

تا آن. آورم ى
ا شده بودم

فقط تم. اشم

داد اين بو مى
ل يـا يـك فك

 بود اين بو
م نيز خرد ش
پوشيده بودم
ـائين افتـاده
د كه در آن

خـداى«: گفتم
م آنين هنگا

 متوقّف شـ
 تصادف را

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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صـادف مـر
  

شتم و سعى
به اتوبو د را

ابر پيـاده مـ
بان عبور مى

در واقع. ويد
ع از پشت با
قع به ياد مى
ز بدنم جدا
ى را شنيده با

 تأثير قرار مى
 يـك عقـل

  .شتم
 جلب كرده
ام و گوشواره
 دومين بار پ
خـودم آن پـ

ساز شن مى
س با خود گف

در اي» ست؟
در همان جا
يل ناشى از

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ى تص سـانحه
:دهد رح مى

دانسازى داش
خواستم خو
خصوص عـا
 عرض خياب

گو و چه مى
 همين موقع
كه از آن موق

كاملاً ا. يدم
هاى كسى ته
  .م

ظات تحت
ت همچون

وعى داشمطب
ت توجه مرا
يل له شده و
ن روز براى
ضـوع كـه خ

اى را روش كته
سپس)  بودم

م رخ داده اس
اتومبيل د. د

فتگى اتومبي

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 كه در اثر س
گ چنين شر
لاقاتى با دند

خ مى. باريد ى
 خطوط مخ

از.  نداشت
شتم ببينم او

در. ن باشم
چيزى بود ك
اى حادثه د
ورم كه گفت
 شناور بودم
را در آن لحظ

درست.  بودم
را احساس م
ر آن لحظات
 چرخ اتومبي
دوخته و آن

به اين موض 
اين خود نك
درك نكرده
 اتفّاقى برايم

كرد  گريه مى
چنين فرو ر

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

خانم جوانى
اش از مرگ به

من قرار ملا
باران مى. نم

ن در امتداد
مائى وجود

د و من برگش
ب آن ماشين
ين آخرين چ
ر حال تماشا

آ نمىبه ياد  
ى كه در هوا
چيزى كه مر

آور س هيجان
ترسيدم، زير
چيزى كه در
 داشتم زير

ه به تازگى د
بود كه هيچ
ا(نديشيدم، 

 صحنه را د
چه.  هستم

 كه داشت
همچ. ده بود

 

ـــ
ــــــــــ

     

خ
تجرب
م«
برسان
خيابا
راهنم
كشيد

مواظب
اي
و در
.بود

حالى
چ
حس
ت نمى
چ
به پا
را كه
اين ب
ا نمى
بودن
بدنم
ديدم
ايستا
 



  ـ
  ـــــ

ـت   
دادن     
گويا 

ى  نه

ـدار   
ت كه 
ـدن    

ى  ـه    

يـن   

. ـدم      
) يزم 

ترل 

روز    
ز وز     
د كه 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ولانسـى پشـ
ن و قـرار د
ينه كردند، گ

عتى از صحن

مارسـتان بيـ
رم اين است
 بهـوش آمـ

بـود و پنجـ

سـت، در اي

ى مبـتلا شـ
هيپنـوتيز(ى 

زشك در كنت

 و خطـر بـر
 صـداى وز
ورم اين بود

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

آمبو. ديدم ى
ـتن از زمـين
هايم را معاي

چنان سرعا 

ورژانس بيم
آور خاطر مى

يقه پـس از

م شكسـته ب

جربه كرده ا

يت بـاردارى
ى القائى طريقه

لا شدم كه پز

ستار بـودم
ـت دادم و
آو  به ياد مى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

 از نيمرخ مى
س از برداشـ
رم كه چشمه

دم آنها مرا با

كه در اتاق او
رى كه به خ

دقي 30مدت 

هـايم وشواره

 

ش مرگ را تج

ـه مسـمومي
ردارى به ط
شديدى مبتلا

ود مدتها پرس
ود را از دسـ
ب بعدى كه

ــــــ
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آن را.  شد
نفر مرا، پـس

ياد دار به. د

ديد وقتى مى

تا آن ك. ارم
ى ديگر نكته

مبه . م ببينم

 يكى از گو
  .» بود

* * *

ين فرزندش

ذشت كـه بـ
ى شوم و بار
خونريزى شد

ودم، زيرا خو
 شـعور خـو

مطلب.  زنگ

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

نم معطوف
ديدم چند نف
ولانس بردند
 .رسى كنند

گرفته بودم و
  . دادند

 را به ياد ندا
ن. آنجا است

توانستم  نمى

شانم دادند،
تومبيل رفته

 آوردن اولي

گذ داريم مى
رستان بسترى
 زايمان به خ

 بود آگاه بو
 اين لحظه
صدائى شبيه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

وجهم به بدن
سپس د. شت

ه سوى آمبو
هايم را بازر
 تأثير قرار گ
رستان انتقال
يگر چيزى
شدم مادرم آ
 كه در ابتدا

 وسائلم را نش
 زير چرخ ات

  
هنگام به دنيا

  :ويد
ت ماه از بار
كرد در بيمار
صله پس از

  .شدجه
كه رخ داده

در. دانستم ى
ى شنيدم، ص

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

س از آن تو
اشيل قرار د

 برانكارد به
خواستند پلكه
خيلى تحت
دف به بيمار
س از آن دي
 و متوجه ش
ريستم چرا

  . بودم
عدها وقتى
م نيز كاملاً

 

 
:ى نهم ضيه

خانمى كه هن
گو نين مىچ

حدود هشت
ك توصيه ك

بلافاص.  يابد
 اشكال مواج

اى ك ز حادثه
حالت را مى
اى حت كننده

ـــ
ــــــــــ

       

پس
اتومبي
روى
خ مى

خ
تصاد

پس
شدم
گر مى
كور

بع
كفشم
 

 
قض
خ
باره چ

ح«
پزشك
پايان
آن با
از
اين ح
ناراح



  ـ
  ـــــ

ـت    
ها از 
زنند 

نيـز    
و آن   
لـى  
ب و      
ـت  

هـان   
شـته  

ـت   

املاً  
د و   
حـال       
ى آن 
ـرار    
ـون    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

زرگـى حركـ
آنه. لوم بود

ز را صدا مى
  .ميرم

سـتاران را ن
اد هسـتم و

، وام نمـرده   
ن، قـايق، آب

درسـ. دادنـد 

رسـد، ناگه 
 خاكى برگش

روز در حالـ

ى كـا ـدوده     
 نمايـان شـد
ـود را در ح
د ديدم، ولى
در كنـارم قـ
 بـزرگم چـ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ـرف رود بز
هايشان معل ه

رسيد مر ر مى
خواهم بم مى

شـكان و پرس
ر اين رويـد
ه كـنم كـه 
ـاق زايمـان
د شكيل مـى 

  .ته باشد
رودخانه مى
كه به دنياى

 مـدت دو ر
  :ده است

در يـك محـ
رى از دور

د و مـن خـو
دور خود  را
ى آنهـا د ـه 

پسـر. يگـر 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

طـر و بـه آن 
چهره.  ببينم

ودند، به نظر
ن ندارم و نم

ى پزش ت همه
من تماشاگر
كم را متوجه
رسـتاران، اتـ

را تش» يوسته
هم قرار گرفت
ر  آن طرف

لحظه بود ك

 

يلى با او به
يف كرد تعر

ا خـود را د
سپس نو. م

روشـن شـد
هائى فرشته

همـ.  بودنـد  
 در طرف د

ــــــ
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ام و ى نشسته
اى را م عده

وت كرده بو
دگى رفتنما

م اين مدت
نان بود كه م
يدم تا پزشك
زشـكان، پر

پي«ى  جموعه
لمى روى ه
قايق دارد به

در همين . 

* * *

خورد اتومبي
 مرگ چنين
 كـرد، فـور

كرد عبور مى
 همه جـا ر
ر آن لحظه ف
 قبلاً مـرده
ه تاى ديگر

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

كوچكىرق
توانستم ف مى

د كه قبلاً فو
گفتم كه آم ى

 زيرا در تما
چن. كردند ى

بسيار كوشيد
همه چيز، پز
وعى يك مج
 مختلف فيل
ساس كردم ق
 پيش گرفتم

ثر شدت برخ
اش را از به

من برخورد
ن تاريكى ع

بعد. ت كردم
در. نورميان

م بودند كه
 طرف و سه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

م درون زور
ل آن طرف
ان من بودند

ولى من مى 
شگفت بود،

ى من كار مى
.كنم ره مى
ه. شنيد  نمى

، همه به نو
 چند صحنه
مى كه احس
ازگشت را

  

:  
اى كه در اث 

ى بوده، تجرب
 اتومبيل با م
ن از ميان اين
 نور حركت
شناورى از م

هاى خود چه
شان در يك

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

كردم اس مى
در ساحل. نم

تان و آشنايا
.د آنها بروم
ين تجربه ش
يدم كه روى
خاكى را نظا
ى صدايم را
ل آن طرف
اين بود كه
رست هنگا
خيده و راه با
.»وش آمدم

 

 
ى دهم ضيه
ساله 40مرد 

هوشى  و بى
هنگامى كه

من. ك يافتم
ه طرف آن
ش. رى ديدم

ها همه بچ ته
سه تايش. ند

ـــ
ــــــــــ

     

احسا
كن مى

دوست
تا نزد
اي
دي مى

تن خ
كسى
ساحل
مثل ا
د
چرخ
و بهو
 

 
قض
مر
اغما
ه«

تاريك
من به
شناو
فرشت
داشتن



  ـ
  ـــــ

. ـود 
اطر      
ها با 
. يـد 

يـده    
چرا؟ 
يـد  
جـز   

 من 
د او   
تـار   
نهـا     

، در  
يـد    
طفـا  
ختـر   
رش  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

نمـ ساله مـى 
ى را بـه خـا
ن آنها يا آنه

گردي ىعى م ـ
 زيبـائى نديـ

چ: گفتم. رد
 نرسيده و با
ياد نـدارم ج

  .»ر شدم

خود را براى
بـراى بهبـود
عمـال و گفت
ضـران بـه آن

خواباندنـد، 
و در آنجـا د

لط. خدا نميـر 
شـت و دخ

خـواهر. داد    

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

كنون شش س
ت شـيرينى
 ارتباطى بين
ك برايم تداع
ى را بـه آن

برگر: گويد ى
ين به اتمام
ر چيزى به ي
ى ويژه بيدار

خ شاهدات
و داشته و بـ

ى اع هد همه
تـاده و حاض

وى تخـت    
تان رفـت و

ه ختو را ب» 
 بدن او برگش
ـود نشـان د

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

له بود اكسا
مـان، لحظـا
 هنگام هيچ
ى از هر يك
گاه رنگ آبى
دم كسى مى
بر روى زمي
 از آن ديگر
حد مراقبتهاى

 

اند مش برگشته
ى او گفتگو ه

دا شده شاه
ن حركت افت

  .د
 بردنـد و رو
يگر بيمارستا

»كاكى«آه : د
تى روح به
ى كـه زده بـ

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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17ن مرگ
در آن زم. د

در آن. شتم
اى م، گذشته

هيچگ. ه بود
كردم و شنيد
هنوز كارت ب

پس. آيد مى
 بعد در واح

* * *

  :يسد
به اين دنيا بر
ضران درباره
ن از بدن جد
م آنها بدون

كنند س نمى
 بيمارسـتان
و به اتاق دي

آورد زبان مى
عد از لحظات
 و حرفهـائى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ن كه در زمان
شـدند ده مى

فرزندانم داش
كرد نگاه مى

 را فرا گرفته
را احساس ك

ه: گفت  مى
صدا از كجا م
 كه دو روز

نو مى» ديت
كى مرده و ب

شكان و حاض
 كه روحشان
كه چرا جسم
الشان را حس

زع بود بـه
 خارج شد و
رت را بر ز
ختر بميرد، بع
واهرش بود

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

با آن. و بود
يك سن ديد
 زندگيم با ف
قتى به آنها ن
ى سراسر ما
 مختصرى ر
را شنيدم كه

ستم اين صن
 خاطر دارم

  :هم
جهان ابد«ب

ز نظر كلينيك
 چگونه پزش
 به هنگامى

اند ك ير بوده
گفتار و اعما
ه در حال نز
حش از بدن
كنان اين عبا
ست اين دخ
جائى كه خو

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

مائى در جلو
شان تقريبا ي
ورم كه طى

ولى وق. بود
 آبى زيبائى

بعد فشار. 
همان صدا ر
دان دى، نمى

فقط به. كى
 

 
ى يازده ضيه

صاحب كتاب
فرادى كه از

اند كه ح داده
اند و  كرده

 بوده و متحي
رند و گه ندا

خترى را كه
ن حال روح
ك هرش گريه

خدا نخواس 
ت نشانى ج

ـــ
ــــــــــ

       

راهنم
ش همه
آو مى

من نب
رنگ
.بودم
باز ه
برگر
تاريك
 

 
قض
ص
اف
شرح
عمل
آنان
توجه
د
همين
خواه
.نمير

درست



  ـ
  ـــــ

صـلاً    

 بـه     
ـانى  
ـرار  

 آثار 
ـين     

اقى    
ى  نه

يـان     
 داد  
نگى     
 آمد 
دنيـا   

گ با 
ضيها 
 اطر    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ر بـود و اص

شـابه كامـل
 سرباز يونـ

قـ ع جنـازه 

 برگشت و
قـايع را چنـ

و جهـان بـا
ت و در پهن
 هيئـت آدمي
ه او فرمـان

د از چگـونگ
ون به خود
رد من بـه د

 بعد از مرگ
ام كه بعض ده

ها را بـه خـا

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ر اتاق ديگـر

شده كـه تش
ى مرگ يك
ى براى تشييع

 اين سرباز
ـيدند، او وق

لمـرو و در ق
 وجود داشت

تى كـه در
جود مطلق به
كـى هسـتند
گشت و چو
حال فرياد كر

  
رتباط ارواح

برخورد كر 
ه و بعضـيه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 لحظه او در

عياتى ثبت ش
ى طون واقعه

وى حمارى

وح به جسد
رگ را پرسـ

دنياى ديگر
 به آسمانها
ى موجـودا

وج. گرفتند ى
هيئـت فيزيك

بدن او برگ ه
در همين ح
.»ف سازيد

يعنى ار(ط
)اند ده شده

شان بـود ده

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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چون در آن

واقع» لاطون
 كتاب افلاط
سدش را رو

ت ناگهان رو
 لحظات مـر

خود را در د
زى از زمين
ى  بـه وسـيله
رى قرار مى
ن مادى و ه
وح سرباز به
اد يافت و د

اندن معافوز
در اين ارتباط
ند و باز زند
وفّى و خانوا

 .زانند

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 در بياورد چ

 :نويسد مى
مهوريت افلا

در اين. ارد
رسيده و جس

  :ند
گ او گذشت
 او ماجراى

رواز نمود خ
ح ابواب باز
ح ايستاده و
د مورد داور
 كه در جها
ن دستور رو

اجسا1وزاندن
دن مرا از سو
ات زيادى د
ا نى كه مرده
 كه بين متو

     
سوز ها را مى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

عجب شاخ
  . بود

  :زدهم
160ى  فحه

جم«م كتاب
ان موقتّ د
به شهادت ر
كن ن بيان مى

ى كه از مرگ
از. ودار شد

  
ز بدن من پر
حال به وضوح
يتناهى ارواح

شدند يده مى
و افرادى را

با اين.  سازد
 سكوى سو
لتى دارم، بد
ى به جريانا
ه شدن كسان
ر و جهاتى

                  
ه جسد مرده

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ك بود از تع
را نديده» ى
 

ى دواز ضيه
و نيز در صفح
ر فصل دهم
هدات مردگا
ه در جنگ ب
 بودند، چنين
بعد از زمانى
ت در او نمو
:ح داده است
وقتى روح از
، در اين حا
ت فضاى لايت
گى خاكى دي
و يد برگردد
ن ديگر آگاه
ش را روى

ام و رسال شته
من در زندگى
 دنيا و زنده
 خاطر اسرا

                  
هندوها جـ 1

ـــ
ــــــــــ

     

نزديك
كاكى«

 
قض
و
د
مشاه
را كه
داده
ب«

حيات
شرح
و
يافتم
دشت
زندگ
كه با
جهان

خويش
برگش
من
مردم
را به

       
1



  ـ
  ـــــ

م و 
 بـه   

لاوه 
 هم 

   .وند
مـان   
رگ  

ـيار      
ى در  
صـرا     

لگى  

 بـه    
م بـا      
ويم    

كمـا    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ن بر ملاء كنم
كتاب و لـو

  .يم
قل كنيم، علا
گ و مردن را

ل مرگ برو
شـوند، هم ى 

دند، ولى مـر

ريانـات بسـ
 اگر مـانعى
دهـد، مختص

سـالگ 22سنّ 
 

وه تصـميم
چـه كـرديم
دكشـى بشـو

 و لتبعـثنّ ك

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

شان ت رفته
وده كه در ك
ا ددارى كرده

ايم نق  شنيده
مشكل مرگ

يد به استقبال
اراحت مـى
 رسانده بود

ه از ايـن جر
اى را كه ضيه

ختصـاص د
  .م

ر يكى در س
 .شوند  مى

ت غم و انـد
مـا هـر چ: ت

فّق بـه خود

كما تنـامون
31.( 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

 عزيز از دست
و صحيح نبو
 كتاب خود
ا كه ديده و

شد م ست مى

 1  
 طور هم باي
بشان نبرد نا
لات انسانى

 عـين آنكـه
ل كنيم، قض
 به خـود اخ

آورم ينجا مى

بانى دو پسر
اگهان غرق
تبه از كثرت

گفت  من مى
بانه روز موفّ

ق لتموتن ك
1حديث  47

ــــــ
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طشان را با
عذاب بوده و
ضايا در اين
ستيم آنچه را

نچه كه هست
  :دند كه
.ميرند هم مى

روند، همان
شوند و خواب
د را به كمالا

  .ند
ما دردانيد

ى آنها را نقل
ين كتاب را

در اين) بينم ى

 و مادر مهرب
 مازندران نا
ظره چند مرت

به شكى بود
رف يك شب

والذى بالحق
7ى  صفحه 7

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

اند كه روابط ه
ى آنها در ع
ز درج آن قض

توانس  ما مى
تر از آ وزنده

شد توجه مى
همان طور هم

ر ى خواب م
ى خواب بش
بودند و خو

شد حت مى
 آنكه شما بد
ى توانيم همه
 صفحات اي
ر نقلش نمى

 چشم پدر
ى در درياى
دن اين منظ
كه خود پزش
ديگر در ظر

     
و: عليه و آله
7نوار جلد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

راضى نبوده
ر آنكه متوفّاى
ر شود، ما از
و موانع نبود

ب بسيار آمو
رد و مردم مت

خوابند، ه ى
 به استقبال
ى ه اگر آماده

ى مرگ ب ده
مده بود ناراح
ها به خاطر
ت م، ولى نمى
كن بود تمام
 كه مانعى در

  :دهم
در مقابل 13
سالگى 17نّ

مهربان با ديد
مادر، ك. رند

با كمك يكد

                  
 صلى اللهّ ع

بحارالا.(يث

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ها ر  خانواده
يها به خاطر
 مستعار ذكر
ما اگر اين م

كه اين كتاب
كر لاً حل مى

ن چنانكه مى
و آن چنانكه
و آن چنانكه
 هم اگر آماد

آنها نيام راغ
و بالأخره تنه

ايم ه و ديده
ش نبود، ممك
ى به قدرى

 
سيزد ى ضيه

362ر سال 
گرى در سن
در و مادر م
گير كشى مى

ئل مختلف ب

                  
عن النبىـ 1

قظون الحدي

ـــ
ــــــــــ

       

آنكه
بعضي
نحو
ام
بر آنك
كاملاً
آن
و
و
طور

به سر
و
شنيد
نقلش

يعنى(
 

قض
د
و ديگ
پد
خودك
وسائل

       
1
تستيق



  ـ
  ـــــ

مان        
يدم 
ـدم   
كور   
ر از 
گ بـا   
يـدا    

ى  له     
 رد و

 دو   
ش در       
 دو   
. ـت   

فتـه   
هـم     

ـا را  
راى       

اطر 
  .وند

 آنها 
لازم      
شما 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

وت پسـرانم
گ شما را د
ن رفـتم ديـ
ـخص مـذك
ز يكى ديگر
 پسر بـزرگ
ى آرامـش پي
زرگ بوسـيل

گير ماس مى
ى در ظـرف
ر و مـادرش
شـده و مـن
ه بـوده اسـ
گ بـه او گف
 آن دفـاتر ه

از آن پيامهـ
 كننـد و بـر

ه خا بود و ب
ى فرزند شو

گيرد، به مى
ما بگـويم لا
لى به خود ش

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ن كـه از فـو
يا پسر بزرگ
تماشا كن من

شـ(داد كه  ى
اعت بعد باز
يده بوده و

ها تا حـدى
ح پسـر بـز
و مادرش تم
ب و بيـدارى
ن او و پـدر
رگ نوشته ش
ه جالب توجـ
ان پسر بزرگ
دا ديـدم در

اى ا ش نمونـه
ـى را پيـدا

  .يند
شان گذشته

ودشان داراى
پسر بزرگ م
 كـه بـه شـم
 خداى تعالى

  .ت نمائيد

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 از اقواممـان
 در عالم رؤ
 بيا آنجا را ت
 من نشان مى

چند سا) كند
 خواب را دي
ن خوابها آنه
د سـپس روح
ت، با پدر و
ها در خواب
رفتـه و بـين
لد دفتر بزر
ضوع بسيار ج
ن بود و هما
 كرد و بعـد

وانم با نقلش
 طفـل يتيمـ
را بزرگ نماي
رين فرزندش
كن شود خو
وحى كه با پ
ك  من گفـت
همين زودى
و او را تربيت

ــــــ
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 بـين يكـى
ديشب: فت

ام تهيه كرده
 قصر را به
ك تعريف مى

عين آن كه
ل بعد از اين

نماينـد ر مى
وى بوده است
ه ز آن واسطه
گ تمـاس گر
 در چند جل
ى من موض
مربوط به من
اى من نقل

تو ودم و مى
گيرنـد م مى

دارند و او ر
 از تولّد آخر
ودند كه ممك
ك ارتباط رو
ب گذشته به
د، زيرا به ه

بگذاريد و»

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 در همـين
فن زد و گفت

ى خوبى ته ه
وصيات آن
ى مادرش ت

زند ك فن مى
به هر حال. ت

شى صرفنظر
گرى آنها قو
فقط يكى از
 پسر بـزرگ
ام آن پيامها
و انصافا برا
ريان را كه م
ظاهر شد، بر

ر بوخودم ناظ
 پدر تصميم
 منزل نگه د
 نوزده سال
لاً مأيوس بو
لذكّر در يك
شما در شب

زرگ كنيدرا ب
»رضا«ش را

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 انجام دهيم
 از تبريز تلف

من خانه: ت
دارد و خصو
 قصر را براى
 از مشهد تلف
ه بوده است
صميم خودكش
گ م و واسطه
كند و حتّى ف
رتبه با روح
 شده كه تما

ام و لعه كرده
طه چند جر
ش بعدها ظ

  
چه را كه خو
د كه مادر و
 و ثواب در
خاطر آنكه
 ديگر كاملاً

ا ى فوق سطه
سر بزرگ ش
د ديگران ر

كه بايد اسمش

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ستيم كارى
عى نداشت

گفت من مى ه
 با عظمتى د
وصيات آن
 نزديكشان

تماس گرفته
نند و از تص
ى كه مديوم
كن را آرام مى
، هفتصد مر
ائى واسطه
ل آنها را مطا
 همين واسط
و آثار صدقش

.ه شده بود
و بالأخره آنچ
سم، اين بود
رمى و اجر

زيرا آنها به خ
ى از جهات
ما همان واس

روح پس: ويد
ت شما فرزند

دهد ك ى مى

ـــ
ــــــــــ

     

نتوانس
اطلاّع
كه به
قصر
خصو
اقوام
آنها ت
كن مى

افرادى
آنها ر
سال،
پيامها
جلد
حتّى
بود و
نوشته
و
بنويس
سرگر
ز
بعضى
ام
گو مى

نيست
پسرى



  ـ
  ـــــ

ـكى     
قتى 
رت 
مـه   
مش  

ورى 
ضـى     
يـق  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 امـور پزشـك
د و حتّى و
 آن را از قدر
ى عاقبـت هم
كرد كه اسـم

ت همان طو
د اگـر مقتض
است از طري

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ودشـان در
وندش برو مى

آ ر عين آنكه
ب كردم، ولى
 او عنايت ك

م، اميد است
متشـان كنـد
گران مفيد ا

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

 بعـلاوه خو
 تعجب رو
، من هم در
سيار تعجب
د پسرى به

را شرح دهم
كه خدا رحم
 كه براى ديگ

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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اند و ر نشده
ا اين پيام با
 نقل كردند

حال بس  عين
 تعالى فرزند

توانم قضيه ر
غرق شده ك
رتباطات را

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

دار سال بچه
شوند با  نمى

 را براى من
دانستم در ى

د و خداى

تو ز اين نمى
ن دو جوان غ
ن پيامها و ار

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ى كه نوزده س
ها فرزنددار
ى و آن پيام
ل بعيد نمى
در حامله شد

  .اند ه
ه من بيش ا
ر و مادر آن
ز مطالب آن

  .ايندم

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

در و مادرى
لاً واردند آنه
رتباط روحى
 اقدس متعا
م كه آن ماد

گذاشته» رضا
ولى متأسفانه
گفته شده پد
تند بعضى از
شان نقل نم

 
  
   

  
  
 

ـــ
ــــــــــ

       

پد
كاملاً
آن ار
ذات

ديديم
ر«را 

و
كه گ
دانست
خودش

 



  ـ
  ـــــ

ولياء 

يك 
رفته 
روى 
شان 
بايد 
 جا 

» راء
عليه 

هى 

هلنا 
ـة و   
ـات     
اد و   
ـون       
جنـة  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  »هشت

 يكى از او

تي صداى تيك
 به خواب ر
ولاً قيامت ر
 سر و رويش
ب نستند كجا
ت همه در

ى زهر فاطمه
ع(» لمؤمنين

   
زدند و گا ى

قيامة فإنا و أ
لـى و فاطمـ
لـك العرصـ
مان و المقـدا
قيامـة فينقضـ
فونهم الى الج

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

زخ و بهش

شوند ن مى

گوشهايم ص
ا چشمهايم
را ديدم، او 
 كه خاك از
دان دند، نمى

نين انداخت

فا« فرزندان 
اميرال« پاك 

. بودند افتاد
 را صدا مى

. 1  

ما فى يوم الق
ر محمد و عل
شـيعتنا فـى تل

كسـلمـيعتنا    
الـى يـوم الق
 صيدها فيزف

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 عالم برز

اى دنيائيشا

حالى كه با گ
عنى تنهام، ي

راى قيامت
ه در حالى

دويد دف مى
ى محشر طن

ادات يعنى
عنى شيعيان
ائى ايستاده
 دوستانشان

كردند رد مى

فأم: قالسلام
 الجنّة و النار
رى بعض ش
هم خيـار شـ
 كـل عصـر ا
ة و الصقورة

13.( 

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ربوط به

 وارد بدنها

 رؤيا در ح
شنيد بود مى

ته بود، صحر
م دسته دسته

هد تند و بى
در صحراى

چشمم به سا
ب يمين يع
ها ه در غرفه

كردند و مى
ه بهشت وار

الس صادق عليه
لأعراف بين
 من آلهم فنر
 فنبعث علـيه
ك  يليهم و فى
ا تتناول البزاة

3حديث  238

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

كاشفه مر

 روز قيامت

ى در عالم
ذاشته شده بو
 خواب نرفته
ده بود، مردم

خاست  بر مى
 مهيبى كه د

كردم اول چ
ين و اصحا
حرا زير سايه
حشر نگاه مى

گرفتند و به ى
     
عن الص) لام

يكونن على ا
لام و الطيبون
ض شدائدها
لعصر الذى
ناولونهم كما

8ى  صفحه 8

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ضيه و مك

ى مردم در
  

ن ايام جوانى
لاى سرم گذ
يم هنوز به
ين بر پا شد
بلاى خاكها
 با صداى

ك ف نگاه مى
و مخلصي) ا

ين صحكنار ا
 صحراء مح
ت آنها را مى
                  

السلا لامام عليه
 كل جزاء ليك

السلا ن عليهم
قصرا فى بعض
نظرائهم فى ا
لصقورة و يتن
8لانوار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

چند قض«

ى رواح همه
: نوشته بود

من در همان
ت را كه بالا
ولى گوشهاي

ى زمي ن كره
يخت از لابلا
د، تا آنكه

  .دند
من به اطراف
لام اللهّ عليها

كه در كن) لام
نها فقط به
فتند و دست
                  

تفسير الا(ـ 1
ى عن شيعتنا
سن و الحسين
 كان منهم مق
ر و عمار و ن

م كالبزاة و الص
بحارالا. (خبر

ـــ
ــــــــــ

     

  
»

  
ار
خدا

من
ساعت
بود و
همين
ري مى

بروند
ايستا

من
سلا(

السلا
آن
رف مى

       
1
نجزى
الحسن
ممن
ذر ابى

عليهم
زفا الخ



  ـ
  ـــــ

ه از 
رى 
 لذا 

ه از 
ستور 

و 2د
ر به 

رت 
ل با 
رود 
لهى 

» رزة 
يث  

 2د    

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ز علماء كه
، ولى به قد

و1مجاى ده

اموات كه از 
ى تعالى دس
 شده بكوبند
از افراد بشر

حرار4داشت
وردگار متعال
ح دستور ور
يزان عدل ال

بـار«: »ـارزة 
حـد 111ى 

لقمـى جلـد

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

م به يكى ا
شت برسانم
م با فشار ج

راى جمعى
م كه خداى
روز خشك
روز قيامت ا

ند نكه نورى
، ناگهان پرو
رد و به ارواح
در مقابل مي

ر الارض بـ
ى صفحه 7د 
تفسـير ا.(در  
.(  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

عيت چشمم
 او را به بهش
پهلوى رفيقم

را بر» حمن
ديدم ؤيا مى

يا بوده و امر
تا ر» آدم«ت

خورشيد با آن
ابدان بودند،
 را خلق كر
 شدند و د

  .ب پريدم

43. 

 الارض غير
رالانوار جلد
رمـل ينحـد

26حديث 

ــــــ
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ر ميان جمع
د او بروم و
ى خود را پ

الرحّ«ى  سوره
 در عالم رؤ
ر از آب دري
مان حضرت

خ 3شد،  نمى
ى ورود به ا
وايش، بدنها
رد آن بدنها
ت از خواب

3حديث  1
تبدل«: عالى
بحار. ل مرة

قال مثل الر
107ى  فحه

  .108و  9

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ها بودم، در
 كردم تا نزد
 نتوانستم پاى

  .م

و س» ياسين«
همان شب

هائى كه پر ى
يق كه از زم

ى آب پيدا
مه آماده براى

ى كلّ قو نده
ى مردم وار
قع از وحشت

     
11ى  صفحه

ن فى قوله تع
ما دحاها اول
» كثيبا مهيلاً

صف 7ر جلد
93ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ه ر آن غرفه
 افتاد، پرواز
دند كه من

غرفه برگشتم
  

«ى  ى سوره
واندم، در ه
ا در گودالى
ستادن خلاي

  .ف كند
اى زمين قطره
رواح هم هم

ى فرمان سيله
ى داد و همه

 در اين موقع

                  
ص 7لد وار ج

 بن الحسين
ل ولانبك كم
نت الجبال
و بحارالانوار

ص 7وار جلد
    1وير آية

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

من خودم د
تان من بود

در فشار بود
رف همان غ

:گفت و مى
اى شب جمعه
 بودند خو
وده كوهها ر

ن را براى ايس
فاند صا آمده

ولى در اين ز
ى داشت، ار
 فرمان به وس
د ن بدنها را
دند، كه من

 
 

                  
بحارالانوـ 1
عن على ـ2

 عليها جبال
و كا«و قوله 

و 392ى  حه
بحارالانو -3
سورة تكو -4

ـــ
ــــــــــ

       

من
تدوس
آنها د
به طر
او
ش
اقوام
فرمو
زمين
دنيا آ
و
زيادى
يك

به آن
ايستا
 
 

       
1
2
ليس
و 39

صفح
3
4



  ـ
  ـــــ

سيار 
) لام

 من 
زاح 
روم، 
و به 
د كه 
مان 

كند  
بغل 
 هم 

  
رف 

 كه 
ود و 
وارد 
صف 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ه بود و بس
السلا عليه( 

ى كردند كه
ر از همه مز
ن مجلس نر

گذرند و  مى
اند ى ساخته

ولى هم1ست،
ط پرواز مى
 آنها را در ب

لذا من2 .اند
.خواهم بود

اد و آن طر

 زيادى دارد
ها كسى نبو
 از آن در و
ت آن در، ص

  .دزنن ى

  ....بته

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

نش برگشته
»سيدالشهّداء

 مزاح زيادى
ود كه بيشتر
 ديگر به آن
ه از صراط

راط را طورى
ابل عبور اس
 طرف صراط

كند و ب مى
رسا شت مى

ر خمتشكّ يد،
راط عبور د

  . است
شت درهاى

ى از اين دره
جتهدى بايد

م ديدم پشت
ر را صدا مى

ء على مصيب

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

به وطن» رف
س« حضرت 

ل از روضه
خوانى بو ضه

م گرفتم كه
 دسته دسته
رم ديدم صر
ظر من غيرقا

كرد از آن ى
د را انتخاب
هد و به بهش
ط عبور دهي
كت از صر

هاى بهشت
م، ديدم بهش
ى پشت يكى
 عالم و مج
رد نگاه كرد
فقط يك نفر

ثواب البكا 3

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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نجف اشر«
و عزادارى

رفتم، آنها قبل
ها سيد روض
دم و تصميم
شده و مردم
صراط بگذر
و بلكه به نظ

ح مىدتر مزا
ضى از افرا
د ورشان مى

 هم از صراط
 با يك حرك

كن آنها دره
د نگاه كردم

بود ولى دى
چون تو: ت

كر  اشاره مى
ند ساعت فق

.1حديث  
34باب  27

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

كه تازه از
س روضه و

ضه خوانها ر
 در بين آنها
 او متنفّر بود
امت بر پا ش
خواستم از ص
ن گذشت و

خوانها زياد ه
رساند و بعض 

ز صراط عبو
اگر مرا: فتم

ل گرفت و

ف را نگاه ك
كرد شاره مى

 ازدحام زياد
 به من گفت
 درى كه او
 و در هر چن

     
64ى  صفحه
78ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

  
ماء بزرگ ك

كه به مجالس
  :گفت 

مجلس روض
 بخصوص
خصوص از
ؤيا ديدم قيا
 وقتى من خ

توان از آن ى
جلس روضه
 خود را مى

كند و از  مى
و شدم و گف

در بغل فوراً
  

آن طرف: فت
رفى كه او اش
 از آن درها
ود، آن سيد
ن باز به آن
ء بسته شده

                  
ص 8وار جلد
44ار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

:گفت و مى
كى از علم
ت داشت ك
ضر شود، مى
ك روز به م
شم نيĤمد و
رد و من بخ

لم رؤ در عا
روند، ت مى

يچ وجه نمى
ى كه در مج
 اين طرف
يرد و پرواز
ت به دامن او
و هم مرا فو
.ط گذاشت

عد به من گف
من به آن طر
شت بعضى
ر خلوت بو
ت شوى، من
نى از علماء

                  
بحارالانوـ 1
بحارالانو ـ2

ـــ
ــــــــــ

     

او
يك
دوست
حاض

يك
خوش
كر مى
شب

بهشت
به هي
سيدى
و به
گي مى

دست
او
صراط
بع
من
در پش
بسيار
بهشت
طولا

       
1
2



  ـ
  ـــــ

ص 

وشه 
ز آن 

  .رد
 در 
يدم 
عليه 
رت 
ت و 
» داء

 بالا 
سيد 
 من 

   
ز آن 
واند 
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  ت شوم؟
ت و مخصو

  .در ببرم

بيا همين گو
 من تو را از

  .خوانى
تباكى كر  او

ا هم از اين
وارد شدم د

ع(» الشهّداء
 و آن حضر
د جلو رفت

سيدالشهّد«ت 

 سرشان را
ن سآ. نداريم

م و او براى
:ند و گفتند
ذكور بعد از
و روضه بخو

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 وارد بهشت
است) لسلام

و را از آن د

  . شوى
ب: رد و گفت
ى بخوان تا
خ  تو روضه

ى خواندم و
حالا بيا با: ت

وقتى و. كرد
سيدا«ضرت 

ذاشته شده
خره آن سيد
ام، حضرت

ند، سپس
ه اين اسم ن
ام گوش داده
سمى فرمودن
 لذا عالم مذ
وانى برود و

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

خلوت است
عليه ال(» داء

توانم تو ن مى
  .ام ته

وارد بهشت
رى فكر كر
اى انى روضه
عرض كنم
اى من روضه

 و بعد گفت
ارد بهشت ك

اند و حض ه
ر بزرگى گذ
رمايند، بالأخ
ا خوان آورده

را نگاه كرد
خوانى به ضه
اش را گ وضه

تبس)  السلام
نعى ندارد،
خو س روضه

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ن درى كه خ
سيدالشهّد«

اى من خوانده
شته حال ندا

ن در شلوغ و
كن، او مقدا
توا طورى مى
لامليه الس(

 نشستيم و م
ن قرار داد
فت و مرا و
ختى گذاشته
قابلشان دفتر
فر لاحظه مى
خ هيك روض

  . »انعلى
دفتر ر) لام
ما روض: ودند

ن خودم رو
عليه(» هداء

شت شود مان
ت در مجالس

  .قرار دهد

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

كه من از آن
 به حضرت
هم روضه خ
وفيق را تا به
بايد از همان
ك كارى بك
م و تو هر ط

عل(» لشهّداء
همان گوشه
گريه كنندگا
ست مرا گرف
 بهشت تخ

اند و در مق 
 آن دفتر ملا
ن بار هم ي
 :د و فرمود

شيخ رمضا«
عليه السلا(

ردند و فرمو
تان قسم، من

سيدالشهّ«ت
و وارد بهشت
ر ممكن است

خوانها ق ضه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

كن نيست ك
 در متعلقّ
ت اگر تو ه
سفانه اين تو
راهى ندارد ب

كنم يك ش مى
شوم تمع مى
سيدا«ضرت

 خوب لذا ه
را شبيه به گ
يم لذا او دس
يعنى داخل
خت نشسته
وانها را در

گردم من اين
و به من كرد
:ست؟ گفتم
»ى عبداللهّ

 آن سيد كر
ه جان خودت

حضرت. ست
 به خاطر تو

ور كه هر ط
ى روض ر زمره

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

آيا ممك: گفتم
نه آن: گفت
خوانها است ضه

نه متأس: گفتم
پس ر: گفت
خواهش: گفتم

نيم، من مست
برم و به حض

بسيار: گفتم
يعنى خود ر
 بهشت شوي
طرف در، ي

روى تخ) لام
خو ى روضه

قربانت گ: ت
رو) ه السلام

اسمت چيس
ابى«حضرت 

ند و رو به
يا جدا، به: ت

ضه خوانده اس
سيار خوب
ب مقيد بود
 خود را در

 

ـــ
ــــــــــ

       

گ
گ
روض
گ
گ
گ
بنشين
در ببر
گ
ي 
وارد

ن طآ
السلا
اسامى
گفت

عليه(
ا 
ح
نمود
گفت
روض
بس
خواب
و نام
 



  ـ
  ـــــ

ودم، 
هده 

ه به 

گهان 
سول 
سته 
عالى 
ست 

سته 
و 5د

رت     
نك   

48.  

 10.  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 بار گفته بو
حشر را مشاه

همه  بكنند،
  :دند كه

 
يدا كنم، ناگه

رس«حضرت 
ى منبر نشس

خداى تع كه
هائى به دس 

ى از نور نشس
كردند گاه مى

ت كـه حضـر
نـت سـبحا

8حديث  27

حديث 24

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 سجده صد
 صحراء محش

ند چه بايد
زد  فرياد مى
 2 .نمّ ببرى

راه فرارى پي
ى آن منبر ح

هاى بعد پلهّ
ن سرعتى كه
مرتبّ ورقه

   
هاى كوتاهى
اء قيامت نگ

نبيـاء اسـت
لااله الاّ ان«: ت

74 ى صفحه

1ى  صفحه 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ى روحم در
 آن حالت

دانستن ، نمى
حتّى جمعى
 ما را به جهنّ
م تا شايد ر

بالاى.  افتاد
يائشان در پ
عنى به همان

كردند و م ى
4 .شت شوند

بر منبره) لام
ى صحرا رهظ

6   

ى ان وره س ـ
ت خود گفت

1.  
11.  

ص 7و جلد  9
75. 

7و جلد  4

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ى راى تصفيه
 داد كه در

ستاده بودند
زان بودند، ح
ه و لو آنكه

مكرد گاه مى
ته شده بود
بودند، اوصي
ت زيادى يعن
 رسيدگى مى
ى وارد بهش

عليه السلا(
يد و به منظ

.نمودند  مى

از 87ى  يفه
ش و نجات

4حديث  1
1حديث  12
90 حديث 2

5حديث  19
4حديث  10

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

را بر 1ونسيه
 من دست

 متوحش ايس
صحراء سوز
نجاتمان بده
 آن طرف نگ
ز نور ساخت

نشسته ب) له
ر با سرعت
ساب مردم

 بدون معطّلى
»ن ابيطالب

درخشيد ه مى
 را شفاعت

     
ى شري ز آيه

 براى آموزش

03ى  صفحه
2ى  صفحه 

203ى  صفحه
98ى  صفحه
06ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

  
 آنكه ذكر يو
ى عجيبى به

اراده و  بى
هائى از آن ص
ن گرفتارى ن
ن طرف و
بلندى كه از
ه عليه و آله
مر پروردگا
ست به حس
ادند تا آنها

على بن«رت
شان مثل ماه
دوستانشان
                  
ن قسمت از
 ماهى آن را

 .»ظالمين

ص 7ار جلد
65وار جلد
ص 7وار جلد
ص 7وار جلد
ص 7وار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

:گفت و مى
شبى پس از

خودى ت بى
  .دمر

ى مردم همه
 نجات و ره
خدايا از اين
من هم به اين
مم به منبر ب

صلى اللهّ(» 
آنها به ا 3د،
الحساب اس ع

د  بهشت مى
شيعيان حضر
د و صورتش

بعضى از د ناً
                  

منظور اينـ 1
س در شكم
كنت من الظ

بحارالانو ـ2
بحارالانو -3
بحارالانو -4
بحارالانو   -5
بحارالانو   -6
 

ـــ
ــــــــــ

     

او
ش
حالت
كر مى

ه
فكر
خ 

من
چشم
»اكرم
بودند
سريع
اهل
ش
بودند
احيانا
       

1
يونس
انّى ك
2
3
4
5
6



  ـ
  ـــــ

و ) ه
نبياء 
 آنها 
كرده 
 بين 

سلام 
ى  مه

د به 
 در 
كان 
رت 

ه به 
قت 

       

ـاب  
 27 

59.  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ه عليه و آله
ك يك از ان

دادند و  مى
ك  را تقسيم

در اين2ود،

س(» ول اللهّ
فاطم«ضرت 

ف او بودند
ورالعين كه
ر بهشت اسك
نبياء به زيار

 و بعدها كه
اى موافق دده

                  

بـ 267ى  حه 
ى ذيـل آيـه  

 23.  
9حديث  5

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

صلى اللهّ(» 
براى يك) لام
شهادت) ه

مردم محشر
فرمو وارد مى

رسو«دختر  
ن موقع حض
كه در اطراف
د، تمام حو
حضرت در
اتم تمام انب

دى برگشتم
حاديث متعد

                  

صـفح 8لد 
ذ 681ى  حه   

حديث 33
1ى  صفحه 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

رسول اكرم«
عليه السلا(

ه عليه و آله
م) يه السلام

به بهشت و
  :گفت ى
»ى زهراء ه

در اين. رود
دى از ملائك
شت رسيدند
، وقتى آن ح
 آدم تا خا

  .د
 به حال عاد
ن رؤيا با اح

                  

، الكافى جل4
يـات صـفح

37و صفحه 
8و جلد  2

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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«ى بزرگوار
»يرالمؤمنين

صلى اللهّ(»
علي(» ؤمنين

 جمعى را ب
ىد شد كه م

فاطمه«د تا
 به بهشت بر
ه جمع زياد
 به درِ بهش
ضرت آمدند
ت شدند از
رّف گرديدند

خودى ت بى
فرازهاى اين

                  

4حديث  28
و تأويـل الا

30حديث 
1حديث  3

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

عموى» هداء
امي«حضرت

پيامبر اكرم«
اميرالمؤ«رت
فرستاد و ى

 محشر بلند
 را بپوشانيد
عبور كند و
در حالى كه

ند، وقتىود
قبال آن حض
 وارد بهشت

مشر)  عليها
 از آن حالت
ردم، ديدم ف

                 

82ى  صفحه
و 39ـديث

339صفحه
335ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

مزه سيدالشهّ
برادر ح» طيار

«رف ى از ط
حضر 1ردند،

به جهنمّ مى
ى صحراى ه

 چشمهايتان
ميان شما عب

د) للهّ عليها
حركت فرمو
ودند به استق
ولياء خدا

سلام اللهّ(» 
ن من ناگها

ر مراجعه كر

                  

ص 7وار جلد
حـ السـلام  ه

ص 7ار جلد
ص 7وار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

حم«حضرت 
جعفر طي«ب 

خداى تعالى
كر فاعت مى

 جمعى را ب
ئى از گوشه
اى خلايق

از م) عليهما
سلام ال(» ء

ف بهشت ح
ت ساكن بو
ت و تمام او
»ضرت زهراء
ر اين موقع
ت و اخبار

 3  
 
 

                  

بحارالانوـ 1
ث نوح عليه

 .ى ملك ه

بحارالانو ـ2
بحارالانو -3
  

ـــ
ــــــــــ

       

ح
جناب
نزد خ
را شف
بود،
صدائ
ا 
اللهّ ع
زهراء
طرف
بهشت
يافت

حض«
د
روايا
.دارد
 
 

       
 

1
حديث
سوره
2
3



  ـ
  ـــــ

 من 
ى  نه

 و با 
ى  نه

ولى 
 هم 
رت 

خاطر 

برد، 
مدار 
قتى 
خص 
ما را 
طش 
شده 
 اين 

 71 ،

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

اى به العاده
د لبهاى تشن
ضرت افتادم
ت روى شان

ام و شنه شده
پس بيا تا با
ن هنوز صور

ه خا باشى ب
  1 .شوى ى

 به طرفى بب
كه به يك م

كرد، و ت مى
يم، آن شخص

 كند آتش م
گذاشت عط
نم خشك ش

ريختم در ى

ى مريم آيه

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ا عطش فوق
شدم به ياد ى

 ياد آن حض
دم كه دست

اده تشالع وق
پس: گفت. ت

من: و گفتم

 گناه كرده
بخشيده مى 

ض آنكه مرا
ر نگذشت ك
سب حرارت

كرد عبور مى
خدا 2ستيم،

 وجود ما گ
قدر آب بدن
رق هم نمى

... 

$wŠ ((م ةسور

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ديدم، ع ر مى
ت تشنه مى
 آنجا هم به

خصى را ديد
فو: گفتم و

است)  السلام
م ولى به او

زيرا هر چه
)عليه السلام

رفت و عوض
 لحظه بيشتر
اين مدار كس
ه شده بود ع
سر جهنمّ هس

ت درحرار
، حتّى آن ق

ام، ديگر عر 

.على مصيبته
$Vϑ÷Fym wŠ ÅÒ ø) ¨Β

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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حراء محشر
 دنيا هر وقت

افتادم در مى
 ناگهان شخ

كنى؟ به او ى
عليه(» هداء

وشحال شدم

حسابى، ز ى
ع(» الشهّداء

ست مرا گر
حركت، چند
شيد هم از ا
تشها كشيده
صراط و جس
ى كه آن ح
 به لبم آيد،
خشكى شده

اب البكاء ع
4’ n?tã y7 În/ u‘ ym

     .19ث

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

د را در صح
درمولم كه
مى) يه السلام

كردن شدم،
را گريه مى

سيدالشهّ«ت
من خو. ويم

يست، تو بى
سيد«ضرت

د. راه من بيا
د، پس از ح
ش بود، خورش
وسط اين آت
هنمّ در پل ص
تنها ناراحتى
ك بود جانم
ثل چوب خ

     
ثوا 34باب 
$yδßŠ Í‘ 4 tβ% x. ã

حديث 70ى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

  
م رؤيا خود
 و طبق معمو

عليه(» شهّداء
غول گريه ك

چر: گويد مى
نگى حضرت
حضرت برو

  .ام ل نداده
لازم نيس: فت
ات به حض قه

  رويم؟
 نباشد همر
ف آسمان برد

مه جا آتشه
ندى كه از و
ن وسط جه
 هر حال ت
د كه نزديك

كردم مث  مى

                  
44وار جلد

óΟ ä3Ζ ωÎ) Í‘# uρ
ى صفحه 8 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

:گفت و مى
شبى در عالم
ت داده بود

سيدالش«رت 
ى بلند مشغ

زند و مى مى
ام براى تشن 

خدمت آن ح
بم را تحويل
و به من گف
ن اظهار علا

كجا بر: گفتم
كارت: گفت

دى به طرف
 رسيديم، ه
ان تونل مانن

الآن: ن گفت
ت نكند، به

اى بود لعاده
كه احساس

                  
بحارالانوـ 1
(βÎ ـ2 uρ)) ΖÏiΒ

الانوار جلد
  

ـــ
ــــــــــ

     

او
ش
دست
حضر
صداى
من م
گريه
به خ
حسا
او
همين
گ
گ
عمود
نارى
از ميا
به من
اذيت
ا فوق
بود ك

       
1

2
بحار



  ـ
  ـــــ

ص به 

رگى 
وقع 
 مثل 
يگر 
يدم 
حاب 
دادن 

واب 
قتى 
كلّى 

حبت 
مان 
ء و 

نوار 

» ـتاد  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 آن شخص
  1 .ورد
باغ بزر ه درِ

ن در اين مو
 درِ بهشت 
 بخور كه دي
گاه كردم، د

ز اصح كه ا
فرمايند، د ى

س از آن خو
د كه من و
ر شدم به ك

ه بودم، مح
 بود، با هم
هائى زير لوا

تاب بحارالان

محضـر اسـت

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

انگيز بود، ح
خو هشتى مى

ذشت كه به
فى كه به من
ب كوثر دم
ين آب را
 و چپ نگ
ول پذيرائى

اند مى ها بوده

 بود كه پس
يب اين بود
 خواب بيدا

ى پيدا كرده
ا فرا گرفته
ت، جمعيتها

متعدد در كتا
  . است

در م«كتـاب

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

العاده فرح وق
اه به افراد به
م چيزى نگذ

اولين لطف. د
رف پر از آب

ا: من فرمود
رف راست

اند و او ستاده
ز شيعيان آنه

قدرى گوارا
ست و عجي
لى وقتى از

حال خوشى
سر قلبم را

ء محشر است

 
آن روايات م
ه عليه آمده
رك آن در ك

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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خورد كه فو
 فرسنگها را

رفتيم بالا مى
ون آمده بود
راه با يك ظ

 بود و به من
دم و به طر
رِ بهشت ايس

اند و از كرده

ش بود، به ق
رون نرفته اس
شنه بودم ولى

خواندم و ح
سراس)  عليه

يدم صحراء

5. 

.107ى  حه
وثر و آب آ
 صلوات اللهّ
شعار و مدار

  .ست

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ئى به من خ
 است كه از
كه عمودى ب
تشنگى بيرو
ارواحنا فد
يده ايستاده

ن آب خورد
هم در درِ) 

ك زندگى مى

بخش ى لذتّ
ام بير ز ذائقه

 مقدارى تش

خ را مى4»رى
صلوات اللهّ
عالم رؤيا د

     
5ى  صفحه

صفح 7باب 
ت حوض كو

يهض و ساق
همراه اش» ى

بعد آمده اس

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

سيم خوشبوئ
سيم بهشت
همان طور ك
ن زبانم از ت

»امام عصر« 
كشي  مرا مى

من از آن2 
ليهم السلام
 زمان آنها ز

.  
بود، به قدرى
 به حال از
ستم بخوابم

  3 .شده بود
  
سيد حمير« 

ص(» مؤمنين
ب رفتم، در ع

                  
39وار جلد
99ار جلد

 خصوصيات
صفة الحوض 
سيد حميرى« 
به ب 281ى  

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ع ناگهان نس
نس اين: گفت

ه هر حال ه
ديم، ولى من
ين بود كه
ى كه انتظار

.شوى  نمى
عل(» ائمه«ى 

دمى كه در
.ن آب است
ما چه آبى ب
 آن آب تا

خواس شب مى
ام ش  تشنگى
:گفت و مى

شبى اشعار
اميرالم«رت 

ت به خواب

                  
بحارالانوـ 1
بحارالانو ـ2
در مورد -3
20باب  8 
ى قضيه -4

 اول صفحه

ـــ
ــــــــــ

       

موقع
من گ
به
رسيد
شد ا
كسى
تشنه
ى بقيه
و مر
همين
ام
لذتّ

رشس
رفع

او
ش
حضر
تحال

       
1
2
3
جلد

4
جلد



  ـ
  ـــــ

گونه 
 امام 
ودند 
مان 
حراء 

ى  مه
مش 

فتند 
ه از 
معى 
روان 

حت 
 2ند،
به ) 

 19 

اهل 
مده 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ه كه اين گ
ر زمان آن
ماع كرده بو
سته طبق هم
 و در صح
ودش به ائم
رزند معصوم

ياف حضور مى
ها بودند كه
را دسته جم
 يكى از پير

  . است
خيالشان راح
جهنمّ نداشتن
)يهم السلام

باب 13ى  

 در تفاسير ا
س بامامهم آ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ستور فرموده
و د اند  بوده

 محشر اجتم
د را دسته دس
كرده بودند

خو ت كامل
و يازده فر 

گاه قيامت ح
گفتند اينه ى

اگزير آنها ر
 مگر آنكه
 ناآگاه بوده

 آنها بودند خ
 از آتش ج

علي(» اطهار

صفحه 8لد 

و 19باب 
وا كلّ اناس

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 به آنها دست
و هر امامى
 از صحراء
 پيروان خود
ائى جمع ك
 را با نظارت

)ليه السلام

ى دادگ جلسه
مى د و اكثراً
نا1 كشاندند

نمودند،  مى
و صددرصد

آ) م زير لواء
هيچ نگرانى

ى ا ائمه«و

ارالانوار جل

ب 8وار جلد 
راءيوم ندعو

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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داى تعالى
 در دنيا پيرو

اى در گوشه
ضلالت هم

ه زير علمها
ساب خلائق

عل(» يطالب

يتشان در ج
ايت داشتند
 به گمراهى
عى محكوم
هى نداشته و
عليهم السلام

اند و ه ستقيم
پير كه اسماً

بحا 1حديث
 

در بحارالانو
ى اسر سوره

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ل آنكه خد
اى كه دسته

همان امام د
ى كفر و ض ه

عارش گفته
ى تعالى حس

على بن ابي«
  .ود

كفر با جمعي 
 از آنها شكا
دند و ما را
 دسته جمع

كه هيچ گناهى
ع(» ى اطهار

 صراط مس
ز آنهائى كه

     
ح 215ى  حه

.13 حديث
ت متعددى د

از س 71ى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

اند، مثل  شده
د يعنى هر د
ند زير لواء
 بود كه ائمه

در اشع» رى
ودند خداى
«ى حضرت

واگذاشته بو
ك ك از ائمه ى

مردم كثراً
استفاده كرد
ند و آنها را
 ثابت كند كه

ى ائمه«كه با
ستند كه در
ن جمعى ا

                  
صفح 1جلد

س بامامهم
رواياتورد

ى لام ذيل آيه

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

هائى جمع
بندى شوند ه

ا كرده گى مى
تر اين جيب

سيد حمير«
شر ايستاده بو

گانه يعنى ده
و) هم السلام

وقتى هر يك
خاطر آنكه ا
هى ما سوء

كردن كمه مى
توانست مى
معيتى كما ج

دانس زيرا مى
 در اين بين

                  
الكافى جـ 1

دعى كل اناس
در اين مو ـ2

السلا  عليهم
  .ت
  

ـــ
ــــــــــ

     

علمه
دسته
زندگ
و عج
«چه 
محش
دوازد

عليه(
و
به خ
ناآگاه
محاك
آنها م
ام
بود ز
فقط

       
1
انهّ يد
2
بيت
است



  ـ
  ـــــ

د از 

ت و 
ن و 
ختيار 

طول 
بيده 
خره 

ى  ـه    

حــار 
 فيها 
طـار  
گـر   

وجـا  
واذا  

كثيبا 
و  5 

ـوير  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

افقين بودند
  1 .رديدند

رزخ و قيامت
عالى در قرآن
 و در اخ

ردها سال ط
ها درهم كوب

و بالاخ4برود

ات ذيـل آيـ

و اذا البح«ى 
ؤها فلم يبق

ى انفط سـوره 
و عبـارتى ديگ

ترى فيها عو
).9ى  آيه ج

انت الجبال ك
 واقعه آيات

ى تكـ ورهس ـ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 فساق و منا
گر هشت مى

ى از عالم بر
خداى تعا ه

لاصه كنيم

  
ت شايد ميليار

و كوهه2شود
يد از بين ب

رخـى روايـا

ى ى شــريفه ه  
 و ذهبت ماؤ

س(»ر فجـرت  
و) 93ى  حه

 صفصفا، لات
ى معارج سوره

و الجبال و كا
ى سوره.(بثاّ

س(»م انكدرت

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

ده و جزء
به نشان وارد

 خصوصياتى
و آنچه را كه

اند خلا موده

لم برزخ
 ما تا قيامت
ن خشك ش
خود خورشي

و همچنين بر

ــه توضــيح آي
يبست«د كه

واذا البحـار«
صفح 7ر جلد 

 فيذرها قاعا
س.(ل كالعهن

ف الارض و
كانت هباء منب

و اذا النجوم«
  ).8ى

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 زيادى كر
ه با امام زمان

دانيم كه مى
ب بنويسيم و
حاديث فرم

صيات عا
هاى قبل از

ى زمينه آبها
كدر و يا خ

و 76حديث 
 فسهلم لن

ــه در ت ه علي
فرمايد قل مى

و در توضيح
بحارالانوار.(

  .ه است
فها ربى نسفا
 تكون الجبال

يوم ترجف). 1
جبال بسا فك

« 1ى  وير آيه
ى رسلات آيه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ظلمهاى قتاً
شدند و بقيه
رسيد لازم م
پ از كتاب
سلام در اح

 

خصوص
و يا از زمانه

شود كه ا مى
وش و يا ك

     
199ى  فحه
فمنهم ظا... 

ــه ــة اللّ  رحم
چنين نق) 6ى

و) 92ى  فحه
 ذهب ماؤها

آمد 108ى  ه
ال فقل ينسف

و107تا  10
10ى  لات آيه

و بست الج)1

ى تكو سوره
ى مر سوره(»

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

قد ولى حقي
ش ت خارج مى
ن به اينجا ر
 در اين چاپ

الس ت عليهم
.رم بگذاريم

 از زمان ما و
ت وقتى برپا
ورشيد خامو
                  

صف 7ر جلد
ى فاطر سوره

ى مجلســى
ى  تكوير آيه

صفح 7ر جلد
معناه: اند وده

 جلد صفحه
ك عن الجبا
5فاطر آيات

ى مرسلا وره
4ى  زمل آيه

»س كورت
»جوم طمست

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

آمدند ب مى
 آن جمعيت
حال كه سخن
ت و جهنمّ
ان عصمت
ندگان محتر

 

دون ترديد
د زيرا قيامت

و نور خو3د
                  

بحارالانواـ 1
از س 32ى  فه
ــ2 ــه ـ ى علامّ

ى سوره(»رت
بحارالانوار(»
نيز فرمو) 3 

 آن در همان
و يسئلونك -3
ى فا سوره.متا

سو.(ل نسفت
ى مز سوره(ً 

اذا الشمس« -4
واذا النج«)2 

ـــ
ــــــــــ

       

حسا
ميان
ح
بهشت
خاند
خوانن
 

بد
بكشد
گردد
       

1
شريفه
2
سجر
»قطرة
ى آيه

شبيه
3
و لاام
الجبال
مهيلاً

6.(  

4
ى آيه



  ـ
  ـــــ

سال 

يا ما 
و از 
 اين 
و ما 
ظريه 
ك از 
 مال
ى  له

و يا 
 در 
 نظر 
ردها 

دت 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ه ميلياردها س

كنيم آيا ه مى
شود و ود مى

ند كه اگر
ى است و او
 اين، اين نظ
 نه هيچ يك
سان كه اعم
 را كه وسيل
خذه نموده و
همان خاك
نسان كه از
 يعنى ميليار

م در اين مد

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

عى است كه

 طولانى چه
 بدنمان نابو
كن  ايجاد مى

ق جديدىلو
ت علاوه بر

كند و ل مى
يند روح انس
ه همان بدن
رد شده مؤاخ
ست كه باز ه
نامه، روح ان
ت طولانى

گويند مرد ى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

صورت طبيع

ر اين مدت
عنى روح و
مخلوقى را
ود آمده مخل
 نمانده است
ه عقل قبول

گوي  همه مى
رود و بلكه ى

 در بدن وار
شود بدن اس
لا با اين برن

 در اين مدت

ده است، مى

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ود در اين ص
  .ه است
ان در خودم
آييم يع د مى

اى تعالى م
دوباره بوجو
 از ما باقى
ما در آن، نه
دارند بلكه

ه از بين نمى
روح را كه
ش  خاك مى

گردد حالا مى
 باقى است

ت متواتره داد

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ن برچيده شو
فاصله  زمان

آنها و يا ما
وباره بوجود
 دوباره خد
وئيم آنكه د
يم و چيزى
شر و نشر م
 را قبول د
ن انجام داده

كنند و ر  مى
چه تبديل به
بلى تبديل م
ن تا قيامت

ن و روايات
  :د

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ز روى زمين
مردگان اين
ست كه آيا آ

رويم و د ى
ماند و  نمى

كنيم بايد بگو
اي ز بين رفته

قيامت و حش
 اين مطلب

ى بدن وسيله
قيامت زنده

دهند و آنچه
ن قبمانند بد

مين و اديان
  ؟ 

طلب را قرآن
شوند سيم مى

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ط حيات از
شر و نشر م
سؤال اين اس
لىّ از بين مى

چيزى باقى
ه را قبول ك
يم بلكه ما ا
 اعتقاد به قي
داران اديان
ب و بد را بو
ل بوده در ق
د و ثواب مى
ت به بدنى م
سفه و متكلمّ

كند؟  چه مى
اسخ اين مط
ه دسته تقسي

 
 
 
 
 
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

     

شرايط
تا حش
س
به كلّ
ما چ
نظريه
نيستي
را با
طرفد
خوب
اعمال
به او
قيامت
فلاس
سال
پا
به سه
 
 
 
 
 
 
 
 



  ـ
  ـــــ

ردن 
شايد 
سمان 

سلام 
ه آن 

اند  ه
نبياء 
ونون 

ـاس  
فقال 
صله 
ـدنيا        
ذيب  

ؤون 
بيت 
كة و 
ؤون 

قال  
ربعة 
سماء 
منون 
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ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

آنها بعد از مر
ن قبلى كه ش
ر بهشت آسم

الس هار عليهم
ى رحمه اللهّ

آورد 3ديث
ى موت الان
ه و انهم يكو

 

 ما يقول النـا
حت العرش ف
مصه فى حوص
البـه فـى الـ

تهـذ.ى الـدنيا   

ل الذّين يقرؤ
به رد الى الب
سل و الملائك
ل الذّين يقرؤ

  ).18ديث
:لالسلام قا 

ن لؤلؤ لها ار
الس لم أرفى 

المؤمن عباداللهّ
1حديث 311

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

روح آ ند كه
ند همان بدن

و او را د2زند

يات ائمه اطه
علامّه مجلسى

ذيل حد...  و
 لانشك فى
هم الى سمائه
.»للهّ سبحانه

 جالسا فقال
ى قناديل تح
 ان يجعل رم
ـى قالـب كقا
ى كانـت فـى

  .171ةح
نا اليك فسئل
 ن مناجات ر

و الرسلنبيين 
فسئل«:  فقال
حد 89 ةصفح

ؤمنين عليهم
ت الى قبة من
ه القبة التّى

عفيهاتجتمع
1ةصفح18لد

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

صالحين هستن
در بدنى مانن1

ساز ى او مى

 كريم و رواي
كراجكى كه ع
عناه و كيفية

فانا«: د آمد
هم بعد مماته
ل فى قدرة ال

السلام ه عليه
طيور خضر فى
لهّ من ذلك

ير روحـه فـى
 الصورة التى

خبار صفح الا
شك مما انزلن

آله ففرغ من و
فجمع اللهّ الن
غ التفت اليه

ص 17وارجلد
 عن اميرالمؤ
 الرابعة نظرت
جبرئيل ماهذ

ت»قم«يقال لها
حارالانوارجل

ــــــ
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صوصديقين و
1متوجه نشود

شده باشد براى

ز آيات قرآن
حوم علامّه ك
معراج و مع
سبت خواهند
 تعالى يرفعه
لك بمستحيل
د ابى عبداللهّ
ى حواصل ط
 اكوم على اللّ
ه تعالى صـي
عرفوه قبلك

و جامع171
ن كنت فى ش

و عليه االله صلى
حذاء الكعبة ف
لّى فلما فرغ

بحارالانو. (»ن
يه عن جده
ى الى السماء

ياج:ضر قلت
صورةمدينة ي
بح.(ب الحديث

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

هداءو انبياء و
 متوفى هم م
رم برداشته ش

     
اى كه از  ادلهّ

لاً به قول مرح
اثبات الم 3ب

ات به مناس
 ورد بانّ اللهّ
قيامة ليس ذل
قال كنت عند
ون تكون فى

من اللهّ المؤ
 اذا قبضه اللهّ
عليهم القادم ع

حديث23ب
فإن«: ول اللهّ

سرى النبى ص
اء الرابعة بح
قدم بهم فصلّ
من المهتدين
كرى عن ابي
لما اسُرى بى

استبرق اخض 
ص محمد،هذه

مة والحساب

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ياءخدا و شه
 شايد خود
 آسمان چهار

   3 .نمايند 
                  
عدد و كثرت
ود دارد فعلاً

باب 18در جل
و بقيه روايا
 انّ الخبر قد
ن الى يوم الق
س بن ظبيان ق
ن قلت يقولو
سلام سبحان
ونس المؤمن
ن فاذ اقدم ع

باب 466 ةصفح
عبداللهّ فى قو

قال لما اسُ» ك
ت فى السما
 و اقام و تق

«: الى قوله» 
 محمد العسك

ل: آله و عليه الله
ب كلّها من

م حبيبى:فقال
شفاعته للقيام

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ل اولياو  ةست
ك لحظه كه
آ ش از كرات
رم مستقر مى
                  

به دليل تعـ 1
ن مورد وجو
ر بحارالانوار

نمائيم و  مى
السلام غير م

نحياء متنعمي
عن يونس ـ2

رواح المؤمنين
الس داللهّ عليه

 اخضر، يا يو
ون و يشربون

ص 1كام جلد
عن ابى ع -3

ب من قبلك
مور و هو بيت
جبرئيل فأذّن
ب من قبلك
عن على بن
االله ل اللهّ صلى

ابواواربعة  ن
ةاحسنمنها؟ف

محمداوش رون

ـــ
ــــــــــ

       

د
در يك
خاكش

رچها
       
1
در اين
را در
اكتفا
عليهم
فيها ا
2
فى ار
ابوعبد
طائر

فيأكلو
الاحك
3

الكتاب
المعم
امر ج
الكتاب
ع
رسول
اركان
الرابعة
ينتظر



  ـ
  ـــــ

آنجا 
ت و 
ى و 
ذاى 
ت و 

ها و 
ضاد 
دا و 
ها و 

هداء 
چشم 
زدى 

جود 
جود 

       

ـول   
سن 
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در آ  يعنى
 و تصادفات
ضعف بدنى
اسالم و غذ
 كه مزاحمت

ا و حسادته
طلبيها و تض ق

ت از ياد خد
ردنه تلف ك

 انبياء و شه
لايش نه چ
رند، نه دز

 حيوانى وج
يخبندان وج

                  

 اللـّه والرسـ
و حس صالحين

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  چهارم
ى دنيا است
ى ناگهانى

و پيرى و ض
 و هواى نا
و صداهائى

ها ت و كينه
طلبيها تفوق 

وفها و غفلت
يها و وقت

ى آنها همه 
آلا پاك بى1د،
ن هم دالتا

ات نباتى و
و سرما و ي

                  

و من يطع
شهداء والصا

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

آسمان چ
د و زندگى
 قبيل مرگها
حت كنند و
زياد و آب
ى مردمى و

يرس  شيطان
يها، رياست
حزنها و خو

كار و بيهوده

.صفا هستند
خوبى هستند
عى به اموا

  .د
ن چهارم آفا

برف و. ارد

                  

«: فرمايد مى
صديقين و الش

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ت بهشت آ
 بهشت خلُد
 حوادثى از

ردهاى ناراح
 و گرماى ز
و مزاحمتهاى

سوء و مردم
شتم و فحاشي
راق احبه و ح

وفائيها و  بى

همه اهل ص
چه رفقاى خ
رند، نه طمع
متّكى هستند
هشت آسمان
ه وجود ندا

                  

ى نساء كه م
لنّبيين و الص

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

صوصيات
متوسط بين
ود ندارد و

 مضر و در
ماى شديد

بد اخلاقى و
  .د نيست
  . هست
ى بالس  اماره

 ضرب و ش
جدائيها و فر
 صداقت و

  . هست
.خدا هستند
ستند اينها چ
يكديگر دار
ه غير خدا م

در به .يست
كننده راحت

                 

ى سوره 69ى
عليهم من ال

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

خص
ن چهارم م
 صور وجو
 ميكربهاى
رقبه و سرم
ا و نزاع و ب
ى ايجاد كند

ى اينها همه
طان و نفس
و فسادها و
و حبس و ج
خدا و عدم

ى اينها همه
ه از اولياء خ
صديقين هس
ه ناموس ي

اند، نه به ون
 اين گونه ني
سوزنده و نا

                  

ى ست به آيه
ن انعم اللهّ ع

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

هشت آسما
ى گ تا نفخه

ض بدنى و
دث غير متر
زگار و دعوا
گيهاى فضائى
ولى در دنيا ه
ر آنجا شيط
نيها و قتل و
ع و زندان و

ى از اولياء خ
  .ها نيست

ولى در دنيا ه
ر آنجا همه
صالحين و ص

اى به تكارانه
نند، نه محزو
ولى در دنيا

آفتاب س. د
  .د

                  
  

استناد اسـ 1
ك مع الّذين

 .»ك رفيقا

ـــ
ــــــــــ

     

به
مرگ

امراض
حواد
ناساز
آلودگ
و
د
دشمن
منافع
دورى
بازيه
و
د
و ص
خيانت
كن مى

و
ندارد
ندارد
       

1
فاولئك
اولئك
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يرى 
رها، 
ل و 
ج و 

ى  ره

ست 

مضر 
رند 

راده 
و به 
لازم 
د به 
عين 

 بن 

يگر 
آنجا 
عيب 
ى به 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

زمين كوي و
ل است قصر
همچون عسل
يشتر از برنج
 بر سر سفر

 هر چه هس

شايد آنها مض
چه اشتها دا

در دنيا با ار
قاط عالم و
كنيد و اگر لا
ه ديده شويد
وان روح مع

مانند آصف

ه و به يكدي
و باغهاى آ 

ع سالم و بى
حشان يعنى

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

رد و غبار و
همه جا گل
 و شيرين ه
هاى آنجا بي
وردگارشان

  .د
ايم ولى يده

 خاطر كه ش
حت هر چ

 كه شما د
دورترين نقا
ك ستفاده مى

و بدون آنكه
ى اللهّ به عنو

ولياء خدا م

سمان كشيد
هيا فرموده

ز در آنجا س
 چيز به رو

 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

گر. د ندارد
 جا چمن ه
آبهاى روان
 سالم، غذاه
در كنار پرو

برند لذتّ مى
دش را شني

ى ، دغدغه
با خيال راح

 همان گونه
 اراده به د
يهاى آنجا اس

كنيد و ح مى
 سالكين الى

 بعضى از او

خى سر به آس
ى برايت مه
 و همه چيز
شتر از همه

 .زندپردا مى

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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جود زلزله و
 سبزه همه
ى گوناگون آ

بخش و ات
شود و د مى
كنند و لذ  مى

م و نه مانند

ها و غذاها،
 ندارند و ب

ت برزخى
آنجا تنها با
د و از ديدني

ى روح تخليه
يد وكن ك مى

 بلكه فقط
  .د

 جنتّ برزخى
ى كه بخواهى

بينند ت نمى
لياء خدا بيش
ى خودشان م

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 و سيل و
ت همه جا

هاى ت، ميوه
وشمزه، حيا
ى تشكيل م
مال او نگاه
ايم  را نديده
  .ن است

ه ن ميوهورد
 اذيتم كنند

  .ست
رم يا بهشت

نيد در آك ى
رويد گر مى

نها با اراده ت
ان را كمك

گونه نيستند
باشند دار مى

ن چهارم يا
ر هر درختى
دارند و آفت
ست كه اول
 يعنى غذاى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 و بارندگى
مه جا درخت
اى پر درخت
 گوارا و خو

هاى آسمانى 
ينند و به جم
جا، اكثرش

وارا و شيرين
در وقت خو
نخورم كه

اين گونه نيس
سمان چهار
 و پائين مى

هاى ديگ ظومه
حوه يعنى تن
د و دوستانتا

 همه اين گ
نائى برخورد
شت آسمان

دراى را  وه
اى عادى ند
 بالاتر اين ا
ى روحشان

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

خشكسالى
هم. ود ندارد

تمانها، باغها
د مانند شير
ت و مائده

نشين انش مى
هاى آنج ميوه

ر لذيذ و گو
ولياء خدا د
د يا زياد ن

  .خورند
ولى در دنيا ا
ر بهشت آ
ان را بالا

شانها و منظ
 به همين نح

گرديد بر مى
  .شناسند

ولى در دنيا
ا از اين توان
رختهاى بهش
ده و هر ميو
ى به باغبانها
ت و از همه

شان و غذاى

ـــ
ــــــــــ

       

خ 
وجو
ساخت
سفيد
شتگو

احسا
مي
بسيار
او
باشند
خ مى

و
د
دستتا
كهكش
باشد
دنيا ب
ش مى

و
برخيا
د
پيچيد
نيازى
است
خودش



  ـ
  ـــــ

م و 
 سرّ 
ر و 
كان، 
 آنها 
 كه 
ه از 

ى و 
ساير 
خدا 

» هم
عالى 
... ض

ى  ره 
سـى  

ه ثم 
يس 
 يث

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

پردازيم ن مى
 ستّاريت و
ن را در كنا
ب عالم امك

كنند كه مى
آشامند ت مى

 با بدنى كه

ضرت عيسى
و س ف اول

دا و اولياء خ

وسقاهم ربه
سيد قوله تع

ساقى الحوض

از سـور 15
ى مجلس لامّه

آله و عليه االله ى
ال هذا ادري
فر لى الحد

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 يعنى بدنمان
ش روح و

ذاى روحشان
لام يعنى قلب
 استفاده را م
 آن حضرت

ت عيسىضر

ج رفتند حض
ن در صفوف
ن خوب خد

«وله تعالى 
ب بمعنى الس

السلام س ليه
 

9تـا   157   
 مرحوم علا

  .رند

ول اللهّ صلى
 جبرئيل؟ قا
ت له و استغف

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ى مركبمان
دا به آرامش
زند آنها غذ

السلا ين عليه
ضرت كمال

بخش حيات
چهارم حضر

به معراج) له
فر از پيامبران
اقين و بندگ

فى تفسير قو
 على ان الرب

فى انهّ عل 8
).162ى  حه

چـون آيـات
 رواياتى كه
د دلالت دار
لام عن رسو
 من هذا يا
و استغفرت

 .34ث

ــــــ
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باس و غذاى
رم اولياء خد

پرداز شان مى
ت اميرالمؤمني
رف آن حض
 جام علوم ح
در آسمان چ

4  
لهّ عليه و آ
هار هزار نفر
حين و صديق

و جاء ف: له
لام والدليل

85باب  39
صفح 2جلد

ه قرآن همچ
 و همچنين

اند آورده 23
السلا لهّ عليه

جل فقلت
سلمّ على 

متى از حديث

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 مسكن و لب
سمان چهار
غذاى روحش

رتظور حض
 علوم و معا
هستند و از

هستند د3»را
 .كند گى مى

صلى اللّ(رم
بيست و چه
همه از صالح

     
ى رحمه اللّ

السلا ب عليه
لانوار جلد

شوب جشهر آ
169.  
21.  

آيات شريفه
ى آل عمران

باب 14جلد
عبدالل عن ابى

و اذا فيها رج
مت عليه و

قسم 325ى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

هر مقدار به
قيديم در آس
ح صدر و غ
خود كه منظ

و از1دانند ى
ه2»م يرزقون

 شرابا طهو
ود برده زندگ
كه پيامبر اكر

و صد و ب5
چهارم كه هم

                  
مة المجلسى
ى بن ابيطالب

بحارالا.(»ك
اقب لابن ش
 عمران آيه
ى  انسان آيه

طلب نص آ
ى از سوره 5

حارالانوار ج
يث طويل ع
ماء الرابعة و

فسلم»  عليا
ى صفحه 18 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ما در زمين ه
ى آن را مق
دارى و شرح
ست مربى خ
ى بشريت مى
اء عند ربهم
سقيهم ربهم
ن دنيا با خو
و آن شبى ك
رت ادريس
ين آسمان چ

                  
عن العلاـ 1

 سيدهم على
رنى عند ربك

و المنا 5ث 
سوره آل ـ2
ى سوره -3
بر اين مط -4

55ى   و آيه
ر بحمه اللهّ د

فى حدي   -5
نا الى السما

مكانا« اللهّ 
الانوار جلد

ـــ
ــــــــــ

     

ما
راحتى
نگهد
به دس
مربى

احيا«
و س«

همين
و
حضر
ساكني

       
1
يعنى

اذكر«
حديث
2
3
4
نساء
رحمه
5
سعد
رفعه
بحار



  ـ
  ـــــ

 اللهّ 

راى 
وت 
نماز 
حوال 
صلى 
و را 

و را 

و مرّ 
 فاتم
رك 
 در 
 بدء 
يث 

جلد 

 بى 
ل يا 

6.(  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

صلى(كرم 

لّ عبادتى بر
هايش از ياقو
رم بعد از ن
كردند و احو

ص(مبر اكرم 
 مگر شما او

آورد ما او ى

و: ويل قال
ر جبرئيل ف

مستدر.حديث
رواياتى كه

باب 302 
و احاد 3ث 

حارالانوار ج
 69.  

لسماء انتهى
ل لى جبرئيل

69حديث  3

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ه به رسول ا

ور كه محل
ست و سنگه
سمان چهار
لام عرض ك
رسيدند پيام
زمين است

 با ما بجا مى

ى حديث طو
 قال ثم امر
صلّى بهم الح
و همچنين ر

ى صفحه 3 
حديث 7ب 

و بح 17874 
حديث 307

ج بى الى الس
 احمر فقال

307ى  صفحه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

گفت و همه

 بيت المعمو
زمين استهل
اهل آ. واند

يدند و سلا
 حضرت پر
ست و در ز

المعمور را ت

السلام فى يه
ابعة الى ان

آله فصل و عليه
و 4136-5

لكافى جلد
باب 60ى  حه

حديث 19
7ى  صفحه 2
جآله لما عر و

 من ياقوت
ص 26ر جلد 

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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برئيل اذان گ

به طرف)
حرام براى اه

نماز خو3ود
رسي)  و آله

را از آن) م
انشين من ا

ل حج بيت

عبداللهّ علي ى
 السماء الر

ع االله له صلى
حديث  18
و الك 18يث
صفح 2جلد

.ب هستند
باب  331

26وار جلد
و عليه االله صلى

 فرأيت بيتا
بحارالانوار(

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

يستاده و جب
  1 .كردند

) عليه و آله
د مسجدالح
شو افت نمى
 اللهّ عليه

عليه السلام(
ود كه او جا

م او هر سا

     
سيره عن ابى
ى انتهى الى
م رسول اللّ

8باب  42
حدي 89ى  

 التهذيب ج
وى اين مطلب

ى صفحه 13
نوو بحارالا 3

رسول اللهّ ص
سماء الرابعة
.(ور الحديث

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ف مختلف اي
ماز اقتداء ك

صلى اللهّ(
مانند2چهارم،

ا نظيرش يا
صلى(اكرم

(ن ابيطالب
به آنها فرمو 

  :د
شناسيم ا نمى

                  
شى فى تفس

آله حتّى و يه
صلاة و تقد

ى صفحه 
صفحه 17 

و 1حديث
ى كه محتو
3شيعه جلد

34حديث  3
عباس قال ر
ئيل الى الس
لبيت المعمو

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

د در صفوف
در نم)  و آله

(يامبر اكرم 
ين آسمان چ
 كه در دنيا
ت رسول ا
رت على بن

)ه و آلهعلي
  شناسيد؟ 

عرض كردند
چطور او را

  .شناسيم
                  

عن العياشـ 1
علي االله  صلى
قام الصن و ا

4ائل جلد 
الانوار جلد
ن والاقامة ح

ديگر ر زياد
وسائل الش ـ2

330ى  فحه
عن ابن ع -3

ير مع جبرائ
د هذا هو الب

  

ـــ
ــــــــــ

       

بودند
عليه
پي
ساكني
قرمز

خدمت
حضر
اللهّ ع
ش مى

ع
چ 
ش مى

       
1
النبّى
الازان
الوسا
بحار
الاذان
بسيار
2

صف 5
3
المسي
محمد



  ـ
  ـــــ

مور 

. دن
راى 
ولى 
خن 
طاف 
ى به 

ى و 
صيت 

  :آله و
 فى 
كـل    
مـه          
دينا   

304 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

عمالم نار بيت

كه با ترساند
اى تعالى بر

ترساندند و ى
و محبت سخ
 آن همه الط
خداى تعالى

و حجج الهى
و اهل معص

و عليه االله صلى
ى فقلت هو
مـور فـى ك
سـين و الائم
ــد ــهم باي وس

4ى   صـفحه 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 او را در كنا

و لازم بود ك
يى كه خدا
اب الهى مى
ز رحمت و

آ ى توانيم از
 نعمتهاى خ

تأييد عقل و
خرت بوده و

  2 .ند

راج النبى ص
عن على اخى
ج البيت المعم
سـن و الحس
ــى رؤو ك عل

و 6ـديث
9.  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

وير و تمثال
  .كنيم ى
  ! ؟

ى نداشتند و
ى و نعمتها
دم را از عذ
شتر مايلند از

روند مى نمى
ت و تذكرّ

ت و مورد ت
غفلت از آخ
ان ماده نكرده

سلام فى معر
و لسألونى ع
ه و قد نحج
علـى و الحس
ــارك ــا لنب ن

 .66ث

حـ 302ى  ه
94حديث  3

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 تعالى تصو
را زيارت مى
برى نداريم؟
مردم رشدى
ز الطاف الهى

مرد  و دائماً
اند و بيش ده

 استبدادى ن
ى محبت سيله

دشان درست
د يعنى در غ
 شرائط آن آ

الس داللهّ عليه
سلموا على و
كيف لانعرفه
 محمـد و ع
ــة و ا  القيام

حديث 354
صـفحه 300
386ى  فحه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

خداى1اسيم
ن حضرت ر
ن خوبى خب
خاطر آنكه م
ند سخن از

آوردند  نمى
دى پيدا كر
 حكومتهاى

را به وس م

تند كه عقائد
اند س نكرده
ه بهشت و

     
 عن ابى عبد

آله س و عليه الله
 فقالوا نعم ك
ض فيـه اسـم

 ــ ــوم ال ى ي
ى صفحه 1

ى  صـفحه 
صف 65ديث

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

شنا را هم مى
تمثال آن ئماً

ز عالم به اين
شتگان به خ
 عبادت كنن
رده به ميان
ه مردم رشد
تّى زير بار

وئيم و مردم
  . ئيم

«  
 كسانى هست

ى نفس  تزكيه
هراى رفتن ب

                  
طويل 66ث

االله  اللهّ صلى
 او تعرفونه
ه رق ابـيض
ــيعتهم و ش
8نوار جلد
18ار جلد

حد 353ى  ه

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ر شيعيان او
 داده و ما دا

چرا از: سؤال
متأسفانه گذش
 را وادار به
ئش آماده كر
رن اخير كه
 شود و حتّ
 سخن بگو
ت وادار نما

 
ى دوم دسته
ى دوم سته

 است ولى
 و خود را بر

 

                  
فى حديثـ 1

فقال رسول
ض خليفتى
 مرة و عليـه

الســلام و هم
بحارالان.يث

بحارالانو ـ2
صفحه 9ث 

ـــ
ــــــــــ

     

ش 
قرار
س
مت
آنها
وليائا

در قر
گفته
الهى

عبادت
 
د«
د
قرآن
بوده
 

       
1
ف

الارض
سنة

ــيه عل
الحد

2
حديث



  ـ
  ـــــ

 هر 
و باز 

و  ن
 لذا 
 راه 
شت 
 هست

 اين 
ذيله 
 اللّه 
عاقّ 
يث 
 ولا 

د و 
ذين 
 اللهّ 

و  7
ى  يه
ى  يه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

باشد وحى
ظاهر شود و
ت محل امن
زندگى كنند
 در بهشت
ورود به بهش

دس آنكه اين 

السلام به هم
 صفات رذ

عن رسول 
 بخيل و لاع

حد 34ب 
رب للخمر

كند  نفس مى
انّ الّذ: رمايد

 ولايكلمهم
77ى  ن آيها

ى اعراف آي
ست در تزكي

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ه امراض ر
 درونى او ظ

ت بلكه بهشت
لامت نفس ز
شد او را

ت و قبل از و
ى به خاطر

اطهار عليهم 
ناهان و يا

:كنيم فا مى
خل الجنةّ

باب 232ى  ه
للذم ولاشار

35.( 

ى تزكيه لى
فر فه كه مى
فى الاخرة

عمرا ى آل ره
ى چنين سوره
ذيل آنها اس

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

سان مبتلا به
لت امراض

 رذيله نيست
ا هم با سلا
له داشته با
يد در قيامت
 خداى تعالى

ى ى از ائمه
ر بعضى گن
 روايت اكتف
ى بيده لايدخ

صفحه 7د
نةّ سافك لل

029حديث 
ا خداى تعال

ى شريف  آيه
خلاق لهم ف

سور.»ب اليم
ردارد و همچ
فسير قمى ذ

  .د

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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گر روح انس
ت با يك غفل
ظهار صفات
همه بايد با
صفات رذيل
ول بكشد باي

ت كهت اس

وايات زيادى
ى به خاطر
قط به چند
والّذى نفسى
لوسائل جلد
لايدخل الجنّ

ح 13ى  فحه
اى را ت عده

د مانند اين
 اولئك لا خ
و لهم عذاب
معنا را در بر
تى كه در تف
صراحت دارند

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

دانيم اگ ه مى
ممكن است
ى گناه و اظ
.لات است

ر سوزنى ص
و هر چه طو
 همين جهت

     
ن كريم و رو
اى  كه عده

ند كه ما فق
 الاسخياء و
مستدرك ال

لا: السلام ليه
صف 29جلد

ه روز قيامت
صراحت دارد
 ثمنا قليلاً
ولايزكيّهم و
 هم همين مع

و روايات 47
ه بهشت صر

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

تر همه اضح
ل كند، باز م
 بهشت جاى
ويت و كما
ر كسى سر
مع فوق ولو

به2س كنند

                  
 متعدد قرآن
 شده است
 بهشت شون
 الجنةّ دار
. بما اعطاه

عبداللهّ علي ى
ة جائل الشيع

ات در اينكه
كند ص  نمى

ه و ايمانهم
وم القيامة و

ى بقره وره
ى  حجر آيه

ود مؤمنين به

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ه عبارت وا
خود را كنتر

دانيم كه  مى
احت و معنو
ن ترديد اگر

لذا جم1دهند
ى نفس  تزكيه

                  
در آياتـ 1

ب تصريح
توانند وارد

آله و عليه االله ى
يه ولا منّان

عن ابى.2ـ8
وسا.(ء بنميم

بعضى آيا ـ2
ى را تزكيه
رون بعهداللهّ
ظر اليهم يو

از سو 174ى 
ى ح و سوره

 قبل از ورو
  

ـــ
ــــــــــ

       

به
چه خ
همه
استرا
بدون
د نمى
خلد

       
1
مطلب
ت نمى
صلى

الديو
8118
مشاء
2
اى عده
يشتر
ولاينظ

ى آيه
و 43

نفس



  ـ
  ـــــ

ا را 

حض 
 يعبأ 

رند 
: لام

حمد 
فون 
 ولم 
منها 
ة او 
ى از 

ناب 
دى 
 من 
 فاما 
ذان 
شيخ 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 نكشند آنها

 قال من محض
ه عنهم ما

بر دلالت دا
السلا عفر عليه

 بنبوة مح
مام ولايعرف
عمل صالح

دخل عليه م
اما الى الجنة

قسمتى 290

كلامى از جن
عن ائمة الهد
ن جملتهم
مان محضا

 قبره الا هذ
 السرويه للش

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

رزخ عذاب

فى قبورهم
ملهيون واللهّ

ن آنها در قب
 سألت اباجع
ن المقرين
 ليس لهم ا
من كان له ع
 المغرب فيد
 و سيئاته فا

ى  صفحه 6

ل حديثى ك
وقد ورد ع 

ما يعذب من
 محض الايم
 لايسأل فى

و المسائل 
  ).بر

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 در عالم بر

لمسئولون ف
الخلق قال م

  .104يث
حبوس بودن
كناسى قال

 الموحدين
يموتون و

جون منها فم
لقها اللهّ فى
سبه بحسناته

6نوار جلد لا

در ذيل) عليه
:فرمايد  مى

م ميت و انّ
م منهم من
ك روى انهّ

272ى  حه
ة عذاب القب

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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يليارد ساله

ك اللهّ من ا
 فبقية هذا ا

حد 262ى
 بودن و مح
ن ضريس الك
ه ما حال
ين الذين ي

لايخرجرهم
جنة التى خل
ى اللهّ فيحاس

بحارالا.(يث

اللهّ ع رحمه(
اند كه ورده

ى القبر كل
 و انمّا ينعم
هم و كذلك

صفح 6جلد
سألة الخامسة

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

لانى چند مي

     
  :ى قال

سلام اصلحك
ر، قال قلت

ى صفحه 6لد
هوش بر بى

ث طويل عن
صلحك اللهّ
مين المذنبي
هم فى حضر
ه خد الى الج
القيامة فيلقى
مر اللهّ الحدي

ى مجلسى
لى عليه آو
س يعذب فى
ماض لسبيله
ه يلهى عنه
بحارالانوار ج

المس 62ى  ه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 مدت طولا
   

                  
كر الحضرمى

الس هجعفر علي
حض الكفر

نوار جلدارالا
يگرى هم ب

فى حديث: ر
قلت اص
 من المسلم
ا هؤلاء فانه
 فانه يخد له
ته الى يوم ا
موقوفون لام

  ).10ر 
ى يات علامه
وان اللهّ تعا
م قالوا ليس
لاينعم كل ما
لصنفين فانه

بح.( الى آخره
 عليه صفحه

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

سلمانان در
1.كند ش مى

 

                  
بك عن ابىـ 1

لت لابى ج
ان و من مح

بحا.لحديث
و روايات دي
 روايت زير
): ان قال

آله و عليه االله ى
كم فقال اما
ر منه عداوة
ح فى حضر
نار فهؤلاء م

سطر 14ث 
علاوه بر روا
 مفيد رضو

السلام انهّم م
ض الكفر ولا
وى هذين ا
فان خاصة 

اللهّ مهد رح
 

ـــ
ــــــــــ

     

از مس
بيهوش

 

       
1
قل
الايما
بهم ا
و

نندما
الى(

صلى
ولايتك
تظهر
الروح
الى ن

حديث
ع
شيخ
عليهم
محض
ماسو
الصنف
المفيد



  ـ
  ـــــ

سان 
 كه 
 كه 
روز 
شود 
 غير 

 دنيا 
شفه 

 كه 

شية 

ـانوا    

سير 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 تعالى از لس
عنى آنچنان

و آنچنان3د
يك ر: گفتند

ش ستفاده مى
 مستضعف

ها در زنده
ب و يا مكاش

 بسيار است

  77ى 
ا يلبثوا الاعش

ــ ــذلك ك  ك

و تفس 12ث 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 لذا خداى
رموده يعه ف

ل خوابيدند
 نكردند و گ
آيات قرآن ا
و فاسق و

 گرفتن از ز
ن در خواب

ين روايات

ى ى نحل آيه
م يوم يرونها

ــر ســاعة غي

حديث 103ى 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

2  

و1گذرد نمى
خواب تشبيه
 سيصد سا
 را احساس
رزخ كه از آ
كيه نشده و

راى كمك
ز نزديكانشا

خ و همچنين

ى سوره. لاية
كأنهّم) تعالى

ــوا غي ــا لبث م

ى و صفحه 3
  .ى يس

38. 

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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اى بيشترن ظه
گ را به خ
حاب كهف
زى از زمان
گونه عالم بر
مسلمان تزك

ى گاهى بر
آيند و از مى

ر بودن برزخ

و هو اقرب ا
الى قوله تع(

  ).ا آخر
ــون م لمجرم

31حديث  
ى از سوره 52

8حديث  52

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ها مانند لحظ
رزخ و مرگ
ان كه اصح

و چيز4ه شد
ايم همان گ ه

م اعم از م

 خداى تعالى
د و به دنيا م

     
ورد زودگذر

  :نمائيم ى
مح البصر او

سيهايان مر
تا 42 آيات

ــثم الم عة هي
 )55ى

47ى  صفحه
2ى  ذيل آيه

25.  

259.  

2ى  صفحه 

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

خ براى آنها
ئش عالم بر

آنچنا2 .ميريد
ل مرد و زنده
ز را گذرانده
كثريت مرد

  .د
 عين حال
آورد ش مى

5  

                  
 آيات در مو
د آيه اكتفا مى
ساعة الا كلم
عن الساعة ا

ى نازعات ه
ــوم الســا تق
ى ى روم آيه
ص 7ار جلد

216ى  فحه
ى  كهف آيه
9ى   بقره آيه
58وار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

كه عالم برزخ
ش و اوليائ
مي خوابيد، مى

صد سال» ر
خشى از روز

ه بر اك لحظ
گذرد مان مى

ينها را در
شان را بهو

5.گيرند ك مى

 

                  
آـ 1 نصوص

 به ذكر چند
ـ و ما امر الس
ـ يسألونك ع

سوره(.ضحيها
ــوم ت ــ و ي ـ

ى سوره.(كون
بحارالانو ـ2

صفح 2 جلد 
ى سوره -3
ى سوره -4
بحارالانو   -5

ـــ
ــــــــــ

       

ك
خودش

خ مى
عزير«

يا بخ
يك
مسلم
اي
روحش
كمك
 

       
1
فقط
ـ
ـ
او ض
ـ
يؤفك
2
قمى

3
4
5



  ـ
  ـــــ

وش 

صالح 
مؤثّر 
و را 
شت 

را به 
قبرو 

جات 

نوار 

ح و 
الين 
217 

جس 
م ان 
235 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

و كند و بهو
 

 فرزندان ص
ميه بسيار م
خى ببرد و او
يقين در بهش

ه راه خدا ر
عالى يا در ق

ز عذاب نج

 در بحارالان

قربين فروح
كذبين الضا

7ى  صفحه 6

قال هو الرج
السلام  عليه

5ى  صفحه 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 آنها را عفو
 1 .دا شوند

تمر باشد و
ى علم درسه

بهشت برزخ
حين و صدي

ص كسانى كه
را خداى تع

3.  
ى آنها را از

ر اين مورد
 .اند موده

ان من المق
 كان من المك

6نوار جلد 

 عن الوزغ ق
 وزغا و قال

6وار جلد 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

تعالى خداى
 از اولياء خد
ص آنچه مست
مسجد و مد
ى مطلق به ب
نبياء و صالح

بالأخصن و
باشند اينها ر

3دهد رار مى

و عمل نيكى

زيادى را در
لاجر ذكر فر

فاما ان كا«
ك«ة و اما ان

بحارالا.خرة

السلام  عليه
ت الا مسخ

بحارالانو.ث

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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كن است خ
رم بروند و

ت بخصوص
مانند بناى م
را از بيهوشى
ز شهداء و ان

ص معاندين
ب اند مى بسته

در عذاب قر
دان صالح و

  .  ببخشد

ه روايات ز
ن الا موته م

:السلام عليه
ل فى الاخرة

فى الاخ» حيم

ت اباعبداللهّ
نى امية ميت
وزغا الحديث

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ك كنند ممك
 آسمان چهار
ت الصالحات
 موقوفات م
خود انسان ر
مت داده از

 

ل و بخصوص
روى مردم ب
روز قيامت د
حات و فرزند
 عفو كند و

     
اللهّ عليه حمه

د الرجل بع
عبداللهّ ع بى

قال» نة نعيم
و تصلية جح

حه قال سألت
يموت من بن
وت مسخ و

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

نها كمك به آ
 بيهوشى به

ى اول باقيات
قى بماند و
ست خودبخ
دا به آنها نعم

2 .فيق سازد

  »م
 كفّار كوردل
 نفسانى به ر
سخ شده تا ر

الصالحا قيات
نها راعالى آ

                  
 مجلسى رح

فى مايلحق 
صير عن اب

و جن« قبره
و«فى القبر  

للهّ بن طلحه
ل انهّ ليس يم
نزل به المو

  .51ث

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

و اگر مردم
د و از عالم
ى ذا در مرتبه

اى كه باق يه
ت و ممكن اس
سانى كه خد
ن چهارم رف

 
ى سوم دسته
ى سوم سته

ر هوسهاى
ر بدنهاى مس
مگر آنكه باق
 و خداى تع
                  

ى علامّهـ 1
10باب  6 
بص عن ابى ـ2
قال فى» ن

» من حميم
  .11ث 

عن عبدال -3
خ الى ان قال
لملك لما ن
تى از حديث

  

ـــ
ــــــــــ

     

و
بيايند
لذ
و ابني
است
با كس
آسما
 
د«
د
خاطر
يا در
مگ
دهد
       
1
جلد
2
ريحا
فنزل

حديث
3
مسخ
عبدال
قسمت



  ـ
  ـــــ

خُرد 
رخد 
مين 
ت از 
 اين 
هزار 

ر با 
 كه 
و نه 
ر آن 
ست 

و 2ود
اشد 
هاى 
وجه 

 ( §Ν èO 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

مانند شن خ
چر خود مى

ريزند و زم ى
شرايط حيات
 بايستند و
 كه پنجاه ه

د و در صو
زيادى زمين
ه آب دارد و

تواند در مى
ولى با خواس

شو ميده مى
با) ه السلام

مردم به بدنه
يچ كس متو

⎯ tΒ u™!$x© ª!$#(

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ر حرارت م
 و به دور خ
 گرديد مى
روزى كه ش
 پروردگار
 آن زمان را

شود اشته مى
و مدت ز د

هيچ وجه نه
اى نم  لحظه
شود و د مى

ى دوم دم به
عليه(طالب

ى مر ح همه
شود كه هيچ 

ÇÚ ö‘ F{ ωÎ) tΒ

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

3  

   قيامت
زمين در اثر
معلقّ است
ش خشك
رت آدم تا ر
 در محضر
آ وز را يعنى

ى زمين بردا
ميرند مه مى

ماند و به ه ى
حب حياتى،
محو و نابود
ر براى مرتب
على بن ابيط

شود، ارواح ى
ع انجام مى

  :ويند

ÏN ⎯ tΒuρ ’ Îû F{ $#

  .68مر آية

ــــــ
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صوصيات
اى سنگى ز
و در فضا م

ن كه آبهايش
 زمان حضر
ده شوند و
ه كه آن رو

.   
ى ز روى كره

 و مردم هم
اند باقى مى 

حطبيعى صا
ستخوانش م
 كه در صور
همه يعنى ع
ن ساخته مى
قدرى سريع
گو و همه مى

’ N≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $#

زمسورة   )) 

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

خصو
شود كوهها ى

وى است و
ودالهاى زمين
ردمى كه از

اند زند  بوده
ن جمع شد

نامند مت مى
ط حيات از

گردد ده مى
ردمش مرده
 و به طور ط
 پوست و اس
ك خش است
ى محبوب ه
، بدنهايشان
ق ن عمل به
اند و ده شده

     

t, Ïè|Áù ⎯ tΒ ’ Îû

×Π$uŠ tβρãÝàΖtƒ

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 خشك مى
ن زمين كرو
شده در گو

گردد تا مر ى
چيده شده

ى زمين  كره
روز قيامت1شد

نى كه شرايط
كننده دميد ك

ا ندارد و مر
سوزان است
 گوشت و
بخ  كه حيات

داى دلرباى
شوند ده مى

گردد و اين ى
گونه آنها زند

                  
 .4رج آية

’ Îû Í‘θÁ9 $# Á sù

 # sŒÎ* sù öΝ èδ uŠ Ï%

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

بهاى زمين
ردد و چون
هاى خرُد ش
ىح و نرم م

 زمين بر چ
عيت به دور
كش  طول مى

ماناز ز ضمناً
صداى هلاك
ط حيات را
و گرم و سو
 بماند بلكه
ك  و صدائى
ن است صد

م زندى مرد
يشان بر مى
گردد كه چگ

                  
سورة معاـ 1

‡y ـ2 Ï çΡuρ)) ’ Î

‡ ÏμŠ Ïù 3“t÷zé&

  

ـــ
ــــــــــ

       

آب
گر مى

كوهه
مسطحّ
روى
جمعي
سال

ض
آن ص
شرايط
هوا و
زنده
خدا

ممكن
ى همه
دنيائي
گ نمى

       
1

2

y‡ Ï çΡ



  ـ
  ـــــ

ذكّر 
مان 

ى  مه

و آن 
ضر 
داى 
ه را 

ى  له
جدا 
اهل 
چپ 
سيله 

ريح   

É>( 

 25    

 19   
 هم 

و  9

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

متذ فوراً دو
اين هم: يند

ه بود و هم

بينند و ر مى
 آماده و حا
ست كه خد
 جزاى آنچه
تعالى بوسيل
 از خوبها ج
بدون آنكه ا
 با دست چ
ه همين وس

امـت تصـري

ßìƒÎ|  $|¡Ït ø:$#

آية حاقهورة

آية حاقه رة
م قرآن كري

1و  90و  4

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

رونمان آور
گوي د و مى

ر زمين داد

ضر پروردگار
خداى عزيز

شود اين اس ى
شود و فقط
رف خداى ت
وراق بدها

آيند ب ين مى
د آنها آن را

و به 5نمايند

دا در روز قي
 16.  
 χÎ) ©!$# | 

N ÷μ uŠ Î6≈ tFÏ. ((سو

÷μ u‹ Î6≈ tFÏ. ((سور
ى از آيات

1و  38و  27
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ــــــــــــــــــــــــ

  

 مرقدمان بير
شوند ست مى

ى مردم د مه

 را در محض
اى الطاف خ
 آن روز مى
ش ظلمى نمى
راقى از طر

ى اين او يله
ى ملائكه پائي

شوند ده مىا
ن ريافت مى

 ملاقات خد
ى روم آيه 

zΝ ù=àß tΠ öθu‹ ø9 $# 4

©Í_ tF óΟ s9 |Nρé&
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صوص ديگر
7واقعه آيات 
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ى ما را از
 قيامتى هس
شنده به هم

و همه خود
ه خود را بر
ى زمين در
وچكترين ظ
ز اين ندا او
ود كه بوسي
ى ان بوسيله

 مجرمين د
ت آن را د

ه مورد بهد
ةو سور 13

ôM t6 |¡Ÿ2 4 Ÿω ß

ãΑθà) uŠ sù tFø‹ n=≈ tƒ
⎯μ ãΑθà) u‹ sù $yδ

ب شمال نص
ى و و سوره

 .7ى   آيه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 ما چه كسى
گفتند يا مى

هربان و بخش
  

شود و باز مى
و همه2كنند 

ى ه مردم كره
هيچ كس كو

پس از 3شود
شو خش مى
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ى واى بر
 كه در دنيا
كه خداى مه

 1 .گفتند مى

دل همه با شم
 ملاقات مى
 لطفى كه به

امروز به ه: 
ش ده مىد دا

م قيامت پخ
وقتى اوراقى
ارى كنند خ
 بهشت با

شوند جدا مى
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اى» يا ويلنا«
ان پيامبران

اى است ك ه
ران راست م
ر اينجا چش
وب دلها را
مايند اولين

:فرمايد ى مى
ايد عمل كرده

كه بين مرد
شوند يعنى و

بتوانند كا شر
و اهل4يرند

ن از بدان ج
                  

يس ةسورـ 1
خداى تع ـ2

ما. وده است
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سخنا
وعده
پيامبر
د
محبو
نم مى

تعالى
كه ع
ملائك
ش مى

محش
گي مى

خوبا
       

1
2
فرمو
3
سورة
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وجود
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مح«ه شده 
رده و تو ر

اند، اينها لب
طلى ندارند و
را ملائكه و

 خداى مهر
ر، ميثاق و ع
ت كنيد كه

گناهش واستند
دگار را بده

دهد سوق مى
طر آنچه كه
باز كنند و گ

و عليه االله صلى
2ى  صفحه 

ى در مورد ع
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صفحه نوشته
زى كركارسا

ى بن ابيطالب
 قيامت معطّل

و آنها ر2ستد

ن داده شده
ا در عالم ذر

 و مرا عبادت

خو  گاه نمى
جواب پرورد
ف جهنمّ سو
ه بود به خا
واهند زبان ب

رسول اللهّ ص
27ار جلد

الب مفصلى
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كنند سرص ى
ن حضرت ك

ى على شيعه
اند در خلص

فرس  آنها مى

ست چپشان
ا من با شما
ر شما است

ر دنيا هيچ
 نحوى ج
 را به طرف
ده داده شده

خو وقتى مى

و سمعت ر
واحارالانب.ب
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د را نگاه مى
ى محبت آن
 كه حقيقتاً
د و اينها مخ
ن سلام به

مالشان به د
آيا: فرمايد ى

شمن آشكار

آنچنان كه د
 كه به يك
تعالى آنها

 به شما وعد
رويد ولى و

ى لااله الاّ هو
ى بن ابيطالب

يس آيسورة
باشد س مى
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 اعمال خود
يعنى1 »)سلام

اينها.  است
 كه موحدند
خداى مهربان

ى اعم ه نامه
انه به آنها مى
شيد كه او دش

 انداخته و آ
اند كر اين

ند خداى ت
ى است كه
وى جهنمّ بر
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ن حب على
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ى  صحيفه
عليه السلا(ب

 جدا كرده
اند، اينها رده
روند و خ ى
  

 و آنهائى كه
مندا د و گله

 شيطان نباش
  3؟

ها را به زير
گيرند در فك
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مىهمان جهنّ
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حيفة المؤمن
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خوبان وقتى
 بن ابيطالب
مين و كفّار

ى نفس كر ه
ى بهشت مى

.كنند ت مى
ما مجرمين
كند ه آنها مى
ى م كه بنده

ت راه راست؟
مجرمين سره
ه گردن بگ
صوص وقتى

اين ه: رمايد
ام4كافر بوديد
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ى نسبت بده
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شت حل كنن
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 را به ديگرى
زند ىحرف م

ت ملائكه به
معطلّى با لطف
 هم بدون مع
ه دو بخش ت
 معصيتكار

ز ورود به بهش
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ه نحوى گناه
اى تعالى ح
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 نگيرند و به
يشان با خد
كوميت قطعى
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شوند وارد مى
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 را به گردن
 شده دستهاي

و با محك1هد
نابراين بهشتي
 به بهشت و
ى كه داراى
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ين دو دسته
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حسن و الحس
 ممن كان من

ذر و ع و ابى
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كه در اعراف
تا2ت نمايند

ايند و در عي
 خود را پيد
 همين عده
ب رضايت با
 انسان ممكن
.شكل باشد
 قبل از ورو
سان بتواند ب

هلنا نجزى
فاطمة و الح
 العرصات
 و المقداد و
امة فينقضون
ها فيزفونهم
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فعاى خود ك
طلب شفاعت
 بخشش نما
يد طرفهاى
گاهى براى
 براى طلب
هاى مظلوم

كردن آنها مش
 كه خود را

 است كه انس

مة فانا و اه
د و على و ف
تنا فى تلك
تنا كسلمان
الى يوم القيا
رة و صيده
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 بايد از شفع
و از آنها ط
طلب عفو و
در قيامت باي

و گ3ت نمايند
 تا دستشان
ر آنكه طرفه
محشر پيدا ك
ند ناگزيرند
شت محال

ى يوم القيام
و النار محمد
 بعض شيعت
م خيار شيعت
ى كل عصر ا
زاة والصقور
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اند ى كرده
مداد كنند و
 پروردگار ط
دبتلايند كه

لب رضايت
كنند هدا مى

شد به خاطر
ر صحراى م
اند فس نكرده

 زيرا در بهش
     
فاما فى: سلام

 بين الجنة و
 آلهم فترى
فنبعث عليهم
 يليهم و فى
ما تناول البز
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ه معصيتهايى
 چهارم استم
ن به آنها از

الناس مب حقّ
ن است طلب
ود به آنها اه
كش  طول مى

م بوده و در
ى نف ه تزكيه

ت پاك كنند
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ى الاعراف
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ى كهما آنهائ
ين آسمان

ه از معتقدين
نها به گناه ح
ى كه ممكن
ل خوب خو
گاهى بسيار

 و اهل جهنمّ
ما كسانى كه
ن روز قيامت

                  
عن الصادـ 1

ء ليكونن على
السلام و ا م

را فى بعض
ر انهم فى ا
صقوره و يتنا
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نحوى
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كفّار
ام
همان
       
1
جزاء
عليهم
مقصر
و نظر
والص
الخبر
2

Ν æηuΖ÷ t/

3
خمس
الظالم
ب.النار

4



  ـ
  ـــــ

ظلم 
تمام 
مت 
ص 
خاطر 
 كه 
 اگر 
فتار 

3  

 فى 
د و 
 مثل 

الى  

لف 
 اللّه 
 فى 

امـة  
ـين  

اس 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 زيردستان ظ
ن است و ت

لذا در قيام1 
ر اين خصو
قيامت به خا
ى كمكهايى
ثلاً در دنيا
و فروتنى ر
3 .كل است

او نزعنا م
قد و الحسد
وادين يريد 

»متقابلين«ر 

ره خمسين ا
ل رسول
فهم الحزن

نّ امكنة القيا
قداره خمسـ

  ).7ـ137
يتوطؤهم النا

.  

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ن نبايد به
ى امن و اما
.ندگى كنند
ه شيعيان در
ى نفس در ق
ى  و با همه

ثلام2انجامد مى
 به تواضع و
ر بسيار مشك

و«: جنةّ قال
غل اى الحق
ن اخوانا متو
جالس السرر

م كان مقدار
 الجنة فقا
ادخل اجواف

  .8ث 
 تحاسبوا فان
 يوم كان مق

63حديث  
 صور الذر ي

.80حديث  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ر آنجا انسا
ى هشت خانه
 و محبت زن
ل اعراف به
ى البتهّ تزكيه
شكل است
 به طول م
ندگان خدا
امت اين كا

ى صفة الج
وة و من الغ
و هم يكونون
نين على مج

فى يوم«بس
مه فيدخل

الذى ا» زن
حديث 128ى

كم قبل ان
فى«ذه الاية 

95باب  15
جعلون فى

201ى  فحه

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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در. كبر كند
به. يانت كند

 صميميت
و اهل) سلام
كنند كه ا مى

رد بسيار مش
ى نفس آنها

تواند با بن مى
يد اما در قيا

لهّ عليه فى
صدور لعداو
على الحال و

اى كائن» سرر
88. 

م لنفسه يحب
ه ثم يرحم
ب عن الحز

ى صفحه 7
حاسبوا انفسك
نة ثم تلا هذ

55ى  صفحه
لمتكبرين يج

صف 7 جلد

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

تواند تك  نمى
 ديگران خيا
گر باصفا و
لس الصلاة وا

ى نفس م كيه
 وجود ندار
ى كند تزكيه

عالجه كند م
 برطرف نما

     
الل سى رحمه

 أزلنا عن ص
منصوب ع

على سر«هم
ى صفحه 8
الظالم: آله و ه

 فى جوفه
 الذى اذهب

لانوار جلدرا
ألا فح: سلام

مقام الف سن
ص 12ل جلد
ان ا: السلام

بحارالانوار.

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

انسانآنجا
سان نبايد به
 كنار يكديگ

عليهم(طهار
و آنها را تزك

ى نفس كيه
ك  انسان مى
كبرش را مع
ض روحى را

                  
لاّمة المجلس

الى و» غلّ
»اخوانا«ض

 لذلك عيشه
8د لانوار جل

عليه االله  صلى
خل الحزن

الحمدللهّ«: 
بحار.ثحدي

الس داللهّ عليه
كلّ موقف م
درك الوسائل
ا عبداللهّ عليه
من الحساب

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

در آ.  شود
در آنجا انس 

يان بايد در
ى اط  و ائمه
كنند و ك مى

 وسائل تزك
ى تعالى به
ى بخواهد تك
و اين مرض

 

                  
عن العلاـ 1

ورهم من غ
س و التباغض

وان فيصفوا
بحارالا. ه قول

عن النبى ـ2
حتىّ يدخ 
آله و عليه االله ى

 المحشر الح
عبد ـ عن ابى

سون موقفا ك
مستد.(» سنة

ع عن ابى -3
 يفرغ اللهّ م

ـــ
ــــــــــ

     

وارد
.كند

بهشتي
خدا

كمك
آنكه

خداى
كسى
كند و
 

       
1
صدو

التنافس
الاخو
آخر

2
»سنة
صلى
طول
ـ
خمس
الف

3
حتّى



  ـ
  ـــــ

ى  له
مايد 
ست 

ه به 
وارد 
ن را 
 آن 
راط 
تر  ده

ى و 

 الى 
راط 
على 
راط 

ت و 
 مثل 
خذ 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

واند به وسيل
نم تمرين مى

اى همين اس

ى همهى اله
 نيست كه و
ان عرب آن
 معطلّى از

عبور از صر
شمشير برند

ى قوله تعالى
 ).71تا  

هو الطريق
رة فأما الصر
ى بهداه مرّ ع
مه عن الصر

3.  

صراط طبقات
هم من يمرّ 
متعلقّا قد تأ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

تو ر دنيا مى
 و با آنها تم

بر. كل است

ى د و با اراده
 هيچ كس

ى كه در لسا
 و بدون

تند در راه ع
ريكتر و از ش

جهنمّ جثيا الى
68م آيات

ه: راط فقال
ط فى الاخر

و اقتدىنيا 
دنيا زلتّ قد

3حديث  6

ون على الص
 البرق و منه
هم من يمرّ م

  .1ديث 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

3  

شته باشد در
كند عمل مى

ين كار مشك

 ترك بگويند
كنند و د مى

 تعالى راهى
 با سرعت
ن مبتلا هست
 و از مو بار

نهم حول ج
ى مريم سوره

ه عن الصر
دنيا و صراط
عرفه فى الد
يعرفه فى الد

6ى  صفحه
1.  

اس يمرل الن
ن يمر مثل
 مشيا و منه

حد 64ى  حه

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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و وجود داش
گان خدا ع

در قيامت اين
 .اند ار داده

ى زمين را
هنمّ برخورد
صين خداى
 كرده كه

 جهنمّ به آن
سدود است

 ثم لنحضرن
س. (»ا مقضيا

ت اباعبداللهّ
صراط فى الد
لطاعة من ع
ة و من لم يع

8نوار جلد
13حديث  6
السلام قال يه

ف فمنهم من
هم من يمرّ

صفح 8جلد

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

و نفاق در او
ى كه با بند
 نمايد ولى د
هزار سال قر
ى م همه، كره
ل اول به جه
نين و مخلَص

باز2نامند ى
ه اهلى ك

نم آن راه مس

     
 و الشياطين

بك حتماى ر
مر قال سألت

ص:  صراطان
لمفروض ال
م فى الاخرة

الانبحار.هنمّ
68ى  صفحه

عبداللهّ عليه ى
ن حد السيف
رّ حبوا و منه
حارالانوار ج

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

فت كذب و
ت و صداقتى
ز خود دور
را تا پنجاه ه
كه بايد مردم
وند در منزل
ى براى مؤمن

ر جهنمّ مى
مام عذابهايى
ى اهل جهنّ

 4 .افتند  مى

                  
نحشر منهم
دها كان على
ضل بن عم
جلّ و هما
فهو الامام ا
و صبر جهنمّ
ى فى نار جه

ص 8وار جلد
صير عن ابى
 الشعر و من
منهم من يمر
بح.تترك شيئا

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

و يا اگر صف
ت و صميمي

ت نفاق را از
وز قيامت ر
روز قيامت ك
رو ف بالا مى
ولى1م نشود

ط يا جسِر
آنها تم3ذرند

نند ولى براى
مه در جهنمّ

 
                  

فوربك لنـ 1
نكم الا وارد

عن المفض ـ2
ة اللهّ عزوّج
 فى الدنيا ف
راط الذى هو
لاخرة فتردى

بحارالانو -3
بص عن ابى -4

راط ادق من
 الفرس و من
 منه شيئا و ت

  

ـــ
ــــــــــ

       

و
صفا

صفت
كه رو
ر
طرف
جهنمّ
صراط

گذ مى
بين مى

و هم
 
       
1
ان من
2
معرفة
الّذى
الصر
فى الا
3
4
الصر
عدو
النار



  ـ
  ـــــ

ردان 
ا به 
ستاد 

د از 
شان 
راى 

ى  مه

طهار 
د و 
الب 
 اول 
وجه 
ساب 

مـم    

يث    
3.  

» هم

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

مر«  به نام
بينند كه آنها
 و مانند اس

اند بايد داشته
ش تب بندگى
 را از صحر

 و بايد هم

ى اط تا ائمه
طلبد سلام مى

على بن ابيطا
اند و شسته

 امتشان تو
حسست و 

 .45ث 

لرسـل و الأم

لقيامـة حـد
3حديث  28

 علينا حسابه

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

مان چهارم
ب افتد و مى ى

شوند ر مى

كه در دنيا د
 دهند و مرا
 هم امتشان

يشتر است
  .د

ن از انبياء ت
الس ار عليهم

بر اكرم و ع
درخشد نش ى

به حساب
به سوى ما ا

حديث 44ى 
سؤال عـن الر

سلام يـوم ال
81و  280 ى

يابهم ثم ان
.  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ز مردم آسم
اند مى  بوده

ست به كار

 مسئوليتى ك
به آنها نمره
خودشان و

ز ديگران بي
سيدگى كنند
 با رهبرشان

ى اطها  ائمه
فرمايد پيغمب
ن تاريكى مى
 و سپس ب
گشت همه به

ى و صفحه 13
فى الس 12ب

الس  نوح عليه
ى و صفحه 4
انّ الينا ا«ل

48حديث 

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ن جمعى از
 كه در دنيا
د طلند فوراً

 1 .پردازند ى
لام به خاطر

بپردازند و به
زودتر هم خ

سئوليتشان از
اند رس ها بوده

جمعيتى را
ول اكرم و
ف  معرّفى مى

يى كه در آن
كنند  مى

ز قيامت برگ

3حديث  33
باب 7 جلد

ب حديث
4حديث  28

قوله عزّ وجل
274ى  فحه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

زمين سوزان
ان دوستانش

قيامت معطّل
وستانشان مى

السلا  عليهم
نى امتشان ب
گر هر چه ز

السلام مس م
ت رهبرى آنه
 روز هر ج
 محضر رسو

آله و عليه االله
لام بر مبلهاي
م رسيدگى

روز: اند موده

     
37ى  صفحه

 بحارالانوار

با 267ى  حه
82ى  صفحه

السلام فى ق
صف 7ر جلد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 در آن سرز
چشمشان به
روحى در ق

ى نفس دو ه
ى انبياء همه

وراق امتحان
 طرف ديگ

  2 .هند
والعزم عليهم
 را كه تحت
تعال در آن

دسته به سته
ا  اكرم صلى

السلا ش عليهم
اء اولوالعزم
خودشان فرم

 4 .ما است

                  
ص 8وار جلد

متعددى در

صفح 8جلد
ص 7وار جلد

ا عبداللهّ عليه
بحارالانوار.ث

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

روز قيامت
وقتى چ» ف

ر امراض ر
انى به تزكيه
روز قيامت ه
ى به وضع ا
سنجند و از
ت نجات ده
يامبران اولو

ن خود زما
روردگار متع

السلام دس م
را به رسول
زده فرزندش
حساب انبيا

زيرا خ3مايند
ى م  به عهده

                  
الانوبحارـ 1
روايات م ـ2

  . است
الكافى ج -3
و بحارالانو 
ع عن ابى -4

فينا الحديث

ـــ
ــــــــــ

     

ر
اعراف
خاطر
مهربا
ر

رفىط
را بس
قيامت
پي
مردمِ
پر
عليهم
آنها ر
و ياز
به ح
نم مى
همه

       
1
2
آمده

3
392

4
قال ف



  ـ
  ـــــ

سلام 
نبياء 
اشد 
سوى 

ء و 
داى 
ا را 

ى  مه
شت 
بيند 
هزار 
 كه 

داى 
درم 
 كى 
بايد 

گرد 
ت را 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

الس ت عليهم
ه از امت ان
ها صحيح با
باشند به سو

ن و شهداء
 ناگهان صد
 كه چشمها
هد كه فاطم
زمين به بهش

تواند بب  نمى
راست، ده ه
 عليهاالسلام

  
رسد با خد
ن در دنيا قد
س اين مردم
 چه وقت ب

 قيامت برگ
ات ت و ذريه

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

عصمت ندان
 و فجار چه
عتقادات آنه
نفس كرده ب

لام، صالحين
ت هستند

اندازد ن مى
ده ا ادامه مى
ى ز و از كره

ت و مقام را
ك طرف ر
فاطمه اطهر

 .روند ت مى

ر ت خلد مى
هول بود، من
و شدند پس

تو ا در نزد

ام، به حبوبه
ان فرزندانت

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

3  

 مقدس خا
تمام فساق

كنند و اگر اع
ى ن ر تزكيه

السلا  عليهم
 مردم قيامت
 زمين طنين
شود آن صد

ى زمين و ره
ن عظمتى آ

 ده هزار ملك
م عجيبى، فا
طرف بهشت
ى به بهشت
يا قدرم مجه
 با من روبرو
حبوبيت مرا

ام، اى مح به
 و از دوستا

52. 

1.  

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ن به جمال
درخشد و ت
كن  تعظيم مى

 كرده و اگر

ى اطهار مه
حلّ و فصل
ى راسر كره
ش ر بسته مى

چهارم به كر
هيچ چشمى
 در عقب،

مرتبّ و نظم
كند به ط  مى

ى خدا وقتى
ا من در دني
چشم بسته

؟ عظمت مح

اى حبيب: د
ز دوستانت

حديث 27
حديث 21

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

اق چشمشا
د شمشان مى
لزّمان همه
ى الهى عفو

 
ى انبياء، ائم
 مشغول ح
دگار در سر

اختيا مها بى
 از آسمان چ
ى دارد كه ه
 هزار ملك
ر صفهاى م
مان حركت
ى م محبوبه

ند كه خدايا
كه مردم با چ
ريافت كنند؟

فرمايد ب مى
ه، هر كس ا

     
2ى  صفحه
9ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

جرمين و فسا
دى در چش
 مردم آخرا
ى ت واسعه

1 .كنند ن مى

ى ى كه همه
ك ملائكه
دجانب پرور
ن كلمه چشم

خواهد م مى
چنان عظمتى
ر جلو، ده
پ، آنچنان د
در وسط آسم

سلام عليهاال
زن  حرف مى

قيامت هم ك
رفت مرا در

ى در جواب
 را نشان بده

                  
24وار جلد
43ار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

وقتى كه مجر
تد برق اميد
شته و چه از

را با رحمت 
شان ت روانه

ر آن وقتى
قين به كمك
بخشى از ج
انيد و با اين
 عليهاالسلام

آنچ. يف ببرد
هزار ملكَ د
 طرف چپ
 خورشيد د
اطمه زهرا
وبش چنين
م نبود، در ق
ن است معر

  2سند؟
خداى تعالى
ت خودت

                  
بحارالانوـ 1
بحارالانو ـ2

ـــ
ــــــــــ

       

و
افت مى

گذش
همه

بهشت
د
صديق
روح
بپوشا
زهرا
تشري
ده ه
ملك
مانند
فا
محبو
معلو

ممكن
بشناس
خ

عظمت

       
1
2



  ـ
  ـــــ

داده 

هاى 
جمع 

طهر 
ست 
 در 
 زير 
ت به 
: ويد

وانه 

شن 
هارم 
ردم 
جمع 
عالى 
قتى 
 بن 
ن را 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

امت نشان د

ه  ميان دانه
دانش را ج

فاطمه اط. رم
ى در آن ليس

من: كند  مى
ندانت درز

 تو و محبت
گو لسلام مى

ى بهشت رو

ى قيامت روش
 آسمان چه
 بعضى از مر

ج. ء نيستند
ى خداى تع

و. ؤال كنيد
رزندان على
 دوستانشان

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ت را در قيا

سالم را از
وستان فرزند

تو حقّى دار
چنين فردى
مرد عرض
 يكى از فر
ن به خاطر

زهرا عليهاالس
 آنها به سوى

مام صحراى
كنند كه از 

شت بروند
كه اينها انبياء

ولى. شهدايند
خودشان سؤ

ما فر: گويند
و جمعى از

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

رامت خودت
  .يت دارى
اى س ه دانه

ستانش و دو

طمه من به ت
پرسد يك چ
دارى؟ آن م
ش بلند بود
 كرده و من

ى ز فاطمه. م
رد شو و با

بينند تم ن مى
مشاهده مى
 به طرف بهش
دا ميرسد ك

اينها ش: ويند
ند ولى از خ

گو ها مى؟ آن
كنند و ر مى

1. 

.  

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ت كن تا كر
 من محبوبيت

اى كه  پرنده
دوستان دوس

يا فاط: زند ى
پر  او را مى
قّى به من د

م كه ديوارش
ه استراحت
ام حت را داده

ى من وا ريه

ناگهان. ستند
 زيادى را م

خواهند  مى
 پروردگار ند

گو ديگر مى
 گفتيد نيستند
 كه هستيد؟
نها هم عبور

حديث 21
45حديث 

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

را وارد بهشت
و چقدر نزد
سلام مانند

نش را و د
 1 .فرستد ى

ور صدا مى
كند اسم مى

تو چه حقّ
اى داشتم خانه

ى چند دقيقه
 اين استراحت
ن دوستان ذر

 عجيبى هس
يامت جمع

كنند و ر مى
فاز طر. د

ى عده. هاند
 آنهايى كه
كند كه شما
 خدائيم اين

     
9ى  صفحه
44ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

كن و آنها ر
 بدانند كه تو
هر عليهاالس
چيند دوستا

ف بهشت مى
 مردى از د
تانش نگاه م

:فرمايد  مى
لان محلهّ خ
زل من براى
به او اجازه
 هم در ميان

 در تاريكى
 صحراى قي
 زمين عبور
انبياء هستند

اينها ملائكه 
هيچ يك از
ك  سؤال مى
ندان رسول

                  
43جلد  وار

ص 8ار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ى شفاعت ك
مردمى و تا 
ى اطه اطمه

چ سالم بر مى
ند و به طرف
ر اين ميان
يست دوستا
ود ندارد لذا

 شهر، در فلا
ى ديوار منز
ر آن موقع ب
ت گفتى تو

2  
مردم قيامت
ى از گوشه
ى  و از كره

اينها ا: ويند
:گويند ر مى
اينها ه: ويد

مردم قيامت
لبيم ما فرزن

                  
بحارالانوـ 1
بحارالانو ـ2

ـــ
ــــــــــ

     

ديدى
باشى
فا
غيرس
كن مى

د
در لي
وجو
فلان
 سايه
تو در
راست

2 .شو

مر
شد ا
آمده
گو مى

ديگر
گو مى

كه مر
ابيطال

       
1
2



  ـ
  ـــــ

كرم 
ز تو 

ن و 
شف 
 اهل 
ؤلاء 
يئهم 

من  
 اللّه 
منون 
تكم 

 يوم 
خ ل  
وحـا  
يكم        
لونه    
كـث      
ى ان  

آله  و

ل يا 
و  48

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

شر پيغمبر اك
متمرا ازت ا

مع اللهّ الاولين
ن يا رب اكش
قيامة فيقول

ل الجمع فهؤ
 شهداء فيجي
:جمع سلوهم
مد رسول

ه، نحن الامن
دتكم و شيعت

آله و عليه االله ى
نا عند ربـه خ
وح فيأتون نو
 فيقـول علـي
عليـه و يسـأ
سـاجدا فيمك

عسـى: قولـه 

و عليه االله  صلى

ى و انت تقول
86حديث  3

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

صحراى محش
خدايا نجات» 

وم القيامة جمع
هم و يقولون
ضاء ارض القي
ء، فيقول اهل
لجمع هؤلاء

يا اهل الج: ء
ن ذرية محم
 بكرامة اللهّ
م و اهل مود

عة النبى صلى
 آدم يشفع لن

ة فعليكم بنوح
 الـى عيسـى
ن انفسـهم ع
ن و يخـرّ س
عط و ذلك ق

  ).7ث 
رسول اكرم

 نفسى نفسى
312ى  صفحه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

3  

ى ص ر گوشه
»رب امتى«

لام اذا كان يو
ضجون الى ربه
ديهم قد اض
 هؤلاء بانبياء
فيقول اهل ال
يجيئهم النداء
علويون نحن
مخصوصون
وا فى محبيكم

 .10حديث 

لته عن شفاع
طلقوا بنا الى
 ذنبا و خطيئة
ـى ينتهـون

بياء فيعرضون
ـاب الـرحمن
شفعّ و سل تع

حديث 35ى  ه
ى حضرت ر

  :ست
نادى يا رب
ها و العلما ص

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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در 1 .روند ى
:گويد و مى3

ق عليهاالسلا
 شديدة فيضج
لنور بين ايد
ن عنداللهّ ما
لاء بملائكة ف
ن من هم؟ في

نحن الع: ن
للهّ، نحن الم

اشفعو:  وجل
حد 36ى  فحه

سلام قال سأل
انط: فيقولون

انّ لى: يقول
من يليـه حتّـ
ى جميع الانب
 و يستقبل بـ
ك و اشفع تش

صفحه 8لد ج
 جبرئيل براى
من آن آمده ا
لا نبى الا و ين
بحديث الفقه

76.  

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ى بهشت مى
3جده گذاشته

     
عبداللهّ الصادق
شاهم ظلمة
قوم يمشى ا
هم النداء من
داللهّ ما هؤلا
شهداء فيقولون
نتم؟ فيقولون
 على ولى ا
 عنداللهّ عزّ

صف 8ر جلد
الس داللهّ عليه

لقيامة العرق
 عند ربك فيق
كلّ نبى الى م

آله و على و يه
ى باب الجنّة

ارفع رأسك: 
بحارالانوار ج
ث شريفى كه
كند و در ضم
داه ملك ولا

با ب 8ى جلد
67ى   صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ند و به سوى
سر به سجد2

                  
عب صير عن ابى

يد واحد فتغش
فيقبل ق: قال

اء اللهّ فيجيئه
لنداء من عند
 ما هؤلاء بش

من انت: جمع
 نحن اولاد

م النداء منه
لانواربحارا.ن

عبد عة عن ابى
 الناس يوم ا

اشفع لنا: ون
ليه ويردهم ك

علي االله ه صلى
نطلق بهم الى
للهّ عزّ وجل

ب.(»ا محمودا
ت به حديث
ك مت نقل مى

 عبدا من عبد
الكافى.ثحدي

أويل الايات

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

نمايند عت مى
آله و عليه االله ى

  . خواهم
                  

بص عن ابىـ 1
رين فى صعي
هذه الظلمة ق
ع هؤلاء انبيا
كة فيجيئهم ا

للهّ من عندا
 فيقول الج

آله و عليه االله 
مئنوّن فيجيئه
عون فيشفّعو

عن سماع ـ2
يلجم: ة قال

ن آدم فيقولو
هم الى من يل
مد رسول اللهّ

انطلقوا فين: ل
ءاللهّ فيقول ال
ك ربك مقاما

اشاره است -3
ورد روز قيام
ما خلق اللهّ

امتى امتى الح
تلافاتى در تأ

ـــ
ــــــــــ

       

شفاع
صلى
خ مى

       
1
الاخر
عناّ ه
الجمع
ملائك
النداء
انتم؟
صلى
المطم
فيشفع
2
القيامة
فيأتون
فيرده
بمحم
فيقول
ماشاء
يبعثك
3
در مو
فم
رب ا
با اخت



  ـ
  ـــــ

رآن 

كند  

راى 
همه 
مگر 
مان 
يب 
ت از 

ض 
 مرا 
 كه 

ا به 
 كه 
ت و 
كرم 
رت 
راى 

       

 لى 
 اول 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

شود و در قر

 تو عطا مى

ى صحر شهو
سته با آن ه

تو م. شود مى
نها گفتم ايم
نها مرا تكذ

تا خودت. د
  كنم؟

ر جواب عر
و است كه
ز او بخواه

د و خود ر
شهادت بده
رافش سادات
ه پيغمبر اك
لب و حضر
طرف من بر

  1 .خشيد
                  

ت يوم فقال
آله و عليه الله

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 او راضى ش

 آن قدر به

ودند در گو
ست كه نتوانس
 نوح گفته مى
ر چه به اين
ف نكردم آن
گوش نكردند
ى من چه ك
رى؟ نوح د
من بوده و ا
يدا كن و از

شكافد را مى
 به دامنت ش
ه كه در اطر

د كهى هستن
فر بن ابيطا
د عادل از ط

بخ ت نجات
                  

السلام ذات يه
ا  نوح صلى

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

بخشد تا مى

بر به زودى

مان آورده بو
 شرمنده است

به حضرت
دگارا من هر
 وقتم را تلف
عظه كردم گ

را غرق كردى
شاهدى دارى
د كارهاى م
رو او را پي

  .دا كنيد
ى مردم ر ده

ل اللهّ دستم
آله و عليه االله ى

مأموريتهايى
حضرت جعف
ما دو شاهد

شارهاى قيامت
                  

عبداللهّ عليه ى
خلائق كان

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ت را به او م

عنى اى پيامب

 كه به او ايم
س پروردگار

ناگهان ب. ند
پرورد: كند ى

 يك لحظه
ن آنها را موع
دى و همه ر
حت كارت ش
هميشه شاهد

بر: فرمايد مى
ت نجات پيد

شرددرهم ف
 كه يا رسول
ر اكرم صلى
 و منتظر م
جا رو به ح

برويد شم: د
نها را از فش
                  

نت عند ابى
 و تعالى الخ

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

 مردم قيامت

يع»  فترضى

ك ر از امتش
 ذات مقدس
را هدايت كن
؟ عرض مى
 روز گفتم

ى نيست من
 بيرون آورد

آيا بر صحت
آله ه و عليه الله

لى به او م
تت از قيامت
لام صفوف د

رساند ه مى
پيغمبر.  دادم

اند  ايستاده
دهد در اينج 

فرمايد و مى
ت بدهيد و آ
                 

سعيد قال كن
 اللهّ تبارك

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 آن قدر از

عطيك ربك
  .ى

ح با چند نفر
ستاده و از

ت بيشترى ر
اى؟ را نكرده

شب و. ند
ل مدت كمى
ز زمين آب

:فرمايد  مى
االله سلام صلى

خداى تعا 
ه تا تو و امت

السلا ح عليه
آله و عليه االله ى

خوب انجام
 در صف
 به آنها مى

كند و داء مى
شيد، شهادت
                  

س ف ابن ابى
امة و جمع

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

خداى تعالى
  :وده

و لسوف يع
 راضى شوى
حضرت نوح
شر متحير ايس
امت جمعيت
 رسالتت ر
ان ريد نياورده

سال 950. د
ن باران و از
خداى تعالى

پيامبر اس: ند
.كند يق مى

دت بدهد كه
حضرت نوح
ل اكرم صلى
وظايفم را خ
هاشم صف

آله و عليه االله ى
ه سيدالشهّد
 پيامبران باش
                  

  

عن يوسفـ 1
كان يوم القيا

ـــ
ــــــــــ

     

خ
فرمو
و«
تا تو
ح
محش
استقا
تبليغ
بياور
كردند
آسما
خ
كن مى

تصد
شهاد
ح
رسول
من و
ه بنى

صلى
حمز
تمام
       

1
اذا كا



  ـ
  ـــــ

ش با 
نات 
هايى 
سول 

ده و 

       
داللهّ 

آله  و
فة زل

ك و 
آله  و

جعفر 
 هو 
يامة 
681 

 من 
يات 

tΑ$ s% 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

و صميميتش
و امتحان2لام

به تنها3 داده
ستورات رس

وردگار آورد
  .اهم شود

                  
حمد بن عبد

و عليه االله صلى
فلما رأوه ز« 

ن اللهّ تبارك
و عليه االله صلى
السلام فجع يه

ن هو فقال
سلاميوم القي

1ى ت صفحه

و انّ«: وجلّ
تأويل الاي.م

  .ى شريفه
Ä¨ $YΒ$tΒÎ) ( s%

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

داى تعالى و
السلا ب عليه

د اختصاص
خدمتگزار دس

 محضر پرو
جات او فرا

                  
ك فيقول مح
لى محمد ص
ه عزّ وجل
ه يا محمد ا
ت محمد ص
وعبداللهّ علي
ك فعلى اين
الس  نوح عليه

أويل الايات

قوله عزّو: ل
السلام  عليه

ى ان ذيل آيه
y7 è=Ïæ% ỳ $̈Ψ=Ï9

12   

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

3  

حبتش به خد
 بن ابيطالب
 را به خود
به عنوان خ

ه كرده و به
آله وسائل نج

                  
من يشهد لك
حتىّ يجى ال
 هو قول اللهّ

آله و عليه االله ى
د لك فقلت
 بلغ فقال ابو
 جلعت فداك
اب حديث

و تأ 4حديث

سلام انهّ قال
 شيعة على
تفسير البرها

£⎯ ( tΑ$s% ’ ÎoΤ Î) `

4ةبقره آي ةر

ــــــ
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به خاطر مح
ش از على

ى امتحانى ه
يستاده بشر ا

ئيل را دسته
آ و عليه االله صلى

                  
م فيقال له من
طى الناس ح

السلام و ليه
محمد صلى
ل من يشهد
دا له انهّ قد
لغوا فقلت

با 267ى حه
ح 282ى حه

مد عليهماالس
لسلام من
ت و همچنين

;M≈ £⎯ ßγ £ϑs?r'sù

t⎦⎫ÏϑÎ (( سور

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

السلام ب عليه
له و پيرويش
لاترين نمره
حراى محش

  .كند را مى
اسرا لام بنى

مبر اكرم ص

                 
ت فيقول نعم
ج نوح فيتخط
 معه على عل
يقول نوح لم
لت نعم قا
ذهبا و اشهد
لانبياء بما بل

صفح 8ى جلد
صفح 7 جلد

جعفر بن محم
ا راهيم عليه

ى صافات و 
Ο … çμ š/ u‘ ≈ uΚÎ=s3 Î/

“Ï‰ôγ ϑÎ=≈ ©à9$#

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

م خليل عهي
آ و عليه االله لى

يا داده و بالا
ى صح گوشه

آله را اجر و ه
السلا سى عليه

ز طرف پيغم

                  
 له هل بلغت
 قال فيخرج
ب المسك و
ين كفروا في
ل بلغت فقل
و يا حمزة اذ
الشاهدان للا

الكافى.ذلك
 بحارالانوار

 .ى ملك ه

دق جا الصا
اى ان ابر 

از سوره 83
#’ n?tF zΟ↵Ïδ≡ tö/ Î)

tΑ Ÿω ãΑ$uΖtƒ ôγ tã

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

حضرت ابراه
بر اكرم صل
ى كه در دني
ن امتى در گ

عليه االله  صلى
حضرت موس
ر است كه ا

                  
يد به فيقال

آله و عليه االله ى
و على كثيب
ت وجوه الذ
ى سألنى هل
ل يا جعفر و

ة همان امز
م منزلة من ذ

و 3092ث
سوره 27 ة آي
عن مولانا ـ2

»ه لإبراهيم
3ةهره ذيل آي

3- ))ÏŒ Î) uρ tFö/ $#

 ©ÉL−ƒ Íh‘èŒ ( tΑ$s%
  

ـــ
ــــــــــ

       

ح
پيغمب
خوبى
بدون
اكرم
ح
منتظر

       
من ي
صلى
و هو
سيئت
تعالى
فيقول
و حم
اعظم

حديث
ذيل

2
شيعته
الظاه
3

⎯ ÏΒuρ



  ـ
  ـــــ

يك 
ده و 
بانى 
بانى 
و به 

اند  م
قت 

اند  ه
گار 
روز 
ل و 

 دنيا 
فس 
د و 
ر آن 
ت از 

ى  ره

حمن  
ـاب       

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

اند از ي رفته
 غضب كرد

اند مهرب بوده
أفت و مهرب
تمام شده و

 نجات مردم
ى حيات ليا
ت روانه كرده
 عفو پرورد

مالك امر: ند
رصت كامل

دهند در مى
ى نف ت تزكيه
كنند اليت مى

در. نمايند ى
 براى نجات
ر قرآن دربار

الـرح«: ايـد 
ـورد در كتـ

 .ت

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 را امتش گر
اند آله بوده و
بو آله و عليه الله

 به خاطر رأ
ت بر آنها ت

خود به فكر
ى  براى ادامه

سوى بهشت
اند را با بوده

زنن  صدا مى
و با فر1شيد

.  
 را تشكيل م
يد در قيامت
مت خود فعا
ت يارى مى
ياز زيادى
ى مكرّر در

فرما كـه مـى
ى در ايـن مـ

آمده است 11

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ى زمين ره
و عليه االله صلى

االله اكرم صلى
داى تعالى

نى كه حجت
 

 فعاليتهاى خ
ى زمين كره

 خدا را به س
م اعتقادى بو

شنوند ت مى
مه آسوده با
 فراهم كنيد
فراد قيامت

اند اينها باي ه
سلام براى امت
شدن به بهشت

اند ني  نكرده
 خداى تعالى

  :مايد

ى فاتحه ك ه
ت كـاملترى

16تا  114ت

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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اى از كر عه
غمبر اكرم ص
ثت پيغمبر ا

خدكه . دهد
د مگر كسان

.اند گرويده
ر شده و با

ود و ديگر ك
اند و اولياء 

صراط مستقيم
 مردم قيامت
م است هم
ه بهشت را
د اكثريت اف
 خوبى نداده

الس اء عليهم
 و موفّق ش

ى نفس كيه
و دارند لذا
فرم  كرده مى

ريفه از سوره
ه توضـيحات
لّف صفحات

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

طعسلام كه ق
 از زمان پيغم
ه قبل از بعث
 را نجات بد

دهد جات مى
آله نگ و عليه الله

دست به كار
ن تخليه شو
هنمّ فرستاده
وده و در ص
ى ى كه همه

مان و رحيم
رايط ورود به
ردم كه شايد
ه و امتحان
ء خدا و انبيا
ت از قيامت
دمى كه تزك
دا و اولياء ا
ك آنها غضب

     
ى شر دو آيه
كـه 4و3ات

ّ از همين مؤ

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

الس سى عليه
نى كه بعد
ه آنهايى كه
ت دارد آنها
 همه را نج
االله اكرم صلى

ت ملائكه د
ى زمين رهد ك

فّار را به جه
 كه معتقد بو
ى و با فرياد

 خداى رحم
وسائل و شر
جمعى از مر
ى نفس نشده
عالى و اولياء
يت و نجات
يتكار و مرد
 و يارى خد
 از همه به آ

                  
ت به اين د

آيا »م الدين
ا» رآن كريم

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

حضرت عيس
ف با مسيحيا
رف ديگر به
ند و دوست
 به يكديگر
م و پيغمبر ا

ر روز قيامت
 بالاخره بايد

ملائكه كفّ. د
صيتكارانى
اند و نموده

 روز جزا
ط بر نفس و
ر اين بين ج

ى ق به تزكيه
 و خداى تع
 را در موفقّي
ي افراد معص
ت به كمك
ى كه بيشتر

                  
اشاره استـ 1

يم مالك يو
ضيح آيات قر

ـــ
ــــــــــ

     

ح
طرف
از طر
كن مى
آنها

اسلام
د
زيرا
ندارد

و معص
روبر
يعنى
تسلطّ
د

وفّقم
كنند
آنها
روز

قيامت
كسانى

       
1
الرحي

توض«



  ـ
  ـــــ

رياد 
عت 
 كـه  
دان  
ـا را       
 كـه      
 تـا  
ـت    
 د و

عت 

و  4

 يوم 
ه و 

مده 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  .دهد ه مى
ميان مردم فر
 آنها را شفاع
سانى هستند

ى قدرتمنـد ه
ـد، تـا آنهـ
 ايـن بـوده
كند مك مى

سـلام اكثريـ
ت وارد شوند
عــى راشــفاع

8قره آيات 

ا لهم شفيع
 اضطروا اليه

عة آى الشفا

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

به آنها وعده
 ملائكه در م
يايند تا من
ار دسته كسا
آنها از ناحيه
ع شـده بياينـ
ش در دنيـا

اند كم  نكرده
هـرا عليهاالس
د و به بهشت

هــا جمعـ ده
  .د

ى بق د سوره

اربعة انا: آله
هم عذر ما

  .11حديث 
فى 21باب  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

3  

را ب  دردناك
دهد كه  مى

ند نزد من بي
آن چها. ايم

طرود شدن آ
انـد جمـع ه

حـاجتشكـه
ى نفس كيه

ى زه  فاطمه
ب نفس كنند
ــامزا ــى ام حتّ

نمايند فع مى

مانند. ه است

آ و عليه االله صلى
و الساعى له

حد 78ى  حه
8وار جلد 

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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اين عذاب
مت دستور
اند كمك كرده

ا پاك نماا ر
در موقع مط
 آنها پناه داد

ك السلام عليه
ه در دنيا تزك

حضرت. د
ند تا تهذيب

وح لســلام
به بهشت رف

م تكرار شده

ل اللهّ صسو
 حوائجهم و

صفح 27جلد
در بحارالانو

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

# (( 2   

tβρã|ÁΖ ((3

آله در قيام و ه
ى من ك ريه

و عملى آنها
 كسانى كه د
ن بيابانها به
ن ابيطالب ع
 شيعيانى كه
ى نفس شوند
كن  كمك مى
ا طهــارعليهم
براى ورود ب

     
145.  

ر قرآن كريم

قال رس:  قال
قاضى لهم

نوار جحارالا
 اين مورد د

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 öΝ ßγ s9 # · ÅÁtΡ
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عليه االله صلى
هى كه به ذ
هاى روحى و

اند و  كرده
 آنها در ميان

على بن.4كنم
عت كند به
ى ق به تزكيه
 ابيطالب را
ــ اط ةك ازائم

وانع آنها را ب

                  
5ى  نساء آيه

بار در 6رت

السلام  عليه
ذريتى و الق
بح.ه و لسانه
 زيادى در

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

)) ⎯ s9 uρ y‰Åg rB

ى ا با كلمه
يغمبر اكرم ص
د چهار گرو
و تمام بديها
ى مرا اكرام
كنده شدن

ى بهشت ك ه
انش را شفا
زودتر موفّق
ان على بن

يــكخره هر
يعنى مو5نند

 
 

                  
ى ن سوره ـ2
اين عبار -3
  .123و 

عن على -4
مة المكرم لذ
ب لهم يقلبه

روايات   -5
  .ت
 

ـــ
ــــــــــ

       

 

يا
پي
بزنند
كنم و
ى ذريه
و پرا
روانه
شيعيا
آنها ز
شيعيا
ــالاخ ب

كن مى
 
 

       
2
3

و 86
4
القيام

المحب
5
است



  ـ
  ـــــ

ل از 
 بعد 
شدن 
سبب 
ا به 

 در 
عون 

مان 

 در 

 در 

سانى 
رين 

ـب     
  26 

عض 
24.  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 جهنّمند قبل
ن لحظه به
يعنى جدا ش
هيچ چيز س

ها ر مىجهنّ

و كسانى كه
ره مانند فرع

يچ وقت ايم

رى را از آن

 هفتاد سال

سلام و كس
رين و گرمتر

  .ت

ـر ايـن مطلـ
بـاب 8جلد 

ضها فوق بعض
5ى  صفحه 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ى آنها اهل 
ود كه از اين

مرگ ي د كه
 است كه ه

ى خود ج ده

و متكبران و
ند و بالاخر

 خداوند هيچ

و كس ديگر

ست كه بايد

الس ت عليهم
رب بزرگتر

است» لظى«ش 

السـلام بـ م 
حارالانوار ج

اطباق بعض» ب
8نوار جلد 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

  »لد
ى ه يك عده
شو  گفته مى

ى بايد بدانند
راده فرموده
متعال با اراد

  .ند
 فرعونيان و
ا ذيت نموده

ايى كه به

اميه است و 

ص كسانى است

ت و طهارت
ده و اين در
ست اسمش

طهار علـيهم
نها را در بح

 .مده است

 سبعة ابواب
بحارالان.يث

ــــــ
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جهنّم خلُ
اند كه م شده
به آنها دگار

نهاى جهنمّى
اى تعالى ار
 پروردگار م

شو جهنمّ مى
ر فرعون و
و مردم را اذ

ن است آنها

صوص بنى

ت مخصوص

ن عصمتاندا
را يارى نكر
اهل جهنمّ ا

ى ا ات ائمه
اللهّ عليه آن ه

لود فيهما آم
لها« جهنمّ

 هكذا الحدي

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

»
دسته تقسيم
جانب پرورد
 و چه انسان

و خد1دارد
گردد سپس

 آنها وارد ج
ه از يك در

اند و ى كرده
.  

ن و كافران

ست و مخص

 هاويه است

 دشمنان خا
و طهارت ر
براى عموم ا

     
يات و روايا
جلسى رحمه
 النار و الخل

نا: السلام يه
لاخرى فقال

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 كه به سه د
ى جهنمّ از ج
هاى بهشتى
گر وجود ند
 از بدن نگر

كند و نه مى
كه 2 در دارد

 ابراز خدايى
شوند رد مى

مال مشركا 

ختصاصى ا

كه اسمش

 مخصوص
ن عصمت و
ب ديگر كه بر

                  
 زيادى از آي

ى مج  علامّه
بين الجنةّ و
لمؤمنين عليه
يديه على الا

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

مردم قيامت
ت به سوى
ها چه انسانه
 از بدن ديگ
 شدن روح
ى جهنمّ روان
جهنمّ هفت
ل پروردگار

اند وار  كرده
رب ديگر

  .اند رده
رب ديگر ا

  .دهند مى
رب ديگر ك

  .م بمانند
رب ديگر

ت كه خاندان
ا است درب

                  
نصوصـ 1

ت دارند كه
ذبح الموت ب

عن اميرال ـ2
ضع احدى ي

ـــ
ــــــــــ

     

مر
حركت
انسانه
روح
جدا
سوى
ج
مقابل
عمل
د
نياور
د
راه نم
د
جهنمّ
د
است
دربها

       
1
دلالت
فى ذ
2
و وض
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هايى 
اهل 

هاى 

رف 

يگر 

سرمه 

 آنها 
رقى 

واب 
ن لم 
د و 
 بهم 
 ابدا 
واب 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  . است
هايى و اتاقها
ى دارند و ا

  2 .مردند

  .ت
لابلاى سنگه

كان را به طر

تش از يكدي

 و مانند سر

از است و
عر  خون و

نار سبعة ابو
 الكفّار ممن
مهم فيه احد
كلما هوى
الون هكذا
 لاعظم الابو

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

رودش آزاد
ه ر آن خانه
اى ى كشنده
م وردند و مى

رتبه است
ان آن در لا

ت سر مشرك

ى آت  بوسيله

كوبد هم مى

 جهنّميان با
 از چرك و

ان للن: م قال
ركون ومش

اصة لايزاحم
ين خريفا فك
خريفا فلايزا
اذلونا و انهّ

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

3  

 جهنّميان ور
كه د» فلق«

ت كه زهرها
آو طاقت نمى

ز هفت مر
ن را در ميا

 پا و پوست

دن انسان را

ميان را دره

ين عده از
ش كه مملو

السلام ه عليه
دخل منه الم
 هو لهم خا
ى بهم سبعي
ها سبعين خ
حاربونا و خا

 .11ديث 

17.  

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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براى عموم
تناك به نام
سياهى است
يك لحظه ط

 جهنّم نيز
 كه جهنّميا

كه دست و

ه اعضاى بد

ت كه جهنمّ

ت كه زبان ا
رفى از آتش

بيه عن جده
ون و باب يد
ه بنو اميه و

 الهاوية تهوى
م فى اعلاه
غضونا و مح

حد 285ى  
7حديث  2

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

و ب 1است» ر
وحشتن سيار

ق مارهاى س
بود ي رگ مى

و طبقات
است» حيم
 .جوشد مى
است ك» ظى

است كه» قر
.  
است» حطمَه«

است» هاويه
ك دوزخ ظر

     
لسلام عن اب
هامان و قارو
ب تدخل منه
قر و هو با

رة قذف بهم
خل فيه مبغ

صفحه 8لد
87ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

سقر«سمش
اى است بس ه

 در هر اتاق
د كه اگر مر

دركات و
حج« اسمش

كه بدن آنها م
لظ« اسمش

  
سق« اسمش

.ميرند مىى ن
«رم اسمش

ه«م اسمش
كنند و مالك

                  
ال بداللهّ عليه

 فرعون و ها
 عين و باب
 هو باب سق
ار بهم فور
ن و باب يد

نوار جلحارالا
ص 8ار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

رب هفتم اس
ر جهنمّ دره
ته شده كه

گزند م را مى
 

ى اول طبقه
گذارند ك مى
ى دوم طبقه
.كشاند  مى
ى سوم طبقه
كنند ولى  مى
ى چهار طبقه
  .كند مى
ى پنجم طبقه

ك د و ناله مى

                  
عب عن ابىـ 1

 يدخل منه
ن باللهّ طرفة
اب لظى و
ن خريفا فا

ن مخلّديني
بحا.دها حرا

بحارالانو ـ2

ـــ
ــــــــــ

       

د
د
ساخت
جهنمّ
 

ط
داغ م
ط
خود
ط
جدا
ط
نرم م
ط
فرياد

       
1
باب
يؤمن
هو با
سبعين
خالد
و اشد
2



  ـ
  ـــــ

زد و 

كه 1

ت كه 
و 2ت
  3 .ت

قتى 

مند 

اهل 

ق و 

ـاقر    

ساء 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ريز شان مى

 وجود دارد
  .د

چاهى است
ت جهنمّ است
رموده است

ند كه وهست

رحم لاق و بى
  4 .كوبند ى

د كه غذاى ا

كه حلق شود

 حضـرت بـ

#  ((نس ةسور

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ست به دهانش

وع عذاب
ا خواهد بود
ست و فلق چ
ترين طبقات
ين منظور فر
 استخوان ه

  .دهد  مى
ك و بداخلا
هل جهنمّ مى

وجود دارد 

ش ت داده مى

جـارود از ى   

 öΝ ßγ s9 # · ÅÁtΡ

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

س گداخته اس

ن صدها نو
ش براى آنها

در آنجا اس»
ين طبقه بدتر
ا براى منافقي
و پوست و
 عذاب قرار

ى وحشتناك
 كه بر سر اه

»زقوم« نام

است»  غساق
  6 .د

روايـت ابـى
 ).289ى

4.  
Í‘ ⎯ s9 uρ y‰Åg rB

33.  

 .43 ة

58.  

ــــــ
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 و مانند مس
  .د

ت كه در آن
لهايى از آتش

»فلق«ت كه
شود و اين مى

 تعالى آن را
ز گوشت و
ح آنها را در

هستند افرادى
دارند» معه
است به س

حميم و«ش
كند  آب مى

جهـنمّ در ر
ى صفحه 8د
6حديث  2

È≅ x z⎯ ÏΒ $̈Ζ9 $#

3حديث  29
ةى دخان آي 

8حديث  30

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ميها ريخته
شود كنده مى

است» سعير«
نجيرها و غل

است» جهنمّ«
تر م  مشتعل

ت كه خداى
 بدنهايى از

رسد روح ى
 از ملائكه ه

مقم«ن به نام
آتش همجنس

ى كه اسمش
باطن آنها را

     
 و دركات ج
رالانوار جلد

96ى  صفحه
Ï8 ö‘ ¤$! x ó™ F{ $#

92ى  صفحه
رهو سو 62 

02ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

مان جهنمّ ه
ت بدن آنها ك
«م اسمش

 عقربها و زن
 كه اسمش
 كنند جهنمّ
 اسفلى است
جهنمّ داراى

ابها به آن مى
هنمّ كه همه

نين و آتشين
ختى كه با آ

آشاميدنيهايى
سوزاند و ب ى

                  
اين طبقات

ابح. ( است
ص 8ار جلد

t⎦⎫É) Ï≈ ’ Îû $!$#

ص 3وار جلد
ة صافات آي
ص 8وار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ت كه از بدن
رت و پوست

ى ششم طبقه
مله مارها و

ى هفتم طبقه
درش را باز
همان درك

نسانها در ج
 و ساير عذ
مأمورين جهن
گرزهاى آهن
ر جهنمّ درخ

  5 .م است
ه جهنّميان آ
ى آنها را مى

                  
مشروح اـ 1

لسلام آمده
بحارالانو ـ2
3- ¨βÎ))) ≈ oΨçR ùQ $#

145.  
بحارالانو -4
ى سوره   -5
بحارالانو   -6
 

ـــ
ــــــــــ

     

است
صور
ط
منجم
ط
اگر د
اين ه
ان
آتش
مأ
آنها گ
د
جهنمّ
به
گلوى

       
1
ا عليه

2

3
5 ةآي

4
5
6

 



  ـ
  ـــــ

رف 
ميان 
د و 
س از 
مت 

شت 
مين 
 آن 

لائمة 
ساب 
 اليها 
» ون

 اين 
ى  حه

وارد 
چنين 

در ) 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

به طر قيامت
لى در اين م

مانند مت مى
ا و هر كس
ستى در قيام

ه سوى بهش
ست كه بر زم

با رود حتماً

و الرجال الا
 الجنّة بلاحس
 قد سبقوا

و هم يطمعو
گرى نيز بر

صفح 7جلد 

ن خصوص و
لامم و همچ

  .وع كرد
)فـى النـار  ( 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ز ورود به ق
ول1ن هستند

تشان در قيا
ى اولياء خد

س انسان دوس

ت زيادى به
دار نارى اس
ف بهشت بر

نةّ و النار و
مؤمنون الى
م فى الجنةّ
 يدخلوها و
احاديث ديگ

و ج 134ث 

لسلام در اين
عن الرسل وا

رجوع) لاعراف
24ط و باب 
  .كر شد

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

3  

  »لد
پس از  فوراً

ن و صديقين
ى نجات امت

و حتّى2كنند
 خاطر حس

ان با سرعت
جهنمّ مد3ند

طرف اهد به

بان بين الجنّ
و قد سبق الم
 الى اخوانكم
 عليكم لم

و ضمنا ا 2
حديث 221ى

ال طهار عليهم
فى السؤال ع

لافى ا( 25ب
فى الصراط 2

ذ 341ى  حه
 

ــــــ
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بهشت خلُ
د يك عده

دا و صالحين
ر است براى
نجات پيدا ك

آيد به بر مى
  .د

هاى قيامتشا
نماين ورد مى

ى زمين بخو

الاعراف كثب
مع شيعتهم و
وب انظروا

سلام«عالى
حديث  33
ى صفحه 7د

ى اط ات ائمه
12باب  7

 روايات باب
22باب  8لد

لائل در صفح
.11حديث 

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ب«
شوند سيم مى

 خدا و شهد
سايرين بالاتر
 از قيامت ن
 از دستش ب
ا نجات دهد
ز انجام كاره
 جهنمّ برخو
ز هر كجاى

     
:لسلام قال

ى الاعراف مع
صحاب الذنو
 تبارك و تع

35ى  صفحه
ارالانوار جلد

 قرآن و روايا
رالانوار جلد
و بعضى از
حارالانوار جل
هايى از آن د

129ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

دو دسته تقس
اينها اولياء 

امشان از س
كنند تا  مى

 گناهكاران
واند كسى را
تيان پس از
 و در راه به
گر انسان از

 4  

                  
ال عبداللهّ عليه

هم يقفون على
اصيعتهم من
و قول اللهّ
8وار جلد

رند مانند بحا
1. 

دى از آيات
توان به بحار ى

)فى الشفاعة
 زيادى در بح
ه ست و نمونه

ص 7ار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

هشتيان به د
.روند ت مى

 با آنكه مقا
ان را كمك

ى براىكار
ند شايد بتو
الاخره بهشت

كنند ت مى
طه دارد كه ا

.كند ورد مى
 

                  
ع عن ابىـ 1

ت اللهّ عليهم
ل الائمة لشي
ساب و هو

بحارالانو.يث
ب دلالت دار

102حديث  
دلايل زياد ـ2

 است كه مى
( 21باب  8 
احاديث -3

مورد آمده اس
بحارالانو -4

ـــ
ــــــــــ

       

به
بهشت
انبياء
امتشا
آنها ك
ما مى

با
حركت

اطاح
برخو
 
       
1
صلوا
فيقول
بلاحس
الحدي
مطلب

209
2
شده
جلد

3
اين م
4



  ـ
  ـــــ

شوند 
سوى 
ت كه 
يدى 
م و 
عبور 
دهند 
مبتلا 
 آنها 

ى بر 
و  ت

 قدم 
فتون 
 بمنة 

عرش 

 ةحاط
مانند 

Ï™!$ yϑ¡ 

ôN£‰ 

  ةعلامّ
8.(  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ش د جهنّم مى
به س نند راه

 مانندى است
ماند و تردي ى

السلا ت عليهم
ت از جهنّم ع
د  را نشان مى
ه عذابهايى م
ت فرموده كه

كه كرسى ى
 فاصله است

و قدم تزل و
م والناس يتهاف
ك بعد اياس

عتقادنا فى العر

كرسى و احر 
 شده است م

 ÇÚöyè x. ¡¡9$#

N ÞÚö‘ F{ $#uρ ‰ Ïã é&

زمين باشندوعلا
83 ةصفح 8د

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 بهشتيان وارد
كن مشاهده مى
د شده تونل
 در جهنمّ مى
ت و طهارت
ند با سرعت
ى اهل جهنمّ
ظالمين به چه
 نعمت عنايت

 بالاى كرسى
 سال نورى

صراط فمتعلق و
ك و سلم سلم

ذى نجانى منك

اع: فرمايد ق مى

برعرش   ةحاط
اى هم وارد ه

>π ¨Ψy_ρ $ pκÝÎ ötã

$ yγ ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#

ازز دورى  ةصل
بحارالانوارجلد

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ن قبل از اكثر
بينند و م  مى

 لسان دين يا
داشته باشد

اندان عصمت
واز عبور دارن
تشان عذابهاى
 دشمنان و ظ
تعالى به آنها

يعنى2ش الهى
هشت صدها

الصناس على 
ح وعد بفضلك
ل الحمدللّه الذ

  .1ديث

صدوق شيخ. 
5.(  

در اح255ةه آي
وايات صحيحه

⎯ÏiΒ óΟä3În/ §‘ uρ
>π ¨Ψy_uρ yγ àÊ ótã

در فاصكه بايد
ب.(حت العرش

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

         319

چون جهنمّيان
مبتلا هستند
 بر جهنمّ در

جواز عبور ند
 و محبت خا
هايى كه جو

السلام به امتش م
شوند كه مى

 قدر خداى ت

 و در عرش
به ن زمين و

. 4  

والن: ى حديث
 اغفر و اصفح
 نظر اليها فقال

حد 125ةصفح

5ةطه آي ةسور
حديث 7فحه

uÚ (( بقره ةسور
ت شريفه رو

( 4’ n< Î) ;οtÏ øó tΒ
;⎯ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘

شودك ستفاده مى
تحموات السبع

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

شوند و چ مى
ميان به آن م
به عنوان پلى

و كسى كه ج
بندگى خدا

بالاخره آنه1ت
ن دين عليهم
ى خوشحال م
حالند كه چه

  .ت
سيار دوراند

باشد بين مى3
روند  بالا مى

     
السلام فى  عليه

دون يا حليم
ة اللّه عزّوجل

ص7درالانوارجل

3“uθtG ó™$# (( س
صف 55وار جلد

ÏN≡θ uÚ ö‘F{ $# uρ
وه بر اين آيات

 

#) :ايند þθ à) Î/$ y™

(# þθã 4’n< Î) ;οtÏ øó tΒ
به خوبى است.1

جنّة فوق السم

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

خل آن وارد م
 را كه جهنمّ
ن صراط يا به

كند و بور مى
عبور همان ب
ت نفس است
ياء و پيشوايان
تيان از طرفى
 ديگر خوشح
جات داده است
د از زمين بس
3 احاطه دارد

ت به سوى آن
                  

جعفر عن ابى
كة حولهم ينا
نجاناج برحمة

بحار.ور شكور

 ’ n?tã Ä ö̧yèø9 $#

بحارالانو(خلق
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و بلكه در داخ
يان عذابهايى
ت كه به عنوان
سط جهنّم عب
ت كه جواز ع

و سلامت ص
ند و فقط انبي
ر اينجا بهشتي

و از طرفد 
 آن عذابها نج
هشتهاى خلد
نها و زمين
يان با سرعت
                  

عن جابر عـ 1
سك و الملائك
كالفراش واذا ن
لة انّ ربنا لغفو
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و
بهشتي
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از وس
نيست

خلوص
كنن مى

كه در
هستند
را از
به
آسمان
بهشتي
       

1
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فيها ك
و فضل
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گان 
سوم 
. ست

شتم 

چون 
ح و 
يك 
 در 

 فى 
لأها 
ن و 
عمى 

ست 
 عزّ 
قرار 

ـالى  
اى  ه   

ى از 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

معى از بندگ
ى س طبقه. ت
المأوى اس ه
ى هش طبقه 

ست ولى چ
سرعت روح 

ده شده كه ي
ه جاى گل

السلام قال 
النعيم و ملأ

جنةّ عدن: ام
صباح الكفع

ت بهشت اس
للهّى وجه ا

 فى دارالق

ــ خــداى تع
عنـوان طبقـه

قسمتى 183 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 
ى براى جم
ت خلد است

پنجم جنهّى 
3 .لام است

سيار دور اس
زيادى دارد
وارى كشيد
ت است و به

منين عليهم
و زخرفها با

ثمانية اقسا 
مص.لحديث ا

ى از طبقات
نيا بالنظر الى
 الصالحين

  .413ث 
ــونس خ ى ي

بـه عت هـم
ى صفحه 8

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

3  

 »بهشتها
اى ه هر طبقه

ى دوم بهشت
ى ست طبقه
تم دارالسلا

كهكشانها بس
حى، تسلّط ز
ر بهشتى ديو
ت از ياقوت

عن اميرالمؤم
خلق الجنةّ و
 جعل الجنةّ
 الفردوس

اى لقرار طبقه
ستبدلون الدني
شهداء و

ى از حديث
ى از ســوره 2

 از روايـات
8لانوار جلد 

.(  

14.  

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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وصيات ب
خته شده كه

ى طبقه. ست
شت عدن ا

ى هفت  طبقه

 مدارهاى ك
مالات روح

به دور هر.
و يك خشت

 عن آبائه ع
لهّ الذى خل
من الانام و
وى و جنةّ

شود كه دارال
اتس«: لسلام

قين و الش
قسمتى 474

ــام و 25 انع
در تعـدادى

بحارالا(مانند
)73ى  صفحه

4حديث  1

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

خصو«
ت طبقه ساخ
شت نعيم اس
 چهارم بهش
وس است

هشت مانند
ر تزكيه و كم
.بيشتر است
ت از نقره و

     
لام عن ابيه

الحمدللّ: دير
 و الاخيار م
و جنةّ المأو

ش ستفاده مى
ا  على عليه
 و الصديق

ى صفحه 32
ى ز ســوره

ه است كه د
ديده است م

و ص 64ى  ه
82ى  صفحه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

لد در هشت
ى اول، بهش ه
ى طبقه2 .ت

هشت فردو
  

ن طبقات به
دن به خاطر
سرعت نور ب
و يك خشت

                  
السلا ضا عليه

ى يوم الغد
 اليها الأتقيا
نةّ الخلد و

 

 روايات اس
ش حضرت
قة النبيين
2لانوار جلد

از 137ى  ــه
عنوان فرموده
 مطرح گرد

صفحه 87د
ص 8وار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

هشتهاى خل
طبقه1 . است

ت قرار است
ى ششم به 

4 .نور است

ى بين اصله
 انسان بر بد

از س  انسان
ت از طلا و

                  
عن الرضـ 1

طبة الثانية فى
عام و شوق
 نعيم و جنّ

.728ى  حه
از بعضى ـ2

 اين فرمايش
ل و مرافق

بحارالا.»يث
ــ -3 در دو آي

را ع» لسلام
ص از بهشت

جلد 147ث 
بحارالانو -4

ـــ
ــــــــــ

       

به
خدا

بهشت
طبقه
دارالن
فا
روح
بدن

خشت

       
1
الخطب
بالأنع
جنةّ
صفح
2
مانند
وجل
الحد
3

دارال«
خاص
حديث

4
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  ـــــ

رها 

و به 
خود 
دارد 
 كه 
 در 

د و 
اى  ه

 بن 
ت به 
چون 

ضـلها   
مهـم  

يـوم     
ريـق    
لانوار  

 اراد  
 فانهّ 
ومن 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ه روى ديوا
  .رد است

و1ما است  ى
را در منزل خ
تيان وجود د
فرزندان آنها
ن بهشتها را

رسند شت مى
 درِ هر طبقه
شود كه على
ستشان هست

و چ4دهند مى

جنة ففـى افض
ام تهم امجد 

ول اذا كـان ي
ون علـى طر

بحـارالا.ديث

مـن: آله و ليه
 بن ابيطالب
 ولم يرو ابداو

  

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

حفاظهايى كه
ياقوت زر و

و آسمانهاى
جنّ و انس ر
 تعداد بهشتي

السلام و ف م
 يكى از اين

 درهاى بهش
جلوى3اند ده

ش ى ديده مى
ى كه در دست
گى نجات مى

 نبينا فى الجن
ريته وامهم و

  .8حديث 
السـلام يقـو ه 

 حفاة فيوقفـو
ماشاءاللهّ الحد

عل االله للهّ صلى
ن بعدى على
 يزل عطشانا

.6حديث 19

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ه است و ح
اقوت سبز و
تر از زمين و
ر بخواهد ج
ى زيادى به
 اطهار عليهم
نفر از آنها

  2 .شود مى
بهست وقتى 

ر گرسنه بود
د و گوارايى

با جامى شان
گى و خستگ

. 

اما منزل: قال
ثناعشرمن ذر

106  ةصفح
الباقر عليـه ى

لاخرين عراة
ثون كذلك ما

 قال رسول ال
 و خليفتى من
 يسق منه لم

9  ةصفح 8جلد

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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كار برده شد
ت سرخ و يا

شود بزرگت ى
شود كه اگر 

ها و بهشتهاى
ى رم و ائمه

 كه به هر 
است داده مى
و بهشت است
شنه و بسيار
يرين و سرد
 به اصحابش
ى و گرسنگ

21 ةحديد آي
ب يهودى قوا

يها فهؤلاء الاث
30لانوارجلد

محمد بن على
ن الاولين و الا
نفاسهم فيمكث

السلام عليهم
ليتّبع وصيى
لياءه فمن لم
حارالانوار ج

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

خوشبو به ك
ت و از ياقوت
 نفر داده مى
قدر داده مى
ر طبقه باغه
ص پيغمبر اكر

باشد ند مى
ارم بهشت ا
كه بين دنيا و
 خسته و تش
ر لذيذ و شي

السلام عليهم
 را از تشنگى

     
 ةو سور 133

سلام فى جو
ه فى منزله في

بحارالا.حديث
ت اباجعفر م
عيد واحد من
يدا و تشتد ان

آبائهدق عن
يتول وليى ول
اءه يسقى اول
بح.مأ ابداالخبر

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 و زعفران خ
 كنگره است
 كه به يك

بهشت آن قد
و در هر. اند

ن مخصوص
آين ه دنيا مى

ى چها  طبقه
اه طولانى ك
مت بوده و
ض آب بسيار
 فرزندش ع
آيند و آنها

                  
3ةل عمران آي
الس مؤمنين عليه

ن واما من معه
هم فيهااحدالح
ورد قال سمعت
لناس فى صع
قوا عرقا شدي

  .1حديث

ضل عن الصاد
ول القيامة فلي
يذود عنه اعد

ق ولم يظميش

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

 آنها مشك
شده كنگره
و هر بهشتى

ترين اهل ب ت
توا م كند مى

هشت عدن ب
وز قيامت به

ى عدن كه 
هشتيان از ر
ن قبلاً در قيا
هشت حوض
لب و يازده
آ بال آنها مى

                  
ى آل سورهـ 1
عن اميرالم ـ2

فها جنةّ عدن
ريهم لايشركه

الو عن ابى -3
ة جمع اللهّ ال
شر حتّى يعرق

ح 17صفحه 8
عن المفض -4

خلّص من هو
ب حوضى يذ
ي  منه شربة لم

ـــ
ــــــــــ

     

ميان
زده ش
و
پست
اطعام
مثلاً

تا رو
طبقه
به
چون

از بهش
ابيطال
قباست

       
1
2
واشرف
وذرار
3
القيامة
المحش
8جلد

4
ان يتخ
صاحب
سقى
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لف 
 آن 
رت 
ز آن 
سان 
ض 

ى  مه
 آن 
ز آن 

ض  

س و 
از  2
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ــــــــــــــــــــــــ

مانهاى مختل
 و مؤمن به
صوص حضر
ت كه بعد از
كه وقتى انس
ب اين حو
ضرت فاطم
زند معصوم
ت كه بايد از

قنا من حـو

عباس عن ابن
269  ةشريف 

sπ yϑò6 ô‰s) sù é&

آلـه و عليـه  الله
تـاج و المغ

لام فى حـدي
11.  

  .12ث

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ان كه در زم
ده و صالح

السلام بخص 
حياتى است
رى است ك

احبص2ذارد
 حوض حض
 و يازده فرز
خاصى است

  5 .وند

واسق«: كنيم ى

خير الكثير ع
 ةطلب با آي

|N ÷σƒ ò6 Åsø9 $#

ا قابـه صـلى  
الكـوثر و الت

السلا ن عليه
1ى   صفحه

حديث121ةح

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

3  

ى بهشتيا مه
 گذشته بود
طهار عليهم
 همان آب ح
ن آب كوثر
گذ ياء را مى
گهبان اين
بن ابيطالب
خ ص جمعيت

ها است برو

ه عرض مى

ل الكوثر الخ
جمع اين مط

â™!$t± 4 ⎯ tΒuρ ãƒ

سمائه و القا
حـوض و ا

  .40حديث

 اميرالمؤمنين
رئيل قمى ـ

ةو صفح 1ث

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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روند هم  مى
ه و يا انبياء

ى ا ن و ائمه
اين آب1ند

ند اين هما
 حقايق اشيا
 دارنده و نگ
حوض على ب
ت مخصوص
خصوص آنه

ريف ندبه كه
 .»مأ بعده

و قيل:  عليه
و ج 17 ةصفح

sπ yϑò6 ⎯ tΒ ± o„

ب قال فى ا
 صـاحب الح
قسمتى از ح
 فى فضائل
اذان بن جبر

حديث 117

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

سوى بهشت
 يك از ائمه

ان پيامبرانم
گردن اب مى

كنن  پيدا نمى
ر شناخت
و3له است

ساقى اين حو
رهاى بهشت

اى كه مخ طبقه

     
ى دعاى شر
 هنيئا لا ظم

اللهّ ى رحمه
ص 8وار جلد

 ’ ÎA÷σ ãƒ 6 Åsø9 $#

ب فى المناقب
 المنتجـب

106  ةصفح
آله و عليه االله ى

شافضائل ـ ل
و 116ةصفح

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

تدريج به س
 و پيرو هر

 از دست هم
سيرا)  فداه

ت تشنگى
وحش تأثير

آ و عليه االله لى
است و س م

هر يك از در
مان طا به ه

                  
ت به انتهاى
ده ريا رويا
مة المجلسى
هدبحارالانو

((ãƒ:فرمايد ى
   

 شهر آشوب
ب و الامين

ص 16ر جلد
ول اللهّ صلى

الفض.لى ساقيه
ص 8وار جلد

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

 قيامت به ت
اند نيا بوده
اند ران بوده

ارواحنا(للهّ 
ر اهل بهشت
شامد در رو
بر اكرم صل
 عليهاالسلام
ه4رت است

ارد شوند تا
 

                  
اشاره استـ 1

 بكأسه و بيد
عن العلامّ ـ2
بير و مجاهج
بقره كه مى  ة

# # Z ÏW Ÿ2 ((

عن ابن -3
بيب المنتخب

بحارالانوار.ر
عن رسو -4

وثر لى و عل
بحارالانو   -5
 

ـــ
ــــــــــ

       

مردم
در د
پيامبر
ال بقيه
ديگر
آش مى

پيغمب
زهرا
حضر
در و
 

       
1
جده
2
ابن ج
ةسور

# Zö yz

3
والحب
الخبر
4
والكو
5
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  ـــــ

وى 
جنّت 
ى كه 

عبور 

و 3د

آله  و
رفته 
سيار 

ه در  
 1. 

و  8     

ــه  للّ
 بيده 
مـن  
ـوله  

عالى 
 دار 
ورقة 
وراء 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

المأ  آن جنهّ
ن نهر به ج

يهايىى كشت

و از آنها ع

 آل او باشند

و عليه االله صلى
اى از آن ر خه

ى بهشت بس

آلـه و عليـه  االله 
حديث 116 

يهم حـديث

ــال رســول ا
سها اللهّ ربى

فانهّم عترتى م
رسـوجـل و      

ه تبارك و تع
جنةّ ساقها فى
رم على كل و
ها لترى من و

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ت كه اسم
 كه وقتى اين
ى يان بوسيله

بينند و ح مى

نار پيامبر و
  .ساند

يامبر اكرم ص
هشتيان شاخه

اىخرماه4رد

ل اكرم صلى
 ةصفح 8لد 

و الـنص علـي

لام يقــول قــ
عدن التى غرس
اء من بعده ف
رض اللـّه عزوّ

فى قول اللهّ: ه
لجشجرة فى ا

حتّى يقتله الهر
ا و انّ اغصانه

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ا جارى است
ر واقع شده
ن آبراه بهشتي

 
ت و تفريح

شت عدن كنا
رس نتيجه مى
ى پيا ر خانه
هاى به  خانه

آور دست مى

حضرت رسو
حارالانوار جل
لاثنى عشـر و

الســلا ــه عليــه 
يدخل جنةّ ع
يسلم للاوصيا
بـاب مـا فـر

آله و عليه االله لى
طوبى فانها ش
يبلغ فرعها ح
ن من اغصانها

  .213ث ي

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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درختان آنها
وسط آن نهر
ردد و از اين

1 .روند د مى

 را با سياحت

 كه در بهشت
ن را به اين ن
شت عدن در
كه در تمام
درخت به د

 بلال مؤذّن ح
بح. آمده است

ما جاء فى الا
8.  

ــ عت اباعبداللّ
يموتميتى و ي
 و عدوه و لي

ب 209ى  فحه

عن النبى صل
 مرجع فاما ط
من ساقها لم ي
لاّ و فيه غصن

حدي 219حه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

شتها و زير د
جزيره در و
گر تقسيم مى

شتهاى خود
ى بهشتها 

  2 .سند
دهند ح مى
انسان ت كه

اش در بهش
زرگ است ك
اهد از آن د

     
ر حديثى كه

كند آ  نقل مى
باب م 531ى

حديث 106
ب قــال ســمع
حيا حياتى و ي
ولّ وليه وليعا

صـف 1 جلـد

السلام ع ر عليه
نى و حسن
ن طائرا طار م
ى الجنةّ دار الا

صفح 8ر جلد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

در ميان بهش
عدن مانند ج
 دو بخش تق
ه شده به بهش
هشتيان همه
رس مقصد مى

شتيان ترجيح
 در دنيا هست
ا ى كه ريشه
پر ميوه و بز

اى بخو ميوه

                  
ن اوصاف در

رت آن حض
ى صفحه 1لد
6ى  صفحه 30

ن بــن تغلــب
من اراد ان يح
يطالب و ليتو

الكافى.ديث
 .5حديث  

جعفر عن ابى
يعن» سن مĤب

آله و لو ان و ه
لهّ و ليس فى

بحارالانوار.ث

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

هر بزرگى د
ت و بهشت ع

رسد به  مى
قوت ساخته
ر ضمن به
مايند تا به مق
عضى از بهش
ى از اعمال

رخت طوبى
ت به قدرى پ
ر كس هر م

                  
تفصيل اينـ 1

ف بهشت از
الكافى جل ـ2

0لانوار جلد 
عــن ابــان -3
آله م و عليه االله 

لّ على بن ابي
ى و دمى الحد

...آله و عليه االله 
عن جابر ع -4

ى لهم و حس
عليه االله د صلى

ملك يذكر اللّ
 الجنةّ الحديث

  

ـــ
ــــــــــ

     

نه
است
عدن
از ياق
د
نم مى

بع
بعضى
د
است
و هر

       
1

اوصاف
2
بحارا
3

لىص
فليتول
لحمى
صلى
4

طوبى«
محمد
منها م
سور



  ـ
  ـــــ

دون 
 

غان 

لكه 

ك و 
ى و 
هزار 

حـوم  
غيـر       
مثـل  

لم » 
 من 
صان 

كلون  
مـن   

 من 
 .يث

اؤها 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

كنند بد ا مى
 2 .شود  مى

اند مرغ  كرده

ط ندارند و بل

 آن از مشك
ى يك بلندى
رى هفتاد ه

مرح» آمنـين 
 و اشـتهوا غ

م و. الاوجاع

   .51 ةي

»ذةّ للشاربين
هن فيأكلون

ت اليهم الاغص
  .205ديث 

ل اليسوا يـأكل
 بل يخـرج م

جنة بيده لبنة
لؤ الحدي اللؤ
حصبا: سلام

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

اى ميل پيد ه
آنها گذاشته
نه كه تكيه

  3 .خورند
و غائطبول 

آ ده و ملاط
نفر كه روى
 در هر قصر

 بكلّ فاكهة آ
مـرة شـاؤوا
 الاستعام و ا

ص آ ةسور 
ر من خمر لذ
رفعن اجنحته
كهة تسعبت
سمتى از حد
ى ان قال قال
قيق لاثقل له

 48.(  

للهّ خلق الج
حصباؤها و

الس ؤمنين عليه
.( 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

3  

تيان به ميوه
د به دهان آ
د همان گون
خ هشتيان مى

هل بهشت ب
  4 .ود

 ساخته شد
و براى هر ن

كهر قصر 

يدعون فيها«
ن فيهـا اى ثم
 من التخم و

;ο 5># uŸ° uρ ((

و انهار«: آله و
ر بيض يرطيو

ن اشتهوا الفا
قس 214ى  حه
السلام الى عليه

ن غذاءهم رق
حديث 136

القرآن فان ا
ها الزعفران

عن اميرالمؤر
)125حديث1

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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وقتى بهشت1 
اند  تكيه داده

هند بخورند
شوند و به ى

ف است كه اه
شو خارج مى

طلا و نقره
و5وت است

ه هفتاد هزا

«: فرمايد  مى
ى يسـتدعون
و قيل آمنين

 .ده است

7π yγ3 ;ο u ÏW Ÿ2
و عليه االله  صلى

ام جاءهم ط
متّكئين و ان

صفح 8 جلد
 اباعبداللهّ ع

لأن  قال بلى
6ى  صفحه 8

عليك با: قال
ترابهمسك و

 حديث آخر
175  ةصفح 8

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

.دانه است ى
مان گونه كه
وشتى بخواه
د و بريان مى
اك و لطيف
آن از بدن خ
ست كه از ط
ز لؤلؤ و ياقو
 ساخته شد

     
ى دخان كه ه

ا: فرمايـد  مى
ا و مضرّتها و

آمد 99ى  حه

tβθ $pκ Ïù Å3≈ x Î/

 رسول اللهّ
 اشتهوا الطعا
 شاؤوا أو م

بحارالانوار.ث
سئل الزنديق
 لهم الحاجة
8الانوار جلد

السلام ق  عليه
ل ملاطها الم

فىو39حديث
8جلدرالانوار

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 درشت و بى
 بيفتند و هم
ن غذاى گو

آيند ايين مى
 به قدرى پا
 عرق مازاد آ
صرهايى اس

ى آن از ريزه
ه از ياقوت
                  

از سوره 55 
البيان م مجمع

ين من نفادها
صفح 8ر جلد

t⎦ $pκ Ïù θãã ô‰tƒ
ث طويل عن
قدامهم فاذا
وا جلوسا ان
تهوا الحديث
 بن الحكم س
م انّهلاتكون

بحارا.( الخبر
ع بن الحسين

جعل فضّة و
حد133ةصفح

بحار.(حديث

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ين و نرم و
 به زحمت

وقتى بهشتيان
پادى از هوا 
و اين غذاها
 به صورت

ر بهشتها قص
ران و سنگر
ره خوبى كه
                  

ى ذيل آيهـ 1
 طبرسى در م
ن فوتها آمنين
ر بحارالانوار

↔t⎦⎫Ï ـ2 Å3 −GãΒ))

فى حديث -3
ره الرجال بأ
لالوان اشتهو
وا من ايها اشت

عن هشام -4
شربون و تزعم
دهم بالعرق

عن على ب-5
لبنة منب و

ص8جلدلانوار
والياقوت الحؤ

ـــ
ــــــــــ

       

شيرين
آنكه
و
سفيد
و
فقط
د
زعفر
منظر
       
1
شيخ

خائنين
آن در

2
3
يعصر
اى الا
فأكلو
4
و يش
اجسا
5
ذهب
بحارا
اللؤلؤ



  ـ
  ـــــ

ارى 
وش 

شده 
غيير 
صفّا 
 كره 
 آن 
رف 

نةّ لج
 عزّ 

عن  
ّ فى 
طعم 

5.  

t⎦⎫Î/ Ì 

جنـّة   
ك اذ 
 فلو 
لـك   

4.  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 نهرهايى جا
رها بسيار خو

بدبو نش كه 
آن تغ  طعم

 از عسل مص
سفيدتر و از
د آنها را به
 به همان طر

ى خلق فى الج
فة خلقها اللهّ

35. 

:ر آمده است
انّ: آله و عليه الله

ب الكلام و اط
5حديث168 ة

9÷Ηs~ ;ο©%©! Ì≈ ¤±=Ïj9

انّ انهـار الج 
ين النهر مسك
جنانه ولى اللهّ
نفصه مـن ذلـ

43ةسلات آي

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ى قصرها مه
نهرها و قصر

ف و پاكيزه
ز شير كه
 و نهرهايى
ه از برف س

توانند هند مى
كشند تا نهر

  5 .تان باد

بارك و تعالى
ون الف غرف

5ديثح132 ة
صيف مذكور
االله ل اللهّ صلى

متى من اطاب
ةصفح 8جلد

 Ö≈ pκ÷Ξ r&uρ ô⎯ ÏiΒ s~

 
:آلـه  و عليـه  الله

 من الزبد طين
و يريد فى ج
لاً و حليا لاين

مر  ةسورو19

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

و از زير هم2
بخش و آن ن

 آبهاى صاف
ى ديگرى ا
 آشامندگان

كه 3ده باشند
ف كه بخواهن
وى زمين بك
شاميد گوارايت

ان اللهّ تب: آله
لّ قصر سبعو

ةصفح 8 جلد
اند توص فرموده

قال رسول: ل
ا يسكنها من 

لانوار جبحارا.ر

÷ ¨tótG …çμ ßϑ÷èsÛ

 .15  ةآله آي و
االله  اللـّه صـلى  
لعسل و الين
حيث يشتهى و
و شرابا و حللا

9  ةآيطور  ةور

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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شود ديده مى
بخ ص و لذّت

كند مى رعبو
رها، نهرهاى
بخش براى
دكه قناتى ز
به هر طرف
 خطّى به رو
وريد و بياش

آ و عليه االله صلى
ف قصر فى كل

نواربحارالا.ر
شت را بيان ف

السلام قال يهم
 من ظاهرها
س نيام، الخبر

⎯ ÏiΒ &⎦ t⎤©9 óΟ©9 Gtƒ
و عليه االله صلى

م قال رسول
و احلى من ا

و انهاره ح نه
سعهم طعاما و

211.(  

tβθè=yϑ÷ès? ((سو

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

ش از بيرون د
يدنى مخصو

ير قصرها ع
كنار اين نهر
ب ب كه لذتّ

شت بدون آنك
ر نهرى را ب
كافى است

شود بخو  مى
     

م قال النبى ص
 سبعون الف
 فى اللهّ الخبر
ه اوصاف بهش
 عن على علي
طنها و باطنها

 بالليل و الناس

9⎯ Å™# Ö≈ pκ÷Ξr& uρ ÏiΒ
محمد ص  ةسور

السلام فر عليه
ضا من الثلج و
جرى فى عيون
 والانس لاوس

حديث219 ة

$ $yϑÎ/ óΟçFΖ ä. s?

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ر آنها داخلش
م داراى نوشي

ها كه از زير
نمايد در كن
ايى از شراب
ى زمين بهشت
 بهشتيها هر
د بلكه تنها ك
به آنها گفته
                  

السلام ق عليه
 حمراء عليه
و المتزاورين
ت متعددى كه
دق عن آبائه
ظاهرها من باط
سلام و صلى

⎯ >™!$̈Β Î öxî u™
’y∀|Á•Β ( ((  س

 عن ابى جعف
دود اشد بياض
و الياقوت تج
نيا من الجن

ةصفح 8 جلد

(#θç/ uõ°$# $O↔ÿ‹ÏΖyδ

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

و اكثر1 است
 كه هر كدام

  .ه است
ر ميان نهره
ن ت عبور مى
كند و نهرها
ت كه بر روى
ر است اگر
ف روانه كنند

و مرتبّ به4 .
                  

عن الصادقـ 1
دا من ياقوته
 للمتحابين و

در روايات ـ2
صير عن الصاد
 غرفا يرى ظ
م و انشى الس

3- )) Ö≈ pκ÷Ξ r& ⎯ÏiΒ
Ö ô⎯ ÏiΒ 9≅|¡tã Β
عن جابر -4

ى فى غير اخد
 حصاه الدر و
ف من فى الدن

بحارالانوار.(

5-   (#θè=ä.)) $# uρ

ـــ
ــــــــــ

     

اتاق
است
منظره
د
است
ك نمى
است
نرمتر
طرف
.برود
       
1
عمود
وجل
2
بص ابى

الجنةّ
الطعام

3

Ö≈ pκ÷Ξ r&uρ
4
تجرى
فر و

اضاف
.ء شى

5
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قابل 

قرار 
يرند 
ختها 

داى 

   ارد
       

$yγ = Ïß 

جنةّ 
اس 

أسه 
يس  
يث  

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ى ق  رسيده

 يكديگر ق
نظي يبايى بى

ت به دور تخ

هاى آن صد
  5 .ست

نيا وجود ند
                  

$yγ ÒΟ Í←!# yŠ Ïß uρ
3. 

56.  

54.  

    .24و23

 اراد اهل الج
ر تلك الاج

جلس عند رأ
و الجنّ و لـي

حـد 195ى 

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ى  كه ميوه

شان مقابل
شرويى و زي
شراب است

ست از برگه
صدا نشنيده اس
صدايى در دن
                  

ã≈ pκ ÷Ξ F{ ( γ è=à2é&

35 ةرعد آي 

6 ةيس آي ةر

4ةلرحمن آي

طور آيات ة
ن فضة فاذا
جار فتحرك

 .196ةفح

جنةّ الاّ و يج
معه الانس و

ى صفحه 8د 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

3  

جود دارد

 با همسرانش
ى كه در خوش
ها جامى از 

سيم دائمى اس
هتر از آن ص
 مانند آن ص
                  

⎯ÏΒ $uηÏGøt rB F{ $#

â‘$̈Ψ9 (( ةسور

tβθä↔3 (( سور

ال ةسور )) 4 −5

ÒΟ ((   

×βθ (( ةسور
 اجراس من
 تلك الاشج

صف 8ار جلد
د يدخل الج
 صوت سم
رالانوار جلد

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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تان ميوه و

وى تختها
و پسرانى3د

ر يك از آنها
  4 .دهند مى

 كه اين نس
هيچ كس به

كه 6كنند  مى
                  

tβθ ( “Ìøg rB ÏΒ
t⎦⎪ÍÏ≈ s3 ø9 $# ¨Ψ9 $#

Å7 Í←!# u‘ F{ Å3 §GãΒ
 ô⎯ ÏΒ 5− uö9tGó™ Î)

$pκ Ÿωuρ ÒΟŠ ÏOù's?

öΝ Ôσ ä9 ÷σ ä9 θãΖõ3 ¨Β
شجارا عليها
ش فتقع فى

بحارالانوا.ربا
ما من عبد: ه

يانه بأحسن
بحار.قديسه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

 انواع درخت
  
شوند رو  مى

زنند ى نرم مى
ر دست هر

اب طهور مى
وزد  باد مى

شود كه  مى
خوانى وازه
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ى الجنةّ لاش
حت العرش
نيا لماتوا طر

آله و عليه االله ى
ور العين تغني
جيد اللهّ و تق

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 اين نهرها
1 .گى است

رد قصرها
 به پشتيهاى

و د د است
 بهشتيها شر
ختان بهشت
عجيبى بلند م

ها آو ورالعين
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انّ فى: براهيم
ته ريحا منتح
عها اهل الدني
ول اللهّ صلى
ان من الحو

بتمج و لكن

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

در كنار و
دنش هميشگ
هشتيان وار

و تكيه2يرند
دادشان زياد
چرخند و به
وقتى به درخ

قى عو موسي
غلمانها و حو
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بمزما
181.
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ز به 

آنها 5
چهل 

       

» رف 
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ى  ره 
ل و     
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اند و جز ته

5مرجانند  و

د نفر كه چ

                  

صرات الطـر
ان ايـن عبـا

عل» ت الطـرف  
ة احسـن منـ

 104. 

سـور»تـراب 
 و قيـل امثـا
 علـى صـاح
وجهـا ولاتكـ

لعين الحوراء
حارالانوار جلد

  .23و22

ةالرحمن آي ة
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چشم دوخت

ون ياقوت
بيشتر از صد

                  

قاص«عبارت . 
و در بيا. ست

قاصـرات«: ت   
شيئا فى الجنّـة

ى صفحه 8د 
رف ات الط ـ

ئز ولاهرمـة
ـون لواحـدة
نهن ترب زو

ياض و منه ا
بح.سن العين

2واقعه آيات

×β$¡ (( ةسور
2.    
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مسرانشان چ
   2 .سالند

آنها همچو 4
ى جنسى ب 

                  

48ى  ت آيه
هم آمده اس 5

مـوده اسـت
بى ما ارى ش
رالانوار جلد

ندهم قاصرات
 فيهن عجـائ
لشباب لايكـ
كل واحدة من

ض حسان البي
ذلك يتم حس

Èβ ((  و ةسور

 .58 ةمن آي
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 تنها به هم
سنّ و س  هم

واريد است
 توان غريزه

                  

ى صافات سوره
56ى  من آيه

ين نقـل فرچن
جها و عزة رب

بحا.  زوجى
و عن«ليه فى

ن واحد ليس
ن و مقدار ال
سن الازواج ك

 
حور اى بيض
 السواد و بذ

Çυ ä9 ÈβθãΖõ3yϑø9 $#

 .49ةات آي

الرحم ةسور 
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8رالانوار جلد
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ى است كه
و همه 1زند

ان مانند مرو
ى بهشتيان

                 

س»طرف عين
ى الرحم سوره

اللهّ عليه چن ه
نهاتقول لزوج
ك و جعلك

اللهّ عل  رحمه
وان على سن
ت فى الحسن
على مقدار س

.97ى  صفحه
ح:  رحمه اللهّ

شديدة سواد
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صافا ةسور ))
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اللهّ عل  رحمه
 الوجوه بحار

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

ن همسرانى
ورز شق نمى

و بدنشا 3شم
و براى6يبايند

                  

 قاصرات الط
و س 52ى  يه

جلسى رحمه
ذر بن زيد آنه
جعلنى زوجك

ة المجلسى
اى اقو» تراب

 اى متساويات
 قيل اتراب ع

ص 8وار جلد
مة المجلسى

ض البياض ش
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راى بهشتيان
سران خود عش

چش نها سياه
خُلق و زي ش

                  

و عندهم«ـ 1
ى ص آي سوره

ى مج ب علامّه
جهن قال ابوذ
مدللهّ الذى ج

قال العلامة ـ2
اتر«. 52ى  آيه

 عن مجاهد
 فى ذلك و

بحارالانو. منه
عن العلام -3

ت شديدة بياض
  .107ى  حه
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لاقى 
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رحم 
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 من 
قابل 

ايم  ه
يا و 
فوظ 

يث 
كار 
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يـل  
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  ة آي

نيـز  
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خوشگذرانى

در بهشت ما
 و بداخلا
يايى هم بس

 جنين در ر
توان بهشت ى

برد كه  مى
آنها غيرق ه

خورد نموده
، بدن در دني
گرماها محفو

آله فى حد
هن اتراب ابك

قسمتى 213

ر العين و قي
ن مـن قـذر
ن ولا يتغـو

ذيل 81ى  ه
ن 139  ةصفح

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

م عشق و خ

صوصيات د
شوند  نمى

 با زنان دني

نان كه براى
دنيا هم نمى

 نعمتهايش
ت هست كه
متر با آن برخ
ت را فهميد،
 سرماها و گ

آ و عليه االله لى
ين سنة و ه

3ةصفح 8لد

من الحو» ج
مـش طهـرن
ـن ولايلـدن

صفحه 8لد 
همان جلد ص

ـــــــ
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3  

 بهشت عالم

ى خص ر همه
ند حائض
 و گاهى

ند و آنچناما 
راى مردم د

ز بهشت و
ى در بهشت

ايم و كمت ده
بهشت روحى
ى آن از سيله

ول اللهّ صل
 شهوة اربعي

رالانوار جلد

م فيها ازواج
لـرمص العم
ال فلايحضـ
حارالانوار جل
هشتى در هم
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 و بالاخره

ن دنيايى در
 رذيله ندار
 حورالعين

بد باقى مى
صف كرد بر

ى بدن از يله
هاى روحى
را متوجه شد
ز نعمتهاى ر
ه انسان بوس

قال رسو: ل
ة رجل فى

بحا.(حديث

و لهم«:  عليه
ال م الغمص

ق و الاعمـا
بح. ى آخره

ديگر زنان به
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 وجود دارد

 باكره و زنان
ى صفات

ى گاهى با

ت خلد تا ا
ى دنيا را وص

 انسان بوسي
كردم و لذّته
ر نظيرش ر
ن بعضى از
س است كه

     
السلام قال ه

مائة  فى قوة
ء الحت عذرا

اللهّ ى رحمه
هن عجائزكم
ان و الاخلا

ر و الاثام الى
ن اوصاف د

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

شيده باشد

شتى هميشه
زنان بهشتى
هاى بهشتى

سان در بهشت
ت و نعمتهاى
 .صف نمود
ى است كه
ن را نقل ك
در دنيا كمتر

توا ا دنيا مى
ها مانند لباس

                  
عبداللهّ عليه
ال يجامعها

كحت صارت

مة المجلسى
ال الحسن ه
يل فى الابد
ن من الاقذا

و همچنين. ه

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

 عزوبت كش
  1 .ح است
هشحوريان ب

ز. اند العين
و مرده2كنند
  .شوند

و بالاخره انس
توان وسعت
هايش را وص
ينها لذّتهايى
صرى از آن

زيرا د. اند ف
 با مقايسه با
ت تنها و تنه

                  
ع عن ابىـ 1
الى ان قا: ل

رى كلما نكح
 ).205ث

عن العلاّم ـ2
ساء الدنيا قا

قي» مطهرة« 
لن قد طهرن

بقره  ةز سور
  . است
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تفريح
ح
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ك نمى
ش مى
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ت نمى
نعمته
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از 25
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ى بدن مى ه
 بدون واسط

ى مخ  مسأله
ودى را ندار
تر و پر فايده

.جهت نيست
و هيچ چيز 3

يعن» خالدون
د و البقـاء ك

اى» ـن غـل    
ـد و الحسـد

ى ما يتواصى
لـّه عـزّ وجـ
جماع كل عبـ
 من عـاش م
و نهر فى مقع

8ز حـديث   

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

سان بوسيله
شت انسان

  .ت
 دائم دارد
مرگ و نابو

ترين و خش

طر از اين جه
و انس دارد

  .افل كند

خ« فى الجنة 
ـتم بـالخلود

صـدورهم مـ
قــل اى الح  

مع اللهّ تعالى
وى قـال اللّ

و فيه ج» لهّ
 و به عاش
فى جنات و

قسـمتى از 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

تهايى كه انس
ى كه در بهش
 جامعتر است
سان به طور
ل نعمتها و م
بخ مت لذتّ

ى خاط غدغه
گرفته و با او
ز بدارد و غا

اى» م فيها
ن النعمـه تـ

  88ى

عنا ما فـى ص
وة مـن الغـ

88.  
و قد اجمع: ل

ة و هى التقو
م ان اتقوا اللّ
تبة القصوى
نّ المتقّين ف

200ى  فحه
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د و لذا لذّت
ا لذّتهايىد ام

ر ارزشتر و
ذّتى كه انس

ى زوال دغه
 كه اين نعم

ه روح و دغ
تعالى قرار گ
پروردگار باز

و هم«:  عليه
ولا نفـاد لان

ى صفحه 8د
ونزع«:  عليه

سباب العدا
8ى  صفحه

ه لرجل قال
حضلة واحدة
لكم و اياكم
العلى و الرتب
ا:  عزّ وجل

صـف 75لـد
.  
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برد ى آن مى
ر بالا ذكر شد

تر و پر ميت
ت اولين لذ
ر انسان دغد

دانيم مه مى

ل اخلاقى به
ضر خداى ت

ء پ لذتّ لقا

     
اللهّ ى رحمه

طاع لذلك و
رالانوار جلد

اللهّ ى رحمه
ما فيها من ا
8نوار جلد

آله و عليه االله ى
خرين فى ح

من قبل كتاب
 الدرجات ا
ائم قال اللهّ
حارالانوار جل
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ى يى بوسيله
است كه در
 بسيار پر اهم
و عالم آخرت
بهشت ديگر
است و هم

   
حملات رذائل
سان در محض
واند او را از

                  
ّمة المجلسى

اللهّ لاانقطقاء
بحار. والغناء

مة المجلسى
 اهل الجنة م

بحارالان. ض
يا النبى صلى
لاولين والاخ
ين اوتوا الك
ن وصل الى
ة الانس الد

بح.»ك مقتدر
صف 77 باب
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ند و لذّتهاي
ن چيزهايى ا
 خواهد برد
ر بهشت و

در ب . است
لذتّها ا  اهم

  1 .ها است
ر بهشت ح
ر بهشت انس

تو  كس نمى

                  
عن العلاّـ 1

ون يبقون بيق
ص بالزوال و

عن العلام ـ2
 عن صدور

س و التباغض
فى وصاي -3

واصون من الا
د وصينا الّذي
حه وصل من
بالحياة الطيبة
ق عند مليك
ح الشريعة
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الس ار عليهم

استف ت دائماً

برخوردار اس

هد و به هم
ن آرزو و آ
ست در بهش
رد و انسان

ه و آنچه انس
. مبرّا است

مانى خود ر
 نفس و حي

قر ى هها آيه
مت و بهشت

قال رسول 
ه معنا فى الج
 مقعد صد ع
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ى اطها  ائمه

حكمت است

ب ى دائماً اله

ده  رنج نمى
ست داشتن
 ناراحتى اس
ا وجود ندا

ت برخواسته
سهو و خطا
ود و از پشيم
ى و سلامت
وشته شد د

ى قيام رباره

:بداللهّ قال
ك اسكنه اللهّ
 و نهر فى

  .3يث 
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3  

ول اكرم و
 

ن علم و حك

 و نيروهاى
  .د

ون انسان را
ن ناپايدار اس

در رنج و اً
فى بين آنها

ر از حكمت
نه اشتباه و س

شو مان نمى
شار از شادى
ث از آنچه نو
خن ديگر د

 جابر بن عب
ك و تولاك
 فى جنات

سمتى از حدي
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لأخص رسو
1 .برد ت مى

ى كه همان

ه و غلمانها
بخشى دارد ت

آمال گوناگو
ر دنيا چون
اً باشد دائم
ترين اختلاف

  .برد ى
قايد و افكار

رگونت از ه
ه است پشيم
حت و سرش
ر اين مبحث
 و اسلام سخ

  .ى ندارد

باسناده عن
لى من احبك

نّ المتقّين
قسم 65ى  حه

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

ياء خدا بالأ
ت با آنها لذتّ
ذاهاى روحى

كهاى ملائكه
ى كامل لذتّ
آ ر و دراز و
سيد ولى د
آن را داشته
د و كوچكت
ات رنج نمى
 اعمال و عق
حكمت است
رى كه كرده
ر بهشت راح
لمه، كلمه د
ارد و قرآن

مطلب ديگرى

     
رحمه اللهّ ب

يا عل: لسلام
ا«: آله و عليه
صفح 36لد

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

نسان با اولي
و از معاشرت
نسان از غذ

  .برد مى
سان از كمك
آرامش قلبى
رزوهاى دور

خواهد رس ً
 اگر كسى آ
 با هم متحّد
ين و اختلافا

ى چون همه
كند ح صيل مى

نسان از كار
ره انسان در
هد بود و كل
ى پشتوانه دا
ن خلاصه، مط

                  
خ الطوسى ر
ا  لعلى عليه
ع االله للهّ صلى

حارالانوار جل

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ر بهشت ان
شين است و
ر بهشت ان
ند و لذتّ م
ر بهشت انس
 اين جهت آ
ر بهشت آر
 انسان قطعاً
وم است و
ى بهشتيان
ورد با منافقي
ر بهشت چ
همد و تحص
و هيچ گاه ان
برد و بالاخر
 تا ابد خواه
وايات زيادى
م غير از اين

 
 

                  
عن الشيخـ 1
آله و عليه االله ى

لا رسول ال
بح.»ك مقتدر

 

ـــ
ــــــــــ

       

د
همنش
د
كن مى

د
و از
د
آنها

مذمو
ى همه
برخو
د
فه مى

و
ب نمى
طيبه
و رو
جهنمّ
 
 
       
1
ىصل

ثم تلا
مليك



  ـ
  ـــــ

، ما 
 آن 

ست، 

ه به 
» مآد

ورد 
ى ما 
ت و 
  .شد

ل از 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

سلمان باشد
 تا توجه به

 و شك اس

وجه به اينكه
آ« حضرت 

ى آنها را مو
چرا تو خداى
ها بوده است

باش مى» م ذر
زار سال قبل

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

  تاب

د هر فرد مس
نويسيم،  مى

  عالم
محلّ ترديد

موده و با تو
وقتى«ست 

خداى تعالى
چ: نها گفتند

 همين بدنه
عالم«وچك

واح را دو هز

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

ب اين كتا
:  

، بايد اعتقاد
گان محترم

از اين ع ل
است و نه م

دان خلق فرم
ى كه شده اس
 بودند و خ

ى آنه م؟ همه
ك شبيه به
ن بدنهاى كو
ى تعالى ارو

  .ت
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طالبى م ه
:ه شده است
نوشته شده،
راى خوانندگ

عالم قبل
شان ممكن ا

ل قبل از ابد
ى تفاسيرى

اش حاضر 
ى شما نيستم

اى كوچك ذره
 بدنها، همان
شيم كه خداى
لق كرده است

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

خـلا صـه
كتاب نوشته
 اين كتاب ن
 سه فصل بر

:صل يكم
كه نه انكارش

دو هزار سال
ى  به ضميمه

ى ذريه همه
يا من خداى
ن، بدنهاى ذ
رواح قبل از
د معتقد باش

خل)  السلام

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

خ
چه در اين ك
كه آنچه در
كتاب را در

  . باشد

فص
ث بسيارى ك

 :اند فرموده
ى ارواح را د

ى قرآن ريفه
خلق شد، ه

آي:  و فرمود
ابدان از اين

 از خلقت ار
صل لااقل بايد

عليه(» آدم« 

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

 
 
 
 
 

ى آنچ خلاصه
ه منظور آنك

ى اين كت صه
 همه آسان

 

طبق احاديث
وايان اسلام ف
خداى تعالى

ى شر ل آيه
خ) ه السلام

ب قرار داد
منظور ا» .ى

ظور اين، من
روى اين اص
ت حضرت

 

ـــ
ــــــــــ

     

 
 
 
 
 

خ
به
خلاص
براى
 

ط
پيشو
خ 
مدلو

عليه(
خطاب
هستى
بنابرا
ر

خلقت
 



  ـ
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علوم 
ته و 
د و 
 راه 

ى به 

حقّ 
كه ( 

 كه 
 اگر 
عنى 
 هر 
 در 

خاطر 

ولى 
حتىّ 
 كثراً
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ى ع ل، همه
كند ياد گرفته
ده اختيار كند
 منحرف از

اى شته اشاره

رد و پيرو ح
ن خاكى او

خاكهاى پاك
و. كنند  مى

ك خبيث يع
نمايند و به
جسد انسان

صوص به خا
  .كند  مى

نائى دارد، و
نمايد و ح ى
داشته، اك» ح
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و هزار سال
كن  جلوه مى

كه مايل بود
 غيرشيعه و

قضاياى گذش

 انتخاب كر
 خلقت بدن

 
ى او را از خ
ست، خلق

و را از خاك
ن ف ايجاد مى

 اسكلت و ج
  .ند

 شدن بخص
 را فراموش
با علمى آشن
س انس مى

عالم ارواح«ر 

ـــــــ
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3  

ان مدت دو
 عقل در او
 و باطل را ك
ت و جمعى

و سائر ق» ى

 

راه حقّى را
نمود، نوبت

 .گردد مى)
 بدن دنيائى
رى پاك اس
دن دنيائى او
ك و منحرف
يعنى وقتى

نماين وارد مى
ى به جائى
ى دوستانش
چيزى و يا ب

كند، احساس
راهى كه در

ــــــ
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عنى در هما
و فطرت و
دو راه حقّ
و راه راست

مرد لاهيجانى

* * *
  

ر خودش ر
 را انتخاب ن
) شده است
باشد، خاك
 پدر و ماد
 او خاك بد
 مادر ناپاك
ي) مان حمل

 آن جسد و
ىت و از جائ

گرفته و حتّى
كسى يا با چ
ك رخورد مى
و به همان ر

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

يع» م ارواح
رت غريزه و
 هر يك از د
شيعه و پيرو

م«عجيب آن

كه با اختيار
گزيد و آن
 زيادى ذكر
 پيرو حقّ ب
 پاك، دامن
عذبّ كردن
دامن پدر و

زم( ماهگى
يد، به داخل
ين تحولات
 كه تعليم گ

سى كه با كس
ى به آنها بر

آورد و د مى

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

عالم« همان
روز به صور
شته توانسته

همان عالم ش
 

سرگذشت عج
  . است

 پس از آنك
باطلى را برگ

حاديثدر ا
ر او شيعه و
اك، محيط

به خاطر معذ
ى د  بوسيله

را در چهار
د كمال رسيد
انسان در اي

ى آنچه را ه
ها را مثل كس
 كرده، وقتى
ا كاملاً به يا

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

و انسان در
قى را كه امر
ن اختيار داش
جمعى در ه

 .اند ت بوده
كه در سچنان

مطلب شده

روح انسان
يد و يا راه ب
نوان طينت د
ر اينجا اگر

ى پا ور نطفه
رف باشد، به
ى حرام و
 آن ارواح ر
 مادر به حد
و لذا روح ا
د به دنيا همه

ى آنها و همه
ك اً فراموش

يها را بعدها
  .وند

 

ـــ
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و
حقيق
چون
لذا ج
راست
چ
اين م

ر
گرديد
به عن
د
منظو
منحر
نطفه
حال
رحم
و
ورود
و
موقتّاً
يبعض
رو مى
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ديده 

در  ً
قول 
 هم 
ا از 
ردد، 
دى 
وانى 
خيال 
ع را 

هاى 
شوند 
 در 
ى از 
 آنها 

امى 

بدن 
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 به خوبى د

 آنها تصادفاً
كنند و به ق ى

ز آنها كه با
ن است آنها
مع آنها برگر
يعنى گوسفند
روح آن حيو
ند تا آنها خ

اين موضوع 

در بدنه) لام
يائى وارد شو
د آن مكانها
شند و بعضى
 دنيا براى

  
اسا«و » سى

به ب» الم ذر

ـــــــ
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ز اين عالم

ند، لذا اگر
س انس مى
 اگر يكى از
انند، ممكن
كه او به جمع
عقيقه كنيد يع
داى تعالى ر

گردان بر مى 
»ياء نورانى

عليه السلا( 
ه به بدن دنيا
اند دگى كرده

س داشته باش
والم رحم و
.اشته باشند
شيش انگليس

  
عا«نسان در 
  .ه است
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 عالم قبل از

 

ان أنوس بوده
ينند، احساس

اند، ولى ده
باقى بما» ر

ا بخواهند ك
فرزندانتان ع
يد، زيرا خد

»م ارواحعال
ارواح و اشي

»آدم«ضرت 
 تا وقتى كه
كه بيشتر زند
ها بيشتر انس

و كه در ع
ند، به ياد د
حكايت كش
.دلالت دارد

 كه روح انس
ده وارد شده
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ى روح در

* * *

 يكديگر مأ
بي يگر را مى

 زندگى كرد
عالم ذ«در

ند و از خد
ه كه براى ف
مؤمنين بدهي

ع«د شما به
«ى  و قضيه

 پشت حض
الم همين ع

هر محلّى كه
 به آن مكانه
گرفتاريهائى
ا ر آنها بوده

ح«و » جيب
ضوع كاملاً د

شود مىفاده
عالم دنيا بود
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سرگذشتهاى

با» عالم ذر
 وقتى همد
سالها با هم
يد و بقيه د

حتى كنن نارا
ن علتّ آمده
شتش را به م
ورت فرزند
گشته است و

 از آنكه از
، در فضاى
ر كدام در ه
 آنها نسبت
ى تحول و گ

اى را كه د ه
ى عج  واقعه

به اين موض
سلامى استفا
همين بدن ع

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

 مطلب در س

« ارواح در
دنيا گردند،
 است كه س
 به دنيا بياي
ان احساس
با ذكر همين
كشيد و گوش

ايد، به صو ده
جمع آنها برگ

  .كند د مى
 ارواح بعد
 ظاهر شدند
نيست كه هر
شنا باشد و

ى با همه. د
 اسامى امكنه

يك«ياى
»دانست  مى

و روايات اس
لاً به شكل ه

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

چنانكه اين
  .شود

 
دون ترديد

زمان وارد د 
وف مثل آن

اند س بوده
قت دوستشا
ر احاديث ب
ت عقيقه بك
ه عقيقه كرد
 كه او به ج
صراحت تأييد
دون ترديد
 و كوچك
ند و بعيد ن
آنها بيشتر آ
ح با استعداد
 آمده حتّى
چنانكه قضا
هاى مكهّ را
ز احاديث و
كى كه كاملا
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چ
ش مى

 
بد
يك
معرو

مأنوس
مفارق
لذا د

به نيت
را كه
كنند
به ص
بد
ذرى
ا بوده
نظر آ
ارواح
پيش
چ
كوهه
از
كوچك
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 مثل 
بينى 
كه با 
كنند 

 در 
 اين 
شان 
و يا 
شان 
رف 

 كه 
يا از 

 اين 
 در 
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صوصياتش
وسته و يا ب
تى آنهائى كه
ك  آشنائى مى
  .واه است

سانهائى كه
در. ل كنند

طرف مقابلش
ظاهر كنند و
 را بزرگ نش
 همسايه حر

زهائى است
ن در اين دني

  .ببرد  پى
س نمايد به
ايم چه نوشته
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 جميع خص
 ابروهاى پيو

لذا وقت. ست
آ بينند اظهار
ن مطلب گو

مصالح با انس
براى آنها نقل

ط ا كاملاً به
كه هست ظ
يند و خود
ى ح با بچه
  .ه است

  عالم
كر شده چيز
 روح انسان
 اين مسائل

ى نفس زكيه
اى از آنچ صه
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3  

همان بدن با
كلفت و يا

د گرديده اس
ب ديگر را مى

 كاملاً بر اين

 

 بعضى از م
 مطالب را ب
نكه خود را

از آنچه ك ر
ود دارد بنماي
شب تا صبح
ب اشاره شد

ر همين ع
ن كتاب ذكر
را هر مقدار

تواند به مى
د و بهتر تز
 آنكه خلاص
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 كه گويا ه
و يا لبهاى ك
الم دنيا وارد
ين عالم يكد
 كتاب آمده

* * *

به خاطر» ر
 و بعضى از
 به خاطر آن
ود را بزرگتر
ن آنها وجو

ش«ى  و قصه
به اين مطلب

در روح:
در اين» عالم

 نيست، زير
 شود، بهتر م
ى نفس كند
 حال براى

  .كنيم  مى
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ــــــــــــــــــــــــ

                 

شديد است
ر صورت و
شده و به عا

اند، در اين وده
كه در»  بابا

م ذرعال«ح
س بگيرند
آنها بتوانند
 كوچك خو
جوى كه بين

»ت عجيب
ب» ـ جان بابا

:صل دوم
 در همين ع
 به بيان آنها
يشتر منقطع

لفت با هواى
ولى در عين
 مهم، اشاره

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

 به قدرى ش
 يا خال كنار

ن، بزرگ شآ
مأنوس بو» 

ن بابا ـ جان

ن است ارواح
كنند، انس ى مى

 ندارد كه آ
ك ن ذرى و
م و يا در ج

سرگذشت«ر 
جان بابا ـ« 

فص
روح«مت

ت و حاجتى
گيهاى آن بي

ر مخال بيشت
شود، و ه مى

 دو مطلب

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ين شباهت
 پوست و

ى و باريك آ
»عالم ذر«در 
جان«ى  ضيه

 

 
گاهى ممكن
عالم زندگى
رت استبعاد
ن بدهند، بد
فى در چشم
د چنانكه در

ى و قصه» د

 

نچه در قسم
لاً عيان است
ت و دلبستگ
و هر مقدار
ق بهتر آگاه
 بنويسيم به

 

ـــ
ــــــــــ

       

اي
رنگ
قلمى
هم د
كه قض

 

 
گ
اين ع
صور
نشان
تصرّف
دهند
زد مى
  

 

آن
كاملاً
ماديا
و
حقايق
اينجا
 



  ـ
  ـــــ

 ى را
مين 
كند، 
كند، 
راده 
 بهم 
كت 

ست، 
چشم 
 اين 
حال 

ى  مه
جزء 

شرع 
رعى 
سان 
وين 

ر از 
 دنيا 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

 كه هر كارى
ى زم ى كره

 را خواب ك
 و احضار ك
 تلقين و ار
 يك چشم

سرعت حرك
  .د

لم ميسر اس
شر يا به چ
 براى بشر

ى انسان مح
ت، زيرا هم
و آنها را ج

ى ش محدوده
متيازات شر
ه جسد، انس
ن كتاب تكو

اند بيشتر رده
ز ارواح در

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

شود ت مى
ى مام محدوده
هد، ديگرى
ح را ببيند
ك بگيرد، با
سنگين را با

ى را كه با س
عجيب نمايد
ر همين عال
ى از افراد بش
ى كسى كه

اينها را براى
 معتقد است
 را قائلند و

 روحى در م
ى با عدم ام
وح است نه

ره انسانالأخ

كر زندگى مى
ين دسته از

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

 قدرى تقويت
 كند، از تما
ن تجسم ده

 نمايد، ارواح
ز آنها كمك
د، اجسام س
 كند، قطارى
 و كارهاى ع
ك انسان در
 و هر فردى
ست و حتىّ
 طور كلىّ ا
ذاهب عالم
ت روحى

ن كمالات
 شرعى، ولى
يرا انسان ر
ته است و با

 

 اين عالم ز
اند، لذا اي س

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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 با نفس به
ود را تخليه
خارج از بدن
 هيپنوتيزم

ف بزند و از
عالجه نمايد
طى الارض
مال قدرت

حى براى يك
تفّاق افتاده

ى او بوده اس
نباشد و به
 يك از مذ

 اين كمالات

ى اين  به همه
ضتهاى غير
فّق شود، زي
 بزرگى نهفته

* * *

نكه قبلاً در
م دنيا مأنوس

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

و مخالفتهاى
روح خو. د

ود را در خ
 كند، او را
ملائكه حرف
يگران را مع

نمايد، ط مل
عمدهها نوع ا

قدرت روح
 اين عالم اتّ
دات مذهبى
ى را قائل نب
 نه به هيچ
 از انسانها

  .دانند
هاى شرعى

چنين با رياض
 روحى موفّ
 انسان عالم

 به خاطر آن
اند با مردم ه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

با رياضتها و
د انجام دهد
شد، روح خو
دنش تخليه

ا م نمايد، ب
و جسمى د

ه جائى حمل
گه دارد و د
 با داشتن ق
ست كه در
 جزء معتقد
درت روحى
ن است و
راى بعضى
د بى خود مى
ن با رياضته
سد و همچن
 اين قدرت
 ضعف، در

   .ت

عد از مرگ
بود» الم ذر

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

روح انسان با
تواند هد مى

ع داشته باش
 او را از بد
 را تسخير

ض روحى و
 از جائى به
ند، در جا نگ
ينها تمامش
 چيزهائى اس
 ديده و يا
ل و اين قد
د، نه مسلما
ب عالم بر
وريات مذهبى

ساننابراين ان
ن است برس
ن است به
ت است نه

 وجود است
 

 
رواح بشر بع

عا«ى كه در 

ـــ
ــــــــــ

     

ر
بخوا
اطلاّع
روح
اجنهّ

امراض
زدن
كن مى

اي
اينها
خود
لاعما
بداند

مذاهب
ضرو
بن
ممكن
ممكن
قدرت
عالم
 

 
ار
وقتى



  ـ
  ـــــ

رگ 
ن و 
ل از 

ن از 
 اگر 
د را 
د و 
طور 
 هم 
د از 
دت 
قرار 
 كه 
 كثراً

كرده 
گان 

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

م بعد از مر
ت كه در قرآن
 به عالم قبل

انسان ه سر
ت واضحتر
ظائف، خود
م سعادتمند
شت او به ط
تى از قرآن

تواند مه نمى
نتخاب سعاد
 سر راهش ق
صرفنظر كرد
د آورده و اك
ك يجاب مى

راى خوانندگ

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ع از عالمطلاّ
اساس است
شده و زياد

هر چه بهت 
به عبارت. ت

ى انجام وظ
ين عالم هم
خره سرنوش
وايات و آيات
حو علتّ تا
 انسان در ان
دبختى هم 

توان ص  نمى
 عالم با خود
عالم آنها اي

بر» ضر استاد

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

3  

 بشر هم اط
روى همين ا
سخن گفته ش

و در آخرت
ين عالم است

ى  به وسيله
لم بعد از ا

گردد و بالأخ
خنشان به رو
ضوع را به نح

كنيم كه  مى
ر اقتضاى بد
حقيقت هم

بل از اينق
ل از اين ع

در محض«ب

ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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دند و براى
م است و ر
د از مرگ س

كه در دنيا و
الم قبل از اي
نسته باشد
 عالم و عال
گ اوتمند مى
راى اين سخ
قى اين موض
لاً احساس
ولو هر مقدا

اما از اين ح
ان از عالم ق
 زندگى قبل
ث را در كتاب

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

                 

گرد ضار مى
ل از اين عالم
 از عالم بعد

.  
ن معتقدند ك
مربوط به عا
ن عالم توان
د، در اين
بخت و شقا

آنها بر. شود
 عقل و منطق
ين دنيا كاملا

تواند و و مى
.دت برساند
ختى را انسا
سوى آنچه

 از اين بحث

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

                  

شوند و احض
 از عالم قبل
 هم بيشتر

است ى نشده
ز دانشمندان

آيد، م ت مى
 قبل از اين
وشبخت كند
ت، و الاّ بدبخ
ش  تعيين مى
، ولى هيچ
ايزيرا ما در

 آزاد است و
د را به سعاد
ى و خوشبخ
ضيات به س
رح مفصلى

.  

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

                  

ش ر ظاهر مى
تر از اطلاّع
يث اسلامى
عالم توجهى
ما جمعى از

دت و شقاوت
ن در عالم

دتمند و خو
شبخت است
 در آن عالم

كنند لال مى
قبول كند، ز
قاوت كاملاً
ه باشد خود
ضيات بدبختى
 همان مقتض
وند و ما شر

.ايم رم نوشته
 
 
 
 
 
 
 

ـــ
ــــــــــ

       

بيشتر
لازمتر
احادي
اين ع
ام
سعاد
انسان
سعاد
شخو
كلّى

استدلا
آنها ق
و شق
گرفته
مقتض
طبق
رو مى

محتر
 
 
 
 
 
 
 



  ـ
  ـــــ

ى از 
ر به 
حشر 

هاى 
عالم 
حال 

 در 
د و 

  ايان

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  
ست، جمعى
سؤال قبر سر
صحراى مح

شتر از كاره
ت عجيب ع
روند و از ح

و يا» هوت
 اجازه دهد

  .يرند

پا

ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

 اين عالم
 مساوى نيس
ز مردن و س

و آنها وارد ص

 خوبشان بيش
سرگذشت«ر 

ر همه جا مى

بر«و يا در
 و اگر خدا
يا تماس بگي

ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

  

م بعد از
عد از مرگ
بلكه پس از
شروع شده و

 و كارهاى
صياتى كه در
ست و به ه

در قبرشان و
در عذابند

ى از اهل دني

ــــــ
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ح در عالم
حالاتشان بع

شوند، ب  نمى
د، قيامت ش

ى نفس زكيه
 با خصوص
حشان آزاد ا

.  
ند، آنها يا د
ه و مدينه د
هى با بعضى

ـــ   واح
ــــــــــــــــــــــــ

              

روح: سوم
روند ح يا مى

ه هيچ چيز
دارند ر بر مى

زهستند و ت
 عالم برزخ

كنند و روح 
تند با خبرند
بنو اهل عذا

ى بين مكهّ
كن است گاه

الم عجيب ارو
ـــــــــــــــــــــــــ

               

فصل س
از دنيى كه

امت متوجه
 و وقتى سر

هل صواب ه
 در بهشت
 زندگى مى
لم دنيا هستن
م كه كافر و
قبيل كوههاى
ر باشد، ممك

عا  ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ

               

ى افرادى همه
ح تا روز قيا

گذارند ن مى
  .ردند

جمعى كه اه
باشد، ن مى

ايم نوشته» خ
ى كه در عا
و جمعى هم
 جاها از ق
حتى در كار
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ه
ارواح
زمين
گر مى

ج
بدشا
برزخ
كسانى
و
سائر

مصلح
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